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دار رح" 
ریخ ادبیات ابرا 


زب ا فعالی 


در اوایل ورود اینجانب از فرنگستان وزير فرهنك وقت مرحوم یحپی قرا گز لو 
۱ اعتمادا لدو له ) بتو سط مر حو) بحبی دو لت .ادى که‌خود ار دو ستداران علم و ادب ودند 
اینتجا نب را بایکی اژ استادان دا نشمند بر ای تالف تار بخ ادسات ايران ومتضات ک4 
درخور مدارص متوسطه باشد مأمورفر‌مود . قسنمت تاریخ که په آن‌باشجانب وا گذاو 
شده بود دراو اخرسال هز اروسیصد ودوازده هجری شمسی بچابغا نه تحویل شدو باهتمام 
آتای علی! کبر سلیمی درمطیعه فردین طبحم ونشر گردید و ازآن زمان تا کنون کتاپ 


درسی بوده وچندین بار تجدید ط 


ر شد‌هاست : 
سه‌سرال د 5 وزارت فره نك ازروی بر نامه جدید به "هد يه بگدوره کال کب 
در سی برای خا میادرت ور زها الاب وا : نیز بتلیف تار بخ و .بر ای 
| نحام این و ظیفه گذ شته ارآ اجه درمدت عمرچه د وجه درخارجه آعوخته و سر ها به 
دانشی دراشاپ از کسان و بپااندو خته و ندر پس‌هم کر ده ۳ و بر با دداشتهائی 
کااژسات عاضر داش شتم وعلاءظات سودهندی که‌در | شمدت راجم بکتا بپ اژاستادان شنید م۵ 
ق سرت بکار ژدم و به مطالعه و ول رک "9 ردرهأخد های لازم ردا دک و ی بررسی و 


خواندن | تارشاعر ان را شمار خود قراردا-م 2 #9 اعت اژ دو سال رف مطالیه دبوانهالی 


کردم که نخوانده با ناقص خوانده بودم AY‏ رنج فراو آن بردم ودر نتجه بر | نچه 


هیده | نستم از و دم و بقسمتی از آرزوی‌خود که درمقدمه کتاب سایق هم آوشته‌ام و ان‌عبارت 
بود از بحث درسبك وعقاید و افکار گو پند گان ایران تاحدی نابل آهدم . منظور این 
بوده است که جوانان گذشته ازماً نوس گشتن بالطایف ادبی زبان ملی خود از عقابد و 
تعالیم شاعران نامی ما[ گاهی حاصل نمایند وبدانند کنجینه ادبیات ما درهای گرانبهالی 
از مطا اب وال نفزود لوا و بندهای‌اخلافی ودستورهای اجتماعی ومعاای رقىق‌ونکات 
دارد پس ازغوردرآن عبرت گیر ند و نهیك بر ند و بافتضارات ملی خود يی بر ند وجون 
درضمن بیان افکار بر گزیده ای از اشه‌ارهر شاعر و نویسنده نقل شده در ضمن بدانپا 
نیز ها نوس گر دند . 
3 دراینموقم وظیفه خود میدانم ازوزارت فرهنك که سه سال بیش مرا در تالیف‌این 
کتاب‌نشویق فرمود. وازاداره نگارش آن وزارتغانه که درایشدت درفراهم ساختن‌وسایل 
کمال مراقبت وهراهی را نمود سباسگز ارم . 
یل ست و کوشش دوست فاضل عزبزم ] تای خطیبی نوری که بی عنتی هيه و تر لیب 

غپرست نامپا وغلطنامه راعهده گرفت جدا کانه مورد "قدیرونشکر موٌ افاست . 


ان د ا ۳ نيك 
ژ‌ کے ا ا مدا نم 3 نشمند| نقایس 
7 کی از ET.‏ از ط 1 
کار 3 2 _ وود 
ی ۴ 3 اضر و نينت خیر در آن ۹ تلع 
ارده شده + متظوردار زد رهست , ا 


دز د 
وبرخی نم د کاب وی 4 3 ا باغ لاط و 
1 ۲" جار آشتباها 
ت خواهنث کرد چا 4 درصعیت با یکی | ت دیگر و 
#سعو ر راجم شك ی ۱ ر دا نشمندان در : بافتم 
1 خسن وجود داشته ومر سن ن ۱۸۹) غفلتی بزرك روی داده 


تودز 01۷ 6 


نك جهانگیروروز کار 
رد و مؤلف را بیز ما َد 
ی فراع 


۳ قاب در‎ E 


ا 


بادآ وری با قابا عم وس داتمتعال | ست 


در کار آموزش و پردرش عامل م 
ن وریت اوست و کتاب و لوازم 


بد را 
حوب می [مو زد د آموز کار بد 


سم وقطع کناب نیز بشرط که ۱: 
نیت عم لان اردان در 
‌- وچس دو || محتصیر و تلخ 
بطور بکه با بل داسل فون جادار 2 آقایان فعلی ان 0 
ماننداین € تب و کس ۳ ظر ار اه بان سا جای ها 
۳ رت سر از آغا 7 


کلاس خوانده امیشُو د 4ھ فا 1 
زا ضییع وقت وخ 
۳" و باون تردید ق تی ازمطا لب را بايد چ 
1 جوا 


باد دا 
شت کر ده دا شید 
ودر کلاس و ص ۳ اود اند که 
و ۳ 
شود 


ست بدو 
ف و شضیس استار است | 
ود کی‌دانش آموزتبل مطالعه و ت سل دراین کتاب قسمت شر حال 
2 ۶ دو عی‌کند . چیه ومطالبی را مانند مد ۱ 
هب عر فان|ستاد 


^ چنانکهور کز و 
تاریخ اد سات بودمطا لمی 


یداتس قراط می ر 


شه 


بت سالر رارق ای 


حدم زج 


در شرح حال واقوال غضایری رازی فرعوده بودند ! بدیپی است بهمان درچه که 
معلومات برای دانش آموزان ضروری وسودمنداست بپمان انداژه‌هم حفظ نسبت‌ورهایت 
وقت‌ومراعات برنامه لازمست الحق نباید درامر ندریس تناسب ازبین رود وتظاهری‌در 
لراس تگمیل جلوه کند . 

ها این نیز تگفته تما ند اشعار بکه دران کتاب بیئأسیت تو چیه افکار آورده شدم| زد 
کیست از بسیار وجا دارد آموزند گان دانشند درموارده‌قتضی اشعاری دیگر بر کز بنند 
وقراگت [ نرا توصیه والز ام فره‌ابند . 

٦‏ جنانکه مشاهده میفر ه‌ایند درآ خر شمرهردوره وماخذهاگی اؤ کنت ورسالات 
ومقالات ذ کرشده و بسیار سونمند خواهد بود | گراستادان محتر ۴ شا گردان راحتجو 
ومطالعه آنہا با قسمتی از[ نها وادارند تا مگرجوانان ما رسم‌کار مستقل علمی وشیوه 
پووهش را اژاوان روز کارشیاب فرا کر ند . 

۷- امیداست آقابان معلمان‌دانشمند | نجه را از نقا س و اشتباهات که که درطی تدر بس 
این کتاب بی بر ندمحش حدمت بعلم وادب ومنت بر مو لف یادداشت نمایئد و اورا آگاه 
فرمایند :تادر فرصت نوی مورد استفاده قرار گرد 


طهر ان ] بانیاه ۱۳۲۱ د کتررضازاده شفق 


سح اغ سے 


قمت‌اول 


ضوع 


0 جوز درز بان اوستائی 
6ات پپلوی 

٣‏ ادییات پېلوی 

جات کی در نان ۱ 
اوران بیش ازاسلام 


دیات 


۲ ماخذها 
3 قسمت دارم 
یت ار ان بعداز!سلام زغل 
۶راب تاعصر فردوسی ۱ 
۲ اد بیات ۷ ۳ 
اران در دوز ابید 
۳ رهاستیلای 
ی ایر انیان در غریب 
اب زبان رب درایر ان 
یی #یسان ایرانی در دورء 
۷ استقلال 
ا ستقلال ایر ان دز نده‌شدن وبان 
رسی : 


فا 
2 - وس ال 
شمرای »عروف طاهریان " که 


جح 2۱ شم ای صفار بان 
تس ۳ ۱ ال 
۶ - دوره‌ساما 


فا نيان دیشر فت ادیان 


E wirê 
دوزه سامانی‎ 


تویسی در ود , ۱ 
۶- مآخذهای شاهتای "۴ 


Ne‏ منایع فا رسی شاهنامه 


۰ بگر فردوسی 
۰ مرو رین فضلای‌عمدغز نوی 


نو وس ابران در 


۰ - |بور بحان بیرو نی 
۳ -- |بوالفضل بیپقی 
۳ -رواح علوم وادبیات در تقاط 
دیگرایران 
۰۴ هاخکدا 
۵ -- عص ر سلجوقی 
٩‏ س شعر ای متصوف 
۱۰۸ = با با طاهر 
۰ | بوسمیدا نوا لخر 
۳ - عردالله انصماری 
۵ - سنا ی غز نوی 
-- سبك وافکارسناگی 
۱ - شیخ عطار 
۶۵ - سبك وافکارشیخ عطار 
6 - شمرای نامی دور سلجوقی 
۳۶ - |سدی‌طوسی 
۸ - ناصر خسر و 
۰ سباث وافکار ناصر خسرو 
۳ - قطران تبریزی 
٦‏ ۱ - سه‌ودسعد - سلمان‌ساوجی 
۷ س عمر خیام 
۸ = افکارو فلسفه خیام 
۲ = هیر معز ی 
۳ سبك معزی 
- آنووری 
۰ - سبك انوری 
۵ - ازرقی هروی 
۷ = اد ب‌صایز 
۷۸ = ر شد وطواط _ بلخى 
۰ - ظپیر فار یا بی 
۱-< جال الد ین اصفها نی 
۷ = ابوالفرح رونی 
۹ ¬ سیدحسن غز نوی 
۰ سوزنی سمرقندی 
۱ -- عبدا اواسم جبلی 


۱ 
۱ 
ا ۸ --دانشمندان وبزر گان ایرانی 
) 
۱ 


۲ -- مختاری غز نوی 


۳ عیعق بخارائی 
۵ -- گویند گانآذر بایجان 
۰ - خاقانی شیروانی 
۰ -- سبك وافکارخاقانی 
۳ - مجیر الدین بیلقا نی 
-فلکی شروانی 
۸ حکیم نظامی 
۲ - نثر فارسی دوره‌سلجوقی 
6 --سبك و افکار نظامی 
۳ کتب‌عرفانی 
۴۳ - کشف|لمججوب 
۳ - اسر ارالتوحید 
۳ -- تذ کر الاو لیاه 
٤‏ - کتب تار یخی 
۶ - زین‌الاخبار گردیزی 
۶ - تاریخ بچقی 
۶ - مجمل التو ار بخ و القصص 
۵ - راحت. اصدوور 
۰۵ -- کتباخلاقی ۰ ادبی وطبی 
۵ ۱ سباست نامه 


۵ ۲ = ها بو سنامه 
1 - کیمیای سعادت 
1 — کلله و 4۸۵ 


چپارهقا له (نظامی) + 


۰ ۲۳۷ - حدائق‌السحر (وطواط) 


۷ - مقامات حمیدی 
۷ - ذخیره خوارژهشاهی 
۸ - هر بان نامه 


ا 
۸ - فزالی 

۹ - شیخ طبری 
۹ امام فخررازی 


۰ و سپروردی 


۱- عبدالقاهرجرجا نی 
۱ ابو اسیعیل اصفپانی 
۱۱ 77و شیروان‌کاشانی 
د ریاف ری 
۱-- مأخذها 


۱ عصرمغول وتیم‌وریان 


اپ 


۸ شمرا و مخنگویان سر و ف 
۸ سح سدع شیر ای 

۲ - سرت وافعار سعدی 

۴ - شیخ مجمود شبستری 

۸ - چلال|لدین مو لو ی 

۲ - مرك و افکار 

۲- کمال‌الدین اصعیل 

۶ هتام تبریزی 

۶ - اوحدی مر اغه ای 

۹ :هیر خسرودهلوی 

۰ خو اجوی گزهاتی 

۷ = اين من 

۳6 سلیا. ساوجی 

۳۰۷۴ حا فظ شیر اری 
اسب و افکارحا فا 
اي او رن ی 
و ره ول او 
ایو ر بان 

۹ کی پای تار یخی 
۹ تار بش جیا نگشای چون 
۳۲۹ طبقات ناصری ۳ 
۰ ۷ تاوییخ یی 
تن - جاع التواریخ رشیدی 
زان - تاریخ دصاف 


٣۱‏ = تاریخ گزیده مدا مستو فی 


۰ عاام آرای عباسی 


۱-- بدا لو ار ی 

۱ مطلم المدين 

۱ ظفر نامه تیبوری 

۲ روضةا لصفا 

۳۲ و او یت هن ۲ 
2 د) ترا وعروض 

۲ - لبابالا لباب 

۴ تف کره دو لتتام 

۲- نات الا نس 

دراخلاق 

۴ اخلات جلالی 

۶ اغلاق ۹ 


.- 1 ۶ ۳ 5 1 TT 
چات "خر قاجار به‎ 


۹ اهلی شیرازی 
۰- ابوطااب کلیم 
۱ هاتف اصفپانی 
۲- باز کشت بسبك‌قدیم 
۳ مجیر اصفهانی 
۳6 نشاط ۱ 
۴٥۹‏ سا 
۷- وصال شیر ای 
- قائیقام 
۷ ات تاآانی 
۵ س فروغی بسطاهی 
1 ضروش افیا نی 
۳۷- محمودغان ملك|لذمراء 
۳۹ ارهنئوردوره صفوی و 
قاجار یان تأ لیفات تار یخی 
۷ ۳ جیپ | لسیر 
۰- صفوف لصف 


۰ نکارستان وجهان آرا 
۰ تاریخ نادری 
۷° زبدةالتوار یخ 
۰- مجل‌التو اریح 
۳۷١‏ ناسخالتوار بخ 
۳۷١‏ تاریخ منتظم ناصری 
۲- کتب تد کره وتراجم احوال 
۳۷" 8 کت دیسی وحکمی 
۳ کتب لغت 
٣‏ حکما ودانمندان این دوره 
که غالبا بعربی نوشتهاند 
۳۷۸ ماأخذ‌ها 
۹ ملاحظات راجم نادیات در 
دوره مشروطیت 
۲ اجمالی درسيك 
۳۸- اهمست وارزش اد سات‌ابرات 


قسمت اول 


3 مر | 1 1 
4 ۱ 


| 
۱ رات باستان ادییات داشت 


۱ ابر ان باستان. وا ۱ 
۱ داشته دلی اغلب ۱1 ات ای 4 9 و کتابت ددانشوزی در آن ود 
۱ 1 ۲1 5 ۶ د اد پواسعاه ار یی موی ون 
َ ۱ گرچه سنکنبشته هاکه از آنزمان باقی مانده ,ت زر ۱ 1 
ای ره يپ اي یل رت 
زان اخجاربروجه مثال قل میدوو . ی ا ينك خسلاصه‌ای 
۱ ۱ 
۱ نخست اخیار ز ۲ ۱ 
۱ دج ۱3۳ سد کان وان رعیچوی ازمیری که درقرن سوم قا ۱" 
: 2 هیزبسته یعنی باهخاهنش اه هم عصربوده ایک کین | 2 سوم فل از 
او ار کار یی ی ی E‏ * رای مه عقصودش اوستا 
e ۱‏ هردت مورخ نامی بونان در کتاب اول باب صد ھی نوسدک 
EE ۱‏ کی تین ن 2 کک 
۰ برد داین قول نشان میدهد در آن رمان درهمالك اي ان ۾ 
۱ 1 ود داشته- کیان ونا زثكث دربار ۱ و کی a‏ 
۱ بابران تالیف کرده بروم ار ده کا تن کان که زا 
۱ 2 کر رده ست از ووززان های درباری ایران صحبت کرده و | ی 
| 3 ۱ 3 1 ۴ ۲ ده و ابر . 
کی ارم میدارد در آن هنگام دايع را در روزنامه مخصوص در و 
:ساری ثست 


ِ کرد اند . 


کزنفن تیزدر کتاب خود که موسوم به پرورش کورش است از وجود مدارس و 
نعلیم وتر ست درایر آن بث نموده همحنان افلاطونحکیم و یلو تار اه مورح ودیگران 


ازاین‌گونهاخبار نوشته اند() 
دوم اخبار بهو و - درتوراة سخن از تار بخنامه های در باری ابران رفته و 


بصراحت ازا نها ذکرشده است واینقسمت توراة درزمان خود هشامنشیپا تالف بافته 
همچنین در آن کتاب ازقوانین پارسیان ومادها مکررسخن بمیان آمده . 

سوم اخبارایبلامی در کانهای تاریخی دادبی قر نهای‌نک‌تین اسلام مانند 
تاریخ طبری وهسعو دی وحمزءاصفهانی و کتاب‌اغانی و کتاب قپرست وتألیفات‌دیگران 
آشاره های زبادی ناپاق قدیم ایران رفته و نام ازا نپا برده شده . 

چهارم اخبار ایر انی - بموجب مندرجات کتاب اوستا که اکنون در دست 


هماست آوستا دررمان قدیم بمر انب بزر کترازاین بو ده که الست ودرایر ان باستاط 


کتابهای زیاد وعلوم و آموزگاران وجود داشته است ‏ 
کذفته ازاین دلیل های نقلی دلیل عقلی نبزمیرساندکه مملکت نامی بزرگی 

مانند ابران که پادشاهانی مانئد گورش ودار یوش داشته و وسائل تمدن آنزمان را از 
کشوریه لشگر ی بدرحه کمال دارا بودهو به ثبت وضیط مسائل بقدریوقع میگذاشته 
که آ نبا زا بتک نیز هی کنده محالست نوشتن بلد نبوده و کتاب و ادبیات 


نداشته باشد . 


2 اعاززور بخن , ریا 

aE 5 - ۰ ۹‏ سے 
ندمندان در آغا و Î‏ 

7۳ ۲ 1 ۹ ر ران بشر پژو هشها کرده هنوزبه ۳ 
و دس اسان در اتدا؛ در باق ۰ 2 


9 دیگررفته ويا اینکه در چند نقمله 


هال بیدا شده 


و از ان 
rs‏ ا ندرم 
«ختاف ظهور کرده | ٣‏ 


مس تا ایی ان با ا فرش 
اگوی بر کم بر "رد ورا همه ملتها وی با 
7 ا بل مبداده اند . اما ا شی باهم وده 


72 1 اي رض دوم باید کفت : 
او ا0 0 روکد وت زر 
چ ف وی امده سدح زبان که امر وز درعالم هست از نیدامن 
خصوص فرض د 1 ای و قطمی اظهار کرد و نه ور 
فیدر وان کی ۱5 تادان زبانشنام اه 

ی بر زسمپا و 


e‏ سے 
سمل | ورد و عقا دی 


-ل و ریشه 


0 در آغاز د بخش شدن زبان یا زبانها 
و ۳2 اند . یکی از ان عقاید که در اینوقم ها کر موه 
ات م تیا از چو جر و یب با ی بو ب 
چ بوده ومعانی ساده وسطحی میخدووی ر| 29 2 ی *لیده زبان در ابتداء 

مه ز کوناگونی د عەق معانی کیل م تم گ 
گذشته از مطالیه ور +وده است . اسشس این نظر 


= :خی زبان ۸ ِ 3 ۰ 
۰ سا 2بررسی ربا ای حاضر عالم حاصا >.. 
ن همان عبارت ازاین است : 3 عم صل دشته و خلاصه 


: E SS 
دب بشر بطور کلی | ۰ ربا‎ 
هد دی فیس با زبائیای ےا‎ ۱ ۱ ١ 
1 3 مرحله رشد و کمال گذراند, کی ا‎ 
ار‎ 1 
بك صدائی است (۱) . درایره عرحله معمولا کلمات‎ 3 
> 8 ده مانده وتنها يك صدا میدهد یننی کل: کی‎ 
ی ۶ بدهد نے هر دب و جنر‎ 
ین کلمات کوتاه ساده و در مواروی ۱ بت‎ ۳ 
] ندارد و اغات در حل و‎ 


شه |[ ۱ 
,۲ ۴ ی ری وا کار ۰ ۳ 
باهم تر کی نمی یابد تا معانی نب نمی افزاید و ریشه ها 


۳۳ انب 

تر 2ه بوجود آورږ قش همین 

۲ : تن در شل بل کلمه 
های اصلی 1 هم کت مشود بدون نک کر و ربان 
۳ تا ۱ <ِ ۳ ۱ ۱ 
۱۳۳۰ ۲-8 


نخست مرحله زبان 


وک قطعی نرسیده اند 


سات 


بش ردر آغاز در این مر حله بو ده وزبانپای هم در اینحال مانده و به عصر ها رسنده که 


که معروفہای آن زبان چینی و آنامسی و سیامی و برمائسی است : 
دوم مرحله زبان بو ندی (۱)است بدینمعنی که کلمات با در واقع زیثه ها 
r‏ می‌پیوندد و دراین پیوستش یکی ازدو ریشه معنی اصلی خود دا از دست‌میدهد 
ولی درضمن بتنوع یا تغیبربا توسیع معنی ربشه دیگرخدمت میکند . با این ترئیب 
کلمات ومعانی گوناگون حد بل بمیان | بد و بیداست که اینحال نمابنده‌ترفیژبان است 
زیرا میتو ان برتر کیبپای گونا گون معانی گو نا گون را بیان نمود . از زبانهای حاضر که 
دراین مرحله است میتوان ژاپنق و کره‌ای واورال و آنتائی ( یعنی‌مفولی داقسام 
آن ) وزبان فنلاند و محار و تر کی د بمضی زبانپای بوی افریکا را نام برد . 
سوم مرحله زبان منصرف (۲) است که کاملترین مر احسل سه کانه انتت 3 دوا 
این پابه خود ریشه‌ازحیت شکل وساختمان تغیبراتی پیدا میکند وتر کیبهای کوناگون 
باکمال آسانی بوجود میآورد بعنی بسپولت صرف میشود و باشکل مختلف می‌افتد 
و معانی دقیق و جوراجور بیان میذماید اينك زبانهای معروف جپان مت ۳ 
بدین هر حله است که | نرا بدو شعبه تقسیم یکن زدانهای هند و ارویاگی با اریائی 
وز یانپای شا . 
عنوان هندو اروپائی اشاره بدانست که زبان اصلی مشترك ابن شعبه که وقتی 
در يكك مرکز گفتگو میشده همان بوده 4-5 اصل و متعاً زبانپای هندی واروپائی وا 
کل میداده این زبان هشترك اصلی را زبان آریائی ھم گفته‌اند زیرا ( اریا) یا 
(آری) بحکم کتابهای باستان هند نام اولین قوم بوده است که زبان مذ کور زبانش 
بوده و دود دو هزار سال بیش از میلاد از مگ اصلی ای مپاحرت را نباده 
از حمله به هندوستان آمده است . ور بات مسکن اضلز ارا ۳ هر مبان‌دانعمندان 
اختلاف نظرهست بعضیها آنرا در هندوستان وسضی دیگرذرهشرق ابر آن دانسته‌اند 
وشاید لفظ ابران هم که بشکل قدیمتر ایربانه و آربانه ( یعنی آریئیها ) نامیده‌میشده 
باد گار همان دوره است . و لی بنظر سیاری از دانشمندان خانمان اصلی نژاد هند و 
ارو باگی شمالیم‌ای ارو با و حوالی رود دانوب بوده است وآن كوم در حدود دوهزار 


` ت سس مس 


I - Langues agglutirantes 2 - Tangues ã Flexion 


یدد و در پیلوی‌آن کد 


خواربار است. . 


چا 


بعنی‌سواحل‌دریای سفید و 
نظرعبارت هند و 


سال پیش ازمیارداز آ یی مر 


مهاجرت کرده است . پدیره مشرق یعنی ایران و عنر 


۱ . اروپائی أ i‏ ۳ 

فوم وعبارت | راد ۰ 0 دا به تمام زبانهای س ن ,۰۰۱ 
0 ای زا بشعبه ایرانی وهندی اطلاق کنر E‏ 
2 ج ۰ 
ن اصلی یرای ار TTT‏ 

مپاجرت اقو ام بشمال رف ۰ 3 سس تسیب نشت کر دہ E‏ وسا 


معروف ان عبارتست ازیابلی 2 و ی 
رست اژبایلی و سر را 
وخ رای .. 


بیداست که رد 


بش شده است‌شمس 


ج حمیری یا عر بی جنون , 


ر در روز کار بداورن : 
ی ر دار بداوت فوشت بلی : 
ظ ۳ ۳۳ o‏ * 3 غ 2و ِ ف کر 
1 ود ودا ربن کف ارس که وه و خطی نداشته و برای 
کر تماسیی. تاریت دوم ۴ ها تافص و ,منود بو رکنا - 
دج شردع نوشتن را نمید SES‏ 


نوشته انسان سیار ۱ انم ی این انداژه معن است واوةت 

٤‏ یښیار ساده و بیکانه بودم ارت . سکن نخستان 
چیزها را کشیده و بدان ما ۹ ی به طرز دن د تاوا : 
2 ۲ کت رای معصود خود را ادا عیسکرده| ند ۱ 4 و 


اقا 7 
2 ق وام دران حله ماندما: 
که درمیان بومیان آلاس ۹ رون د براک نعونه ازخم 
1 ف من :22 و پروی لوحه 
آمده عثالی تفت 


در زیرداده میشود ۱ جوبی حك شده و بدست 


سے 


وضع دست های خالی 


آویزان در نظر بومیان حال 
ورد ا ان وت زان 
۳ حت پس این تصمو بر اشاره بةجطى میکند 


ندادی وسر گردانی. را تعا. 
Ek‏ ای ر ن 

چ ار سوی چادر ٣‏ یخو اعد بقهما زد 
2 پیداست که تمام تصو بر 


ی بخواند مقصود همان مفهوء ناب 


اشکار است را گند از 


ت تیست ۳ 2 
د وات نوا ماو 


۱ ۳ 
> بزر گ ابنگو نه جع 


= 
برای وشته بك نامه صدها صورت مختلف بکشد مفپو هپای غبرجسمانی مانند محبت 
و خلوص وعاطفه وجمله های م رکب کامل را هر گززنمیتواند بنمایاند . 
پس این خط مناسب ترقی فکری و صنعتی نبوده و به احتیاجات روز افزون 
کنات نمبکرده است ایشست بتلریج تغیبراتی در خط بوجود آهد یعذی کم کم 
ضور ها ساده ترشد بحدی‌که نقش چیزها کاملا از بین رفت و تنها علامتی ماند 4-5 
فررحسب عادت درمبان هر طالةه نمو داز معناگی شد . با این ر تیب بجای هر تصویر 
علامتی بوجود آمد همانطور که مثلا دوخط کوتاه افقی و عمودی متقاطع در نظر ما 
علامت بعلاوه است بعنی نه تصو بر جمم گردنست و نه واژه‌ابست که خوانده شود 
بلکه نپا عالاعتی انت همانطور هم در خملا مذ کور بر ای هر عفپومی علاهتی معمو ل 
شد . مثالا در خط قدیم فیلکت اوو سه تا م مایل با بك میم چپارم بر روی آن 
مانند این شکل علامت برس حبوبات بوده واين دراصل شکل سنبلی را داعته 
با این روش خط از مرحله تصویربه مرحله علامت نویسمی 
است مانند این ۶ رسید یعنی هرتصویررا علاهتی بمیان آمد این نوع خط را 
دانههندان pee‏ با داز نگارش (۱) نام داده اند 
مرحله سوم عط مرحله الفباست . لغت الفبا در اصل از زبان ف آمده . 
Ke‏ س هرحرفی را برایرصوت اول سم باك حبوان با يك چیز ساخته و آن اسم 
را بدان حرف دادند . بدین تریب حرف اول را الف‌گفتند که در زبان فت کی ب-۵ 
معنی گاو ميش است و صوت اول آن جنان‌گه ھی ینیم ۳ ( بوده و <رف درم را 
) بت) گفتند که هم اصل با بیت عربی و بمعنی خانه است و اصطالاح الفابت با الفباء 
ازاین دوکامة فنیگی‌است همجنین حرفهای دیگربدین‌ترتیب بوجود آوردند. یونانیها 
این حروف را ازفینیگی هاگرفته ونام آنرا بر طبق فینیکی JÎ‏ با گفتند 
اهمیت وفایده الفبا هویدا است زیرا حرف القبا ثمایندة یکی ازصوتها یا تلفظ 
.های انسان است وچون تمامصوتمای بشر ازچپل وپنجاه نمیگنرد پس بجای‌هزاران 
تصویر با علامت کافی است که شخص سی‌تا پنجاه حرف باد گرد و تمام‌کلمات را با 
آن تونشد:. 


۱- ۱060۲۵ 


2۱ 
بعد از این مقدمه مطا سف با 
است از انکه ابرانیان بت ویب ان برای ما لز وم وارزش داردعبارن 
۲ وت سو پیش زمبلاد دع > » ۱ 
ھيخى بابلىرا كەد Ke‏ "ی دده شاعی ماد علامتهای 
کرده و کت 5 تکار ود دهنوز بمرحله الفبای رسده و ات 
ند فیک هقی وب دی و ای کر رن 1 ا 


استعدادایرانیان وتمایا ۲ 0. 
برانیان وتمایل | نان به‌علم وادب‌است داینکارازلحاظ تاریخ تمرو. 2 
۷ ‌ دخ تمدنو تکامل بشر 


۳۳۹ ۹ ے خطم و 
چم کافی برای نوشتو نداشت با میله‌ای از آهن با چوب ل 

1 ا + جوب بر لوحه 

نقش میکرد که ت غلبا شیه يخ اد و بو کیک و کر 
یوت ۱ ن سپس حروف بود . خ ما 
نی نسبت بتما) خطوط میخی دیگر مانند باپلی وغیر آن ساده‌تر و 


است ۰ ر | وان 5 :1 ۱ 
خر نشمندان ایران نه تنها از ندا تکارش بابلى ف 1 

ر ر . 
ا جر 2 ۱ . د بلکه 


شکل آنها را : عمو تھی 
۱ 1 هم ساده کردند دمیخهای کج و پیچیده را انداختند و تې ِ 
دا نکه داشتندکه این نیزاسلام پزرگ | ۹ دی وا 
۰ ود ۰ 9 ۱ ۱ 
یه ك نگارشهای ا , خط ۰ ۰ کت 
حرف است بترتیب ول . مشی بخط میخی است که الفبای ان مر کب ان-۳ 


ی ی 
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غا ی 
۲١ ۲۰‏ 
فا 1 
۲۹ ۳ 
را رو 


۷۹ 
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۱۲ <I 


گ٣‎ 


۲ 
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اا 
و ضیح دا لفق وف ق 
حروف که در ترق بصورت‌میر 
ود مانند 1 ۱.۱ E E‏ 


کله شا 3 یی با و "از رس یا علا - ۱ 
5 (خشاشه ِ ۱ مت و جود دارږ ۱ 
۱ اا و باه کقوز یی یکی ری سفن داد یکی برای 
۱ خدا (اهوره‌زده) . اد ت دمین(:ومی) پنجبی برای 
| ی نز دياك بعر بی باید تلفظ بشود 
E‏ ردو 1 : 
“ر +“ حرف محسوب ات در واقع دالی‌است که مختصر صدای 


وان مدق ات لف ثرا مق بای هر وهای تین 


۱ داریوش درتخت جمشید آمده : 


وا له ۳ ۰ ظ 
ی باستثن بخط میخی که در سنگنبهته 
بت A=‏ > 1 س تست سیون 
Zz + (OT ۲ 1- ۲4111 6 ۱‏ 


۱ ۳ س 
E < (NCH‏ 


> ~ =) - 
3 44۱۱ TT ۲ ۲ ۱ 
۱ 16-17 T~ ® 


: ۱۱ ۰ 441 »» ۱ 
- 1611 ۱-۷ e Ee مج‎ ۱ 
: E ۹ ۳ 1= ۳ 4-4 ۳ 


۱-1۱۱ - 41۲ ۲ 1- ۰ 4-64 ۱ 


ی ۲ 42-4 + ۳ - 
<< 411 4= ۲ ¢ 7۱ ۰ ۲۱۲ : ا 


۱ +2 ۱۳ 


تلفظ ومعنای مثال فوو : 


۲ ۰ ۲ 
۹-۷ 1 


۱ ۹ ۰ 1 کر ۳۹ = اس 1 ت 
دار ٩‏ نحشا شیه و زر اه ترش رد ۳ ۶ | » ا 2۹ 2 Fa‏ .و ت 
ف . ال ۱ ۳ ۳۹ چ ی ۱ 
3 سا و 1 ا : ار 3 ح لشتا ما 


م چیم اکنوش 


ETO 
ا بزر شا شاهان کشور ها ( دیه‌ها) پر گت‎ 
. بن صر را ساخن‎ 


ی ری 2 
+ لقن هعاءزشیاهی اه 


سب هخ‌امنشی 


خی ۹ وج و 

5 اوستائی - ایرانیان غیراز خما ۹ 
9 : میخی خط دیگری نیز ,که 
۳ تراهم دراصل از خط سامی گرفته‌اند جر ار 
سنن ر 
که کتاں 


هسیر ده اند 
سیب د شاید در همان عمر که خط میخی برای 
۴ ۳ هیر فته بن‌خط برای دستنویس استعمال میشده و کتان اوی ,| 
ی باستای ما بو ده بدان نوشته بوده‌اند 0 
(۱) تچر همانست که اکنون : 


جد کور هر تصر ژستانی رما 
(اک) با (هی) موصولاست | کنو نېم 4 8 ا ی وم 


۳1 


نوشته شده درمواردی‌مقصور 


کا 
خطی که اوستای کنونی بدان نوشته شده اصلش از خط بپلوی است که 


آنبم از همان خط قدیمتر دستنویس باقیمانده . 


این خط که مانند اغلب خطوط دیگرسامی‌الاصل از راست بحب‌نوشته‌میشود 
مجموعاً دارای چپل و چپار حرف است و | نرا علمای ایرانی در اوایل قرن ششم 
مبلادی از الفیای نافص سابق‌اقتباس کرده وبواسطه وضع حروف تازه و داخل کردن 
اعراب تکمیل نموده‌اند. برخلاف الفبای ناقص پهلوی که اعراب داخل حروف نیست 
وبعضی حرفها بحند صورت خوانده میشود الفیای اوستائی تمام اصوات را دارد و 
چون اعراب داخل حروفست خواندن ونوشتن اوستائی هیحگو نه اشکال‌تلفظی ندارد 
و تریب چنین الفبای کامل دلیل هوش و درایت ایرانیان آن زمانست اينك الفب‌ای 


اوستائی بتر تیب ڏل تست هشود : 
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۳ ۲ 9 
۷ ۷ ۳ 1 0 
1 1 ۵ 
۹ 
۱۰ 
9 ۷۱۱ ۳ 
(درو كلمه) | ا( كشيده) 1 ۱ ۱ ی 
۱۳ ۷۱ ۱8 ۱۹ ۹ 
ان ا(باغنه) ك 8 
۷۱۹ : ۳ 21 
١ 1‏ ۹ ۳۳ 
غ(که) انگ(بافن) 3 ج 7 
ر 
موز ۱۹ ۲۷ ۸ ۹ : 
3 ت ۳ 
۱ ت 23 3 
۳۱ 1 
۳ ۳۳ ۳ ۵ ۳ 3 
پ ل ب و م 
۳۷۴ ۳۸ ۳۹ ۰۰ ۱ 
ی ى( کوچك) 1 ۱ 1 
| 0 ۳ و(درسر کله 
o 1 ۳‏ ۱ ا 
ش ش ۳ 


توضح -۱- ۳۰و۳۷ دردوشکل یکهرفاست که (ی) باعد 
برخی حروف که ظاهرا بی بهم ديدة میشود و درتر کیب قا بل تشخیس اس 
2 ۱ : ۹ ۶ " ۳ سج J"‏ سے 
اينك جمله ازهتن اوستا نقل‌میشود که تلفظ ومعنی آن درصفحات بعد مرآیو". 


ہار ںہ یدل وی دج لد , تدم ) ېر ار 


که باس زی 1 باو ب نیدد ند دد . بار 


تفت ۱ 
داب ری 1 6 له رد رب صر 0 دیب بان 


02 باه 6 رد6 رصر 


2 

خط پهلوی - آنجه تحقیق ببوسته است این است که اصلکلمۀ بپلوی کر نو 

بوده که اسم قوم اشکانست (ر) مبدل به (ل ) شده بشکل لتوو ( ث ) اهده هیدل 
به (ه) شده وپلپو گشته بعد قلب بعمل آهده پهلوگشته که باالحاق بای نسبت پهلوی 
گردیده . و دراینحا مقصود از آن زبان و رسم الخط دوره اشکائی و ا دور 
سلسار است . خط بهلوی از آرامی که از خطوط سامی بود گرفته شده و از داست 
بحب نوشته میشود وشاید خط قدیم اوستائی که از ان رفته نزديك بهمین خط بوده 
اسشت بحکم آنحه از ست‌گنیشته های ساسانی و 8-1 زر دشتی دانسته میشو د خط 
بپلوی نوع است یکی راخطقدیم با خط کلده گو بند که از آن جزسنگنبشته ها 
نمانده است دیگری را خط ساسانی ویابپلوی کتابی خوانند که اغلب | نار ساسانی 

خصوسا کتابهای بپلوی که دردست است بدان خط میباشد . 

تک از خصو صبات ر سم الخط بپلو 1 آنست که در این خط عدة زبادی لفات 

ساز هن وه تین وفارسی میخواندند چنانکه ما عن این علامت رآ € 
که عفر گر لی است نوشته و ده تلفظ ميکنيم آنها نیز مثلا ( هلکان ملکا) نوشته 
شاهنشاه میخواندند . این قسمت بپلوی را که عبارت باشد از کامات سامی که فارسی 


خوانده هشو د هزوارش هیناهنل ۰ 


انك الفبای پهلوی بترتیب ذیل نموده میشود: 
مر ۲ 

2 9 4 1 

لل J‏ د ۵ د 

A 2 5 ٌ 

3: 1 ۱ e 

۴ ۳ ۱۳ 1 ۱۰ 

a اد‎ 1 1 

۳ ۳ 1 ۴ 

زه 


4 
ù: e 


سنج ۱ 1 ۳ 1 ۹ 
۳ 5 
س رز ق 
علامت برای صدا با 
یا ۶ در اخر ۳ 
۷ ۸ کلمات 
5 
ن : ۳ 3 ۲ 
و و ءل ۲ ی دگ ‏ ۱ ۱ 
ع رل 
۷۳ ۱ 
۳ ی رل ۱۷ 
۳ ۷۱۸ 
ل باه شض ت 


توضیح آنکه حرو 
حر فپای د, ر ا* ۰7۲ 23 
AT‏ کر وه م ار آنچه در موق آشاره شده در بعضی کتابهای 
اک فایتد چلد شیا ا ا 2 قفا امک 
ا اه ای یکی از دور ر کی کک 


ANT 2‏ 
سك عبار تی جند از کتاب کار زاملش ادر شیر بابکان بمخط بپلوی 


۵ و3 هذ هوم د سیل و 
۵ ت‌و سم رر اله دای( ۵ ۱,۶ 
ی د سلویخل و 
سل هن | سول “هم ويو و 


04 HEE ددا‎ 


بون کارشمك‌اي ارتعشيري پابکان اتون يشت ,قو! 


مرک ایآ لکسا لذر ارومیکگ [ بران شد 


رز بت 


8 = ۾‎ = 8 ۵ 
" ٤ "1 ظ‎ 
ردن‎ a HE 
۱0 5 Fa. a 


۰ او.ع کو کٹ حو تاي‌بهو لت 


a س‎ 
= 


يە کارنامکی ارتخشیری بابکان‌ایتون بشت استاد کو پس هیچ مر گی الکساندر 


اروميك ابرانشتر دوست وچېلكوتك خدالی بود . 


)۳( فارسی حاله : کار ناه ار دسر باتکان چن و سته ) است ( که سس از 


مر گت اسکندر رومی ابرانشهر دوست و چپل کدخدائی بود (ذوست وچپل بەروم 


نو شته شده) ۰ 


در اواخرعهد ساسانیعلمای ایران خط ناقص پهلوی را تکمیل کرده و الفبای 


اوستائی را بو جود آ وردنه چنانکه گذشت 


۳ بان باستان ابر ات 


ررشه و منشاه زان ابر آن راستان 

زبان باستان ابرآن بروحه آنجه گفته شد از زبانهای تصرف است و از ریشه 

هند و ارو بانی که منشاه سباری از النه معروف دنئیاست‌هشتق شده و از این رو با 
زیانهای ههم عالم‌عتمدن مانشد CARE‏ و بونانی و لا نینی ۳ توتنی و اسکاندناوی 
و اسلاوی خویشاوند است - زبان اران قدیم لفت. های که ناکون داشته است و 
معروفترین نها دردوره هخامنشی پارسی باستان بوده که فرمان و نامه های شاهان 
بآن لغت نوشته میشده و سکنبشبه هائی که از روزکار هخامنشیان بافیمانده نیز 
بدانست و کک اوستائی بوده که کتاب های مذهمی زرتشعت بدان لفت است و کویا 

آن لغت بیشتر بر وحانیال اختصاص‌داشته است . 

زبانشناسان در نت و ارتباط زبانهای هند و اروپائی تحقیق کرده و انشعاب 


و سنگی ا ر 3 


اس 
آزااء ید 9 
4 ر لحاظ های مختلف گوناگون گنته ات که از ۲ 
موافق قولی هعروف است نکاعته هیشوو : 


ی بژ 
ک 1 سا ۲ # 
4 


ا 
> 
باعوی ِ 
ل ۱ جر 
: ۲ 
> : عم 1 ا 
۰ ۱ 
> 
۲ تس ۲ 
جک ۱ 


E‏ تافو ا زبانپای هند و اروپااسی را از دوگ خواص صرف و 
ی میل 3 انر برای اشاره باختلاف بان آندو کلمه صد (سد)را 
ر بردن (ن) تلفظ می‌کنند از آنهامی که با 
Fa ۱‏ اند مثلله آبن‌عدددر سنسکریت ستم رشق و ور 
ی هیشو د ویک درلا سنتم باکنتم بوده و در فرانسوی و 
زوین زبانهای مربوط هم نون دارد از این لحاظ یکی راشاخه 

ابو ۱ خه کنتم نامیده اند وچنانکه اشارت رفت کلمه صد تنپا بر حسب 

ثمه اده و گرنه ميان دوشانعه اختلفت‌سوف و نعوی موجوو زد ۰ 

پارسی باستان 
از پارسی باستان جر شمارء ای سنگنشته ها و خطوطی بر ظرون و آلات 


ک بای نمانده و از تحقیق علمای زبان چن بر 


تجمله صوزت انشعاتب دیل که 


۳ 

میآیدکه درمجموع اينآثار بیش از چپارصد لفغت اصلی بافت نشده این نوشته ها 
که در بیستون و الوند و استخر و شوش آسیای صغیر و مصر بفرمان پادشاهان 
هخامنشی بخط میخی برسنك کنده شده مشتمل است بر نام شاهان و د کر خاندان 
همالك و فتوحات و کفرهای آنها و شعر است بستایش یزدان باك و نفرین 
دروع و نا با کون. از همه هید‌تر سنگیشته داز بوش است در بستون a5‏ هرا 
چپارصد و ست سطر است و هر سطر دارای چبل و پاج حرف و هر حرف 
تا بنج علاعت میخی اش 5 چ تفر 35 هفتاد و پاج هزار علامت 


وسرح 


ر کت از سے که 


هیخی شود . 


دارپوش 
ساطنت و سط امن عداات شرح داده و مالك قلمرو خویش را شمردهواهورهزد 


ی ۳ فد 
دز ین س‌طذیشته کارهای خود را در سر کوبی سر کشان و مدعیان 


زر ک را سناس و ستایش کرده و از دروغ و هر گونه نا درستی و نا پا کی سزاری 
جسته است . بیش از نوشته دار وش یکی دو جمله از جد او ارب-ارمنه وهم‌از 
کوروش بزرك مانده و هم از شاهان عد از وی خشابارشا و اردشبر اول و اردشیر 
دوم و کورش جوان 2 اردشیر سوم هرب اثری خط مکی از خود گذاشته| ند ۰ 
تقاط عمده که سن‌شنبشتهای یخی درا ن‌واقم است عمده عبارت است از تخت‌حمشید 
ونقش رستم و نقش رجب و مرغاب در فارس و کوه بیتون در نزدیکی کرمانشاه 
نے 5 ۰ سس ا“ ۰ 9 
و کوه الو ند در نزدینی همدان و دز خارج ابران در نزدیکی وان و کانال سوئز 
۳ هائی از سنگنمشته دار بوش باقی هانده و بلست امده . مفصلترین و ههمر ان 
اش جنان‌که آشاره شد سن‌گنمشتهای بستون وتخت حمشید است . 
انك برای ممال‌جند حمله از بیستونو تخت حمشید که باوجود طول زمان‌هنوز 
خوبشاو ندی‌کلمات ان باکلمه های زبان کنونی ما هویدا است نقل میشود : 
و >< a.‏ ۳ 8 اد ۳ چات 6 ی ۳ 1 > 
ادم داربو اوش حشاشه وزرکه حشاشه حشا شا نام حشاشه بار سه ای 
9 0 8 چ بر و ت E‏ ۳ رن 5 = 
حشا بثبه دهیو نام ویشتا سپهیا پو نر ار شاهپیانپاهحامتشیه 
هن دار وش نتم شاه بزرك شاه نش اظالن شاه بارسی شاه م‌الات سر گفتاتب 


نوه ارشامه هخامنشی : 


تست - 


۳۳ 
يو ار بو آوض شاه 2 7 
۳ ۱ خس ‏ 7 ۸ ۱ اف ۳ ا 2 e‏ 5 | 
۱ ۸ 0-9 یه . هناییتا و بشتاسه ویشتاسپیا پیتا ارشامه آرخانها ۱ زبان اوستالی 
بیتااز با رام 8 ِ ۱ ۱ : ۱ E PFET‏ 
| ی مھا پیتا چیشپیش چیشپایش پیتا یار" ۱ زبان کتاب مذهبی زرنشت را اوستائی گوئیم و آن در حقیقت لغتی است از 
۱ ید داریوش اوه 29۳ 1 3 خو رشاه ند است با بازسی باستان . 
۱ زبارامنه پدراربارامنه چیشپیش هخامنش ۱ Ee‏ این زبان درشمال ایران رواج داشته وبیشتر زبان روحانیان و کتب مقدی 
| ازستگنبشته تفش وستم : ۱ بوده و آثاری از آن برسنگها و غیره موجودنیست .کتاببای ءذهبی دوره هخامنشی 
۱ بقهوزرکه اورم | درنتیجه استیلای اسکندر ونفوذ بونان و صد سال حکومت سلوکی تقریبا از میان 


هتم ال 9 ۱ و کی | 
ا 3 مه 0 اب ۳( :و هك( د ھی اوم اسما ادا ح 1 ۱ 7 ۰ اکا حه دز احای بان , ا از ازدست رفته ابران اهتمام 
۱ ادا هي شيانيم ١‏ دامر ییا ۴ ی ردم رفت وسلاطین اشکانی *-ر ج بای ز؛ 


۱ بکار بردئد و لی‌زبانوعادات بوثانی هم در در باز ۱ نها ا اندازه‌ای روئی داس 


| 

۱ : ٠ا‏ 4 ص - ۳۷ 

۱ ۰ 0 يزرك است او رهزد آنکه این بوم ( زژ : ) را 1 3 ی 1 بلاش از ارم رادعاهان ان سلسله در احبای کتاب آوستا اقدامی کرد و سداز او 
۱ اب ۰ ۰ ODE.‏ ۷ ۳ ار ۱ سے : سا ۷ ۱ ۱ ۳ 0 

۱ سمان‌ز گر نك انکها 1 را افریدان؟ شادی راآفزید ا ا ۱ بطو ری که 3 ر است ۱ ۱ آردشر بایکان اوستا را فراهم اورده و نالف کر دند 


دق ۷1 ِ و دارم ژمان طلا گذعته و تغییرانی رویداده 
" اي د ريو دوش خشاشيه آوهيرادي اور" پن بزاریاي که اجزرز در جت د ر ی 9ب 1 


۱ 0 اي e‏ ۳ ِ ۳ | اب چ اق 
5 3۱ "۳ 2 اویستام ابر او تا نیاهه است ولی نز ديك سقان است که گانها با سرود های مقدس که <ز ی از کتاب بستای 
تعاهه تر ود د ۹ ۲ 5 لب اک 
تا ۱ اوستاست از حیث ت کیب و شبوه متعلق بزمان قدیم تری بوده ومسکن استاز گفته 
کت 1 ۰ و ۹ مم سب ب های خود زرنشت شمرده شود . 
ای ز <4 ای د رو عله ا ده و r 9 ۲ 3 NEA‏ 
: ۳ "6 ایدودکراهم ني ادم نيمنی‌توما اوپاری ۱ اوستای اصلی از روی آنجه در تواریخ آمده بمراتب بیشتر از آن بودکه 
ارشتام اوپری‌آیم . (۱) اکنون در دست است و اوستای موجود مرکب است ازپنج کتاب : يسنا * ویسپرد 
گوید دارپوش بادشاه برای ای ۱ ۱ وندیداد » بشت ؛ خرده اوستا .که جمله حاوی نیایش و سپاس اهورمزد خدای 
1 اه زر ثل اژزرهزد سارک ۳۴۳۰ E‏ 
ET‏ ان آددعزد بمن یساری کرد و خدایان دیگر بزرگ بیپمتا و ایزدان و فرشتگان و ستابش پاکی و راستکوئی و درستکاری و 
نه دشمنکام نه دروغگو کن کوشش ومشتمل برنکوهش دیوان و اهریمنان و دروغ و خیانت و فریب است و 
ار 2 یت ف کی س 7 یس 
"1 ۱ سم 2 نه رور دن نه خودم نه خاندان ‏ ند کل ادلی .تاو پر ماه است و در بخشپائی اخبار تاریخی د 


۱ داستان و روابات دارد . 
me‏ ۱ ۰ ۱ ۳۳۹ 2 1 - ۴ 5 
اناك حمله‌ای از کاب سنای اوستاان که متن‌آن در فده ۱۲ دیده شفه با 
پود ۰ نپا . نوه.لتی گوید ا E.‏ ۲ 
یمم = این بومی = زمین » 


خشاینیه = شاه‌وزك = بر رگ . دهیو = دممیلکت . بو و 
عا و بات 7 ۳ غق رھ << 

: ۰ هی = (ای) که . ادا<ساخت . که 
ات اسان ترجمه ذ کر هیشود : 


اوهیر| . هر تیه = مرد . شباتبه = شادی . ۱ ا ۳ تس رت و بو و » و 
"ودیرادی << بدین‌سیب :اویسته- باری .۱و ٦“‏ توت نس ِ ےھ انم ابذیتنتو وي دو نهو وي ديو بو و هروس رور 
تتق | تانکه » تا هد زا بر = آورد. او تا و انیاهه‌دیگر ان؛ E ۲ kG kz‏ ۳ 


۲ ۳ نه * ار یکه دیامن کا ات 
دروغی» زور کر زور گر» زور کنندم؛ مثی = ۳ HUE‏ دروفگو ۰ 


اویاری از ؛ [رعد مثدتم | شیش و وهی ابذ میثنتو(۱). 
۰ بی * ارسته- راست.اوپری‌ايم = از م اشر و 
ا ر ہی ا‌رفتم ً 


نژاد * تضم .خا ندان) 


باورقی زیر صفحه ۲٩‏ 


5 


اینجا از این پس دور باشند د 
بش خوب اینجا اقامت كنار 


دور افتنو 


کناد› |= 


ان اوستا - بعضی از قسمتهای اور- 
فصیح ورین در ستا, 


ال و 


ت 


دارای ءزابای لفضلی و در آن تسده مشود همحتین ۳ 
7 هقی بو ده جنانکه در گاتېا که 


ومناجاتوآشعاراخلاقی ب هنور باقیست . کاتبا سرا 


تی عایستو ات ۳ 


در تک ی از ؟ دانهای E‏ 2 
بو ۳ بای ررتوت از آفرینند, جهان و از چکون؟ 
بف نند ۳ 5 ی دهین زا 
0 ٥رد‏ ۵ پره‌ش عینماید وم رقطعه آن بان 1 ۸ ان 
ت ا و 1 سهارش ۳ 2 سرو هم 
۱ ۷ تر ک *وئی و وچا اهورا ( )١‏ بز - ٤‏ ود 
9 2 ورم براستی :+ن بقرما 


علاوه 1 

و اھ از کتببه ها 

عقدعه « م گفته شد از تلبقا و کتب ب پبازسی و اوستائی مل وو افتاد چنانکه در 
ت ,ونانی وعبرا: ی چدن هیا که 

بر میاید که در آن زمان وقابم 


نگاری ی 
۱ دردر داز باد شا ھل «عمول و ده و دس تان و علوم 3 کت 
داشته وداستانهای کو ناکون عمان «ردم ۱ نشار 


۱ 
يران تک 
آواز 2 سرد تو 4 ۰ 


باقته و پادشاهان | بان بمو رة : 


<عوص شا ۱ 
شار داده و مد 4۰ دور ر جرد عبداشته ازر 


. ی 2 89 
در سے 
ارم RO‏ ۳ 


رم وما روم است ا 
وژن اشعار E‏ شعر درز بان 2 

اغلب با اوزا با جاها (یاسیلاب) ای م 
9 9 عروضی که س از اسلام ده > زع است که 
(۱) تت سے aaa‏ وب فری دارة . ابنك بك 


ا ص 
و توا - ا گاه کن "(یکد؛ دج » وازه » واوم . 
( یش - وی = کنا 


۰ هت ‌ نتند‎ a. 


:دم ( پرسیده شده) | سے " 
رس راستی " موگی مرا 


د دور(ی) ۱ ت ۱ 
۳ از انپس ؛ ایذ و 

ی 
دیو نپو = دیوان» ديو 


:و (دیوان ما 
دوهی = خوب (مو يوان ماده 


) ٭ونہوش ے غو ب تِ ۰ 
نش) ‏ ۰ مسنتو = اقامت کند ۱ "وب 4 هیتو = اقامت کر 


فمل مونث غائب) . 


يوان - سروش خوب (اینجا) اقا 


بر صر زو 


یل 
حال از نظم کتاب ,عت چنانکه درفتره ٩‏ ههر بشت امده تقل هیشود : 


صمع لد سددییع)ع 6 ثم لدكلدصم ع 


ددم (ع 6 ٩‏ ددع 2 سم د ددع دد ولد دع 6 
رلم دیسد کل لپ رددچ 


تلفظ بحروف کنونی : 


3 ا ۵ ۶ ۰ 


تم امو نتم رتم . سورم داءوهوسوشتم - میذرم بر ی زو ر الیو - 


ترحمه بقازسی امر ور : 


چنانکه می ینیم در هريك ازاین سه مصراع هشت هجا موجود است و نظم 
و وزن دارد . 
مثال دیگر از خرده اوستا از کتاب بسنا٩‏ م ۵ . 


فاد 6 ددر ۲ وا دس د 6ا لد رد( ددلد رم“ - 
اإرض سام سند الدع مدل 
الدع کرد دلودنه دع رند ادص ئلد 
اردع ررږرر و ل مدل وبر 


کو کا ا و کو > > ا 
لغات: تم = ازتآن آ مو نت = تو انا یز ت = اپزدسور = یر وزور دامن (دام) موجود 


مخلو ق سو = توا ناسو شته = توا ناترمیژه = مہر بز = ستابش عبادتاجشن زئوژ = عنوانیست 


که ك نوشاه مةدس داده میشده . 


سس سس cs‏ 


PD . .‏ ج سی 
ا ت ۳ ۳ 


۱ 
۱ 
و" 
۱ 
1 


2 2 
NA : قلفظ‎ 


مه نتفر ورو ۳ ۱ : بتلفظ کنونی : بکار نامه اردشیر بابکان خنین نوشته است که پس از هرك 
3 ۱ ا 2 ا E‏ 
CF EE‏ یت 7 bk‏ رم نمزم (Te‏ کنخدائی بود اصفپان و بارس و آطر اف ان ببست 
2 3 نهه ; اسم ته 3 E‏ چ 
ای در f‏ ی ج نامدار اد یات نهلوری عمده ET‏ بپلوی رک آشاره شد عبارت است از 
ها 4 
ات = نامرک 0 بود نه گرما پاک دینی زدتختی فا کون روا و 
این قطیه. رشت داد و ا 
و ۱ غیر از کتاببای دای معدودی از کنب دیگر بافی مانده که. شامل داستانبا و 
ل اسان ۹ 7 ر 
لے حکایات میباشد و معلوم میشود اینها قسمت کمی است از | نچه بعد از غلبه عرب و 


زبان : 
پپلوی از ز بان پارسی , لعل مشت غبار رسم‌الخط و انتشار دیانت اسلام از هان رفته است زرا در کتابهای قدیم عربی 


پادسی باستان ست ی در کلما 2 
9 من راودا ور ۳۳ 6 تر کیب کلام ۱ و ایرانی نام بسیاری از کتب پهلوی ذ کر شده که | کنون وجود ندارد . ازجمله | نها 
۰ الب" ۳ 
7 در درج بقارسی کنو ینود ۳۹ ۱ کا دز اهده جنانکه کات علمی وقلسفی | است که دردوره ساسانی خاصه درزمان سلطنت خسروانوشبروان 
ی رو بای ١ o‏ 3 درو 5 ۱ 2 
> نیز ناهد زیر این ورن ی ۵ دا بجای پپلوی ۱ وجود داشته وازیونانی وسنسکربت بزبان پپلوی ترجمه شده ونیز ازقراین وروایات 
E‏ سال ووار ا2 : 
ینكمثالی ازیان باون ۱ ی میت معلوم میشود که نویسندگان ابران از روحانیان و غبره در ادایل اسلام کتبی تدوین 
ار ِ ۱ = وق ‌ 
اد کسان | باس ) : نمو ده ۶ بسیاری از ان کتب را ار بپلوی سازند بابازسی تقل میکرده‌اند وش بو اسطه 
ون گویند؟ و کحستکن آرا 2 ری ای قل بخ هاکه ا وار ود تھ 
لش ز زفدی RE‏ ثبیل نسخه ها له خطی رنادر بوده بتدریج رصان 
ڌ کے زر . ك 
آعذ 2 ۳ وعریان ای #ورجوی 9 : تس بعضی از آنچه زرتشتیان در ظرف قرن دوم اسلام و دیرتر بېند برده یا 
ا ۳ ik‏ ۱ کتابهای اوستائی در زبان بپلوی‌که باقی مانده عبارنست از قسمتهای پنجکانه 
ر باب ۱ > 
ا ۶ ددوزی کرسنه وتعنه به آمی ۲ 6 2 هرد خوب روا (مپربان) ۱ اوستا و یا بعضی ازاجزای آنها مانند وندیداد - بسنا - ویشستاسب يشت - اهور- 
۱ شل 
ی دی از عازن ج دو آنجاکس د (۲) مزدیشت ‏ خوآرشید بشت هاه بشت ‏ ماه اش و عیره , 
مر زنامه اردشیر مب ( کی | نبو : ات 2 .» ۱ : 
a‏ ۱ : ای مت سس هت 
: اد تتشیر ي بابک ان ۱ 0 aT‏ ببکان ) (۱) لغات ؛ ایتون |یدون = چنین , استذ = استاذ (ایستاد): علامت ماضی قطمى 


وسا چ هر راک یآلکساندر بجای((است)) امروز. اج =ازء کو تك خدائی = کنخدانی ؛ حکومت ؛ کوستی = ساحل 


۱ 4 
دومیب‌کت ار ا 
Ea‏ الى بود ۱ ان ۱ ۱ کنار ؟ اطراف ؛ اویش = ابشان = اس ؛ او << و 
اویش نودیکتر +4 ستی اردو ان وا و مت او کو عبهاي 
1 خر داز بق داراف ۱ ااا . لد اج 1 T aga‏ کک اور 3 َه 1 
2 مرزبااوشثرداری اف 7 ۱ لذات: بک جم , خششژ - شهر» ای ؛ آ"ورو - نامدار » با شکوه ۽ 
۱ اوت سر ما زوژو = رگ ژر ؛ ال هر توس مر 2 ) فنا ۽ ارك = حسد ؛ رشك 
باددقی بر صضحه 4 | د ات داده ؛ ديو هګ ديو , 


۲) باج در اینجا بمنی بر کت یا فیش است 


معروفترین کتابهای دینی به پهلوی غیر از متن اوستا دینکرت ( یعنی اعمسال 


دین) است در این کتاب |" عقاید و آداب و غراسم داحکام و آوامر و تمس زدتشتی 


اهورمزد * سای مین میس از ارسق و ویف دارو ر 

از معروفترین کتابهای تیر دینی یکی کارنامل آردشیر بابکان است این کتاب 
مختصر با اینکه اسا افسانه است جنية 
یفایده نیست‌ودیگرداستان خسرو گوا 
یکی دیکر از آن‌کنابهایادگاز ز 


تاریخی نیز دارد وبرای تاریخ دوره ساسانی 
تان بعنی(خسرو پسر گیاو باقباد) است وغلامش 
1 یران است که نرا شاهنامه گشتاسب نیز گنر 
و آن شرح جنگی است میان گشتا > برد دين ذرتشت و ارجاسب که دشمر 
دين بود داقع شده فردوسی نیز در شا نامه از ززیر و کشتاسب سخر رانده و شاید 
وضوع را از همين کتاب گرفته است . 


شعر در زبان بهلوی 

دد همین کتابهای بهلوی موجود کلام منظوم بات هشود ودر ضمن سنکنیعته 

های ساسانی مانند سنگنبشته حاجی آباد نیز کارم عورون: موحود ۱ 
هامیتوان استنباط کرد که دردوره ساسانی اشعاروجود داشته است و بزر کترین شاوی 
ین دعوی آنست که خوانند گان و عوسیقی شناسانی مانند پار ید و دیگران دردر بار 
شاهان ساسانی بوده و با واز شعر خو انده و جنك و بر بط هیزده‌اند - 


دسم دوره هخامنشی دددره های بعد از اسارم نیز جاری بوده است 2 بمو جب آنه 


از بقابای این کتب و از کتاب ای اسلامی استنباط هگر دو اشعار پپلوی بطور کلی 
بوزن معمو ل عردضی نبوده بلکه ورن هجائی داشته مج ابتاك نمونة سخن منظوم 


از زبان بپلوی قرن سوم میااوی از کی جاگ اون که ید شیر تورفان ت کین 
تفا شیم . 


ست وازاین نمو نه 


آ پر یو انی ار ستگان 
پار ستگان دوشنان فرهگان کرد گاران 


بغان تهمان اود ههر سپند آناستاو د ای 
هيان رازو ر مندان 


۰و من : 


ات 
E‏ ار 
فر شتگان روشنان فر هگان کرد کار ان 
تهمان و مهر سبند ان او ستا دان 
بغان 


پار ان زورمندان 


دا سه ده باران 
۴ کردا 0 وید هپر سسدال) سدو = 
= 2 ق لیا روت ۳ با فر و ۵ دار دا ۳ 
لعه : فرشت گا سر : 
ی 


| ان ای فر ستکای یا آفرین 
2 ا بالا دیده هشود ابر و ۰ 


زن: آن هجاکنت و مادك ت 
ع فرشتگان است . و وزن أن هحای ۱ 
1 چ ۳ سس سیباس وع لار سه 
“گر بت E‏ ¥ 


مفاعلن مفاعلن هیباشد . 1 
ِ_ ملاحظات کلی در باب ادبیات ابران پیش ار اسلام 
۳1 ز روز کار قدیم دارای خط و زبان 
آنحه گذشت دیدیم که ایران باستان از روز کار قدیم دارای خط و 
و ز روی: ايا وداب و اخبار عل ماو 
علوم وادییات و نظم و شر بوده است . از روی آثار و قرائن و ی 
E E‏ ه و موبدان ان 
1 آنّ | ۱ وحود داذته و موزشگاههای در باری بریا بو د 2 هو 4 
در ال ادوار و < 1 همجنین علم پزشگی زا اهمیت میداده اند چنانک 4 
علوم را تدریس فک 3 اب , چم 1 ع i‏ 
و ناهد ها هخاه‌نشی بك روحانی هصر بر | ۵ در اير ۳ ۳ 
HE‏ زشگاه پزشکی آنجا را برپا نماید و این خبر علاقة 
E‏ وس ی بران قدیم روا داشته و 
۳ بپداشت نشان میدهد . تاربخ نویسی هم در ایران ع 3 B2‏ 
: ان ۳ از نک به ثبت و ضبط وقایم میپرداخته اند . از ب‌های دینی 
مو رخان ابران از نخست به ثم ین 
۱ ۰ رٍ ونانی و سشت‌هریت نیز بزب 
دردوره ساسانیان علوم فلسفی و اجتماعی از, ونانی و یو س 
تقل بدانش و فرهناك کشور افزوده گشت . , سوا 2 
بت : ريال از بين رفتن تالیفات 
> بحدی بودو با وجود غلبه عرب ورواج زبان عربی و و ۱ 
۱ 0 ۱ از انپا درتالفات 
E 3‏ ای از آن کتاببا به قرنهای اول اسلاهی. رسید و ار ۰ 
ایرانی ؛ a‏ ۱ 


نره - فر بار کد خد| خداو ندت. هم قوی ژورمند 
> سرت قاس * بسح ا > ِ 
لغات: بر ستك = فر شته لر ھ گے aa‏ وس ۱ 
۱ سند = در اصلاح مانویان به عنصر و توهران : 
مور . بت 


E 
روت ین یامطالمی تقل گشتهیا ترجمه شده عاتن تالیفانی بعنوان ال‎ 
دالا خداد یاکتاب الاذب الکییر وکتان الایں الصفیر که از‎ Kk 
اک اخلاقی پهلوی بعنوان * شایست دناشایست؟ اقتباس وتر شا‎ 
ی‎ ۱ [ ۰ 1۰ 2 
. سحن منظوم هم از قدیمترین زما.‎ 
یمترین زمان در ايران وحود را‎ ۱ 
هجائی بوده‌است‌چنانکه کنشت. توت‎ 
1 : | مأخذ‌ها : فقاالامه ای‎ 
۱ : بر ان (آلمانی) مخصو صا جلدد,‎ 2 : 
9 3 E . بای رجوع شود - تاریخ هرودوت کتاب‌اول باب‎ 
تنل اول ودوم = تاریخ ابران تن زو 7 کات بت کوروشت] لین‎ 
کا - افلاطون‎ 


بادس بلو تار ك > بقلم گس رضا زاده شفق درشماره چپار معله منطری 
1 : 3 
پ عز را زاباپع ج کاتپا و ترجنه‌های|اوستا 


طهر ان سال اول ۱۳۱۲ توراة مخصوصاً کنا 

بر چیه تور دآو د سس اغا 3 = a‏ 

1 2 ف اران باستان مخصوصاً ۱" AIF‏ ك 

پژوهشها دوبان ماز :اا ۰ زا تال دیششاه ایرآ ٩‏ 

ا ا داب مان تألیف وینام چکسن - مقالات وی دع د یرانی ۱۳۰۹ 
۰ جم مجله مير طهر ان ۱۳۱ 7 ر تجاره‌های: ۱ و 


اس 


زان شي :5 
ت 


a 


٩‏ - ازغلیه عرب تاعصر فردوسی 


(از سال ۱ اواخر قرن چپارم هجری) 


I :‏ ن واد 
:که در قسمت اول باختصار گفته شد در دوره ساسانی 'ثار دید ی 
ما اس ۱ 
۰ از اخباری که راجح بشعر او اواژه 


وعلمی وتاریخی ازتالیف وترجمه بسیار بوده نیز 


اما می‌شودکه کلام منطو ع وحود واشتهاست 
د گر شد. با حود این از فحوای اریخ 
دامنه بسیاز سیم‌نداشته پلکه‌تاحدی 
ن در اواخر دوره ساسائی اخ اق و 
ما قور فتنه وفساد در دربار 


خوان‌های درباری بما رسیده است اش 
جنان 45 نمو نه‌هائی از بقیمانده‌های ات 
می‌تواف فیمید که | ثار ادبی در آدو از فدیم 
ی ی در باربان و روحانیان 
مت ین ذا م توانگفت اوضاع ادبی‌ایران 
فاسد شده بود لهذا می‌توان ي 9 ع بی‌ابر 
و بو اسطه فاد این دوطقه ادبیات نیز زد 


زندگانی ال 
وظپور مذاهب‌گوناگون در دين 
نیز در هنگام ظپور اسلام درخشان نبوده 
بسوی اتحطاط میرفته است . ۱ 
ان در دوره استیلای عرب (۲۰۵-۲۱) 
کی از جنك مهم ایرانبان وعرب که آن‌را 
در حدود سال ۲۱ عد از هحرت احرین < ر ۱ 
تا زیان فتحرالفتوح نام نهادند درنهاو ند واقع‌شد ویزدگردسوم| خرین پادشاه ابا 
۳ مبارزه های اولین بار برای مقادمت چندین بار لشگر گرد اورده بو 
شکست بافت . اکر چه بزدگرد دست از کوشش بر ن_داشت و بپر وسیله برا 


راب 


۱ دادند وچون در این‌موقع ال على 45 پبرو 


. عرب انتقام فده 


ضد آمویان قیام نموده 
زديك تر بودند بخلافت رسانید گر چه عیا 


0 ۷ 
٠‏ .خلافت آن‌ها فود عقا 


۱ ۳ 
ی عرب جال تو قف پاو نداد وبعضی از عرربانان‌ایرانی 


۳ ابن بو يات گردند شاه خسته وپریشان حالابران 
نا : ِ دیگر گریخت مر بخراسان رسید ودرا نجاهم از کوشش خود 
e‏ نام در نزدیکی‌مرو باسیامی پناه برد وچنانکه هشپور است آسیابان 
ِ سم لباس‌فاخری که در برداشت یکن بعد از ایو اقعه ابر ان کت 
هيدان تاخت وناز عرب شد و ساطت ایر ان تابع‌خلافت گشت وناز بان سل 
ا هت کر ی امو ر کشوری ولفكر کا بدست نان بادست نشاند گان | نان 
د ۳ صا ! ثاز علمی وادی ايران در حتافو و استبلای زبان‌تازی‌قر ار 5 کد 
> ابر ان در عرب ہے گرچه علبه سیاسی عرب بواسطه انتذار دین اسالام 
ب جه ععنوی منجرشده و نقون عرب باعماق ددح ایرانی زاه , افت ولی باز دز همب. 


2 ۱ یي 1 مغلاو ۱ ۳۳ ۹ 
رة ءلای عر ابا ابر ان ۳ - ا ۵ 8 
۱ در هسی از قت ای د وبا شود عرب عقارله نجو د و 
1 ج اس ا س را ۱ 


بر دفق مزاج وذوق خود پذیرفت وتمدن وا 
اغاز کردند ابرانیان 


فکار خودرا در عرب 
حعومت بمخلفای اموی ز سید آن‌ها سا 


= 1 : 
نمضت ضد عربراکه‌ان وقت اپعست سعو یھ تسده 


ھی شد کوت 
حن بو 3نل نم بو اسطه ظلم وفشاری که‌از 
نان مخالفت میکر دند اجرم ایرانیان طرفدار آل علی کشتند 


شی در <دود نوو م 
یی 


بی اعیه میدیدند با | 


وهنگا که مر 
س مختار ی دز کوفه در صل اهو بان 


بعنو از" 
یه ۱ بعنوان 
خون خواهی حسین‌بن علی (سیع) قیام کرد ایرانیان او را 


پاری نموده از ستمکاران 
ار سا 1 ۱ 1 

دز ۵ ابو مسلم خراسانی حس انتقامجوئی ابرانی را تجدید کرد و بر 
و خالافت امو ی را بر انداخت وعباسیان راک ۾ بخاندان بو ی 
7 ۱ 1 سرا بر وفق ایرانبان رفتار نگردند حتی 
مسلم را د خحلافت را بر انها مسلم داشته بو د بخدعه گشتند و همحین وررای 
بزو گان را عقتول ساختنزن بااینهمه در 
بد و افکار و عادات ایرانی زیاد 


شد و ام لدو 1 
۱ وی نی 
۱ که از اوابل اسلام از طرف عرب اتخاد 


سل تو 3 دوام فته سسصت 


هقدارز بادی از کلمات فارسم را گرفته‌معرب کردند هانگ 


e 
ک۶ فت حتی اعیاد ملی ایران مانند نوروزوسده ومپر گان دوباره مرسوم شد و بنی‎ 
ر بو ا مت ارود احتماع اله بال‎ ۳1 
۶: ازخلفا مانند المتو كل اياس ایرانی‌برتن کردند این قسمت ازنفود اجتماعی امه‎ 
. مکبان بودکه از ابرانیان دانشمندکار آزموده بودند‎ 
ترعلمی کرد وز بان فارسی درعربی تفود بیدا نمودو‎ 
اسطوانه (ستون) برق(بره)‎ : 


وزارت بر : 
همحنین ایران درعرب تا 


,لاس (بلاس) جوهر( گوهر) دست (دشت) فنزجان (پنجکان) الکرد( کردن)قمنجر 


(کمانگر) طت (طشت) قبروان (کاروان) 
حتی شعرای عرب از انگونه‌کلمات دراشعارخود بکار بردنك . ازطرف دیگر 
عده زبادی ازعر بپای کوفه و بصره که در حدود ابران بودئد با ایرانبان محشور س 
ز بان‌فازسی رافراگرفتند ومیمتر آتکه‌این زبان دراداره ملک واخل شد طوزرید 
تازمان حجاج بن بوسف دفانر بزبان فارسی مینوشتند ‏ 7 
ولی این اندازه تائرز بان فارسی درءر ی اسبت سقود واستءلای زبان عرب‌دز 
فارسی حرئی است و عمد مُودایرآن درعرب اسمت بنقو د علمی و هعاوی بود نه افظ 
5 اسم واصول وادارء ابر ان را سرهشق خود قر اردادند 
۱ بو از یه وحکادات وعلوم واخلاق و آدب از کتامای ابرانی استفاده های 
ESE ae ES‏ 
اب علوم را 5 عرب باز کردند وبا اكه آن قوم در بدو اسلام بیش ازمعدودیبا 
۲ ا بعداز استفاده از ابران و tet‏ ملل محاوزردر ادبیات وتاریخ وعلوم 


وشرهدنو ند کان هانند حاحوظ ابص رگا وابوالقرج و اهثال | تال ازعر ب یدید | هد ند ۳ 
وادیبی و احتماعی ابر ان دار 


فت 


زرا ۱ زان نه تما درعادات مر 


عرب زبان عرب نیز درایران نفود پیدا کرد ودرمدت دویست سل طوری رواج 

غل آن دیده شده است دایره این نفوذ بانداز؛ وسیع وتائد 
که در تاریخ عالم ومتر نظر ان دیده شده ت دابره این نفود باندار ۳ 0 

آن بطوری عمیق بود که اغلی علمای ایرائی بآن زبان سخن گفتند وهر کر دندو 
آوه یاد با + زعمندان ها ‌ِ استیا ۱ ات 

در تملیم وتر وآ ن کوشیدند وهریبا تماع دانفمندان ادر دور سای ری 


ا ۰ له ۱ ود وان اد 2 
درقرنپای بعدتالیفات خود را بعری نوشتند وزبان عرب درابران زبان علم و ادبشد 


وکسی بفارسی نوشتن‌توجه نکرد . 


حاوی مسائل فقه ۱ 


ا 
0 یکی رل بزدك استیلای سریح زبان عرب این 
۱ دسر آن زهان هر کتاب غیرازقر آن 
ر مر ده وزاندمیدانستنر ناجارپارسیو کتب پارسی 
نی اه دیالسا و شید وست رز اباب 
لو ت اد ریادتر وبرای شرح و بسط علوم ۱ 


آنجه ۱ انان + : 
۳ لر بان سعوبی در ارد وبا تکپداری ربان مار 
هھ أرط و : ۱ 8 
به ازطرف علمای عربی نویس واهړای عر بدو 
دیگران مخالفت دیدند و کاربجائی رسید که 


و تارب رین ها عربی نویس درو 
وتاریخ وسار خود ایرانبان بودند . يناك برای هتال ی ویس درفعه 


#ضی ازعر بی و یسان ایر انی در 
یکی ازعلمای معروف عری نویس 
بود کے دز اوائل َر 


دودها تیلای عرن ۰ 


۱ ابران دردرره استبلایعر بعد ا 4 و رت 

۱ 2*۵ «جری در فاری متولد شد و | ۱ 8 بت 

دادویه بوو . 6 رای ا2 روزبه دسر 

ابن مقفع بسیاری از کتابهای پهلوی را 

ادب تالیغاتی نمود ههمترین 

بافی است و از بر ۰ کتا ۱ ۱ 

ایران 0 با و دا هرود و دییگرترجمه تاریخ شاهان 

نا ویلوی ری ول پا را 98 

سوز ۰ فسوس که ان ترجمه مانند اصل پهلوی ازمبان 
ب اریخ وستربافماندر , ای مد 1-۱ . 

.۱ 9 کل 7 ره وبر 

نیز اطلاع داشته د دز وضع اصط لاحات و بسط معانی ذ E 1 EE‏ 

علمای ابر ان‌در آن زه »۰ 3 ۱ > “رسس او درو اج 

: عپش نها درحکمت وسیر تالیفات کر دند رلک 


۰ ن حمله ققه اشن ۰ : ۰ 
علمای ناهمی این علم امام | ‌ 3 0 و د یکی ازهعر وفتر ین 
فصول علمای د :۱ همان لن نا بت بودکو موسس مذهب حنفی واز 

۳ هی ففه یشمار آست درد وا ۱ یر 
£ سب دزی ثابت را جرو اسر ای ار |: ۴ 


ی در ان شهر تولد و هم درا 
همی که به اومنسوب | 
منلامی است . 


حجری قات یافت از کنایهای نجا درحدود صد وپنجاه 


ست کتابالفقه الا کر است که 


تب و هرزبان غیر ازعریی 
e‏ عترولك کر دید عردم بفرا 
فصبت به 
a‏ :ود . درمقابل این نفو ر" 


7 د نحو 
بعقی‌ازایشان و کر میشوو. 


TV 
در ال نیو داز از‎ 7 
ان ار دز زان عرب نز تنب کرده کے الف ودد یکی‎ 


۱ ۳ رحدود صل 
آپا یو به تخوی است که در حدود ۱۵٩‏ هچری دد قاری و م ۱ 


۳ 0 1 ز ,ال 
و هشتاد تا صد و نود وجرار هدر کا درساوه وفات نمود وی در اصول قواعد ر 
۳ دږ 8 2 اس ۰ 
عرب )کیان را نوشت که از مراجع مهم نحو و صرف بشمار e‏ 
ج ای نامی از ابران ظپور کرده د در زبان عرب شعر گفته E‏ 


نیز شعر EE‏ 
: 3 5 گ ۱ 4 ۱ این ۰ بشار شاعر نایشای 
از معروفترین انهبا روار بن برد 2 د؛ درک | ہو او اس ۱ و 
۱ ۱ سال ۱۹۷ هحر یا و ات باات | ین 


اپار وی نمو داز مسباشد ٍ 


معر وف دربار عماسیان از تخارستان بود و در 

و مدایح او معر وف است وتمامل بمذهب ررنشت در بعص و 
۱ ۰ ۵ »ان اشعا و :لیات د او افا اسب 

ابونواس شاعر غزلسرای معروف که دیوان ار و عرزل E‏ 

ن از شعر ای درباز عیاسبال بود که در سال صدو بيست در اهو از. تولك ۾ 

تداز 3 .۱ با ۱۹ و وات رافته ان 4 

۱ ق ول اسلا نز تنم اف 

از علمای هعر رف ایرانی در عالم عر لی ثر و با اولي سام بنی مق "ی 

ماهون بشمار هروت و هنلس 


شم او ۱ اژ ممن هشپوز عصر 
4۷ ا ۱ ۱ ۱ و أ“ ® 


هو سی ان 

نیکو میدانست پسران دک محمد و احمد و هنن 

۱ ۱ ۳ ۳ زان , افت.اس از ال ار 

4 ۰ ix 1 

فراوان برد ند و هربك در یکی از علوم شهرت بافتند : محمد از علم نحو 2۳ ۱ 

۱ ۰ . امد در رد 

و هندسه بهر 2 کافی داشت د در اصول اقلیدس و محسطی استاد بود . ا< ِ 

۲ اک ا کرد ۰ در هندسه قر بحهخد اداد 

حیل سر آمد همه بود و مسائل بسیار استخراج کر 2 

واشت و قضابای هندسی را قبل از تعلیم بقطرت حل میت‌ود 2 ا 

۱ ۱ ۳ ۳۸ ۰ [ | : ار" ۰ 1 سا 
مامون ساحت دور دمین را بیدا کردند ار اثار مہم نا ی کتاب‌جیل 

بالحمله از آنحه گفته شد مبتو ان دربافت که > در هدت دو فر ربان 


زان ب با که زبان‌نیگانه 
عرب زبان علمی و ادبی ایران گردید و چطور ابرانیان بزبان عرب ثه ربت 


1 ر د رای آن قواعد و لغت نوشتند . 
ود در تمام علوم تالیف کردند و شعر حتی برای آن قوا ر و 
4 ذر وع استةلال ابر آن و زندم شدی ر بان بادسی 
شود سیاسی عرب در اطراف دوو ونت خضوضا دز شمال غربی اران نایبت 


۲ أ ۳۹ 4 - , ) ۳ 8 " د 
نیود و در هر فرصت نهعتپافی در آن دار دیده میشد نخست ایر انیان‌احساسات‌خو 


۱ 
1 ۱ 
۳ 


-۳۸- 

را بواسطه ضدیت با 3 ۰ 7 
۲ و 3 یز مویان نشان دادند بط-وریکه آشبارت روت 
1 3 یرای مراک 

ری AEE O‏ 
رازن و و 3 سس یت تم له 
: 2 رت اه دیاین دوم امرل تشکیارت | دِ 

ات ۱ ۳ ۱ ۲ 2 
۱ ت و علو) د ید ایرانی روج یافت نیز میا ام ۲ 4 ۳ 
در ادان و اصول و عقاین اسلامی زادگ ہن هی برای هباحشان 
ا ر امرون حنمن ون دور ور ق ایر ل بود و واضق ای. 
ب صل بن عطاء و طرفدازان آن مذهب پرعتر E‏ ن 
: ۳ : و 2مك , 
مامون پسر هارون|ارشید که مادرء | ت .. ا 
زا 3 ری بود نسبت پایران علاقه واوے 

دک امین در داقع جنك ایران با عر بود در اب ی 2 
دوالیمیت. که ای 3 ا نج وقح با 
سلا ایرانی بود از رف مامون مامور شد و با سراهیان 7 3 

: - جناك د ۹ ۳ ۲ ۱ # و ر اكا وی 
رس کرده بر ها طبه جستو در ازائ این خدشت در ور ت و و 

رت ۱ يست و پنج هجری 
گردید او ای ۳ ستقلال بهمرسانیدو مو سس خاندان‌طاه باه 

۰ این رو میتوان آغاز قرن سوم AL‏ 2 
و ۵ هجری دا اول استقلال یران شم و کے 
2 وج فوت کرفت تا سر انم ES‏ ۴ 4 1 ۲ هر و 

0 مالیا و ال رو ان 
بکمال سین لیا اي = | ۳ کات ۱ 
۳ وی عرب بکلی از ایران کوتاه شد.. ٣‏ 
در اد اوان ربان د د اذ 
0 دات دبان فارسی بعد از دویست سال گمنامی بصورت فارسی ۶: 

3 دو ت ۱ ۰ م ۰ ۱ ۱ : دسی و 
ا د نویسند گان در اين زبان نظم و تثر 8-ارسی دا آغاز ؟ 7 
ج ) مقردفین | نپا در تذکره ها ضط | -ار ۵ردند 

, تي‎ 2 ۱ ٤ 2 

5 ”ول ر بان +هلوی بفارسی در دورو استیالای عرب 

2 جربان و ادو از زبان درازه ساسانی دز هدرن ِ 5 ۱ 
ا MED NET‏ "ورب اجباز عسل 
7 میتوان تصور کرد که در اوایل هجرت ٥‏ ان معمول هما 
: ۳۳ 8 ۳ = ۰ م دعوو دون 

بود ست ولی پیداست که زبان پهلوی درا هدت تسم ۶1 1 
ET‏ ی نهدت تغییراتی پبدا کردو تدر 

: ولیه ب شد تا از که زه فار ۲ 
مرا ی کر ازسی بعد ر ااام بو جود ا 
5 ۳ بت به بهلوی یکی نوشته شدن آن است به ای بر 

دا ق ار ۹۹" ۱ ات رد ۶ 

مت ریاد غر اين دز ان که از همان اوان E‏ 
EES.‏ 


کرد چنانکه در قدیمتر.. ا و فا ۰ 
ن د نظمی و نثری ف-ارسی ملاحظه مييکتيم . و اين 


۹ 


وانست که استعمال کلمات عرب درآن زمان نه تنا ازروی ضرورت بود بلکه نوعی 
تأثیر کلمات عربی بانداژه‌ای بودکه حتی‌اشخاصی 


زعانه علم و ادب نز شمرده یس با 
مشپور الفاظ عربی بسیار در شاهنامه 


مانت فردوسی که شاك خواستند واش 
لفتهای عر ای نا گر ین شد ند چنانکه بر خلاف 


موحود است . 
گذشته از عربی کلمات خارخی دیگر مانند آرامی د بونائی ولانینی ازهمان 
اوقات با بواسطه زبان عرب و یا هستقیماً بفارسی داخل شد که بعضی از أ نپا برای 
نو نه ۲ روی آنحه زبان‌شناسان گفته‌اند دذکر میشود : 


بونانی : دیهیم - دینار - فنجان - پیاله - سندل - الماس . ۱ 
) حلا (صلیبا) کنشت (کنیسة)تابوت . 


آراهی : جز بط ( گزیت)هس‌جد (عز کت ۱ : 
از حمله کلمات خارحی با و ثاثیی که بو أسعله زبان عرب بز بان فارسی د خل 


آبنوس . چادلیق (كانوليك) بطریق . قیصر . طلسم . کیمیا . اقلیم.. قانوت . 
انك بعضی قواعد صوتی تحول ندریجی بپلوی بفارسی کنونی بطور اشاره 


۰ 
و سمال ذ گر هیشود : 
۱ - اغلب. همزه‌های مفتوح که دراول کلمات ماقبل يك‌حرف بی‌صدا درپپلوی 
بوده در فارسی افتاده همال : ۱ 
بپلوی : اياك و اواك و ابالك 1 فارسی = با 

پپلوی : اپروابر,‌فارسی ۳ بر 1 

۲ - دز غالب کلمات ملوی ادعام عمل آمثه و ساده تر و کوتاه تر شده 
هلوی : ابورناك : فازسی ‏ بر نا . بپلوی : اروميك - فازسی <ر می؛ بپلوی زیو نداد 
فارس = زنده . ۲ 

: ۳ - کوت پپلوی در مواردی به‌ی عبدل‌شده . هماگون ‏ عما یون: اذرگون 
آزریون زرگون(معرب:زرجون) = زریونر گ ری. بتگر = پبکر. بتغام = بیغام» 


وین ۳ وشن : ۱ ۴ 
ك دران دو حرف صدآداز ده 1 میدل شده و سین اخرین به هشاشلل 
نگاه 


ی اکاس = فارسی آ گاه. بپلوی یکر = فارسی‌جگر. بهلوی‌نکای = فارسی ‏ 


كت ۱ 23۳ 
او ندارد باز بی يار چگونه بودا 


* (و) در اردی به کی کک ES‏ "آهی‌کوه دردشت چگونه دودا E:‏ ۱ 
سیک ای و رد مقر ری زاون ورن خر 
- ك اراخر کلمات اغلب افتده مثال : پپلویگ تاه ۱ و SSG‏ یم دهم ۱ 
پهلوی نامک = فارسی نامه پهلوی ورته - ورتك (ورو) _ فارسی گل . ۱ هجری درمدح اوسروده است وظاهراعباس‌درز بان عرب نیزهپارنی بسز د 
نخستین سخی سر ابان فادسی قسمتی ازقصیده عباس مروی این است : 


قسمت بزدگ تذ کره های قد 


2 سا سر اج #0 
یت 
۳ کتک 


ی ۲ دربن ایرانی از ادلین شعر و شاعر در ای رسانیده بدولت فرق خود برفرف-دین 
خارسی بعد از اسلام سخرن دانده و از چند شاعر یز فا برده و بعضی از ن گترانیده بجود و فنل در ء-الم بدین 
توب و شعر پارسی را به بپرام گور ساسانی نسبت دادهانی نیز حمله های مرخلافت را تو شایسته چو مردم‌دیده را 
ق ومععای پادسی .در کتاب های عربی از اواسط قرن اول هجری باب طرق 8 دین بزدان را توبایسته چورخ‌راهردوعین 
9 بت 7 تب اول شاعر بعد از اسلام درمملکتی مثل ایران که موطن ودر اننای این قصیده میگوید : 
ااا ود و ار 0 و کس براین منوال یش ازمن‌چنن‌شمری نگفت 0 
جاری :وده است خالی از اشکال نیست زیرا با وجود استیلای تازیان و انحصار زبان هر زبان فارسی را هست تا این نوع بین 
pt 2‏ و در آن دوره اشخاص گمنام کلام مورون ببارسی لك زان گفتم من‌اين مدحت ترا تا این لغت ۱ 
تن ٠‏ ۹ الاو اخبارق چن این بان درکن قدیم بندرت دیده میشود ور ۰ , ۱ گیرداز مدح وثنای حضرت توزیب وذین 
RE‏ امیتوان یکی‌را درشعر واضح وبا مبتکر دانست وکن روابات کر ازا مارم هرعو د که گو ند کانی قبل ازاو بوده‌اند رهم میغم‌ماند که کسی 
دی E‏ ِ : وت( همکن نیست یکی از کستی و کت اا 
2 5 2 بد بدون تامل شاعر فارسی شمرد با |, ¿ دصف بهتر آفست آزهمان : حب تنک هها عباس درسال دوست هجری در گذشته‌است ولی اخبارفطعی 
د سی گوبان دمم که بقول تذ کره‌نویسان اولین خن کوبانند باآوردن مثالی ازشمر EY‏ چم این عیشت بط وهیود مر فوج بر که مر وک 
انان متا همان اح ری و 0 CEE A‏ 


وة آن زهان نيه ینت 

تذ کره‌نویسان از دوشا فا 3 : ت آنل“ و » | ۳۹ نی 
ارال هیر : زد و مد اون موی وان رون . 

عم ابو حفص سغدی که تحوی و لغوی نیز بوره بقو ل آنان در فرن اول 
جرت هیزیسته است و ول صاحی کتاب الم فی‌ععاثیر اشعار العجم هوسیقی نیز 
هیدانسته وشهرود را که یکی از یقن ان او کی تراز 0 
ت کین تاب میرساند که ابو حفص در سال سیصد هجری میزیسته و اکر 
بن دول صحح ومقصود یك شخس باشد در این صورت او را شاعر قبل از استقلال 


۱ ان : ا“ ۵ 3 ۰ ۳ : 7 یا غزنه ونیشابورمر کزعلم وادب بود : 
ر ییک و 5 ی 


E 1‏ ۰ 06 
جنانکه قبلا گفته شد طاهر ذوالیم‌ینن‌باهر مامون با بر ادروی امن جنك کرده 
۱ 1 زطر و ر ساخت و بعد 
9 و 1 ۳ و ۰ وش 
اجحافات عرب از خراسان بروزکرد و آن ایالت در حقبقت مر کز جوش ج 


1 2 .5۰ م۱ 0 
علی گردید همجنین انجا مهد ترقی زبان وادبیات فارسی و تا چند قرن متوالی شهر 


کح 


_ 
ے 
۳ 


آزهعروفترین شمرای درزره 
ا عبد ال بن طاهر مر 
سجست نی ازامرای صفاریان | نرا د 
2 دت دی افرودہ r‏ ۱ 
است 2 آن قطیه انست 
شبر دز است خط رکز 
دعزو نعمتوجام : بر بجوی 


درره 


دواد یر 
د مت وعزم در آمد 


اق | 
اه 
سانیان میرسد از مرت 


و قاری دا فتح کرد و س 7ب رات وبلخ و خراسانت 


۱ 
بعقوب ویر و 


تارا E‏ 
مد ری ی 


س عي هر ده وای ع. 


توجه کردند ودر او 1 ان جهت نویسند گان و گویند گان بز بان 
یی ا مد ی مق یور کل 
رای یاه N OT‏ و 
رد 


نی بارسی ارد اچتنی. 


ان 


که کنته 


ری موقع شاعراندیگر 
از ثعرای معردف دربار صفاربان فير 
بت بوده است ( مه یز 
اند وی فساد اه 
وات دی در ۲ 


ود مشرقی دا ی 
انجه در خصوصر لین شاعرشایسته <کرباشد ار 


A‏ انفاق اقتاد . قطعة د 
عرغیستخدنگ ای عجو یری 


ا 

داده بر خوش Ka‏ سش هدبه 
دیگر ازشعر ای این‌ددره | بو سات ار انی است که نمز در غود عمرو لیث 
وطعه باو سىت ت داده‌شده که آزادگی ومناعت شاعر رانعان میدهدودلیل 


بود واین 
بر بزر گواری اوست : 
خون خودرا گر بریزی برزمان به که اب روی دیزی در کناز 


مد گز و کار ید و گوش دار : 


ن اواخر تعمی 7 | پیداشدن کتاب‌تاریخ 


بت برستیدن به از مردم پرست 
دیگر ازشعرای صفاربان که اسم او تا ا؛ 
سیستان مجپول‌بود محمد ب وصیف سیستانی است که بنا بروابت هنان کتاب وی دير 
رسائل بعقوب بو ۵3 ودر هد او ببازسی شعر كفده . 
ار ی ن‌شاع قصیده‌ای درمدحبعقوب درتاریخ سنمستان | ات که مطلم آن‌اشست. 
نده وجاکرومولای وسك بند وغلام 
(۳۸۹-۲-۱) 


ای امیری که امبر ان‌حپان خاص وعام 

چ دوده ساعانیان و دشر فت اذیات فارسی 

حد این خاندان که مروج علم وادب ابران بودند سامانیان ( با سامان‌خداة) 
نام داشت واژ اشراف ف بلح بود چپار سر داشت توح احمد و بح ی والیاس 5 ده همه‌در 
خدمت انوت ترقی کا مورد توحه خعاص خلیفه شده حکومت نا بافتند نوح در 
سمر قند احمد در فرعانه بحبی‌در چاچ والیاس‌در هرات . در ميان این بر ادران احمد 
شاسته تر بود و مود از نوح سرمر فد و کاشغر را ضمیمه متصرفات خود کرد و بعداز 
او یسرانش ر ومتضو‌ضا اسماعیل باعث ترفی سا ت سراهانی شدند ۰ 

دوزه حکوعت سامانی را مبتو أن او للن ده ودره ترگی زبان وادیسات فارسی‌شمرد 
ژیرا در این عصر شماره سخند انان ایرآن زیاد : تن گره لیاب‌الیاب از بیست‌وهفت 
شاعر بارسی گونامبرده که همه در آن وت بخارا بابتخت‌سامانیان مر كز ' 
فقا وادیا و نو سند گان نامی بود همحنین سمرقند در آیسن دډره بعلم وادب شهرت 
داشت وان گفت شاد تضم و ثم و -ارسی ده ك از اسلا دز این عصر نماده شد ۰ 
ی و نیکوترین‌نمونة ۾ نمر تاریخ بلعمی 


ی طظر 2۵ شو | و و یاست : بنای‌نظم شا اه هم دز روز کار سامانیان گذارده 
شده چنان که ایك . گذعته از شاهان معارف برورسامانی که به بعصی از آ نان‌مانند 


بهترین سر مشق‌شعر اي ن‌زمان همانا شعر رود ؟ 


= 
لوح‌بن هنصور نسیت 


= 
دابوالفضل بلعی‌وا ری هم داده‌اند وزرای دانشیتر دانشدوست‌ه مانندجیهانی دشواریپای جهان وگره های عمرانسان بواسطه دانش‌گشوده گردد : 
7 1 ۷ بو علی‌بلعمی‌وجود داشتند كەدر ردج علوم RS‏ کی کوبدانش برد روز کار ته او باز ماند نه آموز گار 
e‏ یگ شر از ۳ ۱ ۱ : و = ِ» رافت- 
ا | مشهور این دور ابو شکور الختی دا توشته‌اند که در اوا حبان را بدانش توان باقتن بدانش توان رشتن و بالتن ٣‏ 
ت سامانی میزیسته ودر !د نوح‌بن نصر بوده | شکو از اولیر. کسا: ۱ نبپا ترین کو مر آدمی‌خرد وهنراست‌که باکسب و iS‏ 
منوی‌ساخت ازاء ۳ ۱ 2 د اد اولین نی بود که س گکرانبہا رین هرعمر ی ٤‏ کا 
و دار 5 ۳ ۳ ۳ ۱ 
ا اسبت‌داده‌شر و ا بونان ینوی حون و ۳۳ رز 
اا ّ 
7 جا سید ۳ هن 3 دان 1# ای دمص | فرین نامه ور مثنو بهای بوده است . 5 
در = ِ 5 ِ ۱ 1 وت ِ ای اشعاری ر او دار 
ا 0 ی وم ردصن بکوت‌اهی فکر سر وییکران بودن ازشم رای معر وف دیگراین عبد ابو لمق ید باحی ۱ ۱ 
دش د ازدم تواضع د حویشتن شناسی آشارت کروم | 2 
ددختی که تا ۱ بت نیزاز ابوشکور است: یوب ات . ۱ اخته ودر 
کش بود وهر اکر ربد شیرین د ۱ ایو الم بد از کسانی | ینت که بیش ازفردوسی بف شیاه جرد 
همان هود د تلخ ۹۹ بدین ۳ میا ی ر ۹ TE‏ اكه شاهنامه مو بدی به نتر بوده 
۱ ۱ رو جرب 3 ری هر بل ین ان مانند قا بو س‌ناهه د ق‌آهده نبا یات 
ین قطعه عقیده‌علمی تأ 9 ی ی ,کر چنا که دراه یک اه 
ا موی زا در قطیه 0 مرد خوشتر E‏ بل ا فردوسی رد 
ددر ت ویرا سر کرش بر نعا بیاغ ھا ند هراین قصه را بارسی گرده‌اند مد در معانی ؛ 4 95 ده اند . 
در د جوی خلده ار بر ۳:۱ ۱ ا 7 ۱ ۰ دانث هم خو بشتر راستود 
7 وعر بار 4 نا ریم : تلخ نزن وو 4 از شعر ای نامی سامانی ١‏ ریا لحن ٹش هید بای ا a‏ آر 
وماق وان بوشکور هنسوب است که نامآ | دیگر خویش است ودراغلب تذکره ها نام او دیده میشود . وی از فضلای 
ar‏ 7 آفرین نامه وشن امین فبگر وش است ودرا سس 3 
7 دسی‌وشش تأليفيافته (ست تمام فنون سخن شع ر گفته ودر هردو زبان فارسی و ء. ربی مپلرتی 
است ابنك 1 د اییات متفرقه از ۱ ر این منظومه باقی عص ر خود بو ده ودرتمام فاون سخن ۳ ۱ 1 
2 ی از آن در این نقل هیشود. ابو شکور کوید آدمی نباك 3 بسرا داشته است وتام یکی از منظومات عربی ام در لباب‌الالیاب تقل 27 1 ۱ 
۱ ۶ زکر با باح ات داشته . 
اف واه داش‌وخرو #خیص تواند داد پس علم در اخالا *ق هوّثر است ۱ گذشته از شاعری درفلسغه تیزماهر بوده و گویا با افو توت 
Se‏ پاکی دشرم درستی و را و ‌ ۱ از برحی سخنان ابن شاعر چنین بدست می آید ر 3 SV‏ 
ی +وخوی ملك چه‌اندر ذهینی چه اندر 7 2 دانتمندان کم و نازو نعمت نصیب بیخردان است آزرده بوده چتانه بدین 
سخص خردمند دارای اراد 1 


۶ 2 نصمیم است < ۴ 
7 درد مانتف ردا ون چا 
خواهش های بی‌جا هاندا بانتن که ا ده لس 2 


۱ رارقا عوو و ]رن 
حردهند گوید خرد باذشاس - ته ور" جود فرو اورند: 
خردرا .۲ 7 ِ بر خاس دبرعا) فرمانرواست 

۳ «مه شهوت و ارزو چاکر است 


ابیات آن آزردگی دلرا بیان کر ده : ۱ 
بی بہائی ولیسکن. از توبهاست 
هم چنين زار و ارباتو رواست 


۴ ادب با هزار کس تنهاست 


دانثا چون دریفم آئی ار | نك 
یتو از خواسته مبادم گنج 


با ادب .را ادب سیاه بست 


N a e‏ رت 


e E‏ هز ادر انو نةا م :ء 
نیز فطیه زیر نمو نه اندوهکینی تا کر اخواسته‌است داش کي 
ابر همی گرید چون عاشقان 


ا ا 
دعد همی نالد مانر & می خندد "معشوق وار 


چونکه الم بسحر گاه زار . 


بعضی ازشعرای بز راه فا 

۰ هضل وبرتری اوق ۰ ۱ 
گویا سال ٣۲١‏ ای ان و سارک لبون ورود کی در وفان وی که 
3 


کاروان شهید رقت ازییش 
زشماردوچشم بك تن 
۰ صاحب لبا| 


ی 
نی (۱ ۲ دانسته که ازاین لیر 


دیل را سر رده ات ۰ 
وان عارفته گر وی‌اندیش 


۹ در شمارخرد هز اران فد 
لباب‌قطعه‌ای ازاونقل کرو وآ | ۱ شش 
27 نصربن احمدین اسمعیل 
زهان شاعر ععان ۰ ؟ : 


دیگر REE‏ دد . 
8 ی گویندگان نا ۱ 
ان ا ی ترس ای عمارخ مروزی است که مقارن ۰۱,۱ 
صرمیزیسته چنانکه شمری ور . هقارن اواخر 
ساخته ,راما نان "دمرئیه ابوابراهيم منتصر 1< ا 
+ ان جحمود را مد گفته ‏ جرین شاهزاده سامانی 
ازابیات کمی که ازا 


ن شاعرخوش قریحه مانده بیدا کی 
9 وجح بید و بر ك لاله دوق مسافته | 


تنب دیباگی او 2 


۱ سن مسان و آمدن بهاررا اینکون و ENS‏ ست درقطعه‌ای سیری 
جهانز بر فا گر چند گ ۱ ی ۱ 
۰ *سیمل بو ر ۰ 
بپار خانه کے کیا د دعرد اعدو بگ قت 
۵ کشمیریان بوقت ب باغ کرد نع i:‏ سیم 
وی آ یک گر یب اس و 
a .‏ 5 نشت ۳۹ 
1 ماهی‌شيم . 
vy‏ 


با ۰ 1 
باادب و دانی را را a‏ ی 2 دوئی و تاسف بازندا 
مبرساند که ادف E‏ ی ۰«صمون قسمتی از اشمار ۶ و 
دراند ِ مت داز زشتیهای روز کار و - 
بوده است وجهان دا کاشانهغ a e‏ ۳1 د خواربودن دانش 
۱ ۰ 5 جه اسن , حناز ۱ : 
ی وی جهان تاریله 
بسن د : میا او دا: 
دين ی سرامبر کربگردی ae:‏ 5 0 و دانه 
لیز کوید : ری نیانی شادمانه 
دانش وخواسته‌است: 
E 72‏ 


تیغش بخو است خو ردهمی خون‌مر كرا 


NE 
نیز در نظار؛ باغی که بيك سوی آن‌گلزار وبسوی دیگر بیدپر شاخسار بوده‎ 


شاخ بیه سبز گشته روز یاد چون‌یکی‌مست نوان‌سرنگون 
لاله بر گ لعل بنگر بامداد نا دی :الب بخون 
عماره مروزی پند کو ئی وراهنماگی هم میکند و با نانکه فریفته ظاهر جهان و 
هغرور اعزاز هرد مانند گوید: 
غره هشو بدانکه جهانت عزیز کرد ایبس عزیزرا که ج مان کر دزودخوار 
ماراستاین‌حبان رجا نجوی‌ماز 1 وزمار گر مار بر آرد شمی دمار . 
هيدا نیم که ابو ا براهیم اسمعیل هعتصر پر توح بن نصر شاهزاده ٤ور‏ وجنگاور 
سافانی کی از بهاو آنان تاریخ هين ما بوده ودر خراست کشور و نگهداری خاندان 
شاهی وحفظ نام و ندادفدا کازیپا کرده وسالپا درمىدان کارزاردلاوری نشان‌داده‌است. 
عمازه تاثیر گفتة شدن چنین شاهزادء مبپن دوستی بدست عرب (Fo)‏ هر ثة زیرا 
ساخته : 
ازخون‌او چوروی زمین لعل‌فام‌شد رری وفاسیه شد وچشم امیدزرد 
مرك ازنمبب خویش‌مرانشاهرابخورد 
مر گك عماره در آواخرقرن چهارم یا اوابل پنجم اتفاق افتاد . 
حکیم کسائی‌مروزی - ابوالحسن‌مجدالدین - اسحق کائی‌مروزی از نامیان 
نز بان اواخرفرن‌جپارم وده ودرنزد دانشمندان و گویند‌گان ءصر هنز لنی داشته 
شاعر نز رگ خر اسان ناصر خسرو چندین بار دراشعازخود ازو نام برده و بموحب عض 
نسح در پابان قصیده‌ای که در جواب کسائی ساخته این بیت را سروده است : 
من چا کر وغلام کسای که اویگفت جان و خردرو نده براین چر خاخضر ند 
عماره مر وزی درباره او گفته : ۱ 


زیبا بود ارمرو بنازد بکسائی چونانکه‌جهان حمله باستادسمر قزد 
وردرصمن این بیت ,ادی هم ازرود کی کرده 1 
کسان بموجب قصیده. ای که بیتی چند از ان در زیر ةل میشود در حدود 


سال 0 تو لد نافته و از روی اخبار و فحو ای اشعاز عمری دراز داشته و گوبا ۳ 


مات 
نزدیکی صد سال زر مده اشت 


از نخستین شاعران فارسی زبانست که قصاید دینی و مطالب حکمی و بندهای 


9 دسرهشق برای ناصرخسره بوده چنانکه 


اخلاقی‌ساخته وازاین لحاظتوان گفت 


وی‌وران سراف نها اد ۰ ا ا ۳ 

ان سب بمنی شعردینی وتحریعن بدانش وتقوی قصاید دراز سروده ودرجند 
عوزد ام کسائی را اورده . در بعص ”ل ره هعافصده ای در باب حان و خرد 
بمطلم‌زیر: ۱ 


جک وخرد دونده برین‌چرخ‌اخشرند باهر فواننهفنته ذرین گوی افر یر 
نسبت داده‌اند و ناصرخسرو جوابی باو گفته که مطلعش ایشست : 
بالای هفت چرخ مدوردو گوهر ند کد نور هر دو عالم و آدم هنور ند 
کسائی ؛ دجود نوجه بمعانی معنوی واخلاقی عالم حسن ر! فرامو, نکرد, 
یمرو و است گاهی نیلوفر آبی را دیده و آتر | به تیغ آبداده و 
بدار تبیه کرده گاهی گل را عزیزشمرده وگل فروش را از ايشکه جنانکلای 
نو بر ای سیم میفروشد سرزنش نموده دمی قطر: باران را که برورق‌بیلکوش 
است باحك چشم عاشق مان کرده وب رگ نرا بسان پر بازسفیدی‌که لول ناسفته‌ای 
پستقاز برچبده باداش ورنموده ودمی نیزبه می‌رمعشوق برداخته است 
چند آزاین سيك اشماروی : 


تیلوفر کبود نگه کن میان آب 


۳ 7 چون تیغ | بداده و ياقوت آبدار 
همر نت اسمانوبکرداو اتان زردیش درمبانه چوماهده وجپار 
چون‌راهبی کهدوزخ اوسالو ماء‌زرد 


و زمطرف کبود ردا کرده وازار 


گل‌نععتیاست هدیه فرستاده ازبپه < 


دوجو مرد) کریدم تر شود اندر نمیم گل 

ی گل‌فروش گر چه فردشی برای سیم وز کل عزیز تزچه‌ستابي بسیم گر 
کو 

سرود گوی‌شد آن‌مرغك‌سرودسرای چوعاشقی که بمەشوق خوددهد بیغام 


همی‌چه گوید وید کەعاشی تک 


. این شاعر شیعی بوده و بیانی در مدح علی ( س ) 


. انك مثالی 


۳ 


+ x ¢ 


بر پیلگوش‌قطره باران‌نکاه کن 
گوئی که پرباز سپیداشت‌بر گاو 


از اشعار موث ر کسائی قصیده‌ایست 


چون اشك چشم‌عاشق گربان‌همی شده 
منتار باز الولو ناسفته بر چده 
که ور و حال خود گفته و در ال از 


و هس کار وان اقرش وراه ۱۳۳ 
نایابداری این حپان فانی و از گذشتن روز کار حوانی افسوس خورده است . !؛ 


ایبانی از آن قصیده : 

سیضد و چپلو يك رسید نوبت سال 
بيامدم بجپان تا چه گویم و چه کنم 
ستور وار بدینسان گذاشت همه عمر 
کف جهدارم ازین نجه شه رده تمام 
من اين شمار بآخر چگونه وصل کنم 
درم خریده آزم میتی ودد درن 
دریغ ا حوانی دریغ عمر طف 
کیداشد آ نیمه خوب یکجاشد | نبمه‌عشق 
سرم نگونة شار است و دل بكوفة قر 
نیب هر کت بلرزاندم همی شب و رود 
گذاشتيم ۲ گذشتيم و بودنی همه بود 
ایا کسائۍ پنجاه بر تو پنجه گزارد 


FE‏ بمالو امل بیش ازاین نداری هيل 


چړار شنبه و سه روز باقی از شوال 


سرود گویم و شادی کنم نعمت ومال 


که برده گشته فرز ندم و اسبر عیال 
شمار نامه باصد هزار گونه و بال 
که ابتداش دروغت و انتو-اش خجال 
نغانه د ان شکار دل ول 
دریغ صورت نیو دریغ‌حسن و حمال 
کجا شد آنبمه نبرو کجاشد| نیمه‌حال 
رخم بگونة نيلت و تن بگونة نال 
جو کودکان رد آمو را نېب دوال 
شدیم و شد سخن ما فسانه اطف ال 
بکند بال ترا زخدم پنجة و چنگال 


جداشو از امل و گوش‌وقت خویش بمال 


ا و 1 
عد له ۸2 ۹ ود ول 5 " 4 ۳ 
۳ ود کی سهر 3ند ی ایو ه ۱ ۰ ھر ۳ ۱ ر2 ا در ر 


سمرقند تولد یافت اورا میتوان نخستین 


شاعر بزرگ ای ران شمرد زیرا نه تنها از 


1 2۳ یم ر اشعارء فذل و بلندی خیال 
ان یښن کروی دىشەر از سا ھان 3 معاصر نش اشعاری که دلیل ل ا ۰ ع 


3 نمام یذ . صفت شناخته‌اند سلاو 
او ماشه باقیمانده بلکه نمام تذ کره نویسان او را بپمین HARF‏ علاره 


2 د ١‏ ار 
عده زربادی از شعر | خصو صا ار معاصر ین اوهانند شېد بلخی و عررفی 2 د رال 
]1 (3 ۲ ۱ 71۲ شسته‌اند با رود 
اورا ستوده حتی ناگی خو درا از این سخن سرایان بزرك وا ۱ با ر2 کی 


و ور ۱ استه‌داد 
رقات جته‌اند چنانکه معمری گر گانی که خویشتن را دارای ور «.حه و 


کامل ىدان 2ه و از آ زار او قوت سخن د ازادگی و سنبازی سخن گو ایکا افحت 


٩ --‏ 9ات 
خودرا باردد کی مقایسه کرده و گفته‌است ‏ 
۱ ۱ : ادت و 
گر بدولت با دودکی نه هما 
م‌ عجب *سریکی» | ۲ ۰ 
عنصری که استاد دید و زو سکن سفن زرود کی نه ک‌دانم ۱ 
ا 1 ای دا در عزل تصدیق 
عزل رود کی وار یکو بود 
اگرچه بکوشم بباريك و هم 
کسانی‌مروزی دربارء وی گوید: . 
دود کی استاد شاء-ران جهان بود 
هسعو د سعد در تفاخر گوید : 


نمودهو اورا 


غز لهای‌من‌رود کی وا ت 
بدین بر دها ندر هرا پار فسست. 


صديكڭ ازادتوئی کسائی بر گست(۱) 


سجود ارد به‌پیش خاطر من 


1 روان رود 5 ای ها 
خافانی در ستایش شعرخود کوید: ۹ 
شاعر قلق منم خوان همان را 
٣‏ ی هر دیزه خور خوان من رود کی ۱ 
جامی گوید: E‏ 
دود کی آتکه دز #می سفشی مدع سام انان هم گفتی 
۱ بان همی گفتی. 


رود کی را علما و فضلاء نیز ستوده‌اند و 


۱ ۳ دود کی دا در عرب و جم‌هانند نماشد . یلیر وه 
دا تحسین کرده بلکه از او قدرداز ی ۷ ی 
از شی اع. 2 ۰ یکم نموده 2صله‌هاباو بخشیده است‌جنان‌کش < 
د شعرای فرن شثم بدان اشارتمی‌کند. ۰ وا نی 
شبات اوآ ته یک 2 ۱ 

مك وافکار روو ۱ ۱ نانوی 
PN‏ ده نی - ند اي و شون سخن و انواع شعر هانند قصید 
با دعزل مېارت داشته و در هر طرز بخو € ۷ 
رب a‏ ۱ ۱ ری تاهیاب لر دید و 
سوم" در قصیده سزالی پیشرو دیگران بوده‌است. وخر ان > رز 
از اسلام است که‌قصد عالى 2 
يده عالیو محک ساخته. ۱ 

ENT 
دقیق بک ی نهتنها در سخن پردازی وتناسب الفاظ استاد بوده بلکه معا‎ 
نوده و نی سیار‎ : 2 ENT 
۰ برده واطعه‌های‌عبرت آهیز وادییات حکیمانه با کارگزاری ور‎ ۱ 
قطع‌های پند ایز اویکی ایشست: ۳ ت ر ر 2ه ست‌از حمله‎ 

۱)بر کست,نی‌هر گحاشا 


ابوالفصّل بلعمی #ذیر هعروفاسمعیل 


نحستین شاعر عد 


۷ ۰ E 
زمانه را چونکو بنگری همه‌پنداست‎ 
. ,ا کساکه بروز تو آرژو منداست‎ 


زمانه نندی آژاده وار داد مرا 
بروزنيك کسان گفت غم مخور زنبار 

دراین مضمون اشعار بسیار از اونقل شده «ندان میدهد که شاعر در مقابل 
عم و اندوه روز گار دل قوی وفکر توانا داشته و درهرفرصت شخص را به بردباری 
دعوت میکرده که مرد بابد مانئد کوه برجای بماند و موحپای حوادث را بی اندیشه 
ولرز ازخود بگنراند ای‌معانی مخصوصا ازيك سید شیوای او که بمناسبت مرک 
بکیازیز ران بای دلداری مر موقع آسیتٍ زوز گار و عویش ا ا ا 
پیداست . انك جندببت ازآن قصیده : 

ای آنکه ف و سزاواری و ندرنپان سرشك همی باری 

رفت آنکهرفت و ام آ ناک آمد بود آتکه‌بود خر موچهغم داری 

هه و از کرد خواهی ی وا 9 است کی بذ‌برد همو اری 

رو تا فیامت و1 ژاری کن کی رفته را بزاری باز آری 

شش مکر که نعود آومستی ‏ زاریسکن که غنود اداد 

اندر بلای سخت بدید ا قصل و بزر ؟-مردی و سالاری 

اززندگی درازی که ظاهرا نصیب این شاعر شد و از اشمار فرح بخشی که 
سروده بنداست که او گفته های خود را کار بسته و تادرست و شادمان زسته است 
و اگرقصه‌کور بودن او صحیح باغد چنان‌که گفته اند بردباری وسبکروحی‌او بیشتر 
در نظر حلوه E‏ ماو مک ده چگ نه روشناگی درون تار یکی برون را از 
ميان برد است . برای رسیدن بدین توانائی و سعادت شاعر چهار وسیله اندیشیده 
؟4 درواقع آنرا چپارر کن زند کی توان نامید وان عبارت‌است از خرد و تندرستی 
ونیکخوئی ونیکنامی‌چنانکه گوید : 
چپار چیز مر آزاده را رذ غم بخرد 
هر آ نکه ایزدش‌این‌هرچهارروزی کرد سزدکه شاد زید جاودان و غم نخورد 

رودکی با اينکه مارا به زنده دلی وشادی و استفاده از نعمتهای این جم-آن 
دعوت میکند ازطرف دبکرمیگوید نباید فریب‌شکوه و جلوء آنراخورد و مترود 
نعمت وحاه گزدید : 

مپتران جپان همه مردند 


تر درست وخوی نيك‌و نام نیک وخرد 


مر 2 راسرفروهمی کردند. 


۹ 


کا ې دده بود و درو مرجان بود 
Se‏ 
۳ 


ات 

زیرخالاندرون‌شدند | نان کههمه کوشکمابر آوردند 
نه با خر جر کن برد ند؟. 
فراموش کند و دنیاگر 
پس باید در روز کار کوتاء عمر 


ازهزاران هزار نعمت وناز 
اکر هرد نک وخدمت و هردانگی را 


گردد عاثبت همین دنیا ادرا ازپای در میاورد 


رت ولی سدار ۵ . 


ریا دددردئی وخوش ظاهر ک وبدباطنی درمذهب خر 


زدبمحراب نهدولی دلش جای دیکر باشد 
دی بمحر آب نمو دن‌چه‌سود 


فایده که شعص 


۱ دل به بخارا و بتان طراز 
فرت ۳ از سو ف عاشقی 
۱ چنانکه گفته شد رود کی در قصیده استاد بوده و بسباك خاص ز مات ی 
میسرود که | نرا اکنون سبك خراسانی ياسيك تر کستانی خوا ۱ 
أ نست که بامطلع زیر آغازمیکنں . 
مادر می را بکرد باید قربان 


این قصیده را رود کی در مد 


از تو پذیرد نپذیرد نماز 


جه اورا گرفت و کرد بز ندان 


۱۰ = ۴ ۳ . ت ٣‏ چ میج : بود 
سیب بای که سام در مجلسی از اهیر کرد ساخت . قصیده بطو ز کلی ۳۹ 
- 1 ر = 


سيك خر اسا ادم د ۰ 
: امبر بروز نبرد مانتد پیل دهان و اسفند ار 


بعدازرود کی زایج گشت در آن‌تاپیداست 
یی همه درپیش سداد ترسان و لرزان است. سخاون می‌کند و شاور و 
سج دان را هې نوازد بهنگام ءدل قوی دضعیف دربراپرش بکسان | 
۱ گسترده بخ شکار وپوزش‌پذیراست. 
ازقصیده های دیگر رود کی آانتکه درروز کارپیر ی د 


واز نعاما VY E ١‏ 
رنشاط ب) جوانی وضعف پیری سخن میراند ورخ 


ونفود سخن زشیوع سعرخود نیزیاد هر هیکند | 
هرا بسوددثرژریخت‌هرچه دندان پود 


ست نعمتش بر همه 


دشرح حال ج<و دساخته 
من همین فصیده ازحيڻ شاعری 
نبود دندان لابل چراغ تابان بود 
ستاره سحری نو 3 و قطره باز ان ود 


و خودیرست 


خوش 


دمندان مذموم است جه 


نیم ۹1 از خواص ان 
بت ازقصابدی که ار او همانده بک 


۳ هیر بو جعفر احمد صفاری که ازخاندان یعقوب 
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دلم خ: انه پر گنج بود گنج سخن نشان نامه ما مپرو شعر عنوان بود 
همیشه شاد ندانستمی که عم ج4 بو ۵ دلم نعاط و طرب راهمیشه میدان بود 
۳3 دلاکه بان جریر کرده بشعر از آن‌سیس که بکر دارسنكوسندان‌بود 
عبال نه زن و فرزند نه معوئت :-4 ازاین ستم‌دلم اسوده بود و اسان بود 
تو زود کی را ای ماهرو همی سنی 
بدا زمانه ندیدی که در حبان رفتی 


بدان زمانه ندیدی که‌این چنینان‌بود 
جرخ گوبان گوئی هزار دستان‌بود 
همیشه شعر و رازی هلوك دیوان بود 
شد آن زمانه که او شاعرخراسان‌بود 
وزا بزر کی 3 نعمت زآل سامان بود 
عصا یار که وقت عصا و انبان بود 


کرابزرگی وئعمت زاین و ان‌بودی 
کنون‌زمانهد گر گشت‌ومن د کر کشتم 3 

ازهنر های بزرك رودکی که جمله نو بسندگان از آن‌سخن رانده‌اند موسیقی 
شناسی وغمه سراگی اوفست چنانکه‌خود گو بد: 

رود کی چنك بر گرفت و نو اخت باده انداز کو سر ود اتداخت 

رودکی دار تل هنت شاهان ساها نی شعر هبتر ارد 2 | نپارا «اواز میخوآندوبر 
جلك ینو اخت در تأثر اواز ٩‏ فد سکن او همجن اس 1 حول اصر دن احمل 
ساهانی در"سفر خود بخارا را فرامو ش کرددرباربان وی که ارزوی دارو دیار در دل 
واشعنن حول خود حر ات نکر دند برد کی و سل حسته از او دز خو است نمو ۵ ند 5 
اهبر را بعز بمت بخارا برانگیزد شهری گفت وصیحگاه نزد اهبر ادنکر کرت 
و آنرا کهمطلعه نقل‌هشو د غاز کردەتا | خر یحو اند: 

بو ی حو کی هو ان ]یل همی باد بار هیر بان ۱ بدهمی 

۹ بدو أسطة دردل اهیر راه بافته اورا 1 نحنال و زر رطرب آورد 45اهیر ی 
مو زه ب وی بخارارهسبارشد 

بک از | ثارمپم رود کی منظو مه کلیله ودمنه بود که اتا نر ادانشمندایرانی 
ابن مقفم از بپلوی هر ی نقل کرده بود اين منظومه‌از مبان ز قك 9 ابیانی‌ار ان در 
؟تاب فرهنگ اسدی طوسی و کتای موسوم به‌تحفها لملء ل2 بما رسیده است رود کی 
درمقابل این‌خدمت ازشاه انعام‌دیده وصله بافته وبا بریتی که عتصری نسبت داده 


غروام جپل‌هز اردرم‌بگرفت ۱ 


۱ رود کی حم درلفظ وهم دز معنی تازگی نشان داده و بیشتر اشعار او از نقو د 
زبان عرب اژاد دیده میشود در شمار اشعار دود کی عبالغه کردهاند صاحت ایان 
الا لیاب گنه اشعار او صد دفتر بر آخانے ات e‏ 
در آن‌باب گوید: 
شعر اورابرشمردم‌سیزدهره صدهز از غم‌فزون| يدا گر چو نانکه یامد بشمر ی 
بیر صورت این اخباز میرساند که استاد رودکی شعر زبادگفتهاست افسوس 
که از این همه جز دیوانی باقی تمانده و اشعار زیادی از آن‌هم عنسوب‌است بقطر ان 
تبریزی و بواسطه اشتباه متاخرین دز اسم همدوحن این دو شاعر بااشعار روو؟ 
لو ما سده است ۰ دفات رود کی زاسصدو الست مس ونه ضبط کردهلزن که تادرو 
بیش ازوفات همدوحوحامی‌او نصر بن احمدهیشو د. 
دقبقی طو سی - ابو عنصو ز محمد بن احمد دقیقی آخرین شاعر بز و[ دوزه 
سامانی ) بوده است وتوان گفت‌درمیان سخد سخنگویان دورء سامانی یضار رود کی مقام 
دوم از آن اين شاعر سخ است . ز کار ۵ ی ِ 
خن سر رور دار شهرت او مصادف بود با دور سلطنت 
ر فوح(۳۰۰-۳۰۰) ونوح‌ین منصور ( ۳۰۲ ۲۷) در مسقط الرآی دقیقی 
گوبا بلخی بو ده‌است . 
دقیقی نخست مداح فخرالدو له ابوسعید منصور چغانی از امرای چغانیان باآل 
محتاج بود که در ماوراءالهر حکومت داشتند و در واقع دست نب-انده سامانیان 
بودند بیت زیر از معزی شاءر قرن ششم اشاره بانتساب دقیقی ددر بازجغانیان است. 
فرخنده بود برعتنبی بساط سیف چونانکه برحکیسم دفیقی چغانیان 
۱ ین E‏ که‌نیز درقرن ششم‌تالیف یافته تقل شد که 
چون امیر اسد فرخی‌دانزد عمید چغانیان برد چنین گفت: * ترا ای خداوند شاعری 
اورده‌ام که تادقیقی روی در نقاب کشیده است کس هلآو ند ده : 
a 2‏ 
همین امير است که‌فرخی اورا جع کرده از فصده معروف داگاءرا بنام وی 
سروده ودر آن کوید : ۲ 
تاتوا زنده‌مدیح ت دة تھ ز آو 1 
۱ نو ۱ 3 ودققی در گذشت ر فرین‌تودل| کنده‌چنان کزدانه‌ناز 
داز این‌شعرهم معلوم میشود فرخی این قصیده را وقتی گفته است که دقیقی 


و شعری از رشيف سمرفندی آوردء که 
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دو گذشته بوده دقیقی غیرازقساید ومدایح غزل نیزساخته و سخنگویان بزر گ مانند 
عنصری سباك اورا سندیده ء استقمال اراو کر ده اند . 
شهرت اینتاعرعمده بو اسطه شاهنامه او است که باهر نوحبن منصور هشتمین 
امیرساعهانی بنفام آن شروع نموده ودراین کار پیشروحکيم فردوسی بوده‌است‌دفیقی 
قسمتی ازشاهنامه رایپایان‌تباورده بودکه درجوانی‌بدست یك‌غلام کشته شد دورنیست 
که مرك ناگپان شاعردراوایل سلطنت امیر نوح‌بن‌منصو ریعنی درحدود (۳۷۰-۳-۷) 
هجری اتفاق انتاده باشد جه ازفحوای سخن فردوسی که اولین نظم کامل شاهنامه را 
در همان سئو ات شروع کرده معلوم مبگردد که أن هنگام تندسال بعد ازو فات‌دفیقی 
بوده است . بموحب روایات یگ دیرتر وفات بافته.. در شمار اشمار شاهنامه دقیقی 
روابات مختلف است ولی آ نیحه بعداز مرك اوبطور تحقیق موجود وده هزار بیت 
است زرا فردوسی آنبا را عا درشاهنامه خود آورده و تصریح تموده که تمام گفتة 
دقیقی همین بود" است دقیقی‌دراین هزاربیت ازداستان گشتاسب وظهورزرتشت سخن 
کته و بانداژه ای زو نتت وا ننتو ده که معلو م میدارد علافه و احترام خ-اصی ت 
بدین باستان ایرانیان داشته است. 
ازقصابد هعدود دقیقی که بدست اطا بیداست که سبك‌وروشی داشته‌وسخنش 
بخته و آماده بوده ودرضمن قصید؛ آزیند وراهنماگی وترورج صفات مزذاتگی: خود 
داری لمت‌کرده درفصیدء زبرممدوح را بدایری وسخاوت وخرد یعنی ساصفقت بزراك 
امس ن میکند ۱ بنذاشت که دلیر ‌خرد عتپوروخردهند دل ترسواست و 
کسيکه‌هم خرد دارد رهم دلاوری ا گر ازصفت سخاوت و مردم داری و زربخشی و 
دست‌گیری محر وم باشد شحجاعت او بشکل ف.اوت وخردش عورت‌خست و<ودیرسی 
حلوه خو اهدنمود اکردل گاهی کینه حو یذ بابد گاهی هم مپر داشته باشد : 
زو و چنر کزدئن قراعمالکت را یکی بر تیان یکی زعضترافی 
یکی زر نام ملك بر نوشته دگر آهن آب دادء نم‌انی 
گرا بوي وصلت ملك خ-يزد نکی جلبعی بایدش اسان 
زبانی نگ ی ودستی گشاده 


دلی همش کینه همش مپربانی 
که‌ملکت شکاریست کورانگیرد عقاب بر نده ئه سیر ژبانی 


| ۱ 
نت ۰ 
دوچیزاست کورا به نداندر ا -0¥- 
E‏ یکی تیغ هندی دگر زرکا 1 ۱ ! 
بشمشیر باید گرفتن مر او زا ار با عنصوربن نوح (۳۰۰ ۰ ۳۹۰) بودو وآ نرا درحدود ۳۵۲ بحکم امیر منصور بپارسی 
5 بدبنار ‏ بست al‏ 5 
کرا خت وشمشر و دنار باشد 1 ۰ بای ارتوانی نقل گر ده است . کتاب هر بوز به نمر ساده وروانی اکت سوه اوا کے أن عصر را 
جرد اید آنجا وجود موه [ ی دی کیانی نشال مبدهد . ۱ 
قزینش فصاید از ضاه اد غزل وا کت اکان ۱ دیگر از نوشته های فارسی منتور عصر سامانی ترجمه تسیر طبری است که 
: رسای‌غزل وازهست مانن قلیه رڈ گی 1 ۱ ۰ ۱ 1 هار 
نند قطعه زیر که در 1 سخن فز باهرهنصور بن و تو سط تخیه‌ای ازعلمای ماور ام لثیر يعمل | هد و . گذشته‌ازانپا 


بات سوه خطی تر يه سر قر ان بافی مائده که بعصی ازمستشرفین نت ٩‏ ار هد هم 
ازدوره سامانی باشد تالىقات دبگرهم فست که هنوز کشف اهشر نشده ۵ 
ينك چندجمله بروجه نموته ازهريك نل‌میشود : 


از مدمه شاهنامه ابو متصوری 
دای راکه این حبان و ان حپان را اقفر بده وما ند گان 


1 وزیبائی طبیعت درمیانست وتشییهات رتکین لطیف خیالی بعمل آمده 
ج بهشتۍ بزمین گسترده وکلپای سرخ.چمن را مانند دای a‏ 

پوشانده وجپان مانند طاوی وچمن رنك رنگست د گوگی نش 4 ی 
آند بسکه گل روییده از گل بوی‌گلاب میا ید تو گوئی گل o re‏ 


: ساس و آخرین 


رفکد ای222 هل 
عت عدن 9۹ و > دعین را خلعت اردبپشتی 
۱ درخت اراسته حور بړه: | را اندرجپان بدیدار کرد و نيك اندیشان را وبدکرداران را پاداش و بادافراه برابر 
دهین برسان خون | لوده دیبا e ۳9 ِ 1 a‏ 
د 2 هوا برسان نیل انوم و ء- داشت ودرود بر بر گز ید گان و باکان و دین داران بادخاصه بر بپترین خالق خدامحمد 
بطعم نوش کشته چشمة آب کف 7 ای : و ژزداه 
بل دید اهوی ده مصطفی صلی‌النه وسام وبراهل بیت وفرزندان او باد . 
چنان گردد جهان‌هزمانکه گوتی رلك ۲ ات r‏ ۳ ۱ 
۰ آهونگیرد جز ۷۹ آغاز کار شاهنامه‌از گرد آورنده ابومنصوز الم‌عمری دستورا بو منصورعبدالرزاق 
بتی‌باید کنون خور* ای بو زیت ۱ 
جوزسید چهره کودا ب ا و - ذاو ار. نامه که - ۱ اه دح | 
= ای دارد ازخورشيد پشتی عبداله فرخ اول بدون گو ید دران فاه له تات پان بو د مردم گرد دانش اند و 
بّی رخساراو همر نك باقوت ا 5 ۱ کی | مه کو ۳ 3 س | | 
: 0 ی ال 9 عام اقا ی ار ورزر وا و له ترفن باد ری سک" دا نسته4ا ید 8 
جاتطاوگوه کنیا ا E‏ ق 
: یه ان £ قوھ وج تا د جل : 
بدان‌ماند که کو ی ازمیومشاث "۳ ت نک ای وی یت 9 | 9 e‏ 7 
ی ی ۱ ٥ثالدوست‏ برصحرای‌نوشتی ۱ «* سپاس و آفرین‌مرخدای کامکار وکامروان و آفریننده زمین‌و آسمانو انکس 
تاش بدانسان که‌پنداری گل اندر گل‌سرخت که نه همتا (دارد) ونه انباز و زد دستور ونه باژو نه رل وفر زند همسته بود و همه 
شی چب وساد 2 که و شتی E E RD‏ 
بهیتی از همه خوبی وزد ۱ باشد و برهستی او نشانهای فرینش ببداست و آسمان وزمین و روز و انجه بدو اندر 
لب ياقوت رنك و نال جنك ا ۳ کے اک رت لخاد یک کے یدای که آفریتی او بر هین او گواسه : 
2 می‌خوش‌رنكودین زرد ھت است وجول بود ناه می بد هم گر سس اد بر هستی و واشت وعبادت وی بر . 
۳ ‌ چ ۰ ی 
ا سامانی- سرفارسی در عصر ساهانیان مانند نظم 1 2 قی نا ند گان وی و احب وهو بداست ۰ ۰,» ۰ 
دانخمتفاز عاا: با رد ات ری پاد :و ۱ 
5 تایغانی کردند که قنمتی. از آنها علی زمان لز ن رهم ق اه ازتیچمه تسیر طبری : 
سیب حصون مانده از 2 ۳ ۳ ی از ان“ کتات 7 و ۰ 2 1“ .۱ 

۱ جملة | نپا مقدمه شاهنامه‌ایست که بام انم هنف ر .. ۱ د واین تاب نفسبربزرگست از روایت محمد بن جریرالطبری رحمةاله عليه 
حاکم طوس درحدود ۳۵۰ نوشته شدم و بچ ایو ورین عردالرزاق EE‏ ۱ ند از بغدا 
ست که ۳9 ۲ : "مه زار ی ۱ 
شرت و ۳۹ ان ابوعلی دجویل بلعمی وزير عىدا الا ۹ ) ك طبر ی ۱ ود این کتاب ندش بز بان تازی ۴ باستاو ی دراز بود و بیأورد ند سوک هر سك 

2 بن توح (۳۵۳- ۲۵۲ ) و ۱ ۹ 3 
حظفر ابوصالح منصوربن نوح‌بن نصربن احمدبن اسمعیل و جنان خواست کی مراین 


ا 

. mE nS 

۳.۳ 2 1 

۲ 8 ۹ 
1 ر 7 ج 

سید نت << یس 
سس سم تسس 
- "7 ۳ 


۳ ۹ ۱ ۱ : 
بر م۵ بز بان بارسی و غلم عاوراءالنهر دا گردکردکی روا باشد کما این کتاب 


را بزبان پارسی گردائيم Kase‏ 


ET : 0 ۳‏ 2 چ 
2 تمو نه های کوتاه توان دید که نمرفارسی درقرن چپارم بطور کلی ساده 
2 ردان بوده وعبازت بیجیده کم داشته وحمله ها کو تاه توشته صیشده و رسمااخط 
۳ 72 یشده و رسم د 
2 رای عرلی نو یس ابر ان در دوده سامانی _ سامانیان که ماتند طاهربان و 
ادسات عربی داهم تشویق کردند بپرصورن + ۱ با ۰ 7 
2 9 ۰ و دردزبار سامانی وخواه در خارج 
۵ برد دال ابرانی درهرمبه ازعلوم این عص ۱۶ اور تن مشے ما 
"وان عصر آتازمیمی بوجود | وردند خصو سا 
رت دربارسامانی مجمع شعر اء بود و بسیاری ازابشان 
بعضی تالیفات بدان زبان داشتند و آنرا ترویج میکردند . 
|“ گم یب 
ر ان عصر بعربی تألیفات نموده اند بسیارند و کافی است که 
ودینوری حمزه اصفهانی و طبری و در جفرافی ار 
٥ 2 ۱ ۱‏ بن یعقوب کلبنی وابی‌بابویه د درطب محمدیی 
ر کر بای راری ودرعوسیقی وادب اسحاق موصلی و درر بات 
نام بریم . 


بطور که درسایق دز اشار 
بعربی شعرمیگفتند بلکه 

علمای ابرانی که د 
در تاریخ وادب ان قتببه 
ره ههدانی د درحد 


نوم قتیبه‌درادب 3 تاریخ تالغات هعر وف دار 


3 مانند کا ۱۱ شی اه 
الاخباروادب‌الع 5 تن 


یت نب . وفات اورا سالدویست وهفتادوشش نوشته‌اند وپنوری همعصر 
۱ ژ سح وسداستو دب‌تا لیف کرده‌است تا یخروفات‌اوراباختلان ۰۰۱ هحری گفته‌اند. 
حدزن اصفهانی درلغت و تاریج استاد بو ده و ف داشته کتاب ناز , 


أ 

امان ر سخ او 
+" سئی هلو لد العحه معروف است نیز کتایی در تصحیف ازاو باقی است وفاتے 

در ۳۵۰ با ۲۰۰ انقاق افتادم . ۲ 


۱ محمد جر پر طبری اژاهل طبرستان بوده و گذشته از 
معروف تفسیرقر آن نیزنوشته و آن هرو 


جنانکه گذعت : طبری درسصدو دم وفا 


تاریخ عمومی مفصل و 


e = 


~8 


اہن فقوه همدانی از حغرافیون هشپور بود و در دود سال دویست و نود 
کتاب‌البلدان را تالیف نمود . ۱ 

محمدبن یعتوں کلینی از امیان محدئین شیمه بوده وتالیف میمش درحدیت 
کتاب کافی هیماشد کینی درسال سی ت لت و ستل نه درگنشت ھچ ول ن على محر وف 
به ای با بو به و ملقب بصدوق از اهل قم و از سران فةپای شيعه محسوب است لتاب 
او ازمراجع و42 یط 6 آنتنت.. وقات اورا درسال TA!‏ نو شتهاند. 


از اهل ری و از بزرگان حکماء و علماه 


ابق بكر محمد لن ز کر بای رای 
بود تولدش در حدود ۲۶۰ در ری انفاق افتاد این دانشمند بزر گت و بزشك نامی نه 
تنا در علوم وادب ونکت نتبع نموده وتالیغات زبادی کرده بلکه درعلوم پزشکی 
مقا‌ی بژ رگ داعته در ری و بغداد طبایت کر ده و در بیمارستان «-ای این دو شهر 
آزمایعیا نمودم انیت .. 5 

ندشتر تحشقات ر تحصیالات استاد در بغداد بودء و در بماز ستان | نحا رباست 
و پنج و دویست و هشتاد و نه بوده است . 1 ۱ 
کا از تالیفات معر رف او درطاب کتاب اوی است که دز وافع انرا جامع 
علوم‌طبی‌زمان باید دانست . دیک ر کتاب الطب المنصوری است که | نربنامنصورین 
اسحق سامانی حاکم ری تالف نموده . رازی در شیمی و تجزیه و تر کیب ادوبه و 
عناصر استادی بسزا داشته و در ردیف اولان شیمی دانرای عصر خود بوده واز اشرو 
در تاریخ شیمی جهان مقامی بلند داشته وفات رازی باغلب احتمال در سیصد و بيست 
با بست و دو اتفاق اقتاده . ۱ 
ها هدس ۲ ابر ان بو 2 ۴ بمناست مو لد خود که موصل أك بمو صلی شپرت ات 
ابراهیم از عوسیقی دانپاک بزر گ عصر خود بشمار عبرفت ولی اسیحاق از بدر بشتر 
ترقی کرد و ہی آنکه علم موسیقی را تحصیل نه‌اید با از ریاضی مطلع باشد بذک و 
در همان عصرترجمه شد نمیماند گذشته ازموسیقی درفن حدیت و لفت و نحواستاد 
ود و فز شعر ی مرو د زر کان ادب ابات او را میبسندیدند اسحاق بحپت 


سب رسی- 


ات 


فضائل مایل نبود بموسیقی مشپور شود و میخواست با اصحاب فقه با ادب بمجالس 
خلفا در آ ید وبالاخرء مامون اورا با رحال ادب وفقه بازرداد اسحاق سال‌صد و ناه 
ملد کردید و در دویست قاس و بنج بویت و نی بوي قات بافقت 


1 ۹ ۲ ۳ 
اومعشر بلخی > سر نھد بن‌عمر هجم هعروّف به بومعشر از مشاهبر 
همنجمین و دانشمندان درن سوم است ابتدا در سلك اسان حدیت بود وبا بعقوب‌ین 

۳ ۲ ۱ ۱ . ت ۳ = r~‏ 
حق کندی فیلسوف دس پور عرب عار طض هو د واورا ت بتعلیم و تعلم فلسفه نکوهش 
هیکرد و عوام بغداد را براو عیشورانید ,عقوب در خغاکسان گماعت تا او را محساب 
و تة = ۱ کے [ ِ = ۱ 
۳ موجه ساختند ابومعشر بلخی بتحصیل ابن دو علم همت بست و نيك فر| 
فت بعد از این بعلم نجوع پرداخت ومهارت بسیار یافت چندانکه تألیف او دران 

شت a‏ ست 4 ۳ ۳ ۹ 
علم ی f‏ دفضلای‌منجمین بافو الور ای وی همست میشو ندا بوهعشرقر ب‌جپل 
کتاب درعام جوم تالف کرده است . وقات اودربه دوست وهفتاد و دو که زديك 

صد سال از عمرش رفته بود اتفاق افتاد _ 

ا احد ها - تذ کره های فارسی (رجوعبا خراین کتاب شود) - در خصوص نفوذ 

رب : کاب اناستر انتسف [nastrantsef‏ ترجمه انگلیم بقلم آقای؛ نر بمان 

2 تیعات|سلامی تاليف گلدز بهر ۶ فصل عرب و عم ایضاً تحقیقات 

ا دهخدا در کتاب امثال وحکم جلد ٣‏ صفحه ۱۵۳۷ با نطرف | تاریخ تمد ا لام 

۳۳ ۳ - : 1 ي 

یف jè‏ کر مر Von Kre mer‏ ج اول ایضا مقالة د کتررضازاده شفق درمجله شرو 

3 : ق 

متطبعه 7 ون سال ۱۳۰۹ شماره ۳ ایض کناب فجر الاسلام وضحی الاسلام تالف احید 

۳ ودیدران‌جاب مصر ایضا مقاله د کتر زضازاده شفق راجع به |بن‌خلدون مجله‌ارمغان 

١‏ شماره" - ایضأً مقالات]قای همائی درمجلة مپر منطبعه طهر ان ایضاً مقاله 7 قای 

یت درشماره‌های ۽ وه سال اول هیان مجله اس مقا له | قای 
تک در شماره ۲ سال درم همان مله _ تار بح سیستان جات کنا .شا نه خاوو به تجح 
: جا اوایل شمرفارمی تألیف جکسن 1016800( نگلیی) .. (حوال وا" 
ا ۱ آقای سعید نفیسی ۰ و جلد سوم همان کتاب ۱۳۱۹ تهران - شمرای 
د دود کی به‌تلم اه Ete‏ آلمانی که در ققه‌آلاغة ایران و جداگانه طبع شده 
بت ادیی براون جلد اول مخصوصا فصل ۶- تفةالملوك چاپ طهر ان ۱۳۹ چها 
مقا له چاپ اندن ۱۹۰۹ با حواشی آقای محمد قزوینی . ۱ ۱ ۹2 
e, E‏ دانشندان و قریی نویسان گذشته از منابم فون زجوم شود به : ره 
13 ‌ لمی - اریخ ادسات عر پ تالف برو کلمان (آلمانی ( افا الف نیکلسن 
۰ نگلیزی ) مد ز کر بای رازی تالف آقای و ا ها 7 
تچ ر دود جم ابادی شرح جال 


و و 


۷ 


ابن المقفع بقلم آقای اقبال آشتیانی - تاريخ الحكماء قفطى - آداب اللغة الاسلافیه 


حرحی زیدان فېرستٹ ابن‌النديم 2 و فیات‌الاعیان ابن خلکان ۔ طىقاتالشعر اء أبنقتيبه. 
۲ - دوره غزنوی - عهد فر دوسی 

دورء عظمت غز نویا ن که با روز کار شپرت فردوسی مقارن است وعلمای نامی 

داشته که در علوم و ادبیات استادان عصر بوده‌اند ولی جای آن است که به ملاحئله 
ادبیات ملی فردوسی را محور این عبد قرار دهیم زیرا فردوسی نخستین سخن سرای 
بزر گت ابر ان است که بعد از استبلای عرب وفر |موش‌شدن افکار و آ:ارملی شاهنامه 
را که بیش از او دفیقی ودبگران شروع گرده و ناقص گذاشته بو دند از نو اغاز کرده 
بایان رسانید و بدینواسطه داستان‌باستان را بخاطر ها ۲و رده وتاریخم روز کار گذشته 
را زنده کرد چنانکه خود گوبد : ۱ 

بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی 

در این عېد علم و ادب رواجی یافته امراء و وزراء که بععّی از انان مانته 

قابوی و مکی و صاحب برعباد خود نیز از دانشمندان بشمار مبرفتا-ه فلا را 

تنشو بق وحمات عیکردتد . ناطق افتداز و بات -‌های نان مانند بخارا و سمرفند 

وطبرستان و ری واصفپان مراکز علم و ادب و محال دانشمندان بود . 

درهمین عهدکه سلسله غزنوی بکوشش ساطان محمود به اوج بزر گی رسید 

و شهر غزنه مر گزی تازه برای علوم و ادیات گردید و سخن شناسان را بدانجا راه 
شهرت غز نویان با ترقی البتکان یکی از غلامان ساسانیان آغاز شد بعدازآن 

کار سک کن غ اام و داماد او الا کوت و دز سنصد و هشناد و جیار از حانب 
نوج بن منصور سامانی امارت خر اسان بافت . اقتدار غز تو بان در دوره هجمود سر 
سبکتکان بود که در سال سصد و هشتاد و نه در بلخ حلو ن کرد وا وفاتش که 
در چپار صد و ست و بك اتفاق افتاد سلعطنت :مود محمود استعداد نظامی داشت 
و دراندگ مدت قو ترین حکمران خط ابران گردید و درهند فتو حات کرده از مءاید 
آنجا ماند سومنات و غره خزائن بیاورد این پادشاه بحمایت مذهب سنت برخاست 
و تعصب بسیار نشان داد و بروان مذاهب EE‏ اسمعیلیه را سخت دنبال و 


بستاسنت مود ۰ 


= 


محمود بزبان و ادبیات فارسی مانند بعش دیگر از پادشاهان غز نوی خدعت 


کرد زیرا شعراء و ادباء را حرمت گذاشت و بیجهت نیست که سخنکویان بززگ. 


مانند عنصری و فرخی و فردوسی او را مدح کرده‌اند و یند قریب چهازصد تن از 
شاعر ان در در باز وی‌گرد آمده بود ند گویا محمود خود دز پارسی شعر مسا 9 


در تشر فارسی دست داشته . با این همه نباید در هثربروری و قدر شناسی وی مبالغه. 


نمود بعضی از محققین دور هی دانند ساطان محمو د در فارسی بانداژه کافی دارای 
درق بوده و بدقایق ادبی بی برده و قدر سخن را نطور ۹1 بابد و شابد شناخته 
باشد چنانکه قدر سخنگوی بزرگی مانند فردوسی را نشناخت بعلاوه محمود بآن 
حد کے هداح شاعر آن دربار هبرساند سخی و زر بش نبو ده و سیم و زر را کاهی 
بدانش و هنر برتری میداده است چنانکه فردوسی را هم بدین سبب از خود رنجاند 
و میتوان كفت محمود در حمایت شعراء و نویسندگان تقلید شاهان سامانی را 
هی نموده و میخواسته است شعرا او را با سخنان نت ستوده یمین دولت و امین 


علتش دانند و حامی دین و سلطان مسلمینش خواندر. بعضی از اعقاب محمود مانند " 


سلطان هسعود و ابراهیم و بهرام شاه نیز طر فداران کو نندگان و آدیبات بو د د ولی 
دراین کار سابه «حمو دنر سید ند مخصوصا که غزئو بان «عر و هجوم سلجوقبان گر دیده 
و از ترویج علم و ادب باز ماندند . ۱ 

اينك حندتن از ناميان شعرای در بار غز نوی را بر وجه اختصار نام ميبريم تا 
پایان سخن را به بزر گترین آنها یعنی فردوسی برسانیم : 

عنصری. - ابو القاسم حسن‌بن احمد عنصری درحدود سیصد و بنجاه تو لدیافت 
اصلش از بلج بود و چنانکه کفته‌اند پدرش بیشه بازر گانی‌داشته و او نیز خود ,شغل 
يدر اشتغال میکرد تا در سفری دچار راهز نان شد و سرمایه اش از دست رفت بعد 
ار این و اقیه در صدد تحصل دانش 0 کنبعت خی نمود و شهرت بافت و 
سرانجام بوا طه امیر صر برادر کهترسلطان محودکه از ممدوحان اوست بخدمت 
ان بادشاء رسید . 

عنصری رور بروز پیش سلطان تقرب جست تا لةب ملك الشعرائیبافت وطرف 
توجه ر مورد احسان سلطان واقع گشت و تمام شعرای دربار احترام او را واجب 


۲ « سس‎ ۳ O 


2 ( 1 
شمردند وروزبروز دة امو مر مت اوافزود و مانندرود کی حاء و مال بسیاز بهم‌رسانید 
چنانکه خاقانی گفته 1 
شنیدم که‌از نقره زددیگدان 
فلت ناه اعدا هی قاب اوست که اغلب آنهارادر مدح‌سلطان محمو د 


ززرساخت آلات‌خوان‌عنصری 


غزنوی و برادرادامیرنصر و پسرش سلطان مسعود و برادرش امیر بوسف گفته واعمال 
و اوصاف و فتوحات آنان را شرح نموده والحق در اغلب | تقصاید دادن ا 
معائی دفیق در قالب عبارت‌محکمو نفزوروان | وردهو کلمانش باحسن |انجام ادا شده و 
بطو ر ۳ ازمدیحه سرابان‌درحه اول بوده ستاو مخت تست اماس اومنوچپرک 
که خودازاستادان‌بود اوراستوده‌ودر خطاب بشمم‌گفته است : 

نو همی تابی و من برتوهمی‌خوانم‌بمیر هرشبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن 
اوستاد استادان زم_انه عتصری 
شعراو چون‌طبع‌اوهم بی‌تکلف‌هم بدیح 
نعمت فردوس بك لفظ متینش را شمر 
یز تم ی ¥ ای هى وف که با او برایری‌تواندئیاهده 

توان گفت پیش ازعنصری قصیده سرای معر ی ی - 5 

کر ودک که ویرا سبقت‌فصل و کمال بود و عنصری خود به فضلد برتری 


عنصرش بی‌8۶ببودل بیغش ودینش فتن 
طبع اوچون شعر ارهم باهالاحت‌هم‌حسن 
گنج باد آورد بت بیت‌مدیحش دا تمن 
تاهمی گوئی تو اببانش همی‌بوئی سمن 


اقرارداشت 
سبك عتصری- عنصری غالبا قصیده را بمقدمه‌ای با غزلو تشبیب شروعمیکن 
و بعد سخن رابمدحوممدوح میرساند. ال قن دنت ا 

این شبوه رابعض معاصر بن او یز بکاز بردند عنصری در غزل بر جت 3 
گرچه در آن‌فن‌سبقت‌رودکیرا تصدیق کرده و گفته‌است: 

غزل‌رود کی واد نیکوبود غز لپای هر رود کی و ار نیست 

دیوان قصاید عنصری باقیست ودوهزار وائدی بیت‌دارد و گفته‌اند در اصل سی 
هز از بست داشته . ۱ 

حنانکه گفتهشد هنراماگی عنصر ی عمده دز مدییحهسرأئی اوست و سمت مده 
هداح او متوحه است بسلطان محمود و جنگپاه دلیربپای این بادشاه. در سفرهای 


ا 
وی شاعر ملتزم ر کاب بوده وقایم را مشاهده نمود و ممدوح خودرا باوصقهای‌عالی 
هزیتهای دقیق‌خیالی عتصف ساخته . ۱ 

لف ماخ ی ره ۳ 

ش ماک <ورشید هنور همتش از دعای ادال بر فر نعمتش‌مانند ريك مابان 
واه ۰۳ ۰ مر N.‏ ۱ ا ا اب 
اداش ثل‌دریای بیکرا ست جود عين وجود و کینش‌مایه‌عدم‌است‌رایش درول 
هد کردرد دردیش در تن جان فزاید.قرارزمی ومدار آسی: نست‌در بای‌سخاو بوستان 

وقاست سفتته آدن ,2 ن ھن ۰ 1 ۲ 
یت دب وقطب علمو کنج هنراست شیر درمقابل شمشیر او مانند برلرزان 
دز برابر بادخزانست گردنکشان ىكى هغز ید اندیشانرایتبرهیکوید. 
از ان ۰ ار ۱ ۱ 8 ص 
۱ ِ" عرعیر ازفقن خود که‌هدیجه‌سرائی ات انتظاری نبابدداشت‌وحتانکه 
i 7 1 9‏ ۹ ده نو ا ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ 
فریحه منك پیوند داده وععانی دقیق وشار شیوای رشیفی پو جود آورد, 


ریس مو چهری معروض تنافر 
و دشوار و ناهنجار بلکه استو ار ین درعین حال صاف وروان و مانند آی 


درجریانست #صابیی‌مانند. 


چه جنر انتت رخساره وزلف دبیر... یا ؛ چنان بمانه شمشیر خسر وان | ار 
ایتات ‌ ‌# " ۱ ۳9 مس 
۳ ینت چند بیت از مدیحه‌ای که ش کلمات و آعتات لغات وانتساق‌صفات را 
د بنیک نشان میدهد تقل میشود که دصفی شیوا ازشم‌شیرسلطان نموده‌سیس باه 
خود او گریزمیزند : 7 تن 
چت ا نا ی‌چو | تشو آهنی‌چون‌بر نبان نیروان تن‌پیکری با ا که خر ندر روان 
یم ارییندازش یر اسنت از بخمانی کمان 
ینه دید برو سترده‌مروارید خورد دیز؛ المای دیدی بافته بر نان 
ستان دیدار احعطد من 7 E‏ 


تابدست اه باشد هار اجان و واه ی 
ی قسون ‏ ۰. کشتن پذخواه اد را نیز باشد بی فسان 


أ تس OY‏ » 
ار بجنیانیش | بت اربلرزانی درخش 


شاه گیتی خسرو لشگر کش لد گرشکن 
زیر کردارش بزر ک زیر گفتارش خرد 
پست گشته راستی از نام او گردد بلند 


یی 


سایه بزدان شه کشور ده کشور ستان 
یر پیه‌انش سپهر وزیر فرمانش جپان 
فیز گشته هردمی ازیاد او 5 دد حوان. 


0 
ای خردرا حان‌وجانرا دانش‌ودلرا امید پادشاهی را چراغ و نیکنامی را روان 
بر سپپر هپر ههری برنگین داد مپر در سرگفتار چشمی در تن کردار جان 
کوم‌کان بادوژان‌گردد بجنبشاسب‌نست کوه‌گردد زیرزیننو باد گردد زیر ران 
کار خواهی کار بخشی کاریندی کار ده کار بینی کار جوئی کار سازی کاردان 
شادیو شاهی تو داری شادباش وشاه‌باش حاهه شادی تو بوش‌و نامه شاهی‌توخوان 
در مطالعه این ایبات و نظایر آن درمی‌باييم که کلمات زیبای گوشنواز وسبك 
تألیف و ممانی و طرز ادای آنا هرگز ساده و عادی نیست یعنی هر کسی را بارای 
آوردن آنبا مقدور نباشد از طرف دیگر سنگین و مفلق و ناروان‌هم نیست و حد 
اعلای يك مدح لطیف را که رسم آنزمان و فن مهم شاعران بوده بجای آورده یعنی 
هنری بزرك نموده . 
گذشته از استادی درمعنی ولفظ مناسب با شرایط مدح که عمده هنرپردازی 
شاعر در این قصاید همانست و باید آ زا از همان نظر لگرینت در قستپالی غوت 
اخلاقی‌هم که از لحاظ عصر درخور است در این اشعار توان بافت که دز ضمن هدح 
کےا بل ومردانگیزقاش ود تمر کد .وا که ادا 
نیز از آن حاصل میگردد در قصیده‌ای گوید : 
چپار دقتش پیشه چهار کار بود کسی ندید نه پیندش اژاین‌چهارجدا 
بوقت قدرت عفوو بوفت زات رحم بوقت تنگی رادی بوقت عمد وا 
که درحقیقت اینگونه صفات را بدین تعبیرات‌جزیل بممدوحش تلقین‌ميکند. 
درقصاید دیگر نبز این سنخ ابیات یند آمیز دیده میشود مانند ابیات بل : 
چومرد برهذرازخویش ایمنی دارد . رود بدیده دشمن بجستن پیکار 
نه رهنمای بکار آیدش نه اخترگر ‏ نهفال‌گوی‌بکار آبدش‌نه‌خواب‌گزار 
او 
کسبکه رتو زور کند حدیث کسان دهان آنکس بر خاژه باد و خاکستر 
کی کهمابه نداردسخن چه‌خو اهد گفت کون برد مرغی که بسته دارد بر 
tH‏ 
بباز گفت همی زاغ همجو بارانيم ‏ کههر دومرغیم از جنس واصل یکدیگر 
جوابداد 4-5 مرغیم جز بجای‌هنر میان طبع من و تو میانه هست نکر 


oS ۱ a‏ ج ص 
آنکه تس 
خورد ازا ن بماند زمن‌ماو له ز ۱ ات 
1 ت‌ دمین 1 از بلیدی ۳1 ی A‏ ِ 8 ت 
aA:‏ یی ۴ -رداز پر کنی ژاغر محمود شپربار کر یم آنکه هلك را بتیاد برمحامد و پر مکرمات درد 
نه هر که قصد بزرکی کند چنو باعد نه هر که کان کند او را بکوهر ۲ شطرنج ملك باخت ملك باه ارشاه هر شاه را بلعب دگر شاه مات کرد 
او زا ب ۹ 
بسدزن 5 4 ۳ ازال مته رسوم‌واز آن‌خحته. ۱ عین الرضا ایزد جوئی تو در سعر باز او مقر جن رالات درد 
ا ٤‏ ۵ دطل بو ی عبر ن امد کی 3 و 0 ره ۰ ۱ 1 و او و جپاز E‏ و سی و دو نوشن اند که تضادف گنه با سال و فات 
وی دام OE N TOC‏ ان سلطان مسعود غزنوی با ایتکه دیوانی باونسبت دا‌اندکه گوبا سه هزارییت داشته 
EAD O AE‏ باش جوید نیابد او إو OT TS E I‏ 
د دود جفتن و از دير خاستن هرگز نه ملک بابد مرد و : 1 اکنون جزاشعاری چند از قصیده وقطمه ومثنویکه در تذ کره‌ها بنا او بافت میشود 
۱ ازن چند یت ناه اک و مره د ه بر ملوك فر | ن 
۱ ۱ عرق ا شر برطلیف اخلاق بشری واقف بود . E‏ که مقرش در اراك (عراق) 
e a ۱‏ و 1۱۳ دیگر از ماصرین ءنصری غضالری ر ازی است که مفرش در ادا عرش 
1 ۳ 0۳ 2 ۰ ۱ ۰ و وش و - = ۳ 1 ی :1 
| ۱ 1 فص و ام و عذرا را ا او بنظم 4 7 ا 3 2 2 2 گویا ۱ وقد و ملد باز بهاءالدو له دیلمی انت آب داشته ومداح او بوده عصاگرگ در افص ا ۵ واا 
| | 3 2 اف 9 ۱ 7 1 ۷ فا صسیو ۱ ت سا1 1 ا ۱ ۱ ۰ 1 7 + ۱ ۳ ۹ 
۱ | ۱ رخ بت وخنكبت وشاد بر وعین الحیات باو ز تساک مه : بوده و در مدح مبالغه کرده است . شهرت وی بواسطه قصیده‌ایست در هدج سلطان 
۲ د سی و یك بدرود زندگانی گفت . SE‏ اسف بحمود بطلم ذیل : 
: مرها که به‌بینی‌کمال دا بکمال 
اگر کمال بجاه اندراست وجاه ؛ هرا پیت و با ر 


"۳ از هخا ف که EE‏ 3 ۱ 
صرین عنصری و از شعرای مس وؤ : 
ا وود رلوک یکی ابو ر شاعر در این قصیده از لباقت خود و سخاوت سلطان و حسد حاسدان سخن 
ن - 


| 
۱ عمدا لع فا . 1 
ب عے مولع چ د که | ی ۴ 4.۳ ê‏ نو ۹ i‏ 


ا 
aS ۱۱‏ 
۱ افون چیز تیانی از ایا او 
۱ 3 : ای : چه تذ کر ۳ ۰ تم وا ل ا ا ق = 
۱ 1 ۱ عطایای سلطان 2.E NR‏ 29۳5 ۲ د نویسان اورا از ساخته قصادد تاا ری از لحاظ مقاسه سبك شیوم زمان خواندنیست 
۳۷ رفاه عنصری را نداشته و در ژحم. ی معلوم میشود جاء د £ ق خی از شعرای بزر کت در باز محمود یکی نیز ابوالحسن على بن جولوغ 
al ۱ ۱‏ * 1 بود منت چنا: خود ند , 1 . > ۱ ۱ خاا واه حنانکه د در اه ست اثارت بوطن 
۱ ۱ فغان ز دست ستمهای گنید دوار E‏ کر ۱ متخلص به فرخی از اهسل سیستان بود ۰ ۲ E E‏ 
OT ۱‏ مق دعوی ونتوسیر .۰ ۰ | خویشکرد. 
۱۷ کت سکم 2 چه اعتماد برای روز کار ی و GE‏ 77 
|۱۳ جفاک‌چرخ بسی دیده‌اند اهل‌هنر کر جار خاهموار من قباس از سنیستان دارم که آن شهر من است 
ما ا 5 ر یابهرزه شکایت نمی‌کند احرار PEE‏ خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر 
عسجدی ع اة |ے چ 
پیداست که وی a‏ سردده و ازقطعات معدودی که باقیست پدر فرخی جولوغ در خدمت امیر خلف بانو صاحب سیستان یسر هیبرد (۱) 
تست ده ری در سء ادا وه E‏ ۲ ا مه 
۱ کن ر و و جو وی وت ماع ن ی SEA E SSS A‏ 
از او در س فتح سومنات تقل شد ۶ جیه ماهر بوده فصیده‌ای شی | فرخی ذوق لطیف و فریحه خوب و اوار حو KE‏ 
ar‏ سوهنات نقل شده ۾ اببات بل از انس : 7 کک ا و توان گفت دز آن فن طرز خاصی 
۾ حسروان 3 ها - ۱ r‏ دز سعر مهو ص ده الب 
۳ سفر سوهنات درد E‏ £ 
انر خا E‏ کردار < سس زا علم معجزات کرد FEIT‏ 1 
نزديك.خردان همه ازمشکلات کرو ۱ ۱ - امیرابواحمد خلف‌بن اح‌دین محمدین لیف صفاری حکومت صیستان داشت و 
حای اعم او ادب ابود یتال ۳۹۳ مقلوب :مود کر تی شد و در ۱۳۹:۹وفات یافت او 


بز دودزاهل دفر حراز 
کفر جہانرا براهل دين شکر دعاء خویشتره از داجبات کرد ۱ ۱ 
۳ ۱ را شام مادرش بانو امیر خلف بانو هم هي 


د هشن( آنکه پدر 
از صله د انعم ابوالمظفر: احمد بن 


خود و مج امیر گفت : 
با کاروان حله برقتم ز سیستان 
با حله فرشم تر کیب او سمخوه 
هرتاز ادبرنج بر آورد, از ضمیر 
آزهرصنایمی که بخواهی بر او اثر 
تمحله کز آب‌مر اورارسن گزند 


تانقش کردبررسرهر نقش بر نوشت 


فرخی قصیده خود را 
د اد فرخی دا با خود بداشگا 


کے 
i‏ ا 


داشت واو بدربار بادشاه 
با خیعت ابادم و با خانه آباد 
ری اسم و هم با کله ميش 
سازسفر /هست دنوایحضرم هست 


۹ ۱- چفانیان دلایتی است در 
با ملوك چغانیان منسوب پود که 


خود در قصیده‌ای کو یں . 


تا گوید : 


چون به جفانیان زسید آهیر برای دا 


بعد فرخی بدربار غ : : 
"ری بدربار غزنوی روی نباد و سلطان همود 
هغام بلند یافت و دارای : 


در ماوواءالنهر وابوالمظفر بخان 
*رن چپارم در آن ولایت حکوهت میکردند . 


رسد درسیستان خدمت دهتانی میکرد وجون ۱ 
4 مول اھر چنغانیان(۱) آ گاه 1 
۰١‏ همراه کاروانی شد و فسیده‌ای که یں 


بیت از آن نقل 


با حله نیده ز دل بافته ز حجان 
باحله نگارگر. قش او زفان 
*ربوداوبجودجدا کرده‌ازروان 
دذهر بدایعیکه بخواهی براونشان 


ته حله کز ا او را بود زیان 


دح ابوالمظفر شاه چنانیان 


کردن کر کان بداگا, رفته بود 


«تواجه عمید اسعدکه بیشکار ابوالمظفر بود عرضه داشت 


۱ برد و در خی او ۶ رح« 
i aan ۴ ۲‏ ۳ 2 درخو است و وه 
صف داغگاه , دوا N‏ 
سارد و دهمان شب قصیده معرون داگ | نجل ؟ 2 7 
a‏ ا نظم کردکه مطلم آن 
a 4 15 ۱‏ 
۲ ار تنل نیلگون ۱ چ 
"۳۳ 0 بر ددی پوشد مرغزار نبان عفت رنڭ |: 1 
ح ۱۳۱ x‏ دوز دیگر و اصیده را نے ای . و درز 
۱ ۱ ۳ ج ,هیر بخواند . امیر شعر شنا پود و از | قصید 
۱ 1 ۱ ۳ 21 : 7# ۳ ۳ صد وم 
1 0 و شاعر را بنواخت وصله فراوان پخشیں . ر 


جر د دا همچنان کرامی 
وھ 2 جاه و تعلال آپیراکرو 
با نعمت بسیارم ك 
+ صنم چيم و هم بابت فرخار 
اسیان سر سیکبار و ستوران گرانیاز 


ان موسوم بال محتاج ۱ 


کت قد دریار ار ۱ 


هیشو د در صف شعر 


ا 
ازس‌ازمرا خیمه‌چو کاشانه مانی وزفرش مراخانه‌چو بتخانه‌فرخار 

باایتکه شاعراینگونه غرق نعمت وملازم حضرت بود گاهی‌هم مورد عتلبداقع 
میشد . چنانکه دز قصید؛ بمطلع « ای ندیمان شهریارجهان - ای بزرگان درگه 
سلطان؛ . بکی‌ازین موازد را گفته واز بزرگان در بارسلطان شفاعت میطلید وروز گار 
تقرب خود را ادشاه درهمان فصیده چنین یادمیکند : 

شاه گیتی ءرا گرامی داشت 

بازخواندی مرا ز وقت بوقت باز جستی مرا زهان بزمان 

کله گنت پا و رود ازن که کفتی بيا و شعر بخوان 
ره ۲ ازفحو ای سخنان شاءر بیذاست که این عتاب ازیزر گترین منعم و حامی يعلى 
| آزایجمت محم سرسلطان محمود بوده دلی بجز یکی دومورد دیگربوی درد و 

اندوه ازسخن فرخی نمیا ید ومعلوم میدارد درواقع شاعر درفراوانی وتن اسانی زیسته 


نام من داشت‌روزوشب بزبان 


وروز گارخود راباسازو | واز وشمرسازی وعشق‌بازی بسر میبرده ودلش در گروخوبان 
بوده است چنانکه گفته : 
مرادلیست گرو کان عشق چندین جای عجبتر از دل من دل نیافریده خدای 
دلم یکی و در او عاثقی گروه گرده تو درجهان چودل من دلی د گر بنمای 
فرخی‌قسمتعده‌قصاید خودرا دردر بارغز وی‌سروده ساطان محمود وسرانش 

اپواحمد محمد ومسعود وبرادرش آعیر یوسف و وزراء وندهای انان دا هدح کرده و 
از کله آدزتتایه . اا دعمدگنته: انت:: 

نشاط کر دن‌جو کانو بز مورزم‌وشکار 
"بر آن چپار بتوفیق کرد کار چهار 


چپارچیز گزین بود خسروانرا کار 
مات محمد تمه ااج و بفزود 
نگاهداشتن عېد و برکشیدن حق 
دیوان فرخی بیشترازنه هزاربیت است و گذشته از قصاس غز لیات و قطعات و 
ترجیم پندورباعیات راحاوی است معاصرین و اخلاف فرخی مانند عنصری و رشید و 
طواط ودیگران اورا ستوده‌اند فر گذشته ازشاعری در عروض و نقدا لشعر استاد 
بوده‌و کتابی‌دراینءلم باسم آر جمان لرلاغه تأ لیف نو دهو آن بمر ورزمان‌از مباند فتهاست 
ولی‌رشیدالدین وطواط | نرادیده‌ودرتالیف کتابحدائ قال حرخو داز آن استفاده کرده 


نت 
سبك ومذاق فرخی 
وصف بدایع طبیعت شروع ك ده ودرنغز ل قدرن شان دادم 


ست بطور کلی‌این‌شاعر 


NY 
ت وگفتی گرد زنگاراست بر آئینه چینی  توگوتی‌موی سنجابست برپیروزگون‌دیبا‎ 
سان هرغرار سبزرنك اندر شده دردش یکاعت ملون کرده روی گنبد خضرا‎ 


درلفظ دمعنی مپارت بسزا داشته وتشبیهات لطیفت وطبیعی بکرېرده وازتمقید وتکاف 


اجتناب‌ورزید. وغالماً اشعار را ساده تو گفتی | سمان‌در باست‌ازسبزیو برردیش ببرو ازاندر | ورده است‌نا گه بحگان‌عنقا 


را که با وصف آبرشروع مبکند متذ کرشد که درعبازات و تشمیوات 
پردازی شاءرهویداست ومطلع آن قصیده این است : 


بر !مد نیلگون ابری راروی نیلگون درا 


چورای عاشقان کر دان چوطبع بیدلان‌شیدا 


می‌بينيم که استاد دراین ید ست طمیعت را سجن من‌گارد : تو ده های ابر را 
عایند رای عاشمالن رطبم داباختگان گردان وشیدا هی بیند و | نپا را ید سیلابی که 
ميان آب ساکن آید یا بگردبادی‌که درهوا برخیزد یا بمرغزارگردنده و بجگان 
عنقا که برروی دریا سر وازدر ایند تشبیه مینماند . درمدحیه دیک رکه باز روی سخن 


بدان پادشاهست نشثه بہار وقشه‌گلزار ونسیم گل وغمه قمری وبلبل‌رابا این‌سخنان 


فرخی درهدح وستانه تا دما ره ۱ 
فرخی درهدح و بش بسبك زهان خویش اوصاف بلند واخلاعالی ار گنر 


ت 


به 1 9 12 بط ۳۷ : 5 رپ ھا 
همدوح حو میبعشد ممدوح او سخن اراو سخنور است مردمی کیش ایو ګر" 


ی ا ۰ در نظرش مانن کاهست دلش مانند دربا فراخ وییکران 
د فش مانند درباگوهرفشانست جهان زا عدر میک دانه ور شاه -و 

پبداست داد میدهد ودازی. نو از ۱ ی 
0 7 2۹ ودانشمنن رامينو ازد شاهان ازادبشاهی و آزاد کی داستان زنند. 
بر 2 > ۱ شمشیر کشد هریخ از ترس راه خود راک عیکند و حمل را از 
عقرب باز نمیشناسد د هراس بردلها می‌نشیند . اختر نياك و بخت بلند دارو . 


رک 
نکهدار بر سب ودینداروراست گفتاراست 1 ۱ 


نغز و وژن نعاط آور دلنشین همستا بد: 


بدین خرمی جهان بدین تاز گی بپاز 


كى چونبهىشتعدنيكىچونهوايدوست 


زین از سرشك ابر هوا از نسیم گل 
یکی‌چون‌بر ند سبز بکی چون‌عبیرخوش 
تذرو عقبق رزوی کانگت سپید رخ 
یکی خفته بر بر ند مکی خفته برحر بر 


ژبلیل سرود خوش زصلصل نوای نغز 


بدین روشتی شراب‌بدین نیکوئی‌نگار 
بکی‌چون کلاب‌بلخ بکی‌چون بت‌بهار 
درخت ازجمال بر گ سر که ز لاله زار 
بکی‌چونءروس خوب بکی‌چون ر خان‌بار 
گ-وزن سياه چشم باتک سره کار 
بکی رسته ازنیفت یکی جسته ازحصار 
زساری حدبث‌خوب زقمری خروش‌زار 


7 ِ ۳ درغالب قصاید وی آمده توان دید که شاءر چگونه 2 
2 و و دما برد اوران زمان خود را درصفات نيك تشویق کرده و اگربعضی 
ان صفات رانداشته‌اند تحریض نموده است . ۱ 

7 کم ر شاع ر تغزل بعنی آوردن ابات شورانگیزدر آغازقصاید وصف 
ازب ی طبیعت وسخن 7 د نورور وهی وهعشوق است. اينك نمونه تغزلی ازتصیده 
هد و وی در بالا آشاره تدان شد زاين قصیده هم 2 
صوبری لطیف ازابربعمل آمدء وتشبیپات نغز بکاررفته است : 

ك ۳ ا ابری زروینیلگون‌دری چودآیءاشقان گردان‌چوطبع ریدلان‌شیدا 
چو دان سیلایی میان آبآسوده چو گردان کر دباوی تند گردی‌تهرهاندر 
بباریدوزهم بکگسستو گر دانگشتبر گردون چوپیلان پرا کنده میان ایک 


و 


ول صحر ا 


ا2 ۳ . 2 ۹ 
ھی در شاخ سر یکی ترسر چنار 


۷ ر کنارگل یک در مب‌ان پیت 
حپان خرم از حمال ملك خرم ازشکار 


هوا خرم ازنسیم زمین خرم از لباس 

با وحود این وصف های حاذب طمیعی شمرفرخو, از تشمیمات خیالی و استعاره 
و کنابه خالی نیست ۳ شرا ولگ وسپیده‌صیح رابدنداان او و و رسفید روزراآبه‌رادی 
قصب وقدرابه سرووصورترا بماه وشرایرا بهعقیق مذاب وسبزه‌زار رابه‌پزندنیلگون 
وبیدرا به بر طو طی وارعوان رابه‌لعل بدخشی وباع را به بوقلمون تشمیه‌نمودهاست و 
او نه شما که درادسات مافر اوانست اکا تست بر سیم طبیعت نمو داز نمساژد 
ازطرف دیگرنماینده باریکی فکرو اطف وقع وفراخیخیالت ودرهرصورت توان 
گفت تغز لهایا- تاد طرحهایغریب ر یخته‌ورنک أ میزیپای‌بدیم‌بکار بر ده و نشاط نشته 
طبیعت را خوب بلك سخن کشیده انك چندبیت دیگرازاینگونه سخنان : 


-۷۲- 2 
ګل بخندید و باغ شد هرام ایخوشا این جهان بدین هنگام ۱ ۱ ۱ بو : ۲ 
چون بناگوش نیکوان شدباغ از کل سے وار کل تادا ۱ در این قصاید تاریخی اییاتی نیزمیتوان یاف ت که مراسم و أ ین عصردر ان 
همچولوح زمردین گشته است . دشت همچون صحیفة زرخ ام نمودار انت ماتند آ نجه درباب مجالس سلطان و جشنهای نوروز ومپرگان‌گفته با 
ب بر خیمه های دیب کشت زندوافان درون شده بخیام آنحه در وصف داشگاه ابو مظفر چغانی ساخته . 
گل سوری بدست باد بم-ار سوی باده همی دهد پیفام درخانمه بایدگفت فرخی ازقصیده‌گویان درج اول ایرانست درسخن‌تواناست 
که ترا امن ار مناظره‌ایست هن بیاغ آمدم بباغ خرام ۱ طبڪش روان و قصائدش صریح و آسافتت و دک و معانی دقیق فاسفی ومطالب 


فرخی درنمودن احساسات شادی واندوه وشوق وصال ودرد حدائی ودیگر 
عواطف بشری نیزسخن آرای ماهریست وشعرش نشان هیده که وی اهل دل بوده و 
اوضاع جہان وحالات مردمان بدرنگ در آئینه طم راو نقش بسته وهتاترش‌میساخته 
قصیده شیوای مو ثردرمرنیه سلطان محمود که با مطلع : 
شهرغز نان نه همانست که من دیدم بار چۀ فتاده‌است که امال دک 
آغازمیکند این‌حقیقت را نشان میدهد همجنین| 


علمی در آن نیست بلکه شءرش نماینده ذوق وقریحه ات . حس و زن و موسیقی 
شناسی او در آهنك و پیوند نظم او مت بوده وسخنش را از هر گونه تعقید ودرشتی 
بر کنار داشته است . تاریخ وفات فرخی را سال ۶۲۹ نوشته‌اند . 

منو جهری - ابوالنجم احمد منوحهری از دامغان بود تخلص خود را از نام 
نخ‌تین شجوح خود فلك‌المعالی منوچپربر_ قابوس وشمگیر پنجه ین حکهران 


4 ست آبیات دبل دردجدائی را ۱ زیاری (۱) گرفته . بمضی تذ کره نوبسان او را شصت گلة نیز نامیده‌آند ولی کویا این 
دران جلوه داده : ۱ فب از اشتباه سم و تخلس او با اسم احمدین منوچهر شمت کله پیس آمسده باشد 
دل‌من همی داد کفتی کوافی ۰ که باشد مرا روزی ازتوجداتي احمدین منوچهر از شمرای قرن ششم بوده و راوندی ملف تاریخ راحتال‌دور در 

بلی هرچه‌خواهد رسیدن بمردم بران دل دهد هرزمانی گوائی بان معاصرین خود ازاو نام برده و او را بلقب ذصت گله خوانده . ۱ 
هنایار وزراداشتم چشم زین غم لبوده ات پاروزهسن روشنائی با انکه ابتدای ثرقی منو چپری در زمان محمود بوده مشکل است او ر از 
برشی ازاشعارفرخی معانی تاریخی‌دارد زیرا وی ندیم سلطان محمودودر بسی شعرای دربار وی شمرد زیر در میان اشعار او نامی اژمحمود دیده نمیشود و | نجه 
ازسفرهای هند باوی بود پس ازجنگها وفتوحات سلطان درقمایدخود سخن بیان | برما معلوم‌است قبل ازدال چپارصدوییست وشش که مسعود بگ ر گان رفت‌منوچهری 


اورده وبساکه ازاین قصاید برای وقایع ونامها وجاهای تاریخی استفاده توان‌ کر و ۱ درغزنه بوده وبخدمت آن سلطان پیوسته بپرصورت منوچپری را میتوان شاعردربار 
انك مطلم های بر خی ازاینگو نه قصابد تازیخی : 


مسعود شمرد زیرا اغلب قصاید او درمدح آن پادشاه و وزراء و امرای او میباشد . 
بهارتازه دمید ای‌بروی رشگک بهاز 


بیا و روز مرا خوش کن وى سبك و افکارمنوچهری - ازسخن منوچپری پیداست که وی اشمار متقدمین 
E‏ ی خاصه‌سخن‌سرایان تازی را زیاد خوانده ونسبت‌بدان انسی پیدا نموده‌چنانکه گوید: 
فسانه گشت وکین شدحدرث اسکندر سخن نوآر که نوراحلاوتیست د گر من بسی دیوان شعرتازیان دارم در 
با ای و اتفاقی نیت که نام شماره‌ای ازشعرایگ‌ذشته و معاصر ایران و عرب دا 
جتف‌دد همی باغ چون‌روی دلٍ-ر بپوید همسی خاك چون مغك دفر ۱ در دیوان شود آورده و ازمضامینآ نپا نقل‌کرده مائند ذکر از اطلال و دمن و یاد 
+ کډ بو 


۳ ۱ ۱ ازدیاد مندرس ۶ حدیت قافله و حدائی ازمحیوب ومساه ت با شتر و وصف بیاب-ان 
ر کش ای‌تر لك ییکسوفکنوجامه‌ جنگ E lb i a o | O NR AS‏ انح زمت ناک با ۲۳۲ 
۱ ۳ ۰ چبت بر دارو بنه‌درفه‌و شمش راز چنکف ۱-]ل زبار ( )٤۲۰ - ٤٤۴۳‏ درحوالی طبرستانوجرجان حخوعت 


و صحبت ازخارمغیلان و تصویرستارمحا اژ مل وسا 
شاعر کذشته از شعر ومضامین عرب ذز لقت سر ب هم تمحر داشته و نه تتپبا 
ا بعص از معاصرین خود مضاهان و اسلوب عرب را اقتباس و عان. 
لغت‌های غریب وتر کیب های ناروای عربی را مانند :هعبر نو الب معقد ۱۳ 
غدایرسجنجل ترالب » داخل شعر فارسی کرده و قافیه پردازیهای ابجای یل مانند 
کوالب و نجالب و مراحب و محجن و معکن روا داشته است . جند قصیده از وی 
مستقیما شمرای عرب را بخاطرخوانندهیآورد مانند قصیده‌ای که با مطلع * سلامعلی 
دار امالكواءي بتان سیه چشم عنبردوالب » آغاز یکن و گوینده نامی تازی یعندی 
امرءالقیس را و حتی گاهی درضمن قصاندی که بمارسی روان شبرین گفته 
جمله هانی شاهد توجه شاعرسخن سرایان تاژست مثلا درشمن قضید‌زیا بامطلم : 
*روزی بس‌خرم است‌می 3 از بامداد هیچ بپانه نماند ایزد کام تو داد » ' 
كود 
قوس قزح قوس وار عالم فردوس وار کبكدری کوس دار کرد قفا نيك باد 
که مطلع قصیده معروف امرهالقیس دا بباد میاورد 
( ما نبك من دکری الحبیب ومنزل بسقط اللوی بن‌الدخول فحومل ) 
««چنین درطی قصیده شکوالی خود با مطلم : . 
* حاسدان برهن حسد کردند دمن فردم چن > 
کی( 
"من بسی دیون شعرتازیان دارم بیاد 
که قصیده عمرو بن کلئوم را بنظرعیآورد : 
2 الاهبی بصحنك قاصبحها ولاتبقی خمور الاندرشا» 
و این هردو قصیده تازی ازهمقلات هفت‌کانه است که معروفست . 
ا اینېمه مبادا کمان رود تمام شعره‌نوچهری با اینگونه تضمینها با با لفت های 


تونداتی‌خو اندالاهبی بص یجنگ فاه ا 


۲ © 
-¥o- 


از این قصاید مربوط بمدح است که پس ازتفزلی ملیح رشته مطلب به حمدوحمیرسد 


تو ان گفت عمده سخن بردازی شاعر درهمین قسمترتغزل است که در آن‌گاهی زیبائی 
طبیعت گاهی حمال ممشوق و گاهی حالات درونی خود را تصویرنموده و در مواردی 
رمرم های‌گوناگون عانند وصف‌شمح با اسب با کاروان بانظایر | ترا بر گزیدهه صف 
های منوچهری هم تشمیهات دلنشین طبیمی دارد د هم اسپات تخیل آهیز ماهرانه که 
او لی دلرا می‌فریبد و دومی أندیڈه را و اغلب اين دو هنر باهم اتن ال سبزژه 
مانند بالش و بستر بصحرا فراگسترده در ختان کبود ازفعار باد خمیده وچون چنبر 
های باقوتین شده که بلبلان مانند بازیگران در آن درجست وخیزند ستبل نظیرزلف 
خوبان ونر گس هال معشوقان دامنه کهسار زاپوشیده ولاله‌نعمان بسان‌خوبرخساران 
است که گومی‌دلرا:بمشك وسردا ونآ لوده است ر گی‌مانند حورانی‌است که طبق 
سیمین برسر نهاده و بران ساغرهای زرین چیده . . . همه انیا ,دبعت ولی چهفایده 
بقالی ندازد درصورتيکه جمال وشکوه خواجه برقرار وپایدار است- 

ی ۳ اد ۳ 
بوجود هیا ید که نمونه درخشانی ادددح : 
قصیده « شبی کیسو فروهشته بدامن » را بخواند و منظره های بدیم را 4.5 دران 
ET‏ وقدرت سخن را که برده های رنگینی را از تاریکی شب و تاش 
ستاره ها و آمدن ابر و باران وشروع باد وطوفان و طلوع آفتاب تابان پشت سر «م 
دربرابر دیده مجسم میدارد دریابد بی‌اختبار بگوینده آن منوچهری دامفانی افرین 
خواهدگفت اينك چندبیتی از آن قصیده : 

قاری گی شب : 

شبی کیو فروهشته بدامن 

بکردار زن زنک ی که هرشب 


شبی جوا ن‌جاه ید ن‌تنات وتار يك 


پلاسش معجز و قیریش گرزن 
بز اید كو دة بلغاری ان زن 


چوبيڙن دز ميان چاه او من 


درشت ممقد است اولا شاعربا تسلطی که در زبان وقدرتيکه درکلمات وعباران‌راعی 
ا ۳ و ا ۰ ۳ ا 

سین تیبرت قیل بیگاهسنش دا هم راغ کردم ویر ا ی فبارسی آورده دم / تصو برس تاره ها : : e EE‏ و 
ات کاو د ات که ا ر با چون هنیژه بر سر چاه دوچشم هن براو چول چشم بیرن 


دم عقرب بتایید از سر کوه 
یکی پله است این هنبرهجره 


اسب شاعر : 
هرا در زیر ران اندر اکت 
عنان بر گردن سرخش‌فکنده 
دمش چون تافته دم ریشم 
همی راندفری را من بتقریب 


سرازالبرز برزدقرص‌خورشید 
بکردار چراغ نیم مصرده 


شروع طوفان و باران: 
در آمد بادی از افصای بابل 
تو کفتی کر ستيغ کوه نیلی 
ز روی بادیه بر خاست 5 دی 
چ ال ۳ روی در.-ا بامدادان 
بر آمد زاغ دنك و ماغ پیکر 
چنان چون صدهزاران خرهن‌تر 
بستی هر رمان از ميغ برقی 


چنان آهنگری کزکوره تنك 


خردشی بر کشیدی تند تددر 
تو گفتی نای رویین هز زهانی 
بلرزیدی زین از زلزله سخت 


ا او ا ر 


رس نم و 
زده گسردش فقط از نب زیون 


HOR 


کشنده نی وس رکش نی و تلوسن 


چو دو هار سیه بر شاخ چن دن 
سمش چون ز آهن و فولاد هاون 


جو انگشتان مرد ارغنون زن 


که هر ساعت فزون گرددش روغن 


E 


هښوېش خ-اره درو بازه افکن 
فرود آرد همی احجار صدمن 
که کیتی کرد همجون خزاد کن 
بخار آب خیزد ماه بپمن 
یکی یغ از متخ کوه قارن 
عمداً برزنی آتش به خرهن 
که کردی گیتی تاريك روشن 
پشب بیران کشد رخشنده آهن 
بگوش اندر دمیدی يك دمیدن 
که کوه اندر فتادی زد بگردن 


چنان چون برد گل باردبگلشن 

و اندر وزی مه ارد جرا هتشر مر بم د ار بت 

یا عماجت ریز تور 
توانگفت دراین سبك توضیف شاعر سخ نآ رای ايران قریب هزار سال پیش 


قرو بارید بارانی ز ردون 


حوادث آ فاق را جندان ماهرانه نقاشی گر ده 45 شعرش بشعر طبەت بردازی 
(Naturalisme)‏ عصرها قرین شده . تعریف طوفان اذزین بپتر دشو اراست وشاید 
وصف سیل را هیچ شاعری درهیج زبانی زیباترو طبیعی تراژین يك‌مصرع : 
۶ درازاه:ات و بیحان وزمن کن » * نکرده باشد . 
با اینحال همه وصفهای منو چهری تقش ونقلید طبیعت نیست وچنانکه‌دربالاهم 
گفته‌شددت بیشتر ازذوق‌خیال و اندیشه‌در آن کار کر ده‌درتوصیفات‌شاعر آمده‌است . 
هر چندگاهی 1 ثار اندوه از گفته های اومانند آنحه درقصيده شمم آم بیدا ات 
ولی کثر اشعار وی بحقیقت شاط انگیز ومسرت خیز است و کمتر شاغری در زبان 
فارسی داریم که ارت‌گو نه شعرهای رقصان وسخنان زنده وشادان سروذه با مضمون 
غالب اشعاراستاد ازاين قیبل است ۱ 
توبپار آمد و کل تازه فراز آورد تو نیز می‌فراز آور و بربط بنوازناچند بکانج 
اندری وغم جهان خوری سوی باغ ای وساز و | رازونغمة بلیل را بنیوش وروزهای 
گریزان بپاررا بخوشی بگذران : 
روزی بس خرم است هی گار از بامداد هیچ بپانه نمساند ایزد کام 7و داد 
ایمنی وعز وناز فرجی و دیر*_ داد 
- انده ردا هبار کیت خوابتبت و باد 
روزخوش ورام خوش روزخوروماد باد 
تن بمی اندر دجم کار صعب او فتاد 
بارد در خوشاب باز زاستین ساب وز دم حوت آتب روی ببالا نراد 
مرغ دل انگیز گشت باد سمن‌بیز گشت بلبل شبخیز کشت کبك کلو ب-ر کشاد 
خصوصاً دراشعار مسمط که خود در آن سبك مبتکربود این روح القت و 


ابتهاج نمایانست . 


خو استه داری وساز بغمیت هست باز" 
نیرچه‌خواهید گر خوش بخوروخوش بزی 
می‌خورکت بادنوش برسمن دپیلکوش 
برجه تا بر میم جام بکف بر نهیم 
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ده دل که هت واهد مرد از شوق و ذوق 


ی e‏ زیبلی های آفرینش ش لذت پذیردحس اطیف موسیقی هم 
دارد ویرچه‌گوش بالحان نفز مرغان و ساز و آواز فرزند انسان باز است وبسرای 
او که در نوبپار مجذوب نمایش باغ و چمن است كبك ناقوس و شارك سنتور و 
فاخته نای و بط طنبور «یزند تا چه ماند بانسان‌که راز دل را در آواز هاو پرده 
های گوناگون میسراید و شاعر نام برخی از آواز ها را در قصاید خود از آن‌جمله 
در منظومةٌ 

* رسم بهمن گر واز نوتاژه کن ای ای درخت ملك بارت عز و بیداری‌تنه » 

۳ اخارت رفت هنو چهری در بیان وتمییر حالات مسرت باملال آدمی‌هم 
شعربرداز توانائیست درراز و نیاز باشمع حال کسی راکه برای دیگران ازن وحان. 
بگنرد وخود بهره‌ای جز بدی و ناسیاسی نه برد بدین سبك بدیع بیان میسازد : 
تومرامانی بعینه هن تورا مانم فقوت +“ دشمن خويشيم هردو دوستدارانجمن 
خویشتن سوزیم هردوبرمراد دوستان دوستان درراحتند آزما وما اندرحزن 
س هو کر بانیم‌وهردوزر دوهرد ودر گداز هردوسو زانیم‌وهردوفردوهر دوممتحن 
آنه هن بردل‌نهاد) برسرت بینم‌همی آنجه توپرسرنهادی رم دارد وطن 
اشگ: نوچون‌زر کهب‌گذاری, برریزی‌بزر اشاک‌من‌چون, یخته‌برزر بر ۳ ٿ یاسمن 
رازدارمن توئی همواره یار من توئی غمکسارمن توئی من آن توتو آن‌من 
۱ وی بفحوای شعر خودش گذشته ازهنرهای زیبا درعلوم هم دستی داشته 
وحکت وپزش؟ ی و حو واجوم میدانسته . دیوان اشعارش | کنون درحده دسههز ار 
بیت است . وفات اورا درحدود چپارصد وسی ودرهجری نوشته اند . 
۶ فر دوسی 5 
ابوالقاءم فردوسی ازلحاظ زنده کردن تاریخ وداستان علی وازجهت نفس‌تازه 

دمیدن بزبان فارسی بی‌شبهه بزر گترین شاعرایرانست و کسی دیگر از گویند گان ما 
دراین هنر بمایة او تمیرضد ‏ 

دریغا شخص بدین‌بزرگی ومقام E‏ زندگیش ناقص‌ومجهولست _ 
وآنجه برها ملو) است اند کست از بسیار 


ae ا‎ a at a 
کہ بایان جر تلد باه ( ا بک رر‎ 
بعپد او که ازو باد کرده‌اند ) قریه باژ از ناحیه طابران دربلوك طوس و اقامتش‎ 
. طابران بوده است‎ 

تاریخ قطعی تولد شاعر را نه از روی روابات و نه از اشمار شاهنامه نمیتوان 
تعیان کرد زیرا گرچه در موارد زیادی سن خود را و کر کرده وسالہای مختلف از۸ه 


1 ( ۷۹۲ بلکه ۸۰ سال گفته ولی میداء بدست نداده تازمان صحیح تولد از آن بدست 


آید وتنها به مقایسه وتقریب ممکنست دریافت . مثلا چون از آخرین سنها که‌گویا 
مقارن‌ختام شاهنامه بدست‌داده دزیعضی نسخه‌های خطی شاهنامه مانند نسخه محفوظ 
در لیدن ( هلنی ) و در اشت شترازبورگک ( آلمان ( هفتاد و شش است و جون شاهنامه 
توا نوخب تا رت بخ اه که گفته!: 

زهجرت شده پنج هشتاد بار که من گفتم این نامه نامدار 

در تاریخ چپارصد هجری انحام داده پس در سال »4۰ هفتاد و شش‌ساله بوده 
است دراینصورت سال تولدش ۳۲ هجری خواهد بود . 

قرینه سن ۷۹ بیت دیگریست که باز در آخر شاهنامه آمده : 

کنون عمر نزديك هشتاد شد امیدم بیکباره بر باد شد 

بحکم اشمار دیگر ممکنست تاریخ تولد فردوسی را حدود ۳۳۰ تخمان زد . 
زیرا از زری آن اشعار شاعر ما درحلوس شلطان محمود بعنی در سال ۳۸۹ پنجاه و 
چت ساله بوده پس تاریخ تولدش حدود ۳۳۰ میشود چنانکه گوید : 

بدانگه بد سال بنجاه و هشت ۱ جوان‌بودم وچون‌جوانی گذشت 

خروشی شنیدم ز گیتی بلند که اندیشه‌شد پیرو من‌بی گز ند 

که ای نامداران 1 دنکتان که حست ازغر بدون فر خ‌نشان 

فربدون بیدار دل زنده شد زمبن و زمان پیش او بنده شد 
همه مپتری باد فرحام اوی 


به پیوستم این نامه بر نام اوی 
که اشاره ا بظیوز و یادشاهی عحبود زر که فردزسی شعادو را بنام او 
کرده و در این حین پنجاه و هشت سال داشته . 


1 ام 7 > فا سا 
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1 و 
چو سال اندر آمد بیفتاد و يك ` 
سی و پنح سال از سرای سپنج : 
چو بر باد دادند گنج هرا 
کنون عمر نزديك هیتاد شد 
سر آمد کنون قصه بزد گرد اه سفتدار و روز ارد 
زهجرت شده پنج هشتاد ,ار که کفتم من این نامه نامدار 
7 بجکم این اشعار در سال چپارصد هجری هفتاد و یکسال داشته و اگر هفتاد 
و یك از 4۰۰ هجری کم کنیم عدد ۳۲۹ حاصل میگردد نیز از اشعار فوق تاریخ 
شروع شاهنامه بدست یاه زیرا شاعر درحدود ۰۰ میگوید سیو پنچ سال رف 
نظم شاهنامه کرده‌ام پس حوالی ۵ هجری را آغاز ضر آن توان گرفت و این با 
۱ یش دیگر ک گوید چون سال شصت و پنج گنفت اختر دیر ساز بای هوافی شد 
وتارخ شاهان‌را ساختم باتعیبری که بعضی دانشم‌ندان از آن کرده‌اند درست درمرآید 
بت مذکور بانالی آن اینست: 
جو بگذشت سال ازبرم ست فزون کر دم اندیشۀ درد و رنج 
بتاریدخ شلتان ییاز ادم بیش اختر دیز ساز آمدم 
این داندمندان میگویند اصل‌مصرع اول ( چه بگذشت سال ازبرشصت‌وین) 
است و مقصود سیعد و شصت و پنج هجریست که تاریخ شروع شاهنامه است پس در 
۵ ععنی بسن سیو پنج سالگی شاهنامه را آغاز کرده و در ۷۰ الک بصن وناز 
از ۳۵ سل تمام کرده است. 
در نتیجه این مقایسه‌ها میتوان گفت فردوسی در حدود سال ۳۳۰/هجری در 
طوس تواد بافته و در حدود سال ۳۰۵ یعنی در ۵ سالکی آغاز به نظم شاهنامه 
کرده وبعد از ۳۵ سال یمنی در۷۰ یا ۷۱ سالکی‌در تاریخ 4۰۰ هجریآنرا پابان 
آورده است . 4 
بحکم بعضی اشعار شاهنامه و اخبار دیگران فردوسی در قسمت نخستین‌عمر 
از دهقانان طوس بوده و زندگانی آسان و فارغی داشته چنانکه در ضمن شکایت از 


همی زیر شعر اندر آمد فلك 
بسی رنج بردم بامید گنج 
آمیدم ۳ بیکبازه بر اباد شد 


Aa 


کت ۹ 1 
۳ 4 ۳ 1 سس وب 
۱ ۳ ۹ 6 ۳ ۱ کا ۱ 
۰ ۳ ۱ > ا ے۹ ع 
۰ ۱ ً ال ا ب 
۳1 | ال ۳ ۸۵ 


Er ا‎ 
a 
“e 


بری ونداری اشاره به نشاط وناز پر وردگی وبرتری روز کار حو انی مینند . دھقانی 


بوده زمین زراعتی داشته معیشتش برا تة وخود در طابران طوس‌درباغی 
اقامت میکرده و در آن باغ بار و ندیم داشته وفراغت وصفائی نصیبش بوده ودر آن 
جال شمر مت رک اس و این خی از اتان ماد آنکه‌دز دانتان»یزن و ن ره 
آورده وازباغ وجویبار مسکن خود سخن گفته پیداست . 

ولی‌افسوس این‌شادکای شاعر بزرك بقائی نداشت ودرقسمت دوم عمرنداری و 
ری دست بدست بشاعر زره ايران رویآورد و آسایش و رفاه را ازوبازگرفت . 
این وضع غمانگیز از ابیانی از قیبلآ نکه در زیرقل میگردد پیداست : 

الا ای بر آورده چرخ بلک چه داری به‌بیری هرا مستمند 
چو بودم جوان برترم داشتی 
مرا کاش هر گز نه پرورد ۶ا 


به پیری مرا خوار بگذاشتی 
چو پرورده بودی نیارزد یا 
بجای عنانم عصا داد سال پرا کنده‌شدمال و بر گشت‌حال 
دوگوش‌ودوپایم ن آهو گرفت تھی دستی و سال نبرو گرفت 
از این اشمار و امثال‌آن بیداست که بیری شاعر زود شروع کرده و در شصت 
سالگی شکسته شده و ضعف و سستی بدا نموده و گوش او ازغنیدن و پاش از 
رفتن بازمانده . ۱ 
از تأثرات عمرثاءر بزرك اینکه در اواخرعمربحکم فشار و تنگدستی مجبور 
شد شاهنامه را بامید صله و بخذش بنام سلطان محمود نماید ولی بدخواهان از وی 
در حضرت ساطان بدگوئی نموده و پادشاه را نسبت بزنده کننده نام ایران بدیین 
و ظنین کردند و نامه بدان ارزش و اهمیت مورد توحه سلطان واقع تگردیه 
چنانکه فرماید : 


به گیتی ز شلهان درخدنده 
زبدگوی و بخت بدآمدگناه 


چنین شهریاری و بخشندة 
نکرد آندرین ذاستانپانگه 

حسد برد بای در اون 
بنا بروایت فردوسی براثر این احوال خود عزیمت غزنه کرد و بدربار سلعلان 

رسید ولی باز هم زوی مهر و احسان از ساحت سلطان ندید ناچار دل بباز گشت‌نهاد 


۱ تمه شد برشاه بازار هن ` 


"90۵ AS 
وخر کر ت ی اف ۲ 0 آن موقع سات‎ 3 
ی‎ E لم تبت داده‌اند).-‎ 
پیچ دوی هر اورا زمانه جریا نیست‎ E کے نت کسی را که بخت‎ 
:بزو مجاور: دریا نشین مگر روزی . بستت افتّد دری کجاش همتا نیست‎ 
خجته درگه محمود ز اولی دریاست چگوئه دیا کانرا کرانه بیدا نیست‎ 
دریا غوط ه زدم ندږ. دم در گنه رت , منست این گناه درا تبسن‎ a شدم.‎ 
بودکه شاعر برگشت و قصیده‌ای در هجو‎ eem در نتیجه این‎ ۰ 
ساطان ساخت و در آن از دون همتی و دهن نی و بی تباری او باد کرد و از بخت‎ 
خود که محتاج کونه نظر ان گشته بود شکایت نمود . سلطان با آن حاه و شکوه در‎ 
گذت: آن‌هدابجابماند رحس روات عروضي در چهار مقال فردوسی از دست‎ 
ساعبان و بد گوبان و ازبی توجهی سلطانآ: اوه کت او صله سلعلان رکه م-وافق‎ 
مقام او نبود رد کرد وبرای مصون. ا از غزنه به هرات عزیمت کرد‎ 
و از آنجا به بیش پادشاه طبرستان شېریار بن شروین که ایرانی باك نراد بود برفت‎ 
وحجویه راکه صدییت بود در آنجا ساخت ولی شپر یار آن هجویه را از وی بازخرید‎ ۱ 
بجاح از ار آن شد . عروضی این شش بیت را از آن هجوبه که بدست او آمده‎ 
r : است آورده‎ 
مرا غمز کردندکان پرسخدن‎ 
پرستار زاده نیاید ب.کار‎ 


مر نبی و على شد کپرن 
چو محمود را صدحمایت کنم 
وگر چند باشد پدر شهریار 
ازین در سخن چند رأنم‌همی چو دریا کرانه ندانم همی 
به یکی تب شاه وا“ دستگاه وکر نة م ابر نشانتی بگدام 
چواندر تبارش بزرگی نبود ‏ نارست نام بزرگان شنود 
بموجب اشماری در خاتمه یکی ازنسخه های قدیم شاهنامه تیز محم اشماری 
در مقدمه نسخه‌ای از یوسف و زلیخا که در موژه بریتانیاست فردوسی بسال ۳۸۶ 
مسافرتی بجنوب ایران کرد و تا بغداد رفت ودرا نچا بدیدن مق قق وزير اء الدوله 
دیامی نابلا مد ۳ بخو هش او فسه بوسف و زلیخا را ساخت ودر باز گشت درحدود 
۱ ۸ به خان لنجان در حوالی اصفهان زسید و 3 حاکم آنجا سین محمدین 


ره E RE‏ و شتره از 

مسافرت است که آخرین‌تدوین شاهنامه را برای تقدیم بسلطان محمود همت کماشت 
دانشمندان بدلایلی اشمار مربوط بان مسافرت را ساختگی میشمارند از آنجسمله. 
سستی آن اشماراست که بك و شیوه استاد هر گزشبیه نیست بلکه امارات ت تقلید 


۱ از آن بیداست 


ازسوانح چم و دردنالد زندگانی فردوسی مرک فرزند اوست که در عن سن 
رشد وجوائی بعنی سی وهفت سالگی پدرپیر شصت و پنجساله را داغ فراق ببردل 
ناد چنانکه شاعر درضمن مر به دل وزخود جنگ ید 
مگربپره گیرم هن از پند خویش بو اح از هرگ فرزند خویش 
حوانرا جو شد سال برسی و هفت نه بدر آرزو بافت گیتی و رفت 

عروضی گوید چون سلطان محمود از هسافرت‌هند پرمتگعت ت بمناسبت بیتی که 
وزیرش خواجه احمد حسن میمندی ازفردوسی خواندو گفت : 

اگرجزبکام من آبد واب من و کُرز ومیدان و افراسیاب 

محمود را ازشاعر بزرلك باد آمد وازبی مبالاتی که درحق اونشان داد پشیمان 
شد وفر مانداد شصت هر اردینار براو بقرستند وازورخات طلبندو لی موقعی‌که‌احسان 
سلطان ازدرواژه روداراشتر شپر طابران وارد میشد جنازه فردوسی را ,-دروارة 
رزان‌همی بردند ! تاربخروفاتفردوسى را ۱۹,۶۱۱ > نوشتەاند . . نا بقول عروضیاز آن 
هرد بزرگك تاپا یك دختر باقی مانده بود . 

( شاهنامه ) 

شاهنامه و بسی در قدیم - شاهنامه وسی یغنی "وصف زندگی و کازه‌ای 
م شاهان و بپلوانان ابران ازروز کار کین در کشورما معمول بوده است بم‌وحب 
آ نجه در کتاب تورات آمده درزمان هخامنشیان هم حالات و کار های شاھ_ ان ثبت. 
وضبط میقده ابت . ازقدبه‌ترین شاهنامه ها که نام آن بزمان ما رسیده کتاب 
خوتای نامك با خدابنامه ( شاهنامه ) پپلوی "است که در دوز ساساناتت تالف 
بافت و ذانشمند ای از نی این مقفع آنرا از بپلوی شازی ترجه کرد چنانکه گذشت.: 
این کتاب و ترجمه عربی آن در قرنهای نخستین اسلامی بوده و بعد از بین رفته 
است . از کتابهای بپلوی که میتوان در ردیف شاهنامهای قدیم بشمار آورد و بزمان» 


ج AE‏ ا ت EL‏ 


ید ات ت که شیر پاک ان ( پاکارناه ا 1 د 
یه ( یادگار زریران ) است؛ که + آنر شاهنامه گشتاسب هم کفته اند اولی . 
شر خاندان وز زندگانی داستانی‌اردشیر و وسر رش‌شاپورودومی شر رح مگر و بان گشتاسب 


بدین زرتعت وجنك ارجاسب امدت بااو . 


۵ های شاهنامه - ازحمله‌مخنهای شاهنامه کتاب اوستا و تألیف‌دیگر : 


مربوط بوستا مانند بند هشن و دیشکرت ونظایر آنها است . سخن ازیزدان واهریمن 
وروایات راجع بزرتشت وداستان آفر ینش وحکابات کيو مرث و شاهان کیان و قصه 
جم و فریدون ونظایر آنها از اوستا ام ت که هم درمطالب وهم درتلفظ ناهپاتغبیراتی 
روی داده حتی حتی ی ازاین داستانها مانند داستان جم د و کیکارس بافسانه های 

ا بعنی ایراتی وهندی برکردد ودرهقام تحقیق اساس افسانبا ازدورء 
ی زد از افسانه های مد وی ت هکرد 
مثلا ازشیرحیوان بزرگ شدن زال پاریس ee‏ یونانی را وروئین تن بودن 
۱ اسفنديار آخیلنن بوثانی وزیکفرید آ لمانی را وداستان هفتخوان رستم افسانه‌دوازده 
خوان هرکلس یونانی را بخاطر مآ ورد قصه‌هائی هم مانند قصه رستم و اسفندیار در 
شاهنامه موحود است که بعد ازدوره هخامنشیان از منابع دیگرایرانی شابداز منابع 
مربوط بمشرق ایران مانند زابلستان‌گر فته شده . ناچاراغلب این مطالب درشاهنامه 
پپلوی یعنی خوتای نامك ونظایر آن مندرج بودکه از آن هم بفارسی با عربی‌ترجمه 
شده ومورد استفاده واقع گردیده. . . 

گذشته ازمنابم ایرانی منابع خارجی هم مأخذ شاهنامه گت است از 
نحمله داستان اسکندر | ست که احل آن از, پونانی به سربانی وعربی‌نقل شده . واز 
آن منایع بداستانهای ایرانی ببوسته. پیداشت که مطالب راجع بهاسلام وعرب هم 
صتقیماً ازهنابع اسلامی وارد شاهنامه گشته . | 
۱ منابع فادسی شاهنامه - داستانهای باستان را فردوسی مستقیماً از اوستابا 

کتابهای پپلوی نگرفته و اگرگاهی یك دفتر پیسلوی بدست او رسیده نادر بوده 

شنت بلکه بعك آزاسلام به تشویق شاهان وامیران وسیپیدان ابرانی داشتانپای ایران 
میس دانشمندان مانند ان مقفح بتازی و یا بغارسی اندر آمد و این عمل در زهان 
ادشاه ان ود هنت توجه خاص آنان وسعت يات 1 ۳ و کتابیا از منظوم 


ا 


ا ا 0 


A ASB 
صمودی مروژی را نام برد که هرت دراوایل قرن چپارم نظم شد و دیگرشاه‌نامه‎ 
ایو الم ید بلخی که هم در آن اوان به نثر نوشته شد دیگر شاهنامه منسوب بهابوعلی‎ 
1 . بلخی و امثال آن‎ 
ولی»«پمترین هنع شاهنامه فردوسی همانا شاهنامه ابو متصوری است که بحکم‎ 
او منصور محمد بن عبدالرژاق طوسی که در اواسط قرن چپارم فرمانردای طوس‎ 
بود و از بزر گز آدکان آنسامان بشمار هبرفت و تعصب ایرانی داشت تالف بافت وی‎ 
فرمانداد تا دانشمندانی گرد آپند و داستانهای شاب را فراهم آورند و شاهنامه ای‎ 
تصنیف کنند . پیداست که ماخذ این شاهنامه همان داستانهای اوستالی و کتاب های‎ 
پهلوی مانند خوتای نامك بوده است . چند بیت از:شاهنامه این اقدام بزرگت ابو‎ 
. منصور را عیرساند‎ 
درا, بن‌ابیات فردوسی گو ید نامه اززمان باستان‌بود که دردست موبدان برا کنده‎ 
بود که‌شاید اشاره بهمان کتاب پهلوی خداینامه باشد پس‌بهلوانی‌دهقان نژاد مویدانرا‎ 
از هر کشوری فراهم آورد و تالف شاهنامه بر گماشت:‎ 
نامه بود از که باستان‎ 4S 
برا کنده در دست هر موبدی‎ 
یکی پهلوان بود دهقان نژاد‎ 
بژوهنده روز؟ار نخست کذشته مخنبا همه باژچست‎ 
زهر کشوری مو بدی سالخورد بیازرد این نامه را گردکرد‎ 
آخرین شاهنامه گوی پیش از فردوسی دقیةی طوسی بود که شاهنامه را‎ 
بنظم آغاز نمود چنانکه در شرح حال او گفته شد عمرش با تمام آن وفا نتمود و‎ 
کارش ناقص ماند . تما این شاهنامه ها که نام از آنها بردیم از بین رفته و بعصر ما‎ 
نرسیده فقط هزار بیت از شاهنامه دفیقی در شرح ظپور زرتشت و جنگ گشتاسب و‎ 
از حاسب باقی بوده و فردوسی 1 را در شاهنامه ودد بدین طریق آن هزارست:‎ 
ازتطاول زمان مصون مانده چنانکه گذشت اينك اشعار زیر ازشاهنامه اشاره به‌دقیقی.‎ 
: کار آوست‎ 
جوانی ببامد گشاده‌زبان‎ 


فراوان بدو اندرون داستان 

ازو بپر؛ برده هر بخردی 
3 3 ۰ 

دلر و بزر (ث وخرمند وراد 


سخن گفتنخو ب زوشن‌روان 


em 


۱ 3 تم ۱ اه ی 1 4 زو شادمان ش شد دل انجمن . 3 
جوانیش را خوکه بدیار ۷ 3 ck‏ ایا er‏ یی 0 ۳ ۳ 
ا ناگاه مرگ .. پا جر منک ترد رک 


محمود زنب یکی برد ا 


بدان‌خوی درجان شبرین بداد . 


بکايك ازو بخت بر دشته شد 
ز گشتاسب‌وارجاسب بیتی‌هزاز 
برفت‌او واین‌ناعه نا گفته ماند 
خدا, ا بیخشا نا ورا 


نبودازجهان‌داش E‏ 
بلس کی بنه برکشتهشد 
مکفتوسر آمدبراه روزگار 
چنان بخت‌بیدازاو خفته‌ماند 
یفزای در حشر جاه ورا 


۷" ر 
0< 1 ۱ 


a ا وا‎ 
۳ ESS و‎ ME 

ناچار اشخاص دیکراز مین دوستان و"اصیل ژادگان ابرانی بودندکه بیاری 

سخننگوی طوس برخاستند و نام آنان نياهده و ما نرسیده . از حسین و ودل 


نون مد 


سیر ان ات از ا 


از ين نامه از :-امداران شهر 


که ازمن تخواهد سخن رایگان 


همی غلطم اندر هيان دواج 
على دام بو داف راست بپ 


بطوریکه گفته شد استاد در حنود ال سیصد و شصٹوپنج درسن سیو پنج 
سالگی دل به نظم شاهنامه هی لیف و به پرسش و پژوهش می‌پردازد چنانکه گوید : 


بپرسیدم از هر کسی بی‌شماز بترسیدم از گردش روز گار 


در این بین یکی ازدوستان وهمشپریان شاعر ویرا دراین عمل تشویق‌میکند 
وکتایی دو مدهد تا از ری آن امه رون وید : 


ا ۳۳ 


به پیش نو آرم مکر نتوی 


بشهرم یکی مهربان دوست بود 
مرا گفت خوب آمد این رأی تو 
نوشته من این نامه پپلوی 
گشاده زان و جوانیت هست سخن گفتن پپلوانیت هست 
شو این نامه خسروان بازگوی بدین جوی نزد مهان ۳5 
شاعر ازین ههر .و ازین نامه شادمان میگردد و بدان می پردازد در این هيان 
جوانی دیگر از گوهر بهلوان یعنی از نزاد بزرگزادگان بباری او برمیخیژد : 
مرا گفت كراهن چه آ ید همی کہ جا یکن ی گراند هش 
بچیزی که باشد مرا دسترس بکوشم نیازت نیارم بکس 
هردان و ادب بروران دنگ نیز در این اقدام بزر گ که میرفت ملتی را بشهر 
و قلم زنده بدارد بر او پاری کردند که برخی از آنانرا نام پرده از آنل یکی 
حسین یا حیی قتیب نامی است که گویا عامل طوس بوده و شاعر را با بخشودن 


مالیات دستگیری کرده و کسان دیگر از بزرگان طوس مانند علی دیلم بودلف 


بودند که در تشویق شاعر بپرگ داشتند از ابو العباس فضل بن احمد نخستین وزير 


ازو یم خور و پوشش وسيم وزر ازو یافتم جنبش و پای و پر 
بايد گەت که درفوق هيل و فرمان شاهان سامانی و بزر گان کشور میل و 
آرزوی خود شاعر دراي ن کار موّثر بوده است حتی دراوایل تءولی هم داشته وچشم 
احتیاج بسوتی کسی ندوخته و بسرماین خود بر این‌کارساخته جنانکه درسخن اومرگ 
دقیقی گوید ا هن هم مانند دقیقی زود بمرم پس تاعمرباقی اھت ودارائی‌من 
ازیین نرفته بپتراست هرچه زودتر بنظم کتاب بپردازم : 
مگرخود درنگم نباشد بسی بیاید سپردن بدیگر کسی 
دودبگر که گنجم وفادارنیست همانر نجرا کس خردار نیست. 
دریغا درردیف نبکان اشخاصی بقبد و بخبر ازحال سخن پرداز نامی ایران 
هم بودند که برخی انها به اقرا واختت کفایت میکردند و اشغار او را که بخون 
دل ساخته ونورچشم و گوهرجان در آن نیاده بود برایگان رونوس کرده میبردند 
چنانکه فرماید : 
بزرگان بادانش آزاد گان نبشتند یکسرهمه رایگان 
جر اخنت ازاب شان نید بپر ها بگفت | ندر احسنتشان‌ژهره ام 
بدتر ازاینان کسانی بو د ند که بدهم در بازه فردوسی روا هیداشتند وبر اوحسد 
میبردند وازوسعات میکردند. 
محتو بات شاهنامه - درععانی و توبات 72۳ بس دشواز 
است ورژوهشپا و برزسپها عیخواهد ودراین مورد خلاصه‌ای گفته خو اهدشد . ۱ 
شمارء آشمارشاهنامه شصت هزاربیت بود واین‌شماره در نسخه های گوناگون 
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EI, 
. شاهنامه بواسطه گذشتن زمان وکاستن یا افزودن مردمان‌کم وبیش شده.‎ 
پیامبر و یاران وذکری از تاریخ فراهم آمدن شاهنامه داستان اصلی آغاز هیگردد و‎ 
به ذکر کیومرث که نخستین شاهان است مبپردازد و تا انجام شاهنامه از بنجاه‎ 
پادشاه نام میبرد وازروزگار پادشاهی وحلات و رزم وبزم وپپلوانان و وزیران آنان‎ 
سخن میگوید ورشته نظم بشکست آخرین پادشاه ایران یمنی پزد گرد سوم و با‎ 7 
دست یافتن تازیان بایران بایان میرسد . در واقع ازین لحاظ میتوان گفت شاهنامه‎ 
مر کب از پنجاه فصل است که هرفء‌ل «خصوص بادشاهی است . از شاهی کیومرث‎ 
تاشاهی منوچهر سخن از آغاز تمدن بشر و ظپور کشاورزی و آم ختن دسم تو-یه‎ 
خوراك و پوشاك وساختن ابنيه و امثال أ نست . دراین قسمت داستان ضحاك و کازہ‎ 
وفریدون هم آمده که از قدیه‌ترین داستانهای آریالی است . در زمان منوچپر سام‎ 
پیدا میشود وزال بجهان مياید وازو رستم بوجود هیأید . بسر مئوچهر نوذر پس از‎ 
هفت سال شاهی بدست افراسیاب شاه تورانبان کشته میشود و ایسن واقعه سیب يك‎ 
سلسله لگ رکشیها هيان اران و توران میگردد بپلو انان نامی و مدافع زر‎ 
ابران دراین جنگما رستم است وی درنستن جنگ کمر بند افر اسیاب راگرفته از‎ 
زین اسب بلند هیکند ولی بواسطه‌گسستن کمر بندشاه توران ازچنگ مرگ رهائی‎ 
مییابد وژنده حان بدربردن او سیب هبشود که نکن ایر ان وتوران بطو ل انیجام_ هد‎ 
۱ . چنانکه دوره بنج پادشاه دیگررا فرا هیگرد‎ 
N ازدوره های مفصل و مهم شاهنامه دوره بکاوس اشت کار های شگفت‎ 
رستم درزمان او انجام میگیرد در آندوره است که هفتخوان رستم و بأقعه ردنا‎ 
جنک اژبا پسرش سهراب و کشتن پسروقوع میباید آ نش دشمنی هيان ایران توران‎ 
با رفتن سیاوش پسر کیکادس به توران و کشته شدنش در آن سامان ازنوتبزمیگردد‎ 
و کارزار دوباره آغاز میشود و جنگها و پیکارهای بسیارکه یك قسمتی از آنها باز‎ 
پدست رستم است اتفاق هیافتد . سرانجام افراسیاب در زمان کیخسروگرفتار آمده‎ 
. کشته میگردد . از داستانهای مهم این دوره اخبر داستان عشق بیژن و هده است‎ 
داستان ظهور زرتشت به‌نقل اشعار دفیقی‌هم با قصه کیکار س‌از تباط دارد . درپادشاهی‎ 
تات لوان بز رگ داستانی ایران یعنی رستم حہان را بدرود تک یدیا ظپور‎ 
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دارا مقدمه داستان اسکندر که مطلب آن ازمنابع غير ایرانی نشت کرده د بمیان 
هیا ید عصراشکانیان بانبایت اختصاربر گزار میشود وتاریخ ساسانیان شروع میکردد 
وقایع آن عصر که قسمت هپمش موافقت با اریخ هم دارد بتفصیل وه مشود 
بطوری که حدود یك سوم شاهنامه را میگیرد بدین ترتیب بز گترین داستان ملی‌ما 
باذ کرشاهی وشکست یزد گرد سوم سلسانی بایان هیرسد . 
۲- مطالب وهعانی درشاهنامه شاهنامه دربادی نظر داستان‌رزمی ام انست 
و ازینجهت هسکنست تصور شود در سرت-اسر این کتاب سخن از جنگ ودلاوری 
"قپرمانان است ولی حقیقت کنا ۸ معانی باريك وعطالب ءالی‌فلسفی واجتماعی 
واخلاقی درضمن داستانباگفته ده وبدین رزش آنبا را ازخشکی نقل‌سرف وقایم 
بدر آورده است . 
سضتانیکة و بزر گ ھا دز آغلا شاهتامه در نعت خدایته‌الی و بیاهیر و 
باران ءذروصف خرد ودانش سر وده است هم ازحیث افظ و هم ازحهت مغنی بس 
نغزو لطیف است وبجاست که محض قیمنت چندبیتی ازا نرا بياژريم : 
کزین‌برتر اندیشه برنگذرد 
خداوند روزی ده رهنمای 


بنام خحداو ند حال وخرد 
یداو ند نام وخداو ند حای 
خداو ند کبوان و کردانسپر 
زنام و نشانز گمان برتراست 


فر وز نده ماه و ناهید و همر 
نگارنده در شده گوهر است 
که او برتر ازنام و اژجایگاه 
نیابد بدو راه جان و خرد 


نیابد بدو نیز اندیشه راه 
سخن‌هرچه‌زینگوهر ان بگذرد 
ستودن‌نداند کس‌اوزاجوهست 
+ ید چد 
خرد افسر شپریاران بود خرد زبور ام داراف بود 
خرد زنده <-ازدانی شناس خرد مابه زنبدکانی شناس 
خرد زهنمای وخرد دلگهای خرد دشت گیزد ردد سرای 
ازو شادمانی وزو مردهیست ازویت فزوئی وزویت کمیست 
و یه این اشعار کسیست که بوجود باری ابمان دارد وازدیگر سو بنظر 


خلسی میداند که درك و اثیات حقیقت او دشوار است و این حال روحی را با آن 


اا 
زبان زیبای نعت بیان میکند سپس مارا آ گاه میساژد که پس ازمقام ایمان جابگاه 


خرد ات مرد بيد دراین جهان کسب. آزمایتی و خزد کنو سح نظر باشد ی 
بحقایق بی برد . درتاریح شاهی هوشن و تپمورث و جمشیدا شاعر ظبور تند و 
فرهنگ را با عبارانی خجسته و شیوا میگوید و آنرا میتوان بهترین خلاصه تاریم 
منظوم بشر نامید . ۱ 
از شاهکارهای فردوسی ملاحظات نغزی است که درضمن بایان شرح وقایع 
وجنگهای بز رف اظهاز مبدازد ازاین سخنان سداست که در وصف کاززاز های 
خونن و کشت شدن جوانان و در گذشت بهلوانان د دیران کشتن دودمانها و و 
فتنت شدن سروران و دیگر تبدلات حپان خود شاعر قاخت‌کام و روآ 
میگردد و در مقابل راز آفرینش بجوت وغرق اندیشه وسکوت میشود وک رتش 
هيان شك و بقن و جبر داختبار غوطه هی زن واینگو نه تأثرات خاطررا بایبان ز ببای 
حنکمانه میگوید ومیگذرد . تیه های‌اجتماعی و اخااتی که سخن سرای حکیم 
ازداستانہای شکفت میگرد و سخنان عبرت انگی و پند های سحر آمیز که هیدهد 
بس سودهند ودقق است و شایان برزسی و قق . در تمام این موارد شاعر بیدار 
دل ما را ازاینکه حپان و شکوه جهان گذرانست و مرو باید در این عمر دو روزه 
دلاور وبخشاینده و فدا کار وراستکو ردستگیرو تیکو کار باشد بکلمات عبرت بخش 
اگاء هیساژد واینگونه سخنان‌دلنشین میکوید : 
بیاتا حپانرا ب جف .فشپویم 
نباشد همی نيك و بد بایدار 
همان گنج دیناد و کاخ بلند 


همات به که نیکی بو دیاد کار 
نخواهد بدن مر ترا سودفتن 
فربدون فرح فرشته نبدود بمشك و بعنبر سرشته نبود 
بداد و دهش یافت آن نیکوتی تو داد و دهش کن فریدون‌توئی 
پند هائی از زبان پهلوانان و شاهان و دانشمندان مانید آندرز مشوچهر ۳ 
نودر و کیخ, و بایرانبان 2 وص.یت این شاه نکودز و زال به رستم و دارا به 
اسکندریا نامه انوشیروان بکارداران وسخنان پرمغز بزر گمهر درهقت بزم انوشیروان 
واندرز این بادشاه بپرهز و نظایر آنها هربك بجای خود معانی حکمت عمسلی را 
درپردارد دسرهشق زندگانی بشر است واخلاق فردی و احتماعی را از سی و 


کے 

شجاءت و بزد کمتشی و مهن دوستی و خدا پرستی و راه ورسم کشور داری و 
عدالت کا ی «هردم وروری بفصاحتی بی نر بیان کرده . انك خلاصه‌ای ازسخنان 
حکیمانه کزیر را که در هت بزم بادشاه ناهمی اير ان اظپار داشته و بروحه مثال 
ميأوريم در ضمن این بیانات شیوا چند مطلب سودفند اساسی که برای تمام جهان 
هتمدلن دستورزند گانی توأ ند روات است : نخست آنکه سخن را کوتاه رسودهند 
باید گفت دوم آنکه هنر بايد جست و تن پی اندوختن مال نباید بود سوم آنکه 
بهترین کار در این جهان مردمیست چهارم | نکه روشنائی جهان از راستی ودرستی 
ات پنجم آنکه هر کسی بحکم نپاد خود خوئی دییگر دارد دمرد خردمند بابد با 
هرخوئی بسازد شدم | نکه مرد اید پی تایافت و نشدنی برود هفتم ' نکه مرد باید 
در تن وروان نیرومند باشد زیر! دروع و بدی ازناتوانی زاید هشتم آنکه بابددانش 
طلب کرد و هنر عو نهم آنکه در زندگی نه مسكث بايد بود و نه عسرف دهم 


آنکه باید خدایرست بود . نخبه‌ای از اشعاری که این مطلب بلند وسخنان سودمند " 


:را میرساند بروجه دبل است : 
بات ت" جو ار شک بگشاد لب ببزدان سعو دن هدر داد لب 
داگر گفت ردشن روانآنکسی که کوتاه گوید ی سی 


کنی زا که مفزش بود بافقان 
هنر جوی د تیمار بیشی «خور 
بکیتی به از مردمی کار نیست 


همه روشنی مردم از راستیست 


دل هر کی ده آزژوشت 
خوهر کسی درجهان‌دیگر است 
بنا یافت رنجه مکن خویشتن 
ز نیرو بود هرد را راستی 
زدانش چوجان تورا مایه نیست 
چوداری بدست‌آندرون‌خواسته 
هزینه چنان کن که بایدت کرد 
SHEE‏ او کرده کرد کار 


فراوان خن باشد و دی باب 
که کیت سوت وار کد 
بدین باتودانش بهپیکارنیست 
ر تاری کی بیایث ك ست 
وزدهر کسی‌باد گر گونه‌خوست 
توراباوی| میزش اندرخوراست 
که تم مارحان باشد ورنج‌تن 
ر سستی درو ع آید و کاستی 
به ازخاموشی‌هیج پیرایه‌نیست 
زر و سیم و اسیان |راسته 
نباید فتاند و نباید فشرد 
بداند گذشت از بد روز کار 


سا سس تست وت ی ی سے جر 
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برستیدن داور ارون کند. ۰ ۰ ۶ ژدل کاوش دیو یرون کند بااینکه این دیوان بز رگ واژه های تازی بسیار کم دارد و مطالب پفارشی 

دد شمن صحبت از وصف رزمها در شاهنامه نياید زین نکته نغلت مو رک سره فته شده بازهررگز شیوة ساختگی باننگنای عبارت در آن محسوس نست . 
شاعرها این نیف وحنگاوری را آفحتان ماهرانة تعریف کنن 1 معلوم عیدارو. ۱ ازمز ایای ادبی شاهنامه اشاره بحکایات وضروب وامثال و ععانی دینی واخلاقی 
عانند سپپبدی خود بفنون جف آگاء بوده و تمام اصطادحات و روش و خر کات است که معلو م هیدارد شاعر مطالعانی زباد و و احوال اهم و امتال و حکم را 
پیکار و دشمنیهای اقوام و ملل را میگوید نظر فراخ و روان بزرگ او جپان را اردعوی اورا که گوید : ۱ 
بو دت ھی سند و ستیز هجو ای بشر را دلبل نادانی او هیشمازد و بتک از ۲ ویک ۱ بسی(! نج بردم بسی نامه خو اندم ز گفتار تازری و از بوسلوانی 
که عمر کوتاه هر گز یادزد بدانکه جر به تیکی گذزانده شود و مردمان اندر املا تابت میکند وم نمایاندکه با دیات اسلامیوایرانی موس بو 
های کوتاه بی‌بنیان خود مفرور گردند د حق دا که در همه جهان جلوه نموده تنېا فردوسی دروصف وتشییه که ازهنرهای بدیمی است نیززبردنت است نمایش 
۳ 1 7 | ۳ آ ا لے iis ۳ EL‏ ی 
ار دریحه پندار خود 5 این فکر محیط مخنکوی طوص وه دو واش طبیعت يا وقايع جنك باحالات بشررا از خی و اندر و ص دخلوص و امثال 


آن درسخن نیک مییروراند . ۱ ۹ 
وصف بر آمدن یا فرورفتن قرص خورشید و رنگا نکی افق و جلوه آسمان 


ر 


دینی او جلوه میبکند زیر | او حقیقت ادبان را مانند خود خداو زد ۳ هندائد و 
خصومتهای ملل را برسر دین بحگانه میپندارد د از تفرقه‌های بیمابه مردم متأثر باد 
میکند . این ممنی مخصوصاً در قصهخوابکیدهندی وگزارش مهران جلو گ اس یر ۱ 
٤‏ ست . 
زر ۳۶۱۱ نات اذبی - شاهناهه از لحاظ زسافیای اد ۷1 3 : ث 
4 هحسنات ادلی ر زیسالبهای دی و لطاف بدیعی نیز ۱ تصو یرشب در اعغاز داستان هنیزه و بیژن شاهد این قول تو اند :ود وجا دارد 
شاه‌نامه‌ها است . با اینکه استا نمو نه هائی که ازو مانده و با :سل E‏ 0 
ست . با آرم د بحکم نمونه هائی ازو مانده و با تسلطی که در از آن ملگ ,۲ 
| ° ۰ ۰ قت ...> ت a‏ 9 ۰ | بات چ یی ۱ رد 
اطایف زبان داشته و است مانند سخنکویان دیگر در انواع شعر از قصیده | شبی چون‌شبه روی شسته بقیر نف بپرام بیدا نه کيو ان نه تمر 
وعزل ورباعی وقطعه طبع | زمالی کند بنا به تعلق خاطری که بداستان علیابران داشته گر گونه آرایشی گر ان بسیج گنر کرد و ا 
همین سباك نظم شاه‌نامه را که در بحر تقارب است و برای داستان و حماسه و شعر 8 تیره اندرسرای درگ هیان کرده‌باریكودل کرد تنک 


۳ نمایش باغ وچەن و ؟ء هار 1 غالبا در ۱عاز داحتانها ار بمارت استاد 


دذمی بهترین وزنست اختیار کرده و در این شوه استاد همه است و کسی را از تلن تبره ده لورد SS‏ بزنگار و کرد 
گویندگان خواه پیش ازو د خواه بعد ازو بارای برابری بادی نبوده است خوداستاد. ۱ شاه شب تیره بردشت وراغ یکی‌فرش کسترده‌چون‌پرزاغ 
اینگونه براری سخن خود را دریافته و پیجپت یست که گفته : چوپولاد زنگار خورده سیهر تو گفتی بقیراندراندوده چهر 
برافکندم از نطم کاخی ند که از باد و باران نیابدگزند ۱ نمودم بپرسو بحثم اهرمن چومار سیه باز کرده دهن 
دد خمت هزار بیت شاهنامه سخنی که سست و تابجا با عبارتی که سنگین و چان کشت باغ و لب جویبار کجا موج خیزد ز دربای قار 
تازیبا باشد نه بانداز‌ای‌کم است که توان دریافت خود ادتاد گوید : فرومانده گردون گردانجای شده‌ست‌خورشیدر ادستو بای 
کد جو ازو زین هماناکه بلشد کم از پتجصد زمین ذیر آن چادر قبرگون تو گفتی شدستی بخواباندرون 
و پیداست که پانصد بیت اروا در میان شصت هزاربیت بمثابه هیحست نه او ای مرغ و نه هرای دد رهانه ز بان بست از نيك وید 


ډراقرات این اازنتگونی ا د ر نز درعمق ظلمت. 
آن هلال باریکی میدرخد وهیاهوی زندگی جای خود را يك سکوت وحشتناك 
داد درپیش چشم ادلی مج مینگرود: 

۱ فردوسی اینگونه بدایم طبیعت یا لطاب احساسات بغررا با سان زب و 
عبارت های دلربا تصویر و تعبی-ر هیکند واین صفت دراکثراشعار شاهنامه جلوه 5 
است حتی دروقایع ساده ای ماشد آنچه در آغازعشی رودابه وزال اد همان لطافت 
و شیوائی را توان یافت رفتن کنیز کان رودابه بکنار رودی که لشگرگاه زال درآ نجا 


چنن گفت کای داور داد 2 
گرایدو نکه‌خهنودی‌ازرنج‌من 
پویم همی تاکر ۳7 د کار 
هم ایرانیان را زچنگال ديو 
رهانی توشان‌باك بردست من 
مده رنج این لشگرم را بیاد 


ره ۳ ۸ 5 اک ۳ 
A.‏ ۱ 


بت یج 


همه رنج وشادی : ورو 
بدین کیت کنده‌شد کنجعن ۱ 
دهد شاه کادس را زتمار 
رهاند یی آزار کیهان خدیو 
که‌دادم بایشان کنون‌جان‌وتن 
من و اشکرو کشورم شاد باد 


بود وگل چیدن وجلب نظر کردن آنانرا این چنین وصف میکند: 


بدیبای رومی بیاراستند 


برفتند هر پنج تسا رودب ار 
مه فرودین و سر سال بود 
ازآنسو ی‌رودان کنیزان‌بدند 


بسی گل چدند ازلب رودبار . 


زستم بپلو ان نامدارابران که هموازه +-ا دشمنان ابران در نبرد بو ده در 


سر زلف 0 به پیراستند 
بهر بوی E‏ جوخرم بہار 
۹0 رود لشگر گه زال - بود 
ر دستان همه داستانها زد ند 


رخان‌چون گلستانو گل‌در کنار 


سراپرده راچون برابر شدند 


بپرسید کاین کل‌بر ستأن که‌اند 


زندگانی پرشور و شربی آراء خود حالانی ب بیدا میکند و آن جات چندان موّثر 
شورانگز بز بان شعرهبا ید که عرد صاحیدل را خواندن ويا ال است e‏ 
ازخوان دوم هفتخوان رشتم را برای مثال توان آوردکه در آن اینگونه حسالات و 
هیجان ورقت توام باحس عمیق میهن دوستی جلوه‌گراست : 


۳ راه پیش آمدین نا گزیر 
بیابان بی آب و گرهای‌سخت 
چنان گرم گردیدهامونودشت 
تن رخش و گویا زبان سوار 


پیاده‌شداز اسب وزو بان بدست ۱ 
نمی دید برچاره جستن رهی . 
4 


همی رفت بایست بر خیرخیر 
تو گفتی که آتش‌بروبر گفشت 
زگرمی و اژنعنگوشد زکار 
همی‌رفت پوبان بکردارهست 
سوی آسمان اکردروی ا نگہی 


اگر بخواهیم از قصه سرائی شاعربحت بنمائیم وداستان های عاشقانه زیبائی 

حانند داستان زال ورردابه وبیژن و منیژه و گشتاسب و کتابون را بررسی کیم شخن 

بذراز! خواهد کشید و هرصاحب دوقی که آنها را بخواند یی به مې ارت استاد در 

نشان دادن زبان :دل خواهد برد . ازداستانهانی که بسيك فاجعه از قلم استاد بر آمده 

کافیست که آزداستان رستم وسهراب نام بریم که چگونه سرنوت خوین د طاق 
اندوهگن بتردر آن بیان شده , درد کر اء A‏ نمو نه های ادیی هپرو اندوه چند 

بیتی ازاشعاریکه دلگدازترین غم زندگانی خود فردو-ی E E‏ 

را نشان میدهد تمل میشود و آن برای نمودن اح اسات سوگواری‌که در کلمات‌ساده 


ولی موتزوزیبا آمده مثالی باهرخواهد بود : 
نه نیک-و بود گر بیازم ۳ 


هگر به ر گیرم من ازپندخویش براندیشم از مر گث فرزندخویش 
مرا نود قوجت برفت آن حون ر دردش منم چون تنی بی روان 
شتابم همی تا دو بابمش چوبابم به یفاره بشتابمش 
ازخواص سخن سرالی فرددسی‌بکی نیزنزایجت قلم وعفت سخن وباك گفتاری 
اواست که درشاهنامه ای بدان تفه‌یل کامه خلاف ادب ومنافی با شرم بکار نرفته حتی 
درمواردیکه سخت‌کویی وسرژنش مقتی بوده مقصود را در پسرده گفته وشعررا از 


اهمیت و فو اند شاهناء» _ از أنحه بروحه اختصار گفته شد خوا| نئددصاحب 


نظربی پاهمیت دفواید شاهنامه تواند برد . این دیوان ارحمند دلیسند سند ملیت 
ماست زیرا درزمانیکه زبان و ادبیات ما در مقابل نفون وزبان و ادییات تازی 
عقب رفته وتاریخ و داستان ملی ها در ظرف چند قرن متروك شده و روبفراموشی 


۱ سر( 
مراسال بجدشت پرشصت و دج 
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۱ 2 
عیرفت شاهنامه هر دو را از نوجان دمید و زندکی جاویدان بخشید . با اهتمامی 
که استاد در استعمال واژه های هارسی داشت بسیاری از لغات زیبای ژبان ما وا 
بزبان شعرروان خود دوباره راج ساخت وسخن نف زفارسی او سرمشق سخنوران 

رت 
شاهنامه گذشته از ز بان از حرث ععالی م آرزشی بش بز رگ دارد . داستان 
های پهلوانان اران درسپای شحاوت وعقت وفدا کاری وعیپن دوستی و وفاباد مدهد 
وهرایرانی را درپر وعارقه دحسن وطیفه نسبت بایران که یادگار نیاکانست دار 
هیکند . چنانکه گفتيم مطالب نغزفلسفی‌ودینی و اخلاقی واجتماعی هم دراین نامه 
بزر ک کم نمست ومرد بنا را از آنگونه مطالي سودی حاصل است . سيك شیوا و 
پیو ند سخن وپیوستگی معانی ودفایق شعریو لطالف ادبی وامثله و کنایات ومح.نات 
بدیعی درسر تاسرشاهنامه جلوه گراست ! ازحقایقی که دراشعار شاهنامه گا گاه ظهور 
هیبکند دوح مین پرستی وبزرگک داشتن نام ایران و ستایش از تبار و گهرایراییست 
اک کی حانقشانبهای رستم را برای حفظ ویای ههن بخو اند ودر گفتهای سرداران 
وپهلوانان بیندیثد واییات موّرمانند | نه درنامه رستم فرخزاد به برادرخود آمده 
مطالعه کند روح خدمت بمردم و کشورابران را که درغالب اشعار شاهنامه است خود 
دراه خو اهد مود آ اه او نیزعردی با خود برای بای حقوق هیهن خود کرده نا 
اینگونه سخنان همدل وهمداستان خواهد بود : ۱ 
چو ایران نب‌اشد تن من میاد :ین بوم د برزنده يك تن مباد 
زند کودك وخرد وییو ندخویش 
از آن به که کشور بدشمن دهیم 


ربہر برد بوم فرزند خویش 
همه سر بسر تن بکشتن د 
جپانجوی ار کشته آید بنام 

آ اددیگر فردوسی- تذکره نویسان منظومه ای دیگر که مورف شعر 
شاهنامه و درداستان بو سف وز ایخاست بفردوسی نسیت داده اند.و بموحب مقدمه ای 
که دریکی از نسخه های خطی بوسف و زلیشا آعدء شاعر آنرا در زمان حکوعت 
بهاءالدوله دیلمی از آل ويه در بغداد در حدود سال ۳۸۶ بنا بخواعش وزیر وی 
ابوعلی حسن موفق بنظم کشیده و منابع او سوره بوسف در قر آن کریم و اخبار 


به از زنده دشمن بدو شاد کام 


دو شاعر که قصه را گفته‌اند 
یکی بوالمژید که از بلخ بود 
پس از ویسخن بافتابنداستان 
نو-اده ورا بختیساری لب 
قضا را یکی روز اخبارآن 
به نزديگ تاج زمانه احل 


مرا گفت‌خواهم که! کنون‌تو نیز 


بهودبوده است ابنك اییاتی‌ازيك نسخه خطی بوسف‌وزلیخا که این‌مطلب‌را مبرساند : 


بپر حای معروف و نهفته‌اند 
بدانش همی خویشتن راستود 
یکی هرد بدخوبروی وحوان 
کشادی بر اشعار هرجای لپ 
همی‌راندهش بیغرض بر زبان 
مودق سپپر وفا و محل 
بباشی بگفتار و شغلی بنیز 


م از بپر این فصه سار اوری زهر کوشه ععی راز اوری 


مصی از دانهمندان نه نها در صحت خبر این عسافرت فردوسی ببغداد تردید 


اواخر یکی از دانعمندان نسخه‌ای خطی ازیوسف و زلیخا بدست آورده که بموجب 
اشعاری‌در مقدمه آ ن کو بنده این هسوی فردوسی شو ده بلکه مسلوی نامبرده درزمان 
سلطان ملکشاه سلجوقی ( 46 _ ٤۸‏ ) بنام برادر وی طفانشاه بن الب‌ارسلان به 
نظم کشیده شده . 
گذشته از بوسف و ریخا اشعاری چند نیز از قصیده و قطعه و ریاعی و غزل 
در تذ کرء های مانند هفت اقلیم د ریا‌الشعرا» و منتخت الاشعار بفردو سی نسیت 
داده شده که یکی از آن بمطلم 
کت کف کس را که توالا تست 
در بالا تقل شد و درضمن اشاره‌ای بقطعه دیگر رفت که تمام آن ذز جع كع 
لبابال لباب چنین است : 0 
سی رنج دیدم سی گفته‌خواندم 
بچندین هنرشصت و دوسال بودم 


بهه-ج روک مرور زمانه ج ويا یست 


ز گفتار داری و از بپا-وانی 
چه توشه برم ز آشکار وهای 
بجزحسرت و حزو بال گناه ان ندازی کنون از جوانی نشاندی 
ییاد جوانی کذ-ون مويه دارم 1 


جوانی من از کودکی باد دارم 


بر ان ببت بوطاهر خسروانی 
در بغا حوانی در ےا جوانسی 


این قطعه زا استاد جنانکه معلوم هیشود در شصت و دوسالگی سروده واین 
نظیره گوئی بقطعه‌ایست که شاعردیگر بوطاهرخسروانی ازشاعران دوره‌سامانی‌سروده. 

انور که نا کروی بزرك طوس درنظم شاهنامه کاملا متهکیر نبود و بش از 
او گویندگان مانند ابو شکور بلخی رود کی و ابوالمژید وبختیاری و بوعلی بلخی و 
دققی دراین باب آغاز سخن کردهو ناچار اقرا در فکر وذوق‌آن شاعر نامی‌داشته | ند 
او نیزچون فصاحت سخن فارسی را بحد کمال رسانید و در داستان سرائی دادسخن 
داد لاجرم مقلدین ومتتبعین زیاد پیدا کرد و بعد ازو بسیاری از شاعران فارسی زبان 
بشیو؛استاد شاهنامه سرزودند که از آ نجمله اینها را توان شمرد 

" ظفر نامه حمداله مستوفی ( قرن هشتم ) شهنامه احمد تبریزی ( قرن هعتم ) 

شهنامه قاسمی ( قرن دهم ) شاهنامه صبا ( قرن سیزدهم ) 

همحنان عده‌ای از شعرای ایرانی و بومی هند شاهنامه ساختند مانند شاهنامه 
طغلق و شاهنامه کليم وشاهنامه بختاورخانی وشاهنامه قدسیوشاهنامه نادریوشاهنامه 
احمدی وشاهنامه شاه عالم 

با این همه شاهنامه سرایان باید گفت هنوز کسی درسخن پردازی و شیوائی و 
جزالت پپابه استاد نرسیده و نظیر شاهنامه را نساخته و گوئی شاهنامه سرائی با 
فردوسی شروع وبنام او ختم شده است . 

شاهنامه در تمام عالم متمدن تأمز کرده و در ادبیات جپان مقامی بیدا نموده 
" و اشعار و افکاری‌که در آن هت یا کاملا ویا قسمتهائی بر زبا های بیگانه‌نقل 
گشته است , از حمله ترحمه های‌کامل شاهنامه یکی بعر بی است که بنسضت بنداری 
( قوامالدین فتح‌ین علی اصفهانی ) بین سالهای 2۲۰ و۲4" حصول یافته واین ترجه 
ازلحاظ قدمتش بسی مهم و برای اصلاح بعضی تحریفات که از آن بیعد در شاهتاهه 
روی داده سودمند است از ترجمه های کامل شاهنامه بزبانهای اروبائی یکی به شر 
فرانسوی است بتوسط ( 011 ) که مقدمه ای فاضلانه دارد و با متن و ترجمه 
هفت جلد 5لانست . و دیگر بنظم ایتالیائی است بتوسط پیتزی(۳:221 )ترحمه های 
متعدد انگلیسی هم دارد . عده ای هم لفت و فرهنک برای شاهنامه نوشته‌اند که 
یکی از آنا لفت شاهنامه عبدالقادر' بغدادیست وآخرین و مهمترین آنبا فرهنگ 
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۳ 
شاهنامه ازفارسی با لمانی تألیف ولف (170166) است‌که در آن نه تنپا لفات دشوار 
معنی شده. بلکه تمام حروف و کلمات و امپا که در شاهنامه موحود است با رد 
استعمال ضبط شده ومو لف‌درانکارحدود بیست سال عمرصرف نموده است . هیمتر ین 
بژدهش علمی که درباب فردوسی وشاهنامه درهعرب زهان عمل امد همانا بژدهش 

دانشمندانه استاد نلدکه ممل 1:ەم N‏ آلمانی الت 
دوات ایران درسال ۱۳۱۳ جشن هزاره تولد شاعرنامی ایران را درطیران‌بر 
پاکرد تمام جوان دانش وفرهناك در آن شر کت جست وازشانزده کشور بز رگ عالم 
نمایند گان وخاورشناسان عالیمقام بطهران آ مدند ودر کو رهای مهم خاور وباختر 
جشن برا گردید ویمناسبت این جشن تألبفات ومقالات بسیار که نتیجه تحقیقاتوافر 
اهل کمال بود بوجود آمد ویادگوینده نامدارایران در خاطرها زنده‌گشت . 
با این‌مقدمات و حالات و کمالات که در این مختصر گفته شد شاید بتوآن په 
تبروی روان شاعرنامی ايران پی‌بردو آنگاه دریافت که عجب نباشدشاعرخود ببزدگی 
خود بی‌برده واين سخنان را درباره خویش سروده‌است : 
جہان کردهاازسخن چون بہدت ‏ ازین پیش تخم سخ نکس نکشت 
بناهعای آباد گردد خراب ژ بادات و از تابشی افا 
بی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند 
میرم ان بن که من رما که تخم سخر. _ را پراک‌نده ام 
معروفتر ین فضلای عهد غز نوی 
درحپان دانش وفرهنگک ابران گذشته از شاعران و گویندگان دانشم‌ندان و 
ادببان دیگرهم وجود داشته اند که هر بت دررشته ای ازعلم وادب استاد بوده ابنك 
نخبه‌ای از | نان را بروجه اختصار نام برده مینشود : 
بدیع‌الز مان ابو الفضل‌احمدین حسن بدیع‌الزمان همدانی ازادباء و نویسند گان 
بود وبا فت لای عصر خود مانند ابوبر خوارزمی و ابوعلی ضسکویه معارضه و 
مر اسله داشت . ۱ 
او لین کسی است که قصص و روایات ادبی در نثر مسجم عرمی ساخت و سبك 
مقاله نویسی را ایجاد نمود . کتاب مقامات بدیع الزمان که ا5-نون مر کب از بنجاه 


Nee 

ويك مقامه است و بنام خلف بن احمد اهبر سیستان اهدا شده از کتاب های ادبدی 
عر بی فعاود است. . ۱ ۱ ۱ 

بدیع‌الزمان بفارسی نیزسخن شناس بود چنانکه بسال ۳۸۶ بخدمت صاحب بن 
عباد زسید توبامر آن وزیر سه بیت منطقی شاعر را از فادسی بعربی ترجمه‌کردوفات 
اورا سال ۳۹۸ نوشته‌اند . 

قا بوس و شمگر - شمس المعالی قابوس پسروشنگیرحکمران داتعمندزباری 
گذشته از آنکه بعربی و فارسی اشمارسروده در نامه تویسی وانشاه نیز شیوه بدیع 
داشته رسائل اوراکه بعربی است یکی از ادبای طبرستان موسوم به عبدالرحمرن_ 
یزدادی بنام * کمال‌البلاغه » جمع کرده . قابوس‌بسال 4۰۳ مقتول گردید . 


ابو علی مسکو ره هت ابوعلی محمده کوبه ازدانعمندان ومورخان بث‌ماراست 


پندنخست زرنشتی بود وبعداسلام | ورد بدربار آل بو به خاصه خدمتءضدالدو له 
تقرب داشت وخازن اوبود درتارخ وطب وسبر واخلاق تألیفات دارد . از مو آفات 
مشہوراو کتاب « تجازب‌الامم وتعاقب‌الیمم » است که درتاریخ عمومی اسللام و اران 
است وازءطالب آن پیداست که مؤلف درتاریخ نویسی‌سلیقه خاصی داشته ومقصودش 
تنا نقل حوادث نبوده است نالف دیگرابن یه دراخلاق ات که « تپذب 
الاخلاق وتطہیرالاعراق > نام دارد وحکیم نامی‌نصیرالدین‌طوسی آنرابفازسی کرده . 
وفات اودرسال ۶۲۱ اتفاق افتاد . : 
شیخ | بوعلی‌بن‌سینا - شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین بن عبداله‌بن سینا نه تنها از 
داندمندان نامی ایران بلکه ازعل‌ای چهان محسوب است پدرش از اهل بل بود و 
درزمان نوح بن‌منصورسامانی ببخارا مپاجرت نمود . 
ابن‌سینا درحدود ۳۷۰ در قربه خرمیتن در حوالی بخارا تولد یافت ازعنفوان 
جوانی کرت فضائل پرداخت ودرمعدمات علوم وقر آن و ادب هپارت بم-مرسانید 
وخوشه دانش چید بعد بتحصیل فقه و عطق د جوم و رباضی وطب برداخت و 
در انداء مدتی بیشرفت های او اسباپ حیرت بدر واستادان گردید. بعد از مطالعه 
کتب فارابی توجه خاصی نسبت بماوراءالطبیعه و حکمت الهی بیدا کرد و در آن 
علم غود و تعمق نمود ازطرفی بتحقیق غوامض فلسفه و از طسرفی به نقد ادول علب 


27 
و کثف و معالجه امراض همت گماعت د در این دو علم شهرتی بسا رساد و در 
معالجه سلاطین وامر | عانند نوح بن منصور ساما و مجدالدوله وشم الده لد 
۳ ی تور - ی 
کامیاب کیت . 
ابوعلی سسا دست دار بخار | بابتخت ساهانیان اقامت داشت فد .4 کر کانج 
هر خو ار زهشاهیان رفت و آزصدر نشینان مجلس مامون‌بن مامون خوارزهشاهی‌بود. 
بعد ازظهو رسلطان هحمو د بکرگان مقرحکو مت زباربان و ار آنجا به ری وهمدان 
و اصفهان سافرت کرد ۰ وبخدمت شمس الدوله بن‌فخرالدو له دیلمی بیوست ودو نار 
بان سالپای و۰ ۵ دزهمدان او را واشت 
با آنهمه ساف ر تها و دشو از ا و هناصب و اشغال حکومتی که اجاز شبح را 
از فر اغت خاطر باژهیداشت برحو ان او در کار و هدر فیض و | ثار بود و طالبین‌علم 
و هنر را بحلقه تدزیس خود جمم میکزد و ازطرفی نیز شدو ین و تصشف‌مطالی علمی 
عیبر داخت . 
تا لفات سمخ از صد فز ون بو ده و معر وف ‌ترین آنا کتن ۳۳ ۴ در مت 
ال ماق و طبیعیات و الهیات و ریاشیات و کتاب «قانون » در علب انیت بنج 
فسمت دارد . ۱ - دلبات ۲ - ادوبه هفرده ۳ _ امراض مخصو صه اعصاه امراض 
عمو بدن ۵- ادو به هر کنه, دیگر کتاب ۶ اشارات » است در منطق دحکمت,و آن 
نمایند »| خرین نظر بات اتاد فاسل . ار سیف کناب از ام‌ارت کت علمی عالم بو ده وار 
دير باز در بارد شرق وغرب از طرف ععلمین بزر گ تدریسی شده است ٠‏ با دجوداین 
که ابوعلی از دانشمندان درحه اول بود و بعلوم هسمر داخت و از لحاظط آدبی هم مبرز 
سا | " 5 آ: 3 ۳ ۱ 
بود هد این طلب | که عبارت عر بی تالیفات استاد بسیارحز بل رمنظم و ساده و 
زیباست . اسار رفصاید خوب نیز مانند فصیده نفس به تازی ساخته د فصه جائی مانند 
حی‌دن بقظان د سالامان, و ابال پرداخته و بروایت شاگردش جوزجانی لغتی کامل 
عربی گرد آوردة گر چه اکنون دردست تست . 
سیخ درربان فارسی فر ا لف امو ده ازجمله کتان فلسفی آوهو سوم بدا نشنامه 
علائی » که انرا بنام علاءالدو له پسر کا کوبه کر ده معروف انت ودراین کتساب استاد 
وفوف خود را بزبان مادری خود کاملا نشان داده حتی اصطلاحات علمی به فارسی 


۱ 1 ۳ را درحدود (44۰) نوشته‌اند : 


- 
۰ 9 
شرت 


> 5 9 
0 ۳ 


7 ۳ و ۶ ت ۹ 2 و چا ۳۹ 
Ir”‏ £ و ےا 
O NEES‏ ر 


او یھ -.. . *- 
سره بکاربرده .نیزشیخ بپارسی شعرسروده ویکیاز رباعیهاکه پدواسناد شده ایست: 
کفر چو منی‌گزاف و آسان نبود. ‏ ۰ محکمتر از ایمان من ایمان‌نبود 
در دهر چومن یکی وآنپ‌کافر . پس در همه دهر يك‌سلمان‌نبود 
وفات شین بسال ٤۲۸‏ درهمدان واقع شد و ۽ 
تعالبی - ابومنصورعيدالملك بن محمد ثعالبی‌نیشابوری اژادبا وفتلای معروف 
بود و ددلفت قمض و امثل ونعکی الفاح مفیت ولد . 
7 کتایی مهم در شرح حال و منتخب انعار شماره زیادی از سخن سرایان‌عربی 
گوی ایرانی و شعرای عرب ناسم « یتیمةالدهر» تألیف کرد بعدآنرا بواسطه کناب 
«تمه‌التیمه » تکمیل نمود . تعالبی بنال ۲۹ ۶ دز گذشت . : 
یرو تن - ابوریحان محمدین احمد بیروئی از فسّلا و بزر گان ایران ۶ از 
اجان حپان بشماراست بسال ۳۹۲ در بیرون بعنی حوالی خوارزم تولد :فت 
قسمت اول عمرش در خوارزم‌گذشت . طرف توجه مأمون‌ین مأمون خوارزشاه بود 
۳ بخدمت شمس المعالی قابوس وشمگیرآزیاری حکمران‌گر کان رسید و از آن 
پادشاه حمایت دید بعد بدرباز سلطان محمود پیوست ودرخدمت آن پادشاه قرب 
پیداکرد و درمسافرت های هند با او ببند رفت و از احوال ان سامان اطلاع حاصل 
کرد و زبان هندی باد گرفت . ۱ 
یکی از تألیفات مفید او کتاب * الاءارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه » نام داردکه‌در 
تقوم و سنوات و اعیاد ملل خاور نزديك ماننه ایرانیسان ( سغدیان » خوارزمیان ؛ 
پاسیان ) و بونانیان و بپودیان و عیسویان ومسامانانت و آنرا در حدودسال ۳۹۰ 
بنام قابوس نوشت و نیز کتاب « تحقیق ماللهند » است که بعد ازمسافرت هنددراخبار 
و اخلاق وعادات هندپا تألیف کرد . 
برونی درهیثت زهندسه ونجوم دو تألیف مشپوردارد یکی موسوم به«التفبيم 
لاوایل صناعةالتنجيم »کهآ نرا درحدود۲۰ ۶ درعز نه‌بنام ریحانه دخترحسین خوارزمی 
وال گزرقه رهم کور از آنرا بفارسی و شته و دیگری . قانون هسعو دی * است 


که آ نرامایین سال (۶۲۱ -4۲۷) بنام سلطان هسعود غزنوی مرتب ساخته وفاتببرونی 
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را 
ابوافضل یهةی - تألیفات مهم فلای فوق چنانکه دیده شد اغلب بعربی 
بود ولی شاهکار ابوالفضل بیهقی بفارسی است بیهقی هدت نوزده سال منشی دیوان 
رسابل غزنوبان بود تاریخی بزر گکدرحالات‌سلاطن آن ساسله که به» ۳حلد هبرسیده 
و گوبا موسومبتاریخ آل ناصر بوده بفارسی بلیغ وشیرینی تألیف کرده افسوس جزچند 
جلد ناقص آن که در شرح حلات وساطنت و وقایع روزگار سلطان مسعود موسوم 
به تاریخ هسمودی است و به تار.خ بیهقی مشمور است باقی نمانده بحک این کتاب 
یی یی گمان در زبان فارسی استاد بلاغت بوده و سبك سخن و شیوه نوسندگی 
او در کمتر کتاب فارسی یافت میشود چیزیکه در باب این کتاب بخصوص جالب نظر 
است همانا عبارنست از<ق پرستی وصدق خواهی اف کسی که آنرا بدقت بخواند 
یقین در میباید که بیت در آن ژمان یعتی تیصد سال پیش چگونه بیطرفانه تاریخ 
لویسی مینکرده و از راستی متحرق نمیتده است . 1 
ببہقی در سال ۵۱ بتالیف این تاریخ پرداخت وفات او بسال 2۷۰ اناق افتاد 
دواج علوم و ادییات در قاط دیگر ايران - بطوریکه در فوق اشارت 
رفت گذشته از دربار غزنه بخارا و گر گانج و نقاط مهار در سابه ساه-انبان و 
خوارزمثاهیان ودیگران‌کانون علوم وادییات وعجیع شعر اء ولا بوده و دانشمندان 
مانند آبوریحان بیرونی و شیخ ابوعلی سینا و ابوالخیر خمار از حکما و اطباه نامي ‏ 
آن زمان و ابوسپیل عسیحی و ابونصر عراقی و امثل | نان در آن دبار میزیستها ند 
سلاطین هر دو سلسله علم دوست واد پرور بودند وشعراء و حکماه ونویسندگان 
را حمایت میکردند سامانیان اول‌کسانی بودند که بترجمه و تالیف کتب فارسی و نظم 
شاهنامه امر کردند و نوج بن حنصور کتابخانه بزر ف داشت جنانکه مورد استفاده 
ابوعلی سنا واقع شد . ۰ 
مأمون‌بن ءأمون ازخو ارزمشاهیان متضوضاً دانش دوستی و هنر بروری شیمه 
داشت . نیزشاهان این دوخاندان وزراء لاق فضلت شناس داششد مانند بلعمی ۳ 
سامانیان و احمدین محمد سهیلی وزير مآمون همچنین طبرستان وگر گان و حوالی 
یعنی مقرحکومت آلزیاروعلویان محل اجتماع‌فضلا وسخنکویان بود وشمس‌المعالي 
قابوس وشم‌گر و نوه او کبکاوس از دانشه‌ندان بشمار مبرفتند از دیلمبان و آل‌بویه 
نیز شاهان و وزبران‌هنر هند وهنر پرورمانند شمی‌الدوله و ءلاالدوله رعضدالدو له 
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و عزالدوله و اق ا کردند غالب مزلفین این عر 


خاصه آنانیکه بدربار وذیر صاحب بن عباد گرد آهده بودند و بعربی مینوشتند 
ولی تألیفانی بفارسی نیز میکردند چنانکه از دانتنامه علالی و کباب التفبیم 
معلوم توان کرد نیز شعرای‌فارسی گو بدربار آل بوبه کم نبود از آنجمله میتوان 
منطقی خسروی و بندار و بختیاری را نام برد بعضی از شعرای این عصر دداللسانین 
بودند یی بغارسی و تازی سخن سرائی میگردند مانند ابوالفتح بستی متوفی بسال 
۰ که درهر دو زبان اشعار نغز سروده . 
ما خذ‌ها - تد کره‌های‌فارسی(رجوع‌شود بفهرست کنب درآ خرهسن کذاب)چپار 
مقاله عروضی وتعلیقات چپارمقاله بقلم آقای محمد قزوینی چاپ لیدن - ماب اي 
ابران تیف نلد که ۷061061>6- ابوالموژید بلخی بقلم آقای‌سعید نفیسی مجله شرق 
تپران ۱۳۱۸سلسله مقالات‌راجم بغردوسی درمجله کاوه چاپ برلین ۱۳۳۹ ی 
تاریخ ادبی ابران تالیف براون ج ۲- فردوسی نامه مپر چاپ‌نهر ان۱۳۱۳- مقاله راجم 
بقردوسی بقلم قای بہار درمجله (باختر) اصفهان شماره ۱۲-۱۱ سال اول ۱۳۱۳- 
فرماندهی فردوضی تا لیف آقای بپارست چاپ ور ان ۱۳۱۲ مقدمه دیوان‌فر خی‌جاپ 
۾ تهران باهتمام آقای عبدا ار سو لی ۱ - سخن و سخنوران تاليف آقای بدیمالزمان 
ج ۱ چاپ تهران ۱۳۰۸ - فهرست نسخ فارسی در بر یتش میوزیوم(|نگلیسی ) تألیف 
ربوح۲ - تاریخ ادبیات ایران درضمن ففه‌اللغه ایران (آلمانی) ج۲ - تألیف اته- دیوان 
منوچپری با حواشی و تعملیقات چاپ پاریس بقلم کازیمیر یسکی ۔ راجم بتخلس ولقب 
منوچپری راحة | لصدورچاپ در نك ص۷٥‏ و 2۷۷ مقالات] قای سعید نقیسی راجم بمنوچپری 
درمجله باختراصفهان‌سال دوم راجم‌به بوسف زلیخای فردوسی مجلاًمپر متطبههتبران 
ص۸۷٤‏ قلم د کتر رضاز اده‌شفق-ایضا معا( موم 1 و نداوم قح ۳۱۱ ی) دردوشمار ۵ 
جاده مجله انجمن آسیائی آلمان - ایض مقالات فاضلانه آقای عبدالظیم قر یب در 
شماره‌های ۰ ۱9 و۱۲ مجله آموزش و برورش سال تېم ۱۳۱۸ تاریخ ادبیات ايران 
تألیف[قای ھا جلد تبریز ۱۳6۸ - ابن سینا رساله تألیفی آقای د کترغنی‌طهران 
۵ - منابع در باب علماء ودانشمندان گذشته از کب نوق : اریخا لعکماء قفطی ِ 
طبقات‌الاطباء ابن! بی‌اصیبعه - تاریخ ادبیات عرب تألیف‌برو کلمان(] لمانی)- ایضأتالیف 
هوار(فرانوی) ونیکلسون (نگلیسی )در این باب - وقیات‌الاعان ابن‌غلکانممجم الادباء 
ياقوت - تار بخ ہق چاپ طهر ان بتصعیح | ةای بپشیار ۳ به بییقی ) آ داب امه 
اێ جرجی زیدان . 


۱ ۵ 

.۰ ۰ 2۳ عصرسلجوقی 
موس سلاله سلجوقیان سلجوق پسر دقاق ازسران ترکان غز بود سلجوقیان 
مانند دیگر عشاب رتراك ازنواحی م2 فان رو بایران آورده و نخست در حوالی بخارا 
:فرود أ هدند وبسال چپارصدسی ويك وه‌های سلجوق یعنی دو برادر چغری و طقرل 
که قدرتی بیدا کرده بخر اسان آمده بودند غز نوبان را مغلوب اتید اولی در مرو 
دوهی درنیشابور فرمان دادند تاخطبه نام آ نان خوانده شود , بسی نگذشت که کار 
طغرل پیشرفت نمود وری را مقزخود انتخاب کرد وفتوحات پرداخت وتا بغداد برفت 


وخلیفه مقدم اورا بخوبی پذیرفت با این ترتیب حکوعت سلجوقی استوار گردید و 


بتدریج ترقی کرد وندیت بتمام دولتبائی که کرش گذشت مقتدرتر و دامنه نقودش 
وسیع‌ترشد . 

سلطنت‌سلاجقه بزر گ که مرکز | نها خراسان بود درحدرد بانصد و ینجاه ودو 
منقرض شد وسلاله‌های دیگر مانند سلجوقیان سوربه تااوایل قرن ششم و سلجوقیان 
عراق و کرمان و کردستان تا اواخر قرن ششم و سلجوقیان روم تا اواخر رن هفتم 
حکوهت دشن 

اهمیت این سلسله و معاصر بن آن نسبت بتاریخ ادمی ایران بیشتر خی او ات 
گذشت‌گانست زیرا ادییات ایران درعصر آنان نضح گرفت ورواج بافت وشمرای‌نامی ‏ 
وفضازی معروف هماند ناصرخسرو و خیام و انوری ومعزی و قطران و سنائی وشیخ 
عطار تاریخ نوسان مانند راو ندی ودانمندان وفقہا ومشایخ مانتد غزالی وقشیری 
ونجم‌الدین کبری ظہور گردند و آ ثار ادبی وثار یخی ودینی ازهنثور ومنظوم بیشتر از 
دوره های گذشته ,وجود تنما شاهان سلجوقی مانند ملکشاه وستجر ادبا را 
حمایت کردند حتی فرخی از آ نان خود سخن شناس و فاضل بودند نیز وزیران لای 
دانش دوست داشتند مانند عمیدالملك کندری که خود اهل دای و و رهنك بود و 
نظامالملك طوسی که ادیب‌ونویسنده بود وعلمارا احترام میکرم عمیدا ف 
فازسی گوبان را تشوق نمود و نظامالملك بعربی بیشتر دلبستگی داشت همو بود که 
مداری بزر گ در بلخ و نیشابور وهرات و اصفیان و بنداد و دنگر تقاط نام نظامیه 
e:‏ نمود ودانشمندان عصررا بتدر یس در آن عدارس پر گماکتی 
مراکزحکومت سلجوقبان مانند نیشابور اجتماء‌گاه شمرا و نویستدکان ,ود 


باخرزی که خود از ادبای آن عصر بود دز کثاب تذکره خود موسوم بدمیته القصر از 


فارسی زبان هم زياد بود چنانکه از بزر گان | نان نام برده خو آهد شد . 


ازخواص دوره سلجوقی آنکه مدهب تصوف در آن عصر روبترقی نهاد وجمعی 


ازمشابخ وسخنگویان آن سلسله ظپور کردند . 


الیته علت این تر شات علمی دادی تاپا حمات و وی شاهان سلجوقی نود 


بلکه مقصود ازءصر سلجو قان دوره فر نهای بنجم وششم است ودران مت با اینکه 
سلجو تمان عامل عهم سباست و علم و ادب ایر ان مین بودند سلله های دیگر نیز 
مانندغور بان وخوارزم‌شاهیان وبوئیان وغز نویان واتابکان که کمابیش معاصرسلجوقیان 
بو د ند هریکی نو به خود درتذویق دانشه‌ندان و کوبند گان بپره‌ای داشتند چنانکه 


در < کرحال برخی از انان امن حقیقت دوشن خو اهد شد . ازطرف دیگر استعدادو 


قریحه ایرانی به‌ناسبت زوال تساط عرب وحصول استقلال ایر ان و رواج زبان فارسی 
وتوالی ادوار سامانی «غزاوی فرصت رشد و نمو بیدا گرده ود از سالهای حکومت 
غزنوی که ذکرشده آشکار است که فزنویبا ا که ناري سلچوقپا شدند مقر 
لگردیدند دە دی درازهعاصرساجوقیان درعز نه ودرهند ساط کردند وجنانکه 
در دیل هعلوم خواهد شد بضی از شعرای نامی دوره ساجوقی مانند مسعود سعد و 


سنائی بدربار غزنوی منتسب بودند. 


شعر ای متصوف 

تصوف طریقت مخصوصی است که از دير باز در ایران ظپور کرده و بتدریج 

سەت افته نفوذی در افکار نموده و در ادات «نتور و منظوم ما جلو خاصو 
کرده ات . 

۷ در خصوص هنشاء تصوف ایران عقاید ەختاف موخوداست. بعضی ال 

ای ااد- ی و اه ا و 

را ازتعالیم دینی شرل 2 بعصی از حکمت اشرافی غرب و برخی نیز از خود ابران 
دانسته‌اند . 

مدعب هندی سعادت حقیقی را در کسیختن از جہان وپیوستن بحم-ان 

ژوحانی و اتحاد بروح کلی میداند و برای زسیدن باين عقصود رياضت و سلوك و 


رن ۷5 
اعتکاف وتأمل وسکوت و تحار جسم و تربیت ردح وتجرد و اعتزال تعلیم گت 
حکمت‌اشر اق آن مذهب فلسفىر | 3 ند که درقر سوم میلادی در اسکندر به 
در تمقیب حکمت قدیم ینان خاصه تعلیمات حکیم افلاطون یور کرد .اساس تمل 
حکمت اشراق بر این است که اصل وجود ومر کز هستی خدای تعالی است که عالم 
و آدم تجلی وی وحهان آنه دات اوست و تمام اشیاه غبرازو ظاهری واعتباری است 
و تنها هستی واقعی مخصوص دات حی است که مانند نور در تمام موحودات سریان 
داشته وبا نپا هستی بخشیده است که هر يك بدرجه خود بپره از نور وجود با اشراق 
الق دازند. کستکه معرفت و وصال خدا را خواهد باید بواسطه ملاحظه عالم و 
مطالمه فس وسلوك وتذ کر وریاضت و کف بآن مقام برسد . علم بشرنیز بنابعقیده 
این طایفه ممکن است بعد از طی ظریق حکمت و دلبل بمقام کشف وشهود برسد و 
غارف حقایق را نه تنبا به هدات عقل بلکه شور اشراق نی برده و آشکازبیند وعلم 
عارف نسیت بعلم دانشند ثسیت شنیدن باشد بدیدن . 
برفزض هم مذاهپ مذ‌کور در فوق در افکار ایرانی تأثر کرده باشد حقیقت 
اهر آن نت که زوح ایرانی ازقدیم خود استم‌داد محصوصی درتصوف و عر فان داخته 
چنانکه در زمان قد یم خصو ص مدهب مانی عقاید لطیف عرفانی تعلیم کرده و آئن 
-وحدت و ترك محاهده را در آن زوز کاران ظاهر ساخته است . 
در ادوار اسلاعی نیز بیشتر ایرائبان بودند که افکار عرفانی و ذوق صوفبانه را 
سلك علم و ادي در آوردند و در تألقات خود بخصوص درنظم فارسی حلوه دادند . 
خلاصه | که ایرانی اسرار و دموز این طریقت را از نخست پی‌برد و آنحه 
را هم که دیگران داشتند حسن اقتباس کرد و آنرا در دور اسلاعی طوری با دوق 
خود سازش داد و در آثار منثور ومنطوم خود بزبان و.یان آوردکه تصوفی باسلوب 
خاص ایرانی بوجود امد . 
در تصوف ایران دو جنبه توان یافت یکی هنی است و غبارت است از طریقه 
اعراض از دنا ر ریات و ترك علااق و هنن شہوات و اختبار قناعت دترحیح فقر 
وپشمینه پوشی ( چنانکه کامه صوفی اشازه بهمان است ) که تمام این صفات نفی‌عالم 
-ظاهر است و نیداست که این ماك با تصوف هندی شیاهت دارد . جنبه دوم تصوف 
ایران مثبت است و عباردست از سلوك و جستجو و طلب و طی هراحل اخلاص ز 
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ر رو یی _ ۲ و 


دسیدن بمقام عشق البی و فنا در هستی او و قیام باوامر حق و کوشش بی هنت و 


بالجءله توان گفت اساس تضوف ایران خدهت ومحبت و درك وحدت میباشد 


دصوفی کامل آنست که مراحل تقلید وتوصل بتعاليم دییگران و اصول کلام و دلابل 


هنطق را طی نموده و از طریق کشف وتذکر وطالعه نفی‌راه بحقیقت برد ورکدف. 


د شبود برسد و قلب خود را هر کز عشق و عحبت و جلوه‌گاه احدیت قرار دهد و 
فکر خود را از مرحله نسبت و کثرت عالم سفنی بمقاع وحدت علم علوی رساند و 
1 شیر دا عاف داید ادا جروت حون پم و ی هر نما رز 
۶ دفتار خود مظهر حق و حقبقت گردد و دز پرتو این نظر نورانی در عام انسانی 
نیز وحدی اصلی را دربابد وبداند اغلب تفر قه‌ها وجنگهای جذهبی وغیرآن ازنادانی 
مشر باشد : * چون ندیدند حقیقت ره افسانه زوین » 

شعرا ونویندگان عارف ومتصوف ایران عقاید صوفيانه و عرفانی را با بپترین 
د شیرین ترین طرزی در لباس نظم ونثر جلوه داده و احساسات رقیق و عالی بلك 
عبارت کشیده ومشایخ وبزر کان این طریقت لطایف افکاز و عقاید خود را بزیباترین 
سخنان بیان کرده‌اند . 

در اینموقع برخی از سخنکویان عرفانی عصر سلجوقی را نام هیبریم که 
عبارتند از : 

باباطاهر همدانی و ابی سعید ابی الخیر و خواجه عبدال انصاری و سنائی و 
شيخ عطار . 

باباطاهر - باباطاهر عریان همدانی بود و مسلك درویشی و فروتنی او که 
شيو و عارفان است سیب‌شد تاوی گوشه گیر گشته و کمنام زیسته وتفصیلی از زند گانی 
. خود بافی نگذارد فتط در بعض کتب صوفبه ذ کری از عقام معتوی و مسلك ریاضت 
د دردیتی و صفت تقوی و استغنای او اه است آ نجه از سوانح زند گانی وی 
هعلوم است ملاقاتی است که کویامیان اد د طفرل اولن‌شاه سلجوقی در حدود سال 
جازصد و جپل و هفت در همدان اتفاق افتاد و از این خبر باست هیا بد که دورو 


شهرت شيخ اواسط قرن پنجم و ظاهرا تولدش اداخر قرن چپارم بوده است. : 


او هت 


.باباطاهر از سخن‌گو بان صاحیدل ودردمند بوده و ننمه‌هائی که شاهد سوز دردنی اوست 
سردده نیز رسالاتی بمربی وفارسی تألیف نموده است. 


از ان حمله مجموعه کلمات‌قصار ست بعربی که عفاید تصوف را درعلم ومعرفت 
ود کر وعبادت و وجد ومحبت درحمله های کو تاه وهو ثری بیان مي‌کند . عمده شهرت" 
باباطاهر درایران بو اسطه دوبیتی های شبرین ومو تروعارفانه اوست از خص و صیات‌این 
رباعیات آنکه از وزن معمول رباعی کمی فرق دارد ونیزدر لغتی شبیه به‌لغت ا-ری 
سروده شده و ازاین لحاظ آنپا را در کتب قدیم ( قفهلو بات ) نام داده اند . درتمام 
این رباعی های ساده رعو ثرشاءر باد ازوحدت حپان ودورافتاد کی انسان وازپریشانی 


"وتنهاگی وناچیزی وبی‌چیزی خود کرده ارهجران شکایت نموده وحس اشتیاق معنوی 


خود را حلوه داده است . 
باباطاهر درهمدان دارفانی را وداع کفته د در همان شپر مدفون است . أبنك 


-چندنمونه ازرباعیات شیرین سوزناك او : 


دراتحاد حقيقت آدمی باخدا : 
اکر دردل دلبرو دلبر کدومه وگ دلبر دلو دلرا چو نومه 
دل و دلیر ee!‏ امیته ر تم ندونم دل که و دلبر کدوم_ه 


ابضا : 
خر آنان که ازتن‌جون‌نذونند دجانون‌جونز جون‌جانون نذو نند 
بدردش خو کردن سالان وماهان بدرد خویشتن درمون نذونند 
+ + ++ 
۵ه حا جلو گاء خداست : 
خوشا! نون که از باسر ند اند میان شعله خشک وتر نذونند 
کنشت و کمبه وبتخانه و دير سرائی خالی از دلبر نذو‌ننه 
به کډ بو : 
تأثر از نابایداری روز کار 
یکی بر زیگری نالون درایندشت بچشم خون‌فشان آلاله میکشت 


+ ¥ ¥ 
دردیشی ویی‌خانمانی : ۱ 
مو آن رندم که ناهم بی قلندر نهخون‌دیرم نه‌مون‌دیرم نه‌لنگر 
چوروز ابه بگردم گردکوبت چوشو ا یه بخشتان و آنهم سر. 
# چ y‏ 


نیکان شکارسبه دستانتن: 
جره بازی بدم رفتم به نخچیر 
بوره عافل‌محر درچشمه‌ساران 


سیه.دستی زده بر بال هو تیر 
هر ان‌غافل‌چره غافل خوره تیر 
+ جد ¥ 
دوستی کیمباست : 
ديدم الاله در دامن خاز دم آلالیاکی جسەت بار 
بگفتا باعبان معذور میدار درخت دوستی دير آورده بار 
K4 GF‏ 
کرو کرش تا ازا موی 
لباسی بافتم بر و-اهت دل زود محنت و تار محبت : 
ازمطالیه این چند رباعی دلکش درمیيایم که در گذشته از وزن مخصوص و 
صورت تلفظ کلمات لغاتی نیز دارم که شکل لفت های وهی ایران , باستان را نگه 


دلی دیرم <-ریدارم محبت 


بای کنند دم بجای گویم . 

ابوسعید | بی الخیر - شیخ ابوسعید فضل الین ابی‌الخیر معاصر باباطاهر بود . 
بسال سیصد و بنجاه وهفت در «پنه واقم در ناحیه خاوران خراسان تولد بافت و 
بعد از تحصیاات مقدمانی در مولد خود برای تحصیل فقه بمرو رفت و نرد ابوعبداط 
الحصری که ازفقهای هعر وف بود وازعلم طر یقت آگاهی تعام داشت شاگردی نمود 
سپس ازمشایخ بزر گک عسر خودمانند شيخ اپوالفضل‌حسن سرخسی وابوالعبایاحمد 
قصاب و ابوالحسن علی خرقانی کسب فیوضات معنوی کرد و بدست صوفی بزرگی 


> جوک سس مد E‏ کے کے ۳۴ ی 


“۱ - 


ابوعبدالرحمن سلمی متوفی در 4۱۲ کسوه طریقت پوشید . ابوسعید را میتوان در 
عداد اولین سخنگوران فارسی زبان مذهب تصوف آورد زرا گفته هساو جملة ها 
ر قطعه ها ور باعیهای نغز صو فیانه ازدیگران وازخود بیان کرده دڍ جون حالی داشته 
دز ماک بست وداش اماد ررر کان اسرارالتوحید جمع ا تاثیری عسق 


است و آشکاز میدارد که گوینده آ نرا دردی 


و در دل شوری درسربوده . رباعی دبل 


که بخود شیخ منسوب است حال عشق و درد او را نشان هىدهد : 


جانا بزمین خادران خاری ست 
با لطلف و نوازش جمال تو مرا 


کک بامن وروز کار من کاری ست 


در دادن صد هزارجان عاری نیست 


زدزی در مجلس سماع که شیخ جذبه وحالت پیداکرده بوده درتعریف‌تصوف 
۳ اینکه هستی واقعی از آن خدای تعالی هیباشد این چنین سخن مه 

2 هفتصد پیر از مشایخ دره‌اهیت تصوف سخن گفته‌اند تمامترین وبهترین همه 
قولها اینست که : استعمالالوقت بما هو ادلی به . شیخ ما گفت : 


اهل‌الرسوم فی حيؤتهم اموات و اهل الحقایق فی ممانیم احباء شيخ ما گفت : 


وقتها هرجائی‌می‌گشتیمی در ؟ و 9 بیابان و این حلد ست سر در پى ما نهاده ود و ما 


خدایرا جستیمی در کوه و بان و بودی که باز پافتیمی و بودی که باز نیافتیمی| کنون 
چنان شده‌ایم که خویشتن هی باز نيايیم زبرا همه اوست ما نه‌ایم از آن معنی که او 
بود و ما نبودیم و او خواهد بود و ها نباشیم ۰ 

واقعاً عقاید صوفبانه در اخلاق و گفتار و کردارابوسعید جلوه کرد E‏ 
زبان و شیرین بیان شکسته نفس و مهربان بود مال از توانگران گرفته بدروبتان 
میداد کینه جوئی را دوست نداشت با همه یار بود حتی بادشمنان خود مدارا میکرد 
درباره ابوالقاسم قشیری که ابوسعید را دوست نداشت در اسرارالتوحید چنین گوید: 

۶ روزی بر زبان استاد اهام رفت که بوسعید حق سبحانه 3 ته-الی را دوست 


عبدازد و حيق سبحانه ما را دوست صدازد فرق اینست که ها پبلیم و بوسعید بشه . 


لین خبر را بنزديك شبخ ما آوردند شیخ آنکس را گەت برو بنزديك استاد امامشو 


بگو که آنبی هم توئی ما هیچ چیز نیستیم وما خود دراین مبان نیستیم آن دردش 


ياعد و ان سخن باستاد اهام بگفت استاد امام از آنساعت باز قول کرد که نیز مف 


۱ 
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در باب عقیده‌معروف صوفیان که علم‌مر اتب‌دارد نخست تجربه حسی باآزمایشس 

دوم علم استدلالی با دانستن سوم شهود. با دیدن حکایت. دیداز ابوعلی سیناکه استاد 

منطق و حکمت بود و از طریقه مشاءکه پابه اش بدلیل عقلی است بحت عیکرد ب 

: ابوسعید که ذوق آشراق داشت ومیگفت علم باید بمقام شود رسد در کتاب اسر ار 

التوحید اینگونه 4 

۱ خواحه بوعلی با شج در خانه شد و در خانه فراز کردند و سه شبانه روز با 

یکدیگر بودند بخلوت و سخن میگفتند که کس ندانست و نیز بنزديك ایشان در 

2 نيامد مگر کسی که اجازت دادند و جزینماز جماعت سرون امذند بعد از سه شأنه 

۱ روز خواجه بوعلی برقت شا گردان از خواجه بوعلی ا کے سیخ را چکو نه 

یافتی گفت هرچه من ميدانم او می‌بیند و متصوفه ومریدان شیخ چون بنزديك شین 


۰. 
4+ 
۱ 


در آمدند از شخ سئوال کردند که ای شیخ بوعلی را چون یافتی گفت هر چه ما 

شیخ بحکم ذوق وحدت که در عرفان موجود است با اهل ادیان هم از راه 
ههر و یکانگی رفتار میکرد چنانکه روزی با مریدانش در کلیسای عیسویان حضور 
یقت و این کار او در آن روزکار ت اید حرت و موی انید و آفت 
گردید . دریند وراهنمائی هم راءلطف ومحبت‌دا پیش میگرفت چنانکه این حکابت 
نشال فدهك : ۱ 


د هم درا نوق ت که شیخ‌ما بنشابور بود روز بگورستان حیره میشد پمرتربت. ' 


مشایح و ج را دید که در آن هوضع خەر عیخور ند و دف مبزدند صوفیان 
در اضطراب آمدند و خواستند که احتساب کنند و اشارا براجانند و بزنند شیخ 
احازت ندادچون شخ نزديك ایشان‌رسید گفت خداوند همحنانك درین جپان خوش 
دلتان میدارد در آن جهان نیز خوش دلتان دارد آن جمله بر خاستند ودریای اسب 
شیخ افتادند وخمرها بریختند وسازها بشکستند وتوبه کردند و ازنیکمردان گفتنده 

وقات شیخ ابوسعید در ٤٤١‏ در مهته اتفاق افتاد گویند در موقم بیماری ازو 
پر میدن که در پیش تابوتش از قر آن چه خوانند گفت قرآں بزرگتر از آنستکه 
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: برعن بخوانند واين بیت کاقی خواهد بود: 8 


عداد نخستین وقدیمترین رباعی‌سرایان نام برد بخصوص درمعانی دینی وعرفانی . 


را بو خود آورد. 
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بهتر ازاین درحپان همه جه بود کار دوست بر دوست رفت یار بر یار 
آنبمه اندوه بود و اینهمه شادی آنهمه گفتار نود و امه کردار 
عبدالله انصاری - خواجه عبدالبنمحمدبن انصاری هروی‌سالت۳۹متولد 
شد و معاصر الب ارسلان سلجوقی و خواجه نظام الملك و شيخ ابوسعید ایی الخیر 
بود . نسبتش اگرچه به ابوایوب انصاری عیرسید ولی چون عمرش در ایران‌گذشت. 
لاجرم بسلك سخن رایان ایرانی در آمد وبزبان فارسی لحنی و شیوه‌ای بهمرسانید 
و نثر فصیح و نظم ملیح در این زبان ساخت شیخج از احله محدئین و عرفا بود و نزو 
دانشمندان وهشایخ شاکردی‌کره وحافظه‌ای شگفت انگیز داشت و اقوال و اشعار 
زیادی سدانت او مشایخ بخضوص بشیخ ابو الحسن خرقانی ارادت داشته و بعد 
جانشین او گفتة است تصاتیفی بعربی مانند 5عالکلام ومنازل الساثرین وبقارسیهاتند ' 
ذادالعارفین و کتاب اسرار بوجود آورده همحنین رسالات دیگر بفارسی مانندرساله. 1 
دل وجان و کنزالسالکین ورساله و ارادت وقلندر نامه وهفت حسار و محبت نامه و 
رساله مقولات والهی نامه اوموجود است . ازه‌عروفترین گفته‌های شبخ همانا مناجات . 
اوست که تا آ نزمان در زبان فارسی بدین سبك ساده وموّثر و شیرین سابقه نداشته و 
آن درضمن رسالات مذ کو ر دربالا ودرموارد دیگر نقل شده ونمو نه‌ای از تثرعسجع. 
وشیوای فارسی قرن پنجم است . ۳ 
شیخ رباعیهای روان وجاذب عرفاني وروحانی نیزسروده است ومیتوان | نرادر 


شی کناب ,طبقاناموفیهتألیف یکی آزمشایخ عرفانی بعنی عبدالوحمن سلمی 
را درمجالس وعظ خود با اضافاتی بزبان هروی قدیم املاکرد دیکی ازمریدان وی 


سر ا 


آنرا جمع آوری نمود وپس از آن درقرن نهم عبدالرحمن حامی | نرا از زبان هروی 
جازسی‌معمو لی‌اندر ورد وشرححالات مشابخدیگررابر آن افزود و کتاب‌نفخات‌الانس 


جنانکه گفته شد نظم‌و نشرشیخ بهارسی دوصفت ساد گی وشیربنی را داراست‌و 


ازنخستین کسانیست که بغارسی نش رهسجع ساخت ودرضمن نمرشه‌ر بکار برد واين‌سبك 
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ينك متالی چند اگم 0 ون تاثیر وسوز وشور 
مخصوصی است و پند های لطیف معنوی در پردارد : 
بیزارم از آن اطاعت که مرا بمجب ارد بیدء و 5 
ازو خواءآکه دارد و میخواهد که ازو خواهی ازو مخواء که ندارد و میکاهد ا گر 
بخواهی بنده آنی که در بند او . آن ارزی که میورزی + هر چیز که بزبان آمن 
بزبان آ مد . دوست را از در بیرون‌کنند اما از دل میرن نکنند . خدایتعالی مسینف 
و میپوشد همسابه نمیبیند و میخروشد چنان زی که بنا اززی و چنان می رکه بذعا 
آرزی . لقمه خوری هرحای طاعت کنی زیائی صحبت رانی هوائی زهی‌مرد ای 
اگر دز آنی باز است و اگر نبائی خدا بی‌نیاژ است . اگر بر هوا پری هکسی باشی 
اکر بردوی آب روی خسی بلشی . دل بدست. آرتاکسی باشی . 


ˆ در راه خدا دو کمبه | مد جاصل بك کم اسر ریات که دل 
1 9 توانی زبادت .دلا کن کافزون زهزار کمبه آمد بكدل 
۳ 5 عذر درشعر بت بز بانست ودرحقیقت بدل وحان آن تکوتر که زعت بکڌاریم 


و تغز گیریم و پوست بگذاريم و مفز گیریم. در کرد بازی و در جوانی مستی 
و در پیری سستی پس خدا راکی پرستی . ۱ 
چون پیش بزر گی درآ تی همه‌گوش باش چون اور توخاموش باش. 
پنج چیز نشانه سختیست : بیشکری در وقت نعمت ؛ مصبری در وقت هحنْث» 
بیرضالی در وقت قسمت ۰ کاهلی در وق خدمت » بیحرعتی در وقت صحبت . حیات 
ماهی در أ بست وحیاتبجه از شیر . شریعت‌دا استاد بابد وطر یقت رافیر, زاهد مزدور 
به بوشت مینازد و عارف بدوست ت . از صوفی چگویم که صوفی خود اوست . 
2 روزگاری او را هیجستم خود را یا قت اکنون خود را عیجویم اورا هییایم . 
عشق آمدوشدچوخون اندررگوپوست تا کرد هرا تهی ویر کرد ز دوست 
الچزاي وجودم همکی دوست گرفت , تست زیی ای وا ج ارت 
۱ دراه از بای ۳ ۹ 
الپی عبداله را ازسه آفت کر شیطانی و ازهوا جن تیان 
۳ و از غرور نادانی . 


ح 


۳ لگ بت _- ت 


-۱۱۵- 

لهی بسازکار من ومنگربکردار من دلی ده که طاعت افزون‌کند طاعتسی د 
که بپشت رهنمون کند.. 

الہی اگر ببشت چون چشم و چراغ است بی دیدار تو درد و داغ است . 

الى اگرمرا در دوزخ کنی دعوی دارنیستم واگر در بپشت‌کنی بیجمال و 
خریدار نیستم . 

الیسی من به حور وقصور ننازم اگر نفسی با تو پردازم از آن ه-زاربپعت 
میسازم . 

الپی اکر عبدافة را بخواهی گداخت دوزخی دیگر باید آلایش او راو اگر 
بخواهی نواخت بهشتی دیکرباید آسایش او را . ۱ 


الهی میدانی که نانوان پس ازبلا برهانم . ٠,‏ ي 

ی ول شتم که تو را ثناختم اکنون آن پنداشت و شناخت را در آب 
الهی همه شادیما بی‌بادتو غرور است و همه غمها با یاد تو سرور . 

چند رباعی از شیخ : 


در وصل همی سوزم ازییم ژوال « 
در هجر بسوزد وسوزد ز وصال 


از هجرهمی سوزم از شرم خیال 
پردانه شمع را چنان باشد حال 
جه + 
دی آمد و هیچ نامد ازمن کاری و امروز ذ من گرم نشد بازاری 
فردا بردم بیخم-ر از اسراری نا آامده به بدی ازین بسیاری 
4 + 
درءشق توکه‌پستوگهی مست‌شوم ‏ و زياد توگه نیستگپی هتات شوم 
در پستی و هستی ارنگری دستم بکیار کی ای نگاز از دست شوم . 
از این مثال‌ها تا حدی بمقامات وحالات عرفانی شیخ پی توان بردکه درضمن 
آن معانی عشق واقعی بخداو و اعراض از ظاهرو رجوع بباطن, جلوه میکند . 
وفات شی در ۶۸۱ درهر ات اتفاق افتاد . 
سنائی ابو المجد مجدودین آدم سناگی در او اسط فرن پنجم ولد بافت و از 
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اا 
اوایل جوانی آتتساب بدربار غزتوی نمود و بفضی ازسلاطین آل سلاله را مانندبهرام 
شاه در اشعارش هدح کرد 
سنائی گذشته ازسلاطین و امرا با فضلا و شعرای عصرخود مانند مسعود سعد 
رابطه داشت و حتی‌اشعار مسعود سعد را اولن دفي اوجمع کرد . 
سنالی سفرحج بجاآ ورد نیز در اغلب شهرهای خراسان سیاحت نمود و بحلقه 
درویشان در آمد د با رژسای صوفیه معاشرت کرد و از نهاکسب فیوضات نمود و در 
قنیجه تأئر این تعالیم آخر از دربار سلاطین و مدح آنپا صرف نظر کرد و گوشه گبری 
اختبار نمود و اشعاری پرمفزعرفانی سرود . 
۱ - سبك و افکارسناتی - دیوان سنائی که عده اشعار آنرا تا سی هزار نوشته اند 
و آمروز بعضی نسخه,هایتا دوزاده هزار بیت و بیشتر دارد حاوی قصابد و غزلیات 
و رباعیات محکم و هتين و اشعار پخته و روان است همحنن استادی و بلاغت او در 
مثنویا و مخصوصاً در حدیقه ظاهر است با این همه توان گفت که سنائی را گاهی 
در اشعار خود توجه بیشتر بمعنی بوده است تا به‌لفظ بطو ر کلی میتوان سنا را اولان 
شاعرنامی تصوف ايران محسوب داشت زیرا قبل ازاو کسی در مذهب عرفان باستکام 
۰ وسالاست وصفای کلام او بنظم سخر بردازی نكرت از سخن سناگی بیداست که دز 
جوانی گذخته از دیوان شاعر آن فارسی زبان از اشعار گو ند گان تازی نبز خو از ده 
چنانکه درقصیده ای از فرزدق دجربز که دوشاعر تازی در فرن اول اسلاعی بودن 
و با هم مناظر ه ها داشتتد دحربردرباره فرزدق هجوها ساخته نام برده و گفته‌است . 
ب ناشن نفیست باعت تعلیم ديو بود هم فرفر زداق داعب جر جریر. 
که درمصرع دوم اشارتی بهخصومت جریرنسبت بفرزذوق‌موجود است. 
از گو بند گان فارسی زبان تأثبراز شاعران خر اسان مانند هنوچهرۍ و فرخو. و 
.مود سعد درشعرسنائی پیداست . قصیده هائی که با مطلعهای یل آغازمیکندقصیده 
شمه منوچهری را با کمال ضوح به خاطر ميآورد : 
آی‌همیشهدل حرص و آز کردم رتهن داده ببکیاره عنان خود بدست‌اهرمن 
ارم کو 
ای‌امیرالمومنین ایشمم دین‌ایبوالحسن . ای بيك ضربت دبوده جاندشمن از بدن 
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دی زدلتنکی زمانی‌طرف کر د) در چمن بکجپان جان‌دیده| نجارسته اززندان‌تن‎ 


در قصیده‌ای که پمطلم : 

مکن درجم وجان منزل که این دونست و آن والا 
قدم زین هردو بیرون نه نه ابنجاباش و نه آنجا. 

ساخته سيك فرخی دا پیروی نموده و درضمن آن گفته است : 
نخواهم لاحرم نعمت نه دردنبا نهدرجنت هميگويم بپر ساعت چه درسراحه‌درضر | 
که‌بارب مرسنائی‌راسنائی‌ده تو درحیکمت چنان کزوی برشك آ ید روان بوعلی‌سینا. 

مگر دانم درینعالم ز بیش آری و کم عقلی 
جور آی عاشقان گردان جو طبم بیدلان‌شردا» 

دراین چندبیت انس دعلاقه خود را نسبت بفلسفه اظهارنموده درضمن «صرع 
اخیر دا بعین از قصیده فرخی نضمنکرده . در جای دیکر درقطعه‌ای که پیداست از 
روی وجد و نشاط سروده گوید , ۱ 

حال با ش‌ر فرخی آریم رقص برشعر بوالفتوح کنیم 

همچنین چون دیوان سنالی را با آن مسعود سعد برابر کنيم بسا قصابد که از 
حیث ورن و قانبه و بعص تعسر ات و تشمیات مشابه هم دیده خواهد شد . 

پس ازین دوره تقلید سنائی چون در جذبه عرفان افتاد خود باستقبال ءطامین 
و اشعار عرفانی ساخت که در دیوان وهشنوی‌های او مندرج است .در این سنخ اشعار 
استاد مارا تعوت‌میکند ,4تصفیه نفس وتر ك عرورو تظاهر واین‌گونه «صامین مسر دازد: 

دانشی که تو را ار تو استاند حهل از ان جنر ۳ سنه حاه و زرمباش که 
جاه و زر برای‌جود وبخشش است عالم خودپرست خود غافلست پس‌چگونه راهنمای 
دیگرانست اخفته را خفته کی کند دار * سیر هال و دة قال نباشید آدمیت بصفای 
باطن دخدمت و کوشش میسر است نه بوسابط ظاهر با تظاهر و هال و جاه تنوان 
بحقیقت رسید ر ن 2 سعی و عبادت لازم است : 
هر کی ازرنگک گفتاری بدین ره کی رسد درد بابد هرد سوز و مرد باید گامزن 
سالها باید که تا بك سنکت اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان باعقیی‌اندریمن 


AEE. 
ماهها باید که تا يك پنبهدانه ز آفتاب زاهدیرا خرقه گردد یا حمازیرا رسن‎ 
عمرها باید که تا یك کود کی از روی‌طبع عالمی گردد نکوباشاعری شیرین سخن‎ 
دیو شهوات را سلیمان‌دار مطیع امر خود گردان مانند مسیحا اهل یقن باش‎ 
ازپرده حسد بدر آی | کرامید عمرجاویدان‌داری ازاندیشه اوباش جسمانیت فار غشو‎ 
و داد خلق ازخود بده . اگرطمم داری مانند زهره بر اوج آسمان شوی دانش طلب‎ 
کن . خویشتن را نوعی تصفیه نمات خدا را در آئینه ضمیر پیدا کنی چون حقیقت‎ 

یکیست و من و تو درکار نیست . 

اخبار و اشعار چنین میرساند که شاعر خود در سیر خود بمقام تزکیة نفس 
رسیده و بمعالی اخلاق نایل آمده و ره بعشق حق برده دلش از آنش عشق روشن 
است و ازاز کسی را روا ندارد و درهر کار خدا را در نظر میگیرد با اینکه ار کی 
اتتظار خوبی ندارد و خود نسبت بهر کس نیکوکار است . مطابق اینگونه معانی این 
ایبات را در حال خود گوید : 


من از آتش عشق هم نرم کردم 
هنم بنده عشق تازنده باشم 
زنك و بد این و آن فارغم من 
نه آویزم از کس نه‌بگریزم از کی 
کم آزاد «ییرنج وپاکیزه عرضم 
هرا برتن خویش حکمیست نافد 
بپر . حال و هر کار | ,ں به پیشم 
ز کس خیروخوبی نباشد نخواهم 


اگر چه زپولاد سخت است لادم 
اگر چه ز مادر من آزاد رارم 
برین نعمت ایزد زیادت کن‌ادم 
نه گیر نده بازم 4-۱ بیمپر خادم 
که پاکست الحنداله اده 
من استاد فرمانبر آن نفادم 


خداو ند باشد در | تحال یادم . . 


بدانجم بود با همه خلق رادم . 


در دیوان سنائی اشعار زباد در شکایت از ظاهر پرستی و ریاکاری و بیدانشی 
و آزاز دوستی و ببوفائی و نامسلمانی مردم آمنه وعبین میدارد که بدیپا از هردم دیده 
است . با این نظر است که پیوسته مرد) را باصلاح حال و گذشتن از خودپرستی و 
صفای قلب وخدمت و کسب دانش برای پیروی حق و کسب حکمت و کشتن شپوت 
شهوت و ترك حرص و سلوك و ایمان و عرفان دعوت میکند ومیگوید : 
سکن درجسم و جان منزل که این دونست و آن و الا ؟ 
قدم زین هردو بیرون نه نه اینجا باش نه آنجا 


ANAL 
بهرچه ازراه دورافتی چه کفر آنحرف وچه ایمان‎ 

بیرچه ازدوست وامانی چه‌زشت آنجا و چه زيا 
سخن کز دوی دین گوئی چه عبرانی چه سریانی 

هکان کز برحق جوئی چه جا بلقا چه جا بلسا 
ترا دئیا همی ک وید که ول در ها نبندی .4 

تو خود می پند ننیوشی از این گوبان ناکویا 
گر امروز آتشش شهوت بکشتی بیگمان رستی 2 

و گرنه تف این آتش ,ترا هیزم کند فردا 
جوعلمت هست‌خدمت کن چودانانان که‌زشت | ہد 

گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بحا 
چوعلم آموختی ازحرص آنکه ترس کاندرشب 

چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کلا 
بحکمت جامة وکن زببر آن جبان ورن 

چو مرگ اینجامه بستاند توعریان مانی و رسوا 
گر از حمت همیترسی زنااهلان ببر صحبت 

که از دام زیون گیران بعزات رسته شد عتا 

سناگی چندین متنوی مانند حدیقةالحقیقه و طسریق التحقيق وسیرالعباد الى 

المعاد یاکنوز الرموز سروده وبنا باقوال صاحب تذکره مثنوی های دیگر هم مانند 
کار نامه وعشق نامه وعقل نامه وعریب‌نامه با عقو نامه تألف نمو ده‌است معروفترین | نپا 
حدیقه است که آنرا درتاریخ oo‏ تمام گر د و راز کن‌ازده باب است وده هز ابیت 
دارد مطالب هر باب اغلب بطریق حکابت وامثله گفته شده وتوان گفت شاهکارشاعر 
است که ازحیث احتوای عطالب عرفانی و ازجهت بلاغت و حسن سبلك دمح کب 
متصوفه ممتازاست . دراین تصنیف سنائی پادشاه وقت معنی‌بهرام شاه غزنوی ( 04۸ 
(o1۲‏ راهم هدح کرده . 
بطور کلی میتوان گفت محتو بات نم_ام ممنویها راجسع است بمعانی تصوف و 


مطالب عرفان وعبارت است ازتوحید خدا ونعت پیامبر واولیاء و تخرص بتر ك دتا 
واءراض ازظاهر ورجوع بباطن و ترك خود پرستی و غرور و کسب مقامات معذدوی 


۱4 

جي در حدیقه افکار دلیسند وشعاار بلند وزاهنماگ‌پای سودمند را با مصامین 
عرقانی باهم آورده انك نمونه‌ای ازآن اشعارهذ کورمیافتد : 

کاروخدمت کن که باییکاری بجائی نرسی : 

پایه بسیار سوی بام بلند توييك‌بایه چون‌شوی خرسند 

از پی کارت آف-رید‌ستند جامة" خلقتت +ربدستند 

ملك‌ملك از کجا بدست آری چومہی شصت روز بکاری 

نه آرایش ظاهر به تنهائی دلیل خوییست و نه ازیبائی بیرون دلسیل بدی ؛ 
کرداراست که نشانۀ خو بیست : 

ابلپی دید اشتری بجرا گفت قشت همه که است‌چرا 
کفت اعتر که اندرین ببکار عيب نقاش میکنی هشدار 
در کزی من‌هسکن تاد توزهن‌راه راست‌رفتن خواه. 
دانش برای کارو کوشش است. ثهاوعا و گفتار: 
لبك معلوم‌تونکشتامروز 


آ نجه شد و 6 بکاز دراو 


تو بکفتارغر: شب و رور 
بیش‌هشذور نيك و بد گفتار 
داندت هست‌کاربستن تو 
علم با کار سود مند بود 
بهترین راهنمای هرد خرد اوست: 
عقل در راه حق دلیل توبس عقل هرجابکه خلیل تو بس 
عقل خود کار های بد نکند هرچه آن ناپسند خود نکند. 
عقل بر هیچ دل ستم نکند بطمع قصد مدح ودم نکند . 
مرد | کرسخن‌زیبا کت مر گرنه خاموشی ازببهده گوقی‌پسندیده‌تراست 
نطق زیبا زخاموشی بهتر ورنه در جان فرامشی بهتر 
درسخن درببابدت سفتن ورنه کنگیبه‌ازسخن 0 
گنک اندرحدیت کم آواز به که‌بستار ؟ وگ مهده‌تاز 


علی بی کار پای بند بود . 


ازاین‌گونه اشعار در سد وعبرت و بلندی هقام داش ومعرفت و صرورت داد و 
TEE‏ توجه بدا سازآ ماه . 


E 4 E 
رباعیات وقطعات خوش آیند بدیعی نیز آزسنالی‌معروفست که هريك بجای‌خود‎ 
: حعانی نفزداردثلا این قطعه درنکوهش میخواری لطیفت‎ 
در رھ بستی هراگن نند دانا پی‎ 
چه‌خوری‌چیزی کزخوردن | نجیز ترا نی‌چنان سرونماید بمثل سروچوتی‎ 
گ رکنی بخشش گویند کی کرد نهاو گر کنی عربده‌گویند که‌او کردنه ی‎ 
خلاصه اينکه سنائی یکی از گویندگان با ذرق عرفانی ایران بوده و در عالم‎ 
SEES .معانی قدمپازده وسخنان بخته گفته واز نخستن شاعران عارف بده‎ 
جنانکه خواهیم دندسر سلبله شاعر ان عرفانی ما حلالالدین زبان بستایش‌او کشوده‎ 
>: و گفته اسینک‎ 
: عطار روح بود سنائی دوچشم او ما از پی سنائی وعطار آ مدیم‎ 
همان استاد در کتاب سنوی ازسناگی این چنن باد کرده است.:‎ 
. ترك جوشی کرده‌ام من نیم خام ازحکیم غزنوی بشنو تمام‎ 
جنانکه درفوق مذ کور شد سناگی بتارم لاک معئو ی خود از زند گانی‌دنیوی‎ 


تند دانا هستی نخورد عاقل ی 


-وروابط درباری دست کشید حتی امر بپرام شاه راکه گویا میخواسته است او را از 
خویشان ومقربان خود کند نپذیرفت وعزلت را ترجیح داد: 

سناگی عمر درازی کر د ودرعز نان بدرود زند گانی گفت در سال وفانش اختالاف 
هست وبنابقول تھی کاشی درنذکره » خود وی اله ٤ه‏ وفات‌بافت‌واین تاریخ صحیح تر 
بنظر میا ید . 

شیخ عطار - شیخ فرید الدین محمد مشپور بعطار که یکی از بزر کان و 
بیشوایان گویند گان عمذهب عرفانست درنبشابور تو لد ات . تاز یج فطعی تولف وی 
معلوم نیست درهرصورت میتوان‌گفت که وی دراواسط قرن ششم ی‌نی اداخر دوره 
سلجوقیان خراسان بددئیا آزن 1 اخبار وقرائن < چنین‌بدست میا رد که عطار عمردرازی 
داشته وشاید بحدود صدسال یابیشتر رسیده ولی در دیوانش غنها اشاره بعمرشصتو 
هفتاد واندسالگی اوموجود است درقصیده‌ای گوید : 

هدت ۳۰ سال سودا بخته‌ام مدت ۳ سال دیگر سوختيم 
۰ دز قصیده دیگر که با این مطلعست 


کارم آزعشق تو ان اعد دام از درد در فدان امد . 


nea < Ğااااا‎ ge ِ ۳‏ 
E‏ وس -۲۳- 
کون رو ۱ بیجیت نیست که بزر گترین شاعرعرفان مولانا جلال‌الدین اورا پیشوا وبزرك دانته 
چون رعقصودخودندیدم بوی تور رهم زبان: آحد- «خود را دربرابر او کوچك شمرده و گفته : 
دين هفتاد ساله داد به باد هرد میخانه مغان امد. هفت شهر عشق را عطار گه- ما هنوز اندرخم يك کوچه ایم . 
نیز از دیوان او نقل کرده‌اند : وید ۱ 
هر كدر | ورده‌بیش‌وادی صدساله راه عمزتو افکنده شب برسرهفتاد و اند خا 2 بودوستاه دوجشم او ماازیی سنائی و عطار ۹ ۱ 
عطار روز کار جوانی را با تتحصیل ععارف و خدمت مشایخ و تپ ڈیب فس و ا ئ : ۳ 
کسب علوم گذارند تا سرانجا‌خود ام ارشادرشید و کمیة اهل دل‌گردید. بموجب مروت كارن ش؟ دزد ولیکن در سخن گفتن غلام شخ عطارم 
۰ 2 ۰ ۰ ر - ب 
و دعثق و که وهند و ترکنتاوا سات کو و ۹ 
7 و ای اس سس ا نجه گفتم درحقیقت ایعزیز ان شنیدتم من از عطارنیز 


لقب عطار بو اسطه ات که داروفروشی يكرد و درضمن بیمارا:را معالجه 


ال د س تری که خود از ر کان مذعت وان است و ده : 
هم مینمود چنانچه در مثنوی خرونامه گوید : صیخج هحمود شبستر حود ار بر ب عر گر و 


هرا از شاعری خود عار ناد کهدرصدقرن چون‌عطار ناد 


بداروخانه بانصدشخص ہو دنں ۰ که د زق تة دزی 
a ۷ ۲‏ ۳ و "۳ وعلاهالدو له سمنانی ازمشایخ صوفیان که درفرن‌هشتم وفات‌یافته چنن گفته : 
SD ENE E‏ ی سری که درون‌دلمرابیدا شد از گفتة عطار وز مولانا شد 
اشعاری معنوی میساخت جنانکه درباب نظم مثنوی مصیبتنامه و الپینامه گوید : ۱ 
مصیبتناهه کان دوه جہانست اا کاضراز عیانست ایک نه آشعاز تنهااشازه‌است بتاثیرعمیقی که عطاردرقلوب شمازه بزد کی از 
بداروخانه کر دم هردو آغاز چک زو درستم زینو آن‌باز صاحبدلان وسخنوران بعدازخودش کرده کهپ رتو ان ی مت توت هم رسیده‌است. 
و معلومت در نظراو که بر طر بقت بود شفای جسمانی دة( بود برای طیج عطارروان وفکرش درجولان بوده وازینرو تالیغات بسیار ار نظم و نتر 
کمال روحانی وعالم ادیان بعالم ابدان برة-ری داشت باز در عثنوی نامبرده از زبان بوجود اورده ی شماره | نرا بعدد سوره های قرآن نوشته اند چنانکه در کت اب 
یکی از دوستانش فره‌ید : مجالس المؤهنين | مده : 
بمن گفت ای بءعنی عالسم افروز چنین مشغول‌طب گشتیشب وروز ۱ همان خریطه کش داروی فنا عطار کهتظم اوست شفابخش عاشقان‌حزین 
طب از به-ر تن هر نانوانست ولیکن‌شمروحکمت قوت‌جانست مقایبل عدد سوره لام نوشت. . نفینهای عزیز و کنایپبای زین 
اگر چه طب بقانونت اما اشارا 5 e‏ در هرصورت آنار شیخ بوده بطوریکه برخی اورا ازین حیث طعنه زده و به 
و از اخبار نوبسندگان و | تار هنور ومنظوم خود شیخ آشکیرا عیتماند 45 چز کوگی متصفش دانستند و دردفاع آزاین انتقاد گفت : 1 
وی نھ تنا حالات عارفان را جستجو کرده و باسرار آنان پی برده بلکه خود كى که‌چون‌نی‌راعیب‌جوی‌است همین گوید که اوبسیار گوی است 
عمری درطریق عرفان سیرو سلوك کرده ودر آتش عشق الهی سوخته و از این راه دلیکن چون بسی دارم معانی بسی گویم تو مشنوی تو دانی 
در افق عرفان تابش کرده و مانند مشعلی برسر راه نزذیک ان و دوران نور باشیده در دافم نظرشیخ موافق دعوی خود متوجه بمعانی بوده و هريك از تصنیفات 
و بسا دل ب اختگات که به خویشتن جلب کرده و بشعله خود مشتعل ساخته است خود را برای توجیه مطالب عرفانی ساخته حتی در اینراه بسا فصاحت لفظ را فدای 


ا 
ادای معانی نموده واشعار ناروا ونا زیباهم سروده است ودراین شوق بمعنی ازرسوم. 
و متعارفات شعری در گذشته حتی درهمه عمربرخلاق عادت شاعران بمدح کسی 
ثبر داخته‌چنانکه تک وك : 


بعمر خویش‌مدح کس نگفتم 


ودزه‌شتوی هصییتناهه فر ماید : 


درک از بهر دنیا من نسفتم 


شعر هدح و هزل گفتن هیچ ننست شعرحکمت‌به که درروی‌یج يست 
دریغاکه همذ آن تصنیفات بالی نمانده حتی در نسبت برخی از آنبالی هم که 
باقیست تردید هست . 


گذشته از مصستنامه و الپینامه وخسرو نامه که نام ب رده شد منئویهای دیک 


مانند پند نامه واسرازنامه وجواهر نامه وشرحالقاب وهختارنامه و امثال | نبا از شب 


مانده ولی توانگفت متفر آتارشیخ نخست دیوان ق صائد وغزلیات اوست که 
حدود ده هزار ست دارد دوم عتنوی منطق اطبراست وسوم تذ کر ةالاولیاء دیو انءطار 
حاوی اشعار شورانگیز وعارفانه اوست که اسر از حمبر خود را بزبان شعر بباف 


داشته منطق!اطیر ءطالب نغزعارفان را درسلك حکایت لطیف شیرین شرح نموده و 


ےا 


ن عبارتست ازانکه روزی‌مرغان مجمعی کردند و گفتندهیج شهری بی‌شهر بار نیست 
ها نیز بابد *بریارخود را بجوئیم هدهد که درواقع پبك‌مرغاندت گفت نام آن‌شپر با 
میمرغ است ووعده کرد آنها را بدر گاه سیمرغ ر اهنمائی کند ولی بز کاس 
وسلوك را داشته د دربیمودن راه دور سختیهای گوناگون را تحمل نمایند بسیاری‌از 
مرعان عذرها تراشمد ند و بپانه ها آوردند ۳ هرریکی اوعی از دشواری راه وصال 
بگریخت تا سرانجام از آ نیمه تنها سیمرغ باقی ماندکه پس از ببمودن هفت واوی 
خطر ناك وپراز دشوار بپاکه عبارت باشد ازوادی طلب وعشیومعر قت ا-تغنا وتو جد 
وحرت وفنا بدر گاه سیمرغ رسیدند ودر | تجا مانند نک در برابر آینه ای استاده. 
باشند چون خو استند سیمرغ را ببینند خود را که سی هر غ بودند دیدند و در رافع 
در بافتند سیمر غ همان سی هو ع است یعنی آنحه را که خر انه درخارج میچستنددر 
خود پیدا کردند . 

تذکر:الاولاء عبارت است ازشرح احوال ءارفان و مناقب و مکارم اخلاق 


-\ e 
سبك و افکار شیخ عطار- شیخ عطار نیز مانند شاعران دیکر خراسان‌قصایں‎ 


ساخته ولی با دو فرق اعاسی یکی اينکه قصیده عطار سبك تغزل دا بکار نب-رده و 


بطور کلی لحن و دوش فصاید فرخی و عنصری وهنوچپری را ندارد و در استحکام و 


پختکی یز منابه آ نپا نرسد دوم آنکه قسمت مهم قصاید | نان صرف مدحسرائی 


شده درصورتیکه عطار این طرز دا بکلی‌ترك کرده وییتی در مدح نساخته چنا نک 
خود گفته : بععر خویش مدح کس نکفتم . قصاید او دتو حه به نعت ویند و عرفان 
و ازخواصر آن تضمین یات قرآن و ذکر ناپایداری جهان و لزوم سداری انسانست 
و درین معانی الحی داد سخن داده‌است د خوددرین‌فن به‌متانت سخن‌خودبی برده و 


در قصیده‌ای که بامطلع : 
خطاب هاتف دوات‌رسید دوش بما که‌هست عرصه بی دو لتی‌سرای فنا 
شروع میکند همیگوید : ۱ 
رس پیت رواک منم 


زوقت آدم تا این زمان نباقت کسی نظر این کهر اندر خ-زانه شعرا 
میتوان گفت در اب ونه تصاید دینی و اخلاقی تنها سنالی و ناضر خرو بدر 


"او سبقت داشته‌اند . 


در قصبده‌ای که درسیاس و تو حید است‌این فسل معاتی آمده : 
خدایتعالی بر کتراز آأنست که ما بشراو را دزیابیم عقل آنبیا درمقام درك‌او بر 
خاك عحز عیفتد و اگرهمه مردم هزآرفرن درو صف اوفکرت کنند سرانجام بعجز خود 


معترف خواهند کشت زیرا اندبعة مادر مقام او بدان ماندکه ذره بخواهدکنه فشارا 


در باید پاشبنم بخواهد در بحرنامتناهی شنا نماید تنها راهی که بسوی اوهست از راء 
خویشتن شناسی داصلاح‌هس و فراموش کردن شهوت و فنا درهستی حى است . ور 
ضمن قصاید پند آمیزوعیرت انگیز بادهای مثری نیزاز گذاردن عمزانضانی مود و 
مارا بغنیمت شه‌ردن فرصت وکر کاری و خدعت میخواند و از حمله گوید : 
بماند) ی سرو سامان درا 
که‌میگردند سر گر دان در بفا 
نه سر پیدا و نه بایان دریغا 


ندارد درد ما دزمان دریفا 
درین حرت فلکهانیزدیرریست 
ری یشور میم دراین راه 


توان اق را ین که برد ۱ وا 
یبا نا در وفای دوست_داران ۰ قرو و صد طوفان ‏ ات 
همه اران بزیر خاك رفتشد ‏ توخواهی‌رفت‌چون ایشان دریغا 
پی‌ازوصلکه‌همجون‌بادبگذشت ۰ . در آمد این غم هجران دریفا 
که آتش بیترت زان نان دریضا 

چه باید کند چندین جان درینا 
زجیل آورده ام بزیان دریفا 
بسی؛کفة.م درین دوران دریفا 
که کردم عمر خود تاوان دریغا 
تلف کی‌کردهی زین سان دریغا 


برای تان چه ریزی آبرویت 
تورا تا جان بود نان کم نیاید 

" خداو:۔ دا همه عمر عزینزم 
چو دوران جوانی رفت بر باد 
تشد معلوم من جز آخدر عبر 
هرا گر عمر بایستی خریدن 


با وحود اشكونة فده ضرای ETA‏ بدون تسردید در غزل. 


رت کته ین ات بقت نبوده و سنائی هم گرچه 
پیش از غزلهای شیربن صوفیانه سروده ولی سخنش در عيواني و سوزندگی وتحريك 
و تهج ا ی ل نه نپا ثا حدی مبتکر است بلکه 
سرهشق شاعران عرفانی بعد ازخود مانند جلالالدین وحافظاست آتش عشق وسوز 
محیت و شور وحدت در سرتاسر دیوان عطار بطوری محسوس است که هرصاحبدلی 

۱ آنرا بخواند بیدرنك مشتعل خواهدشد . چه سخنانی شورانگیزتر زاینباهپیداست 
درجذبه عرقان سروده شده : 


پسای بر فرق جهان خ-واهم زد 
بانگ بر کون و مکان خواهم زد 
از همه خلق نېان خواهم زد 
دم ز بی نام و ندان خواهم زد 
آن دم از کام و زبان خواهم زد 
و ان دم بالك بحان خواهم زد. 
فس شعله فشان خواهم زد 


دست در دامن جان خواهم زد 
اسب برجسم وجپت‌خواهم تاخت 
۱ وانگه‌آن دم که ميان هنو اوست 
چون مرا نام و نشان نیست دید 
هان هبر ظن که من سوخته دل 


9۹ ا ۱ 
بدیپی است تمام غزلیات آتشن عطار تمیرازذوق ور فانی او EE‏ 
۲ بنك برخی خی از آن. قل هیشود : 
زاهدان ظاهر برست دعوی بیدا CR‏ ومیگوند و مغرورند و دل ب دار 
ندارند | گرداز ند نشان دهند : 
الاای زاهدان دين دلی بیدار بنمائید همه مستید درهستی یکی هشبار نماد 


زدعوی‌هیچ نگشاید اگرمرزدیداندردین چنان کاندر درون هستید دربازار بنمائید 


هز اران‌مرد دعوی دار بنمايم آزین‌هسیید شما یك مرد دعوی دار از خمار بنمائید 
من‌اندر يك زمان صدمست ازخماربنمايم شما مستی اکر داربد از اسرار بنماید. 
عن‌اين زندان‌مفلس راهمه‌عاشق شق‌همی‌بنم شما يك عاشق صادق چنین بیدار بنمائید 

برای دسیدن بمقام وحدت ودرك رصال احدیت. از خود گذشتن و در عالم 
جسمانی وهستی شهوانی فانی شدن لازمست . درخرابات که جلوه گاه عرفاستو جود 


“وعدم کنات زیرا خر ابائیان وحدت هی ند ئە کثرت آنان عاعقان حعند ر در 


آن راه مانند.پروانه جان میبازند وراه خدعت وعمل مبیبمایند و مانند دبگربسخن 
گفتن اکتفا نورزند : 
عزم خرابات بی فنا نتوان کرد 
چول‌نه وحوداست نه‌عدم خرابات 
گم شدنو ببخودست راه خرابات 
لاشو گر عزم میکنی تو بیلا 


4+ f ۶ 


دست بك درد بی صفا نتوان کرد 
لاجرم اين‌يك از آن جدانتوان‌کرد 
توشه این راه جزفنا نتوان کرد 


ز آنکهچنینعزم جزبهلاتوان کرد 


عاشقانی کز سیم دوست حال‌میرور ند خمله| ندرسو ختن چون‌عودا ندرمجمر ند 
۰قارغند ازعالم و وزکارعالم روز وشب واله راه شگرف و بحر هنکر ند 
:هر که درءالم دوئی میبیند آن ازاحو لیست 
زا آنکه ابغان دردوعالم ج جزیکی رانتگرند 
جمله غواصند دردزیای وحدت لاجرم ‏ گرچه‌بسیارندلیکن‌درصقت‌يك گوهرند 
¥ + +4 


عاشق | ست کوچو پروانه اسفت 


سس 5 ۰ ۹ وت ۳۹ 0( 
شیر چون میگزیزد از آنش ٠ ٠‏ شی پروانه ازا توا گنت غزلمای عطار در اینگونه معانی یکی از دیگری بر تر و شور آور تر است 
راه رو تا بکی بود نخنت بر تر از عقت آسمان گفتن ۱ وتنوع اوزان دارد ومعمولا وز نهای دلنشن برگزیده . اشماردیوان عطاراغلب بردیف 

کم نه ای آخر ازقام آموز ده سپردن سخن روان کفتن است و قافيةٌ تنهاکم دارد . 
کارکن ز آنك بتر است‌توا کار کردن ز کاردان گفتن ۱ باید دانست باابنکه سخن عطارساده است وپیجیدگی ندارد والفاظ درمقابل 
هر که بك دره ای ازهستی داشته باشدادر بیابد که همه ذره ها ازيك حستی. همانی معلوم بکار رفته باز گاهی در موارد تشببه از صنایم شعری و قباس خیالی و 
است و کثرت ظاهر پست وعالم ظاهر مانتد دودست که وج ودش از آنش.است. و نکته بردازی نمونه هائی بدست داده مثلا لب را به عناب » خط را بریحان» دهان 
خود حقیقت ندارد . پن دز حقیقت همه یکی ویتکی همه است وتو وهن را در نظر ۱ را به پسته » ودندان را بمرحان» مانند کرده . زلف را گاهی بزنجیر گاهی بق کا 
صاحینظر فرقی ازهم نیست : بدام گاهی به هندو و گاهی بكفر نشبیه نموده زلفی که پیرامن صورترا گرفته کفر 
هرکه را دره ای وجود دارد پیش هر دره‌ای سجود بود ۱ است که اسلام را احاطه‌کرده . خال را گاهی بدانه وگاهی به زنگی بجه چانه را به 
نه همه بت ر زر و سیم بود که بت رهروان وجود بود سیب و فرو رفتکی | نرا بجاه مانند کرده . ولی اینگون.ه تشییهات در دیوان عطار 
درحقیعت چوجمله بك بودست . پس همه بود ها بود بود E‏ و همچنین وصف طبیعت که در اشعار فرخی وهنوچهری وعنصری 
E‏ اجو ن در باطدین دود دیدن ازو چه سود بود فراوانست شوک هورد تو حه عطار واقع کشته و ایبانی مانند اسات دیرین در 

: دیوان او کمیابست‎ ۳ eR 

درعش‌تومن تام تومن باش بك پیرهن است کود وتن‌باش باد بشمال میرسد جلوه نسترن نکر" وقتسحرزعدق‌گل وبلبل نعرە‌زن نگ 
چون جمله‌یکیس- درحقیقت کودريك تن دوپیراعن بش ۱ سبزه تازه روی را نو خط جویبار بین لالفسرخ روی راسوخته دل چومن‌نکر 
جانا همه آن تو شدم من من آن توام توان من بش خبری سرفکنده را درغم عمررفته ین سنبل شاخ شاخ را مروحة چمن نگر 
:رای بی بردن بعالم حقیقت و درك وخدت باید مقام عقل و علم و قبل و قل ۱ يا سمن لطیف را همجو عروس بکریین . باد مشاطه فعل را جلوه گر سمن نگر 


را گذاشت و گفتکو د چون وچرا دیرسش را خانمه داد و ازخود بیخود بود یعنی. ر تک نیم هست راعاشق زرد روی بین سوسن شیر خواره را | هده درسخن کا 


خود را از غردر دانش و هوسهای دیگر دور ساخت تا مگر حالی بوجود ابید و ۱ لعب ت شاخ ارغوان طفل زبان کشاده بین ناوك چرخ گلستان غنجه بیدهن نگر 
یقت جلوه نماید تعینات و بحت ها موافق اندازه و حدود عقل ماست حقیقت را تا کل پادشاه وش تخت نهاد در چمن. . لشکریان باغ را خیم نستون گر 


که درورا» اینپاست باحالت ودوقی که فوق عقل است بابدحست : هین که گذشت وقت گل سوی چمن نگاه کن ۱ 
دعتق زرف ازحدوت د دم ری گر رد کی زود و را 2 د سیب می .ین اب اب زن گر 


مردانه بکذر از ازل و٩‏ ابد تما . کمکوی از ال ز ابد نیز هم مرس ۱ ۲ 
ید کن‌چون بکذشتی مین جم ایک و ای ی ۲ 
آنجاکه هست‌نقطه تو حیدر نم یست . ازآق چاز بر گذر بدهی و زدم میرس 
لوح و قلم بطبع دماغ و زبان تست اوح و قلم بدان و زلوح وقلم مپرس. 
چون توبدین مقام رشیدی د گرمباش گم گزد درفنا و دکرییش و کم مپرس 


بخش بزر گف اشعار عطار مثنوی‌های متعدد اواست که برخی ازآنرا نام بردیم 
و همه را در معانی تصوف نظم کرده و کافیست برای نمو نه از نامیترین | نېا یخی 
منطقالطیر سخن بمیان اید . ۱ 

ج در این داستان سفر مرغان برای مان سیمر ع سیر وسلو لك عارفان وراه 
کوشش وریاضت را برای رسیدن بدرجه عالی آدعیت و در بافتن حقیقت قصدکرد. 
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5 ِ 
است . پیداست راه کمال رنجهای فراوان دارد و مرد جوینده و بردبار خواهد تا طی -۷\- 
مقامات نماید . سین آن‌مقامات جستجو 2 طلب است شخص تا نخواهد نمیتواند هشی است که بر لوحی دزد سيس آن لوح را بشکنند . 
براه کمال پای نهد جویند, پابنده است بايد در راه مقصودش کوشش وفدا کاری لمود: ۱ دیده باشی کان حکیم پر خرد تخت خاك آورد در پیش خود 
جد وجہد اینجاست بابد سالا زانکه اینجا قلب گر دد حالپا ۱ ۷ کند آن تخته‌پر نقشو نکار نات و مار ار اكد 
و ایی ان ا و با هم فلك آرد پدیدو هم زمین . گە بر آن‌حکمی کند گاهی‌برین 
ددم مقام ععق است که مرد چنان دلبستدکی بمقصود خود داشته باشدک هم نجوم و هم بروج آردپدید هم آفول و هم عروج آید پدید 
بیدرنگ براه 2صال افتد و در آنراه از سوختن نترسد و از شك و یقین و نيك ۱ هم نحوست هم سعادت بر کشد خان موت و ولادت برکشد 
و بد د) نزند و در راه خدهت بمقصود و جستجوی هعسو د تامل اڭ 0 چون جب تحس گرددسعداز آن کوشه آن تختهگیردبعداز آن 
روا ندارد : ات بر فشاندگولی آن هرگز نبود ان همه قش و نشان هر گز بود 
بعد از آن دادی عشق آمد یدید غرق این شد کانجا زسید ِ صورت این عام پر . 7 ت۱۳ ن‌صورت | نتخته‌هیچ 
کان درین دادی بجز اش هباد و اک فش شاخ بش شید پنجم ھقام تو حیں است 0 یز ۳ کیزن ا 
۳ و ۳ اش کرم ا ورش 2 RT E‏ و e‏ او از 
عافیت آندیش نیو د یکزمان غرق درا تش چون آن برق جپان ج 1 بود هب 


ميان برمیخیزد : 

چون یکی‌باشدهمی نبود دوگی هم‌منی برخیزد اینجاهسم توئی 

چشم بیننده هرجا و بپر کس نگرد حقیقت انرا یعنی خدا را میبیند ایخست 
که گفته‌انن . 


*مارایت شا الا و رات‌اله فیه » : 


سوم متام مهر فت است رهروان بموجب دانش و پینشی که دار ند مختلفند هر 
کمی بقدر شاستکی جود راخ بر گید یکی محراب و کی با > هب 
کن مطابق قدر او است در راه کمال صد هزار هر دم کم شود تایکی از آنان 
اسر از بین گردد دام این‌کهمقام هر کسیه»بانداژه معرفت اوست : 


هیچ ره‌دروی‌نه چون آن دیگراست سالك تن سالك جان دیگر است ۰ روت پیش بوعلی آن پبررن کاغن زر برد کاین بستان‌زمن 
لاجرم ۳ ره که نش ا یں بدید هز ینکی بر حد خوش آید بدید | شیم گفتا عن دارم‌من که نیز جززحق نستانم از کس‌هبچ‌چیز 
سیر و۱۳ تا كمال او بود رب یتست ال او بو د ۱ پبر زن در حال گفتا بو على از کجا آوردی آخر احوّلی 
ممرفت اینجا تفارت نافته این :یکی محراب: و آن. بت بافنه مردرادردیده اینجا غیرنیست کمبه را ضدیتی با دیر ثیست 
صد هراران مرد گم گردد ون ا بکی اسرار بين گردد تمام : ششم هقام حورت ست که هرد عارف بايد برسد و آن‌وادی آوارگی و 
هست دایم سلطنت در معرفت ,  .‏ جمدکن تا حاصل ید این صفت ۱ شگفت را به‌پیماید درین مقام انسان درمییابد که دانسته‌های اوجمله محدودبودېس 
۲,۳ قا استغناست که عارف داناباید پیماید مردخردهند احبدل باید با ۱ گمی پئ به ندانستن خود میبرد و مبپوت میگردد و حتی هستی خود راگ‌میکند : 
ر از جپان د جهانیان بینیاز باشد کسی که اسیر وس های طفلانه است کی مردحیران‌چون رسد این جایگاه در تحیر مانده و گم کرده راه 
بارج کمال تواند دسید صوفی بینا بلند نظر است و بدیدة او جهات نظیر آن ٠‏ گم شود در رل حبرت محوومات بیخبر از بود خود وز کانبات 
۱ هر که زد توحید بر جانش رقم جمله گردد کم ازو او نیز هم 


7-۳-۳7 


5 ت ۷ 
۳6 #. 


۱ بر کناری یا نهانی ١ا‏ عبان 
سر دوئی با نونهای يانه تولی 
گرید اصلا می ندانم چیز مرن وين ندانم هم دانم نیز هن 
هفتم مقام فناسی که در آنمقام تمام شهوات و غرور ها و خود پرستی های 
آدمی ازو زابل میگردد و بدینمعتی خود را ی عیکند بعنی جزوعالم وحدت‌میگر دد 
و مانند سازی که با ساز ھ .ای دیگر هم آهنك شود و نغمه زیبای جمع را بوحود 
آورد و خود به تنہائی از ميان رود اونیز جزومنظومه آفرینش میگرددتابسن‌واصل 
شود و در واقع ازین فنا به بقا مپرسد: ٠‏ ۱ 
هر که دردریای کل بودم‌شد 
کرتو هستی راه بین و دیدهور ‏ موی درموی انجنین‌اندرنگر 
ه رکه اورفت از ميان اينك‌فنا _ چون فنا گشت از فا ابتك ما 
اینست مراحل رسیدن مرد عارف بکمال چنانکه مرغان نیز پس از پیودن 
این هفت وادی و تحمل دشواریهای بی پابان و رسیدن بوادی فنا سرانجام بدر گاه 
سیمرغ رسیدند عکس خود را در آنجا دیدند : 
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هم زعکس روی سیمرغ جهان چپر؛ سی هرغ دیدند آنزمان 
چول نکه کردند ابن سیمرغ‌زود بيات اين سیمرغ آن‌سیمرغ بود 
کدف این سر قوی درخو استند حل مائی و :-وئی درخ واستند 


بیزبان آمد از آنحضرت جواب کاینه است آ نحضرت‌چون آفتاب 
هر 5ه آید خویشتن بیند در او . جان وتن هم جانو تن بیند در او 
بدینگونه هرد عار چون مقامات را طی نماید و هسراحل را به پیماید و 
بکمال برسد خواهد دید دباری جز یار نبوده و خدا را در خود خواهد یافت وسر 
هن عرف نفسه فقد عرف ربه بر او بدید خواهد شد . 

۱ رسم عطار در اغلب مثنویها و از آنجمله در منطق‌الطیر آنست که پس از 
ذکر مطالب حکایتهاگی صو فبانه آورده وبه تمثیل مقصود برداخته است و اين‌سبك 
بخصوص مورد اقباس مولانا جلال‌الدین واقع شده . 

اثر مہم و هشور عطار به شر همانا کناب تذ کرةالاو لیاست که شرح حالات 


ITS 

و مقامات نود و از مشایخ صوفیان در آن بفارسی ساده و شرن اع 
بررسی این کتاب خواننده را به تجارب درونی و دوق و شوق و افکار و ععتقدات 
صوفیان آگاه میسازد . ۱ 

با اینقام بلند که شیخ عطار را درعرفان وادب ونظم وشر مسلمست پیداست 
که تأثر فراوان در سخنوران و عارفان بعد از خودش میداشت مولانا جلال الدین 
نه تنا در افکار صوفیانه او را پیروی نموده وسبك ءثنوی سرودن و آوردن مقصود 
در سلك حکایات را ازو گرفنه بلکه‌گاهی عین عبارات شیخ را اقتباس کرده مانشد 
این مثل : 

عطار در منطق‌الطیر در شرح وادی عشق گوید : 

اک درین وادی بجز آتش هباد و آنکه‌آش نیست‌عیشش خو ش‌هباد 

جلالالدین گوید : 
آتشست این بانک‌نایو نیست‌باد 
ه‌چنین تاثیر شيخ در کویند گان دیگر هو بداست هنلا عشنوی اسر ارنامه که 
چنین آغاز هشود : 

بنام آنکه جانرا نوردین داد خرد را درخدادانی مین داد 

گلشن محمود شبستری را بخاطر میآورد که چنین شروع میکند: 

نام آنکه جانرا فکرتآموخت چراغ دل بنور جان برافروخت 

نانک در ریاض‌العارفین بعطار نسیت داده شده ترجیح بندهاتف اصفهانی 
را در نظر جسم میدارد . 

عطار گوید : 

چشم بکشاکه حلوء دبدار 
هاتف کو ید : 


هتجلی‌است از درودیو ار 


یار بی‌برده از در و دیوار درتجلی است‌بااو لی الا بصار 
آثار سبك عطار درشعر حافظ هم پیداست . عطار در دبوان خود گوید : 
بارد گر پیر یار ما رخت بخمار برد 1 
باز گوید: 


خر فه در انش بسوخت دست بز ار برد 


خواجه حافظ گوید: ‏ . 
دوش ازمسجد سوی میخانه مد رها , ر چیست یاران‌طریقت بعدازین تدبیرما 
صورت سخن عطار در آتار شاعران غیرصوفی نیز جلوه‌گر است مثلا از این 
بیت که در دبوان اوست : 
بك شربت آب می‌نتوان خورد درجهان کین کوزه های خاك تن ناتوان ماست 
افکار خیام بیاد میا ید و از قصیده : 
سبحان خالقی که صفانش ز کبریا در خاك عجز میف‌کند جما انیا 
و نظایر آن قصاید سعدی بخاطر هیافتد : 


در باب وفات عطار اخبار کوک نست آنجه یقین دارم وی در ۸ زنده 


بوده و موجب روایات بسال 1۲۷ در آ شوب مفول شهید گشت . تربت وی درشادیاج 
جنوب نیشابور است . 
دیگران از شعرای نامی دوده سلجوقی 

اسدی - ابونصر علی بن احمد طوسی مشهور به اسدی از شعرای قرن پنجم 
بشمار است . از حمله اشخاصی است که نظیرء گوگی بشاهنامه فردوسی زا قیاع کردند 

اسدی در آين زمنه که میدان طبع آزماگی در برابر استادی مانند فردوسی 
بود گرشاسب‌نامه را ساخت . گرچه فضیلت سبقت و زیبائی سخن و پختگی فکر و 
روائی فریحه از آن فردوسی بود با این همه اسدی در برداختن بك قصه ععروف و 
سکن از داستان‌های باستان ابران یعنی داستان 5 شاسب رنج برد وقدرت طبع نشان 
داد . این منظومه که مان وژن و شیوه شاهنامه است حدود نه هزار یت دارد 


چنانکه در خانمه یکی از فسخ ان آمده : 1 ۱ 
بر امد همی ستها رف هزار - ۴ سال اندرو برده شد روز کار 


داستان گرشاسب که در اوستا آمده ویش اژاسدیابوالژید بلخی وفردوسی 
اا و ههه تحرو آوروه و در تاریخ سیتان که بدست‌ما رسیده نقل‌شده بطو ر کی 
با گرشاسبنامه اسدی مطابقت دارد . 
تاریخ نظم گرشاسبنامه اسدی بسال 4۵۸ میباشد چنانکه خودگوید : 
زهحرت بدور سپهری که کشت 
اسدی گویا در اواسط قرن پنجم از موطن خود به نخجوان رفته این کتاب را 


شده چارصد خال و پنجاه وهشت 


-\ o 

بنام ابودلف‌حکمران اران و نخجوان کرده چنانکه بت دال شح ا ت 

ملك بودلف شهریار زین جهاندار اراکی پاکدین 

شاعر در باب شاهنامه فردوسنْ وداستان گرشاسب این ابیات را گفته : 

بشپنامه فرددسی نفز گوی ۱ که ازیش گویند کان‌برد گوی 

بی باد رزم بلان کرده بو د از ین داستان باد ناورده :ود 

من اکنون ز طبع بپار اوزم هر بن شاج نو را ببار آورم 

گرشاسب ازنژاد جمشید در زابلستان بدنیا میا ید و پپلوانی پیلتن میگردد 
و باازدها وببرژیان و بهلو انان وهندوان رژمپامورزد ودرهمه جا بدشمن چبره‌می‌شود. 

چنانکه گفته شد نظم اسدی‌نظیره گوئی باستاد فردوسی برده ودر برابررستم 
شاغنامه گر شاسبت را قبر مان داستان انتخاب نمودکه گوپا در مردانگی برستم برتری 
داشته و همانطور که فردوسی گاهی داستانهای خود را به نامه ای با دفتری هتسب 
داشته او نیز داستان خود را ازنامه ای نقل کرده چنانکه گوید : 

زکردار 5 شاب اندر ران یکی نامه بد باد از مپان 


پر از دانش و پند آموزگ ار هم ازرازچرخ وهم از روزکار 
زفرهنک ونیرنگ ودادوشتم زخوبی و زشتی و شادی وعم 
ز نخجیر و گردتفرازی و رز ز مپردل و کن و شادی و بزم 
که‌چون‌خوانی ازهردری‌اند کی -بسی دانش افزاید از هر یکی 
زرستم سخن چندخواهی‌شنود گمانی که چون او بمردی نبود 
۱ 3 رزم کاس یاد آوری همه ررم رستم بیاد آوری 
همان بود رستم که دو نژند نبردش با بر و بدریا فکند 
زبون کردش اسپندیار دلیر بکهتیش آورد سپراب زیتر 
سپېدار گرشاسب‌تا ژنده بود نه کردشزبون کس نهافکندبود 
بپند و بروم و بچان از درد بکرد آنچه دستان رستم نکرد 


در این داستان وصف نبردها و پپلوانان و-نقل وقایم و حالات بی شباهت 
بشاهنامه نیت از طرف دیگر اختلافاتی‌هم موجود است چنانکه دربالا اشارت‌رفت 
نظم گر شاسب نامه با اینکه روان و استوار است شیوامی و اطافت نظم شاهنامه را 


ah 

خواجه حافظ گوید : 
2 امس سری مها اد بیرها ۳ چیست باران‌طریقت بعدازین تدیرها 

صورت سخن عطار در آتار شاعران غیرصوفی تیز جلوه‌گر است مثالا از این 
بیت که در دیوان اوست : 
يك شربت آب می‌نتوان خورد درجهان 

افکار خبام بیاد میاید و از قصيدة : 

سبحان خالقی که صفانش ز کبریا 

و نظایر آن قصابد سعدی بخاطر هیافتد : 

در باب وفات عطار اخبار گونا گونست 
بوده و بموجب روایات بسال 1۲۷ در آشوب مفول شهید گشت . تربت وی درشادیاخ 
جنوب نیشابور است 

دیگران ار شعرای نامی دوده سلجوقی 

اسدی - ابونصر علی بن احمد طوسی مشهور به اسدی از شعرای قرن پنجم 
بشمار است . از جمله اشخاصی است که نظیره گوئی بشاهنامه فردوسی دا قیام کردند 

اسدی در این زمینه که میدان طبع آزمای در بر ابر استادی مانند فردوسی 
بود گرشاسب‌نامه را ساخت . گرچه فيلت سبقت و زیبائی سخن و پخنگی فکر و 
روانی قربحه از آن فردوسی بود با این همه اسدی در پرداختن يك قصه ععروف و 
۴ از داستان‌های باستان ابران بعنی داستان گرشاسب رتج برد وفدرت طبع نشان 
داد . این منظومه که مان وزن و شیوه شاهنامه است حدود نه هزار بت دارد 
چنانکه در خانمه یکی از نخ آن آمده : 

بر آمد همی بیتها نه . دو سال اندرو برده شد روز کار 

داستان کرشاسب‌که در اوستا آمده وپیش ازاسدی ابوالءژید بلخی‌وفردوسی 
آنرا برشته تحریر آورده و در تاریخ سیستان که پدست‌ها رسیده نقل‌شده بطورکلی 
با کرشاسینامه اسدی عطاقت دارد . 

تاریخ نظم گرشاسبنامه اسدی بسال 40۸ هیباشد چنانکه خود گوید : 

زهجرت بدور سیهری‌که گشت شده چارصد خال و بنحاه رهشت 
اسدی گویا در اواسط قرن پنجم از موطن خود به نخجوان رفته این کتاب را 


در خاك عجز میفکند جما انیا 


ت آنځه هين داریم وی در 1۷۸ ز نده 


-\fo- 

بنام ابودلف‌حکمران اران و تخجوان‌کرده چنانکه بیت ذیل مشعربر ا نست 

ملك "بودلف شهپریار زمسن جپاندار اراکی پاکدیرن 

شاعر در باب شاهنامه فردوسی وداستان گرشاسب این ایبات را گفته : 

بشهنامه فردوسی نفز گوی ‏ ۰ که ازییش گویندگان‌بردگوی 

ی یاد رزم یلان کرده بود ازین داستان باد ناورده بود 

من اکنون ز طبهم بپار آورم مرین شاخ نو را ببار آورم 

گرهات اند تیه دز ابتفابجماماید د ماو یاس تکار 
وباازدها و ببرژبان و بهلوانان وهندوانِ رژمپامیورزد ودرهمه جا بدشمن چره‌ميشود. 

چنانکه گفته شد نظم اسدینظیره گوئی باستاد فردوسی بوده ودر برابررستم 
شاهنامه گرشاسب را قپرمان داستان انتخاب نمودکه گویا ذر مردانگی برستم برتری 
داشته و همانطور که فردوسی گاهی داستانهای خود را به امه ای با دفتری عاتب 
داشته اونیزداستان خود را ازنامه ای نقل کرده چنانکه گوید : 

ژزکردار گرشاسب اندر چان یکی ن-امه بد اد ار بان 

پر از دانش و پند آموز ار هم ازر از چرخ وهم از روز کار 
زخویی و زشتی و شادی وغم 
ز مپردل و کین و شادی و بزم 


افزاید از هر یکی 


ی ۳ 
زفرهنث و برنث ودادوشتم 
ز نخر و گردنفرازی و رزم 
که‌چون‌خوانی ازهردری‌اند کی بسی دانش 


زرستم سخن چندخوآهی‌شنود 
اگر رزم گرشاسب یاد آوری 
همان بود رستم که دبو نژند 
زیون کردش اسندیار دل 
سمپداز کر شاسبتا ژنده ود 
بهند و بروم و بحن از درد 


در این داستان وصف نبردها و پپلوانان و-نقل وقابع و حالات بی شباهت 
بشاهنامه نیست از طرف دیگر اختلافانیهم موجود است چنانکه دربالا اشارت‌رفت 
نظم گرشاسب نامه با اینکه روان و استوار است شیوائی و اطافت نظم شاهنامه را 


گمانی که چون او بمردی نود 
همه رزم رستم بماد اوری 
سردش با بر ۲ بدر با فکند 


بکدتیش رد سهراپ زیر 


۱ نه کردشزبون کس ن‌افکند بود 


بکرد آنچه دستان رستم کرد 


I2. C= e Em N 9 55 ۳ 
۳ A ۱ 1 ات‎ a 
7 0 ۰ ب‌‎ 
د ا‎ 


ندارد ازخواص گرشاسبنامه آمدن عده زیادی نام جایها و شهرهاست که درداستان 
سفرهای گرشاسب به هندوچین و رفتنش بجزیره ها و قرطبه و روم و:-وران پیش 
ميا بد ناء‌پای بپلوانان ودیگران که در ۳ ET‏ اغلب تازه است و در 
شاهنامه موجود نیست مانند بېوونوشپار و آذرش وبرژو گراهون ونشواد. 

دروهفهای گرشاسبنامه استعاره و مجاز و کنابه فراوان است و در تأکید و 
عیالغه درتشیبه دور رفته مثلا در آبیات وير آسمان را به ابوان تا و ا هارا به 
عهره های بلور آفتاب را به نش سند زوس و هوا را به در بای و زمین تار يك 
را به اینوس و شب را به هندو و کمان را به قوس وقزح وتیررا به باران و گل را 
به تر گ و زره را به ASAI‏ شکوفه را به هر و درخت را :-ھ طاوس تشه 
اک 

چو زایوان مینای بیروژه هور بکند آنبمه مره های بلوز 

ز دز بای آب ۳ سند روس در افتاد در خانه E‏ 

زهندوجهان‌پیل و لشکر گرفت غوکوس کوه و زمین بر گرفت 

جد جد % 

کمان ‏ آز فنداق شدژاله ر کل غتحه ترگ ور آبگیر 

شکوفه جو بزرشتهه‌کرده کیر درختان چوطارس بگتاده پر 

بطور کنی در‌طالمه گرشاسب نامه بنظر هیا بدکه زبان آن تاحدی بز بانعصر 
هاشبیه تراست تاشاهنامه ومانند انست که مبان دو کتاب مدنی فاصله بوده باشد. 

ازاخعاز معنی داز و ارجمند گرشاسینامه بند های اوست اکر سی مثالا 
بنذ اشرط بر شانست را خواند بارزش آنکونه بندها پی خر اهد برد که چگونه 
سنحیده وسودمند است . 

ينك بیتبائی ازپند گرشاسب به برادرزاده خود نربمان برای تمونه‌هل میشود. 
بنازد روانم بدیگری سرای 
بزدان ز . رنحت انالد لسن 
ماد گر ودگرهرب 
دگر بانوهزمان دگرسان شود 
که نیکت بزشتی برد پاك باز 


3 


پس‌ازمن‌حنان کن که‌بیش‌خدای : 
تکر تا گنافت که مس 
فر و مابه را دار دور ازبرت 
از آن ترس کو ازتوترسان‌شود 
مکن باسخن حین دوروی‌راز 


یکس بیش ازاندازه نیکی مکن 
شب و روز بر چار ببره بای 
دگر باز تدبیر و فرجام را 
پفرهنگ پرور چو داری پسر 
نوسنده را دست کویا بود 
فرعان ادان مکن هیچ کار 
مده دل بغم تا نکاهد روان 


بیخشای بر ردیر دستان ېر 


چو دستت زسد دوستان | سای 
مگردان از ازاد گان فرهی 
مختدار کسی را سجن نا درست 
کراچپرهز شت ازسرشتش نکوست 
نکو کار با چهرة زشت و نار 
مکن بدکه چون کردی و کار بود 


که گردد بد اندیش "بشنو سخن 
سم بزم را چارم ارام را 
نغبتین نویسنده کن از هتر 
گل دانش از دانش بویا بود 
مشو نیز با پارسا پاد سار 
بشادی همی‌دار ص را حوان 
برایشان ببر خشم مفرود چهر 
که ۶ در عم ار ند عپرت بحای 
هده ناسزا را بدیثان ههی 
نشانه مهو پش مر سجن 
که‌گو بالی حال نه دردست :ن ت 
فراران به از نیکوی زشتکاز 
سجن زان دگر بازه تازه مکن 


ازمطالعهاین بند ونظایر آن‌پیداست که اسدی تاچه‌پایه آزموده وبینا بوده‌است. 

گذشته از ارزش داستانسرائی وسبك لطف که در قسمتی از اشعار گرشاسب 
نامه بیداست عده ای لغات سودمند فارسی در آن آوده ودلیل وفوف کامل کو 
آن بزبان ادبی زمان خوبش است و عجب نیست‌که اسدی کناب لفتی بنام فرهنك 
لغات, فرس با لغت فرش تا لیف نمو ده زرا در لغت شناسی دست داشته . ۱ ۱ 

تاریخ فرهنگ مزبوربعد از گرشاسب نامه یعنی بعد از سال چیاروصد وپنجاه 
وهشت است زرا زک رات نامه دز آن امه حنانکه در بان لذت از فنداق 
گوید : از فنداق و کوس و فزح بو د اسندی«صذف گو ند در ور شاسب‌نامه : 


گمان أژ فنداق شد زا[ه تبر 35 عة تر گت و زره 1 


در این فرهنگ شرح حال قرب هشتاد تن ازشاءران | نزمان امده وأزاشعار 


تهال بر وجه مثال آورده شده وباین وسیله بسیاری ازاشمار که اصل بسن | نها ادف 


کلیلة رود کی از بان رفته محفوظ مانده است . 
اسدی بتاریخ 26۸ ندخه کتاب الابنیه ابومتصور موفق هروی راکه دز ادوبه 
وخواص نهاست بخط خود استنساخج کرد و آن قدیمترین نسخه خطی فارسی است. 
که باقی است . افسوس اسدی ازلفات طبی این کناب درفرهنگت خود قل شموده . 
این شاعر قسایدی نیز سروده که از حمله آن مناظرات چپار کانه اوست و آن. 
بارتست از مناظره های آسمان و رعین - شب ورور هغ ومسلم - نیزه و کمان . 
وقات اسدی را بسال 4+۵ نوشته‌اند . 
e‏ ناصر خرو - حکم اصرخسرو ین حارث قبادیانی بسال سیصد و اود وچهار 
هجری در قبادیان از حوالی باخ تولد یافت چتانکه گوید : 
بگذشت زهجرت پس سیصد و نودوچار بنهباد مرا مادر بر مرکز اغیر 
از اوان جوانی به تحصیل علوم و فضائل و تحقرق ادیان و فقابد و مطالمه 
اشعار ایران و عرب برداخت و از هرخرمنی خوشه‌ای برداشت تا بمقام دانش رشید. 
خود کوید : 
» بهر نوعی‌که بشنیدم زدانش نشستم بر در او من مجاور 
* نماندازهیگوندانش که‌مرزان نکردم استفادت بیش و کمتر 
در دور جوانی در بار محمود و مسعود غزنوی را دبد چنانکه خود در کتاب 
سقر نامه اش اشاره بدان مینماید و بعد دردر بار سلجوقی خدمت دیوانی داشت ودر 
بود . گذشته از تحصیل و تحقیق مسافرت زياد کرده و گویا در جوانی هندوستان 
و افغاستن و تر کستان را دید اشت شاید عمده علت سفر مطالعه و تحقق اجو ال 
و عقاید ملل بوده باشد چنانکه بعد از سفر طویلی که بجانب حجاز نمود در سب 
این تحقيق و فتیش عقیدة #ازه ای پیدا کرد . این سفر راکه هفت سال طول داعت 
بسال چپار صد و سی و هفت اختبار نمود حجاز و آسیای ضغیر و سوزبه و مصر را ۱ 
دید و با ملل و مذاهب گوناگون این بلاد آشنالی بپمرسانید و مخصوصاً دز عصر با 
پیردان مذاهپ شیمة اسمعلیه که اسمعیل پدرامام جعفر صادق را امام هفتم وپسراو 
محمد را امام قائم و رجمت پدرش میدانستند و در هطالب دینی تأویل ها و تفسیر 


ANIN 


هالی هینمودند و بیشتر از ظاهر باطن بودند روابطی بیدا کرد و پبرو مذهب آنان 
گردید وبجر گه طرفداران متعصب این طریقه در آمد حتی بعزم دعوت مردم بایران 
بر کشت ههمترین نتبجه این سفرناصرخسرو کتاب سفرنامة اوست که بعد از مراجعت 
تألف نمود و در آن اغلب شهرها را که دیده بود شرج داد و از اشخاص معروفی که 
ملاقات کر ده بود نام برد و بدین واسطه کتاب نقیسی که از احوال هزار سال پیش 
جهان حکایت میکند ازخود باد گار گذاشت . 
ناصر خسرو درمر احعت از این‌سفر به لخ رفت و آشکار | شروع به تبلیخ عقاید 
اسمعیلی کرد و دراین‌خصوص باعلما میاحثات نمود تا درانرژه حدتی فقهای‌متعصب‌سنی 
بخصومت وی برخاستند وامرای سلجوقی درصدد زار او بر ادن شاعر ناچار مدتی 
فراری و متواری شد دپنپانی ازشپری بشپری‌رفت و درغربت زست ودجار اندوء 
فراوان گردید چنانکه در بیان اینگونه احوال سخنان مؤثر دادد مانند این ابیات : 
آزرده کرد کردم غربت جکر هرا گوئی زبون نبافت ز کیتی‌هگرمرا 
درحال‌خورتتن‌چوهمی‌ژرف بنگرم صفرا همی بر آیدزانده بسر مرا 
گویم چرا نشانه تیر زمانه کرد چرخ بلند جاهل یداد گر مرا 
رت فیاس‌فضل بگفتی مداردهر 


فی نی که چرخ دهر ندا نند قدراصل 


جز پر مقر ماه نبودی هقر مرا 
این گفته بود گاه پجوانی بدر مرا 
این خاطر خطبرچنین گفت مر مرا 
با خاطر منور.وشن ر از قمر ند ار حع مقر قم ا 
بالش‌گر ژم انه و با تیم نبز دهر ۱ دین وخردیس است سیاه‌وسیر هر | 
یاد کار این دور آوارگی و اختفاه کتاب زادالمسافرین است‌که اسلس آن در 
اثیات عقاید اسمعیلی است و مقالات و تحقيقات فلسفی دارد د از نله کب معدو 3 
فلسفی بزبان فارسی است . ناص.ر خسرو بعد از اقامت در خراسان و مازندران و 
طبر ستان اجر در حدود چپازصد و پتجاه وشش به یمگان که ازحوالی ب دخشان 
است رفته و درآ تجا ءزلت جست و درجپار صد وهشتاد ويك در همانجا وفات باقت 


| ا ۳ اه فاا + راك 
دانش به ازضیاءو به ازجانو مال وملك 


حکیم از مراجمت حجاز تا هر گش اغلب مورد طمن و لعن وهدف جر و تهدند 


بود رنج بسبار برسر معتقد خود دید ودر اشمارش ازین رنج و ازار ناه و شکایت 


س Aa 3 ra‏ سس ۳ حح Ez‏ تست سیون 
ھَ 


۳ ۷ بر 


نمود و امرای ترك وحامیان خلافت عباسی راکه از را تعقیب و تعذیب میبکردند درا 


اشعار خود شخت سرزنش کرد . 


گذشته از سفرنامه وزادالمسافرین انار دیگرمانندوجه ین . وخوان اخوان 


و دلل المتحيرين و ردشناگی نامه و سعادت‌نامه و دبوان اشمار دارد و خ-ودش در 
کرت تا لفات خود گفته : 
مک ولاز ضیف تنمز آ نکه درسخن زین چرخ برستازه فزو نست اثر مرا 
دبوان ناصرخسرو که‌محتوبات آن را تاسی‌هزار بیت نوشته‌اندا کنون‌ژباره بر بازده 
هزاریت دارد ودر آن اشمارفافی واخلاقی وعذهبی وقطعات عبرت آمیزفراوانست . 
سباك و افکار - اصرخسرو درطر زفصده استادی نشان داده و بعد از فده 
به هلوی بر داخته و باقسام دیگر شعر رقم ریاد ننهادد هدرف سم اعظم قصارث ا 
سرد بحت و استولال دز هکل دینی و فقوت یمان و هنوبت وت دیایب رای 
و اعراض از راث ہا د دریبهای این جهان فانی و تحریع برانتباه و رابات وتقوی 
و تحر يك برجوع ازظاهر بباطن است . با این روش اشعار آرازجپاتی ازاثمازقصده 
سنرایان معروف فرق دارد که از آ نجمله ء. اری بودن از تغزل و مداحه سراگست 
چنانکه دز قصیده معروف که با این مطلع شروع عیکند : 
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 
خطاب بشاعر گوید : 
اکر شاعری را تو پیشه گرفتی 
صفت‌چند 5و گی ز شمشاد ولال 
بعلم وبگوهر کنی مدحت | نرا 
بنظم‌اندر آری دروغ و طمع‌را 
هنآ نې که دریای خو کان نربزم 


برون کن زسر باد خیره سری را 


یکی یزبگرفت خنیاگری را 

دځ چون مه و زلفك عنبری‌را 
که‌مایه است‌عر حهل و بد گوهریرا 
دروغست سرهایه هر کافری‌را 

شترین راهب برای هرفن حقیقت پتاراو را علماست وبساکه راید 
خود از اضیات دانش د بینش سکن عیراند از آ نجمله وید 
علم و حکمت دا طلب کن گرطرب جوئی همی 
تا به شاخ علم و حکمت پر طرب پاببی رطب 


-۱۶۱- 
Ht‏ 
دانش اندر کان جانت کوهر است 
گر بجوئی جان جان را درخور است 


تن" بجان زنده است و جان زنده بعلم 
علم جان جان تست ای هموشیار 
نیز گوید : / 
هر که جان خفته را از خواب جېل آوا کند 
خویشتن را گرچه دونست ای سر والا کند 
ولی توان گفت این علم که شاعر حکیم بدان دعوت مینماید علم عستةل اژدین 
و ایمان نیست چنانکه اسك بر آن شیمه فلاسفه میباخد : 
سر علمها علم دين است کان 
بدین ازخری‌دورباش وبدان 
باب معرفت و کانون علم بعقیده وی موافق مذهب اسمعیلیه اعام زان یا نایب 


هثل میوه باغ پیف‌بربست 


:و جوت اوست سس در عقابد ناصر سرو عقل و امان در و عله اخر -م عر بوط 


e 
حجت نور است رهبر زی او وی تا علم دینت نيك شود والا‎ 

از فحوای سخنان ناصرخسرومفهوم چنین میگردد که علم امام مستند بکشف 

و الام مسقم است و نز وی يك عالم حقیقی‌را دروراء این عالم ظاهری قائل است 

که از دیده ظاهر ين نپان است د تذها کسانی تو اناد آنرا درك نماند 45 چشم 

نهان ن داخته باشند یعنی استعداد 5عف در آنها ظپور نماید پس بجکم آین‌ملاحظه 

اخیر میتوان گفت عقابد وی با وجود قول او بعقل وتحریض بعلم ازصيغة تصوف آزاد 

نیست دراین ععنی گوید : 
بحشم نبان سن‌نبان جمان‌را که چشم عبان‌سن تییند‌نهاثر | 
نبینی نی-انرا ببینی عیافرا 
بز تخیر جکمت بیندا ین جهانر | 
ا کرچه کساداست‌مرهردوانرا 
بدین هردوب گمازتن‌راوجانرا 
بسان کمان بود روز جوانی قراری‌نبوده‌است هر گز کمانرا 

شاعر بلندخیال نيك متوجه است که دانش بايد بسته بکردار باشد علم بیعمل 


نان دزحپان‌جست ازاده‌مر دم 
جپانرا باهن نشایدش بستن 
وج آتبت بندجمان‌علموطاعت 


شت کانو حان گو غر عم و طاعت 


۳ 
۱ گا 
فایده ندازد ومانند اینست کسی زد گر باشد و زرکار نکند با جامه نداشته بخواهد 
آهار بز ند علم بیعمل آهار بیجامه است از آنسو عمل بیعل مانند درهم قلب است : 


کمتر با آن دیگران اشتباه میشود زرا سخنش لحن خاص دارد . اينك ب-ار دیگر 
«ییانی که شاهد این . گفته ها تواند بود اژو قل مشود : 


بیعلم عمل چون درم قلب بود زود 
و آتکو نکند طاعت علمش نبود علم 


جامه است مثل طاعت و آهار بروعلم 


رسوا شود وشوره بر ون آرد وزنگار 
زر گر نبود مرد چو بر زد نکند کر 
چون جامه نباشد بجه‌کار آید آهار 


یکی از نیابج سودمند دانش خوی نيك است : 


تاعلم نیاموزی نیکی تنوان کرد 


ای خوانده کتاب زند و بازند 
در فعل بفضل شو بیفزای 
پندم چه دهی بخست خود را 
تد از حکما یذیر زراك 
کاریکه ز . هنن بسند تأید 
جر راست مگوی گاهوییگاه 


بیسیم نیاید درم و بیزر دینار 
همین طرز فکر یعنی ترجیح عمل به دعوبرا شاعر در موارد دیگر نیز بیان 
کرده از آ نجمله گفته است : 


زین خواندن زند تا کی و چند 
وز قول رو اندکی بر اورند 
محکم کمری ز پند در بند 
حتکمت در است و.بند فرزند 
با من مکن آنچنان و مپسند 
تا < احت نابدت بسو گند 


تاهرد خرد کوروکر نباشد 
داند که هر | نچیز کوبچنبد 
من راز فلك را :دل شنودم 
چون‌دلشنواشدترااز آن س 


در خورد وره و تور باشد 
در دام حمان حم-ال همیشه 
بتواند ازین دام زود رستن 
فرزند هنر های خویشتن شو 
کنجورهنرهای خویش گردی 
تو بار خدای جهان خویشی 
در مملکت خویشتن نظر کن 
برملك‌تو گو شد دو چشم روشن 


از کار فلگ بر داد 
نسابود و بحد و مر تباشد 
هشیار بدل کور و کر نباشد 
شاید | کرت کوش وسر نباشد 
کو فشل و هنر را مقر نباشد 
شاخیکه براو بر بر نباشد 
تخموچنه جزسیم و زر نباشد 
گر هرد دراوسخت خرنباشد 
تا همجو نو کس‌رایسر نباشد 
کر باشد عالت و کف فد 
از گوهر تو .ه گر نرلشد 
زبراکه مملکت بینظر نباشد 


درهاست که بازان‌دو در نباشد 


گند است دروخ ازو حذرکن تا باك شود دهات از گند 

از نام بد ار همی بترسی با پار بد از بنه مپبوند 

با این مقدمات که گفته شد توان دریافت که ناصر خسرو شاعری آزاده و 
صاحب‌نظر وسخنگو ئی با آیمان ومتدین است و مدارفکر او دیانت وامور روحانی 
و اخلاقیست و نه تنها این عقاید را بسلك سخن کشيده بلکه حود باور داشته وازین 
باوری قوت قاب ورسوخ فکر وفراغت معنوی دراو حاصل شده واستناد بابمان خود 
کرده و آرامش درونی و کوت خاطر که شوم اا تضیسشی گفته اس و 
این حال از سخن او هویداست از همان اوج ایمان و بلندی معنویست که ناصرخسرو 
سخنان عبرت‌انگیز وپند آمیز ما میگوید و درشعر او مطالب روحانی و اخلاقی 
جای هدح و وصف ومی دمعشوق وباغ وچمن‌را میگیرد واین سلیقه تاچاردرعبارات. 
و اصطلاحات و شوه اوهم مور است وزنگ خاصی بسخن‌او میدهد چنانکه شاید. 
شایدک.ی قصیده فرخی را شنیده وآ نرا ازعنصری تصور نماید ولی سبك ناصرخسرو 


آن چیز که‌فردا مگر نبائد 


امروز بدین علك در نظر کن 

بنگر که چه بايد همت‌کردن 

از علم سپر کن که بر حوادث از علم قویتبر سیر نباشد 

هر کو سپر ءلم پیش گرد از زخم جهانش ضرر نباشد 

تاریخ وفات ناصر خسرو را بسال 4۸۱ نوشته‌اند و تسربت او در دړه بمگان 
ولابت بدخشان واقعست . . 

قطران - از معروفترین سخن سرایان دوره سلجوقی یکی نیز ابو منصور 
قطران تبرنزی است . اغلب شعرا که تا کنون نام از آنبا بردم خد از خراسان ویا 
حوالی آن ظہور کرده‌اند ولی قطران تولد و شهرتش درتبریز بود و گویامسافرت 


مهمی اجز بنواحی | ذربایجان ننموده است از قصيدة . 


من آن کشیدم و آن دیدم از غم هجران 


EES 
چتین مستفاد میشود که وی در جنگ ممدوح خود امیر و هسودان‌باموغان‎ 
۱ . در لشکر کاه حاضر بوده‎ 
بسال 2۳۸ ناصرخسرو در موقم عبور از تبریزقطران را دیده و با او عحبت‎ 
کرده و شعر از را سندیده است فطران در اشمار خود عده‌ای از سلاطیرن را که‎ 
درین موقم در آذربایجان حکومت داشتند عدح کر ده‌هانندابوالحسن علی لشگری‎ 
و فضلون حکمرانان گنجه و ابو منصور و هسودان و ابو نصر محمدبن و هسودان‎ 
امرای تیریز و حوالی و ابو دلف حاکم نخجوان و اران کې ممدوح اسدی طوسی‎ 
هم بود مخصوصاً ابو منصور رهسودان‌ین مملان را که تا چپارصدو پنجاه‌ف رها غرهای‎ 
قبریز و پسرش ابو نصر محمد معروف پمملان ابن رهسودان راکه ازچپارصدو بنجاه‎ 
بیعد شاه آذربایجان بود ستوده و نام این هر دو را در ضمن قصیدة که مطلع آن‎ 
کذعت آورجه 3 کنته ات‎ 
ناهیچکس پسر او اتود ر بر وهی دام‎ 
اول شهرت قطران از زمان ابوالحن علی لشگری (۱:: - 4۲9 ) شروع‎ 
ید و چون کنه عملان هز بور بونصر بوده ودراغلی قصاید فطران این کلمه آمدء‎ 
ات شاید از این حپت باشد که هتاخرین قصاید او را اشتباها وه دودیی نسبت‎ 
داده‌اند زیر ۱ ابو تهر را باسم نصرین احمد سامانی همدوح دود کی با شاند بابو تصر‎ 
. که کنیٹ مدز این باذشاه بود اشتباه کرده‌اند‎ 
از قصاید داب فطر ان که بزمان او اشارت دارد فصده هوثری است که در‎ 
زلزله تبریز کنته و آن نا باخبار در تاریخ سال چهارصد و سی چپار اتفاق افتاد و‎ 
. در ان سال خود شاءر در تبریز بود‎ 
قطران از قصیده سرایان درج ۀ اول 9-ارسی است د بیشتر طرز شعرای‎ 
خراسان را سکاز برده آشعار او در زمان دولتشاه ( مو اف تذ كرةالشعراء ) ممروف‎ 
. بوده است‎ 
قصایدش هتين و جزیل است در فنون لفظی جنیس و ترصیم ودوقافتین بکار‎ 
پرده و فصاو مصوعه در تمثیل همین فنون ساخته نیز در دصف وقایم و فصول و‎ 
. هناظر استادی نشان داده است برخی از گویندگان نامی او را ستوده‌اند‎ 


س س سح 


-\ ۳ 


جامی گوید : 
بودقطران‌نکته‌دانی سجر ساز 


قطرة از كلك او دربای راز . 


بکی ازبهترین چکامه های قطران قصیده‌ایست که دروصفزلز له تبریزسروده 
وبعد بستایش بونصرمملان گزیززده است اينك ایبانی از آن نقل میود : 


بود محال نرا داشتن‌امید محال 
از | نزمانکه‌جپانبود حال ا تسان و د 

د کرشوی‌توولیکن‌همانبودشب‌وروز 
محال باشد فال ومحال باشد زحر 
دل توبسته تدییر وناد از تقدیر 
عذاب یاد نیاری بروز کار نشاط 
نبود شهر در آفاق خوشترازتبریز 
زنازو نوش همه خلق بودنوشانوش 
درو بکام دل‌خو ش‌ظر کسی مشفو ل 
بکی‌بطاعت ایزدیکی بخدمت خلق 
یکی بخواستن جام باسماع غزل 
بکام خویش‌همیگشت‌هر کسی‌مشفول 
خدا بمردم تبریز بز فکند فا 
فراز گشت نشیب و نشیب گشت فر از 
در دده کشت هان خمده کشت بات 
بساسرای که بامش همی بسود فلك 
کزان درخت نمانده کنون کر | ار 
کسیکهرسته‌شدازمویه گشته‌بودچوموی 
یکی نبود که گویدبدییگری که‌مموی 
کمالدور کنار ایزد ازج مال حبان 


بمالمی 1 نباشد همیشه‌در يك حال 
جهان بگرددلیکن نگردش احوال 
د کرشو یی و لیسکن‌همانبودمه‌وسال 
مداز بعهده عشفول‌دل بزحر و بقال 
تن توسخرء آمال و نالد ازا جال 
فراق باد نیاری بروز گار وصال 
بابمنی وبمال وبه نیسکوئی وجمال 
زخلق ومال همه شهر بود مالامال 
امیرو بنده وسالار وفاضل ومفضال 
یکی بجستن ال و یکی بجستن‌حال 
یکی بتاختن وز در شکار غزال 
بمال‌خو بش‌همیداشت‌هر کسی أ مال 
خدا بنعمت تبریز کناشت زوال 
رمال کشت رمادورماد کشت رمال 
دمنده گشت بجارورو نده کشت جال 
بسادرخت که شاخش‌همی بسودهلال 
وزان‌سرای نمانده‌کنون مگراطلال 


اک ب بداز ناله کشته بود چو نال 


بسک نبود که گو یی بدیگری که هنال 
کجی رسد بجمالی کجاگرفت کمال 


ازین قصیده وامثال آن پیداست که شاءرتنها بمدح نپرداخته و حوادت طبیعی 


واتفاقات تاریخی راهم درنظرداشته واشعارتاریخی سروده . 
کن ازدیوان اشعار که عد انرا تا ده هزار ست گفته اند 5.ویا قطران 


۰ 
mm‏ 
NEV 1 E‏ 
ا ا اس < ۰ * Ye‏ ‌ ن وف ّ پم ) ۱ ۶ ۵ ۶ 
۰ ۳3 2 نجماه منظومه‌ای بنام قوسنامه و کتابی درلغت بوده‌است بنام فرح او خطه کرد درهمه هند نهاد بر سر اقبالش از شرف دیهیم 
و ت ۰ 8 دا ۰ و ۰ . : ۱ ۰ a‏ 
5 سران را چپارصد وشصت دپنج نوشته اندولی از روی قرائن بیشتر ولی سیفالدوله بعد از چند سال حکوعت در هندوستان مورد سوء ظن‌واقع 
عمر 3 ۱ ۱ 


گردید و سلطان فرمان داد اورا با عده‌ای اژندنمانش گر فتار نموده هربك رایزندانی 


یز که دراین موقع تطاولی ازبعض حکام وبدطینتان نسبت به 


مسعود ہوں ‏ عسعود سعد که ازشاعر ان بنام دوره عزنوی وسلجوق بشما 
عر و جوقی بشمار بردند نعود سعد را لي 


است اصلش از همدان است دلی تو لدش درلاهور هندوستان درحدود سال‌جهاز صد ۳ 
چپل هجری افاق افتاد اجدادش اهل ادب بوده‌اند چنانکه خود گو ید : 
اگر ردس نام با عمید زاده نیم ستو د اسمت واصلم زدوده‌فضلاست 


املالك او شده و او برای شکایت بغز نان أ مده ود عابت دشمنان و حسودان توقف 
کردند و اورا هنت سال درقلعه های دهك وسو وسه سال درقلعه‌نای محبوس‌نمودند 
جنانکه خود گوید 

هفت سال‌بکوفت سو و دحك ہس از آ نم سه سال قلعه نای 

۳ ازده سال حيس شرح‌حال خود را درقصیدء‌ای که به‌سلطان ابر اهیم‌فرستاده 
چنین بیان میکند : 


بخصو ص بدرشی سعد وحدش سلمان ازدا نعمندان هحسوب هیشده اند بدرش 
مدت شصت‌سل خدمت غز نو بان کرد چنانکه مسعود دزفصدء ۱ 
کوهری جان‌نمای وپاك چو جان کوهری پر ز کوهر الوان 


چنین گوید : ۳ 

7 ۱ بزر گواد دابا جو قرب‌ده‌سالست که می بکاهد حالع*ن از عم و نیمار 
شصت سال تمام حدهت کرد يدر نده A‏ صلمان ۱ ۹ ۴ ۰ تماز 
که ۲ چرا زدولت عالی‌تو به بیحم روی که بنده زاده این دولتم بیفت تم 

باطر اف بو دی از عمال که بدر گاء بو دی از اعسان 1 3 E‏ ضاءوعقار 
۳ املال ت 5 ۹ زفترودستلمان شحامسال‌خدمت کرد بدضت گرد بر ۳ سهمه۹ ص عد 
وی در هند وعقار داشته . ایام راز وراه E e‏ : و۳ 3۳ 
هسهو دار با) جوانی بسلاطن غر توی‌انتساب رن وه بستد ندفر عو نان شده ,مجر وضر ورتزخان‌ومان | وار 
پیداکرد و این ۾ درزمان شاهی سلطان ابراهیم بن مسعود بانزدهمین بادشاه غ نوی زر : : < 4 اوا 
o‏ بو ۵ . ‌ a‏ 
همی ندانم خود ۳ وحرعی مگرسعایت 2 نله سن دمن مکار 


ê‏ فافت 
بعداز أ نخه ساطان ابراهيم غز نوی پسرخود محمود علقب به سیف الدوله 
را درسال جبارصد وشصت ونه بحکوعت هندوستان نعیان نمود هسعود سعد 

ملازمان او در آمد و ازحمله خاصان دفتری اروشد و درجنسکها رکاب اورا السز 


ازهمن ابیات و نظایر آن‌چننبدست مباً بد که‌علت عمدء آن زندانی‌شدن‌سعود 
همانا بدخو آهی دشمنان و ستم حسودان و فرومایگان بو ده که مانئد سلطان | بر اهیم 


1 بادشاه دهن اند لجوج وسر سخت را فسیٹ مشاعر زگر 1 ن کر دند واومایه رنج‌وشکنجة 
نمود واز ن به بعد شهرت تون روموت و حاه 


وهم شهرت سوق برخی ازمتزین فصاید روز ید و9 بوع | 
سّفا(دو له | ست ازفسل این قصیده : 


سالیان درازیرا برای هر دی آزاده طبع مانن مسعود سعد سلمان فراه أ ورد 

هعلوم میشود در ژندان سوبا ببرامی نامی که نیز زندانی بوده است انسی‌بیدا 
کرده و اژوی اخت, رشناسی آموخته است ت چنانکه درضمن قصیده‌ای در ستایش 7 
خاص ازرجال دربار و حاجب سلطان ابراهیم با مطلم : « تباركالله بنگرمیان ببسته 
بجان ز بر خدمت سلطان سپہہد سلطان »گوبد: 
بکی حکایت بشنو ز حسیدال رهی بقل سنج که عقلست عدل را ميزان 
براین حصار هرا با ستاره باشد رار بجشم خویش همی بینم افتراقوفران 


جوزدی‌چرخ شد از صبح ب صحیفهسيم زفصر شاه هرا مژده داد باد اسم 
که عز ملت محمود سیف دولت را ابوالمظفر . سلطان عالی ابراه 
هرود حشمت و رتیت بدولت عالی چو کرد هملكت هند را يده تسلیم 


١ ۱‏ کک - a‏ = س 
2 ۲ تس سح مس 7 امرس سک 
. دح وا سس ي لاس 


هنم نشسته و در پیشم ایستاده بهپای 
گسسته بندد وپای من ازگرانی بند 
نشسته بودم در کنج خانۀ به دما 
وليك کشت مرا طبع این هواءعفن 
نه مردمیست کهبا ارسخن توان گفتن 
اگر نبودی بیحازه بر بپراهعی 
گهی صفت کندم حالهای گردش چرخ 
مرا زصحبت او شد درست عم نجوم 


۱ _-۱2۸- 


خبالم ك ردهان باز کرده‌چون تعیان 
ضعیف گشته تن من ز فحنت ا(-وان 
بدولت تو مرا بود سیم و جامه ونان 
زحیر کشتم از این مردمان بی‌سامان 
نه زیر کیست که چیزی ازوشنیدتو ان 


۱ چگونه بو دی حالمن‌اندرین ردان 


گہی بیان دهدم راز های چرخ کیان 
حساب شد هر هیشت زمان و ٠‏ ڪان 


در من این فصیده شاعر بادی درد ناه ازمادز خویش کر ده و گوید : 


اگر نبودی تیمار آن ضیف زال 
خدای داند اگر غم نهادمی بر دل 
وليك زالی دارم که در کنو مرا 
نه بست هر گزاورا خیال و نند بشید 


که‌چشمهاش چوابرست و اشكت‌چون باران 


1 حال گیتی هر گز ندیده‌ام یکسان 
چوجان‌شهر ین بر وردومرد کردو کلان 
کمن بقلعة سوعانم او به‌هندوستان 


نجوم شناسی او از اشعارش هو بداست از | نجمه‌است قصیده‌ای با مطلع : 


دوش در روی گند خر ا 


از سخنان شاعر چنان برها بد که 


هانده‌بوداین‌دو چشم‌هن‌عمدا 
برد نج تردن دوره زندائی دی در زندان نای 


بوده . زیرا اشعاردلگدازی درا نجا سروده چنانکه‌نمونهای چند از آن خواهدآعر 


براهیم اد را به شفاعت عمیدالملت ابوالقاس 


0 ۱ ۸ 0 ۴ ۰ ۱۳ 
ی دربارش بود ازحیس آزاد ساخت و او بموطن خود بر گشت و به 
ضياع ونر خود پرداخت درتمیدایبمطلعگوید 


دوز وروز د ماه فروردین 


که درستایش مین خو احه است کل 


گر بتو نیستی قوی دل من 
از تو بودی همه تعپد هن 


گا ھجت 2 محصنهای سیر 
اندرین حبس وبند وبازیسین 


جانشین سلطان ابراهیم که پسرش مسمود ( ٥۰۸-۲‏ ) باشد حکومت هند 


وا ند 
را شرزند خود امیر عضدالدوله شیرزاد سبرد بسشکار سیپسالاز این امیر نظام لدین 
بواصر بارسی بود که از دوستان مسعود بود ونسبت بعلم وادب علاقه‌ای داشت واو 
وسیل برانگیخت تا مسعودسعد را در تس از نواحی لاهور بعنی چالندر حکومت 


دادند جنانکه خود در ضمن قصیده‌ای در مدح سلطان مسعود بامطلم: 


ملکا حال خویش خواهم گفت نيك دانم که آ بدت باور 


چنین گو ید : 
سوی مولد کشید هوش مرا 
چون بهندوستان‌شدم ساکن برضیاع و عقار پیر پدر 
بده پولضی بر کات هر بعمل همحو نایبان دگر 
با شاعر پیوستگی داشت نیز بحکم آزادی واستقلال نفس خود شاعر را بحکم 
سلطان مسعو ددو باره گر فتار ودر قایه هر نج محبوس کردند دهمگی هشت‌سال‌دداین 
حبس بماند تا در سال پانصد بشفاعت ثفةالملك ظاهر على مشگان وزير سلطان 
هسعود كەدرمدح اوقصایددارد | زاد شد وعدتیاو رابکتایداری سلطنتی بر گماشتند ۱ 
بدین ترئیب هسعود سعد هیجده سال‌از بېترین سالېای عمر خود رادرزندان 
سر بر ۵ و بل از ازادی ار یس ۳۸3 دیک فرسه ده رشان و شکسته سر شده 
بود وبا اینکه باز طرف توجه شاهان غزنوی مانند ملاك ارسلان وببرام شاه پود از 
خدهت دولتی کناره حست و بافی عمر را باعتزال گنرانید. و این ابات بیان حال 


ایدورة اتتماهست : 
که جهان منزل فناست کنون 
روی در برقع حیاست کنون 
آسمان چون حریف‌نامتمف بر سر عشوه و عناست کنون 
دلفکار است‌همحودانه‌از آ نك زیر این آسبزه آسیاست کنون 


سم سماژز هن از بتر از شکریز دان‌درست‌خاست کنون 


در عقاو از بو یه 


چون بدیدم بدیدهة تحقیق 
راد مردا نيك محضر را 


نوشداروی‌صدق‌خواست کنون 
مادح حضرت خداست کنون 


مدتی حدحت شپان کردم نوبت خدمت ودعاست کنون 

سبك و معانی در اشعار عون ے هسمودسید یکی از قصیده سراباف 
درجه اول ماست گر جه در شعر اوسيك شاعرآن خر اسان پیداست مانند عنصر ی مثالا 
ول فصیدءٌ عر وف بامطلع : 


شک فة طرب آور شاخ عشرت بار که بوی‌نصرت وفتح آ بداز اسم بهاز 


بکشب از نوبهار وقت سحر 
غنحه گل بیام داد به هی 
خیمپا ساختم ز میرم چين 
نز عماری من آمدم ب رول 
نگشادم قاب سز از روی 


باد بر باغ کرد راهگنر 
گفت من امدم بیاغ اندر 
فرش, کردم ز ,دیب ششتر 
ئه ديدست رزوی هن مادر 


نودم وکن دج آحه-ر 


که در ضمن أن کو بد ۱ 
جز این چه‌دانم گفتم که نیک بل 


نهر دلایت از آن فتحنامه‌ای بار 
نمود در هند | دار فتح شمشیرت 


ومانند رود کی در قصدء : 
"زشاه بینم دلهای اهل حضرت‌شاده که درضمن آن‌گوید: 


چان تماید هشیر خسروان | :ار» 


حر آننکوبہڈاهاکه دود کی کوند "خدای‌چشم بدا ملات توبگرداناده 
وهنوچهری که در یکی از ترجیح بندهای خودیتی ازوتضمن کرده گوید : 


5 خواهی ازاین نھ د کرک گو بمابن بار 
7 همحنین سبك‌لبیبی وشهید بلخیو بر خی دیگران‌را دزنظرداشته ولی حقیقت 
5 ایشگونه مشا ہت نتبحه تقلید نیست و فر جهھ استاد تواناتر از نست که اسیز 
تقلید باشد واین سبك او را از جوانی مل‌که شو وب‌اروانی که دز طبع ول که 


فظم داشته طز < شع 
در عم داخته طرر خاصی بشعرش داده ودر دعوی خود بیحی‌نست که گفته است. 


اشعار من آنست که در صنمت نظمش ۵ ا شهار ابن رها رنه هی 
انشا کندشی روح و هنقح نش عقل گردون کند املا و زمانه کید اصغا 
اشجاد بان طور که در مدان 

که خود کون ۱ 
بنظء شر کسیرا گر افتخارسز است 
رصف طبیعت یا معشوق باشرا 


نظم شهسو از و ده دز نمر هم هارت داشده‌جتان 


هر اسز است که امروز نظمو نثر هر است 
ب دارشعر همود ست بشاعر ان خراسان کمتر 


ی ] با اینیمه نغز لهای ادر شیرین دارد مانند این اسات : 


" چنین نماید شمشیر خسردان انار » 


ابر بر من فشاند زاو لوسر 


کا ۾ های هوا نیازا بشسد 
دشت را رخ بزر بیندایند 
زنك ظلمت بصبقل خورشید همحو اینة باك بز دایند 
اختران نور مپ-ر دزد بدند زان بدان هیچ روی ننمایند 
مهر چون روز نور مه بستد اختران شب همی پدید ایند 
بینی اندر سیبده دم به نهیب 1 ز اسرزه همی نیاسابند 
استاد :۵ تنهادر زبان مادری ادب وده در تازیوهزدی‌هم دست‌داشته و اشماری 
بقازی شر وده است . 
منداست سك خاص معو د سعف که و بر در رده شاعر آن بلئد نشان هیپن ها 
مقامی ارجمند بخشیده در اشعار زندانی یا حبسیان او جلوه گرست . این سنخ شعر 
در ادینات ماکمیابت زرا سخنی که تعبیر ضمیر ثماید و نتیجه رنجهای ی‌بابان گوینده 
آن باشد و درون دل نز ای و در گوشه های تاريك زندانها ساخته و در وافم تار و 
بودان از دل و حان بافته شود درهمه حپان مانند الماس ثاباب و نافث و مانند ناه 
بتیمان دلسنوز وشورانگیز است . بیجهت نبست که نویسنده‌ای مثل نظامی عروض-ی 
که کما بش معاصر شاعر بو د گو بد ۱ 
دوقت باشد که هرد ازاشعار او خوانم موی بر اندام هن بریای خبزد وجای آن 
بود که آب از چشمم برود » 
شکفت‌انکه کان آتتماز شاعرر نجیده که دال سنك را آب هکره در دل 
ساطان اثر نکرد وجنان صاحبدل دانشمند سالها درظلمت زندان بماند ! 


اشعاز زندانی هود راحتی با آشعار عشابه هر با زهین فاتك سر زندانسی 


- ۱86۳ 
چم باطلست مینالد . اینك ابیانی ازقصاید زندانی اونقل‌میگردد : 
حال باس وتردید و بیچار گی شاعر: 


-]۱8- 
"شین» آنرقریحه بایران شاعرنامی انکلیسی نمیتوان قیاس کرد زیراگوینده انکلیسی 


با انکه شعری‌مو ثرساخته ومنظومه‌ای بدیع دلنشین بر داخته خویشتن مانئد شاعر ما 
يك‌نیمه عمر درزندان بسرنبرده ودر شعرخود ازذزن و تخیل شاعرانه استفاده کرده ؛ 
شنیدن کی بود مانند دیدن اعلت سوزناکی وداخر اشی شع رهسعودهمین استکه‌شاهرها 
سر گذشت کفته نهخبال . تأثیرسخن‌مرددانمندخوش یان‌درستکار با یاک حس را سار 
های دراز دورازوطن و باران د پدرومادر وزن وفرزند درعذاب هحبس عمربگذراند 
نمیتوان با تأثیرسخنان, که گویندگان آنرا ازاینراه سوزی در دل نبوده پرابر نمود. 
فصیده‌های شکوائی م- مود غالا آزراء داد خواهی خطاب بشاهان غزنوی‌یمنی 
سلطان ابراهیم بن مسعودین محمود ( )٤۹۲ ٤٥۱‏ 2پسرش سلطان مسعود ( ٩۲‏ _ 
۸) واخ-لاف آ نان بعنی شیرزادبنابراهيم ( 4۰۹-۵۰۸ ) وملك ارسلان‌ین مسعود 
(0۱۱-۵۰۹)وبپرامشاءبن هسعود(۷-۵۱۲>و) ساخته شدهو بساکه پیش ازبت شکوی 
ستایگی از قطان میم | مده سپس بموضوع پرداخته شده‌ولی میتوان گفت شاعر با 
وجود احتیاج شدید که برای رهاتی اززندان بحضرت سلطان داشته باز درمدح 
تاحدی راه اعتدال پیموده و اصلا بحکم فطرت مردی مهتين و شجاع و دارای عزت 
نفس بوده و گدا طبعی نداشته . 
مدخهای دیگر استاد متوجه است به وزیران و امیرانی مانند ثقةالملك طاه ر 
وزیرهسمود که ابوالفرج رونی وسنائی «مختاری هم او را ستوده‌اند و ابونصر پارسی 
که سبپسالار شیرزاد بود و علی خاص که از مقربان دربار سلطان ابراه ا 
هسعود بود و ابوالقاسم خاص و امائل | نان که اغلب نسبت بشاعر وکین نموده و 
بش شاهان ازوشفاعت کرده بودند . درضمن اینگونه ق‌یده هاست که شاعر رنج‌های 
زندات و اندوه های دوران و ناله های جانگداز و زجرهای شبهای دراز را شر 
میهد و از رازو نیازی که در آن شب های سیاه یدل با اختران آسمان میکرده ما 
راآکا, میسازد و ازباد های مو ثری که در ظلمت زندانهای از بدر و مادر و فرزندان 
مینموده سخن هیراند و از بیگناهی خویش و تهمت و دشمنی مردمان که با اغراض 
پست موجبات آزار شاعر آزاد را فراهم ساختند و اژ زود باوری و بدیینی بزرگان 
که بقول حاسدان باور کردند بحث میکند و از اینکه چرا دراین جهان حق مقروض 


تاکی‌دل خسته ذر گمان بندم 
بد هاکه بمن همبرشد ازمن 
افتاده وخم چراهوس چندین 
وینلاشه خر ضعیف بدره را 
این سستی بخت پبرهرساعت 
چند از بی وصل درفران‌افتم 
وین دیده پرستاره را هرشب 
وز عجزدو کوش تا سپیده دم 
هرز نپرد هوای مق-صودم 
چون‌آشك‌زدیده‌بر دررخ بارم 
خونی که زسرخ لال بگشايم 
از کالید تن استخوان ماند 
ازضعف چنانشدم که گر خو اهم 


مکتار نماندو چون کمان گشتم 


پشیمانی از کرده و گفته خویش و عقاب بچرخ کجرفتار و سخن از ینگ ناهی 


و وحشت رندان : 


از کرد؛ خویشتن پشیمانم 

کار م ظ4 خت دك پیج ند 

در دانش یز هوش بر ۳۳ 

که خسته ز افت لپاورم 
E a‏ 

تا زادءام ای2 فت وح 


چون پبرهن عمل + پوشدم 


بر هغزهن ای سبهر هرساعت 


درخون چه کشی تنم نزو بینم 


جرمی که کنم باين و آن‌بندم 
بر گردش‌چرخ و بررعان بندم 
بر فامت سرو بوستان بندم 
اندر دم رفته کاروان بندم 
در قوت خاطر جوان بندم 
رهم ازیی سود در زبان بندم 
تا روزهمی بر آسمان بندم 
درنعره و بانگ پاسبان بندم 
هر تیر بقین که در کمان بندم 
باران بار در خزان بندم 
اندر تن زار نا:-وان بندم 
اميد درین تن ار بجان بندم 
زاندام گره چو خیزران بندم 


جر ود ره دگر نمی‌دانم 


در کام زبان همی چه پیجانم 


جندین‌چهز نی کمن نه‌سندانم 
درتف چه بری دلم نه پیکانم 


حمله چه کنی که کندشمشیرم 
دنه چو کرت :وسقم وال 
کر هرکز درء کندی بلشد 
بر بیپده بار هیتلا کی 
بر کند سپپر باز بنینادم 
در بند نه شخص روح‌عکاهم 
ببپش نم وچو بیپشان باثم 
چوسابه‌شدم ضعیف وزهحنت 
اندرز ندان چو خویشتن بینم 
کوریست سیاهرنك دهلزم 
که انده جان بیأس بگذارم 
نن‌سخت‌ضعیف ودل قوی‌بنم _ 
از قصة خویش اندکی گفتم 
پیوسبه چوابروشمع میگریم 
قرباد رسیدم ای مسلم_انان 


ک5 


بویه چه‌دهی که نگ میذانم 
بر خیره همی نه-ند بهتانم 
درهن نه زپعت سعد سلمانم 
آورد قنا بسمج ويرائم 
بشکست رمانه .از پیمائم 
از دیده نه اشك مغز هیر انم 
صرعی نیم و بصرعیان مان-م 
از سایه خویشتن هراسانم 
تنها گوئی که در بيابانم 
خو کیست کریه روی دربانم 
که اتش دل ؛اشك بنشانم 
اميد بلطف و صنشع پزدانم 
گرچه سخنست بس فراوانم 
وین بت چوحرزووردمیخوا نم 
ازبهر خدای اکر مسلمانم 


بیاد ایام حوانی وروز کار اندوه زندانی : 


دریغا حوانی و آن روز کار 
تعاط هن از عش کمتر نشد 
زسستی مرا آن‌پدرد آمدست 


درا نجاهم افکند گردون‌دون 


که ازرنج سری دل که نبود 
آمید من از عمر کوته نمو د 
دراینمه که‌هر گزدر آن‌عه‌نبود 
هگر آب آن‌چتی زاره نبود 


که ازژرفی اجا را به نمو د 


4 


از بابت اانکه بآزمایش و تجربه او افزوده ازین لحاظ غنیمت میشمرد چنان‌که در 


ضمن قضیده فوق گوید : 
گرم نعمتی بودکاکنون نماند 


چرا ناسیاسی کنم رین حصاز 
بدبدار شد 


هنرهای ‏ طبعم 


ز زخم وتراشیدن اید پدید 


کنون‌دانشی‌هست کانگه نیو د 


چودر هن بفز ودف, هنك وهنت 
تنم را آزین انده آخرتون 


چنان‌ميدانيم که شاعردر ز ندان‌ازز ندانی‌دیگریعلم نحوم ۱ موخت وناچار همه 


ووت در اندوختن دا ش ود اندوه رمحن او را از 5 قضائل ار نداشت سروعا 


همین دانش بژوهی که درو بود و آژمایش لشگریه جنگاوری که داشت با آن همه 


مصییت‌ها و آفتم شحاعت خو درا ثیاخت و گفت 
از فلك کد هشو هدو د 


بدمیندیش وسر چو سر بر ار 


ت 
۹ 


8 


فراران ترا ازارد 


حپان‌بر سرت‌فر ود ارد 


حتی با از همه ستانش که بر حسب احتياج ورسم رمان و گاهی هم بحک‌قدر _ 


شناسی ن-مت مشاھ ان کرد از هییگاه حاضر منت بدبری ار دی قثن واستةلالخود 


تخم گشت ایمجب مگر سخنم 


او برودد همی و شاخ رند 


که بقابت همی رسد خم 


بساشب که‌درحبس برمن گذشت که‌بینای| نشب جزاکمه نبود باز گشته‌است بوست برتن من چون توانم کشید پیرهنم 

سیاهی سیاه و درازی دراز که آثرا یتست گنه نبود روز کارم نشاند بر آتش صبر تا کی کلم نه بر هه‌حم 

یکی بودم و داند ایزد همی ۹ برمن‌مو کل کم ازده نبود هر زمانی بدست صبر «می گردن ارزو فرو شک 

بحم تا اهید و زبان مرا همه گفته جو حسیی ال نبود همه انعکده. خست دلم من از آن بم‌د همی نز نم 

ازخو اص اخلاق همود با انیمه رنج وفشار که کمر کوهرا مث کند بردباری که‌زتف دل اژدها کردار وز زا تش همی شود دهنم 


وخود داری بوده و این حقیقت از سخنان او پیداست حتی گاهی روز کار مب را سر یش خسان فرو ‏ نارم که من از کر سرو برچمیم 


سا 9ات 
هنت کی نخواهم از | نت وس کرد کار دوالمنتم 
گر ز خورشید روشنی خواهد دید کان‌را زیخ وین بکنم 


درقصیدۂ شکوائی وییان حال وشرح آزمایشهای اندوه‌گن یاک‌زند کی پر دنج‌وعذاب 


دیده میشود . صفت بارز شعر استاد ازدل در آمدگی وصمیمیٹ آنست 
در شعر مسعود بیشتر از مغز دل کار E‏ اښت. درمدایح اوهم ساد تفن 
دیگر در و وی : ح سلاطین‌برای | نان درسز : زند کی داخلاق بیدا هیشود ودرآن سەن 
اشاره بیرخی وفا: بع تار یخی‌هم شده که خالی از فایده یست . 
هسعودشاعری بوده آ زادمنشوبی‌نیاز ودر این <وی‌شهاهت اه ناجار جت‌؟اوری 
او تأثیر داشته پس | بن مردهم بتمام معنی, بزمی بوق وهی‌رزمی . 
هسعو د بواسطه علوعقام و نفود کلام نه تنها مورد توحه رحال دربار- بود بلکه 

شاعر ان نامی «عصر نیز اورا احترام می‌گذاشتند ازجمله حکیم سنالی غز نوی بود که 
دیوان اشعار سمودرادرزمان خودش‌یاکمی بعدازفوت او گرد آورد دیگرسید حسن 
غز نوی که از باران وب وبا اومشاعره عیکرد ومسعو ددر سو گواری او قصیده‌ای 
ساخت که ابیات دبل ازا نست 

بر تو سید حسن دلم وت 3 که چو تو هیچ غمگسار نداشت 
تن من زار بر تو مینالد که تنم هیچ تو پار نداشت 
ای عزیزی که در همه احوال جان هن دوستیت خوار داشت 
تیغ مردانگیت زنک / رو گل ازاد کیت خار نداغت 
ی ههر توا خلاب نبود آتش خشم تو شرار تداشت 
هیچ هيدان فل و مر کب عقل 
سی نشد سال عمر تو ويساك سال زاد تورا شمار نداشت 
هیح زوزی بشب نشد که مرا ناعة تو در انتظار نداشت 
گوشم اول که این خبر بشنود بروانت که انتظار نداش 

E‏ رشیدی سمر قندی که مداح هلك شاه بوذ واشعاری ساخته از سمرقند 


در کفات چو توسواز داشت 


-۱9۷- 
بهند پیش مسعود میفرستاد و مسعود پاسخ میداد وی در یکی از اشعارش خطاب 
بمسمود گوید : 
رسید شعر تو ای تاج شاعران بر من چو نوشگفته گل اندر بہار گرد چمن 
ابا چواصل‌بزرگی بزر گ درهمه اصل ايا جو عقل تمامی تمام در هر قن 
دیگر ابوالفرج رونی که با استاد مثاعره میکرد و در دوری او گنته - 
پوالفرج ای خواجه آزاد مرد خی وصال نو اس ضرع گرم 
دیگر امیر معزی ملكک‌الشعراه شنج ر که درباره شاعر گوید : 
»سخرست-خن‌چون بری‌سلیمان‌را 
روایت سخنش تاز کی دهدجان‌را 
خافانی هم با شاعر ارتباط داشته و در شعری او را انقاد کرده است . 


شر یف‌خاطر عسعود سعد سلمان را 
حکابت خردش ره وشنی دهد دل را 


وقات مسعود سعد ظاهر ا درسال بانصد و بانز ده اتفاق افتاد ودر آن حن حدود 
هفتاد و پنج سال داشت . شاعر بزرگ پس از عمری پر ملال و دردنالك ازین جهان 
زەت ولی نیکی نام و توف کلام او بمالند جنانکه خود گفت : 
قرست حال من همه تار نج وبند پود ازز نج ماند عبرت و از بند ند ماند 
لیکن بفگر گویم کز طبع ياك من چندین هزار بیت بدیع بلند ماند 
عمر خیام - ابوالفتح عمربن ابراهیم که ازبزر گان وشعرا ودانشمندان ایران 
است نیز دردوزه سلجوقی ظهور نمود و زاد کاه* ش نیشابور بود . 
از شرح احوال خیام معلوم میشود که بلاد خراسان هانند طوس و بلخ و 


بخارا و مرو را دیده د حتی به بغداد رفته و بروایتی ز ,ارت حج نیز بحاي آورده 
رت اخیام در عصر خود از محترعن واحله فتلا معدود بود و با جلمای درحه اول 
مانند غزالی و با سلاطین و رجال دربار سلجوقی مانند ملکشاه و خواجه نظامالملك 
مراوده داشت و در مجالس سلطانی و محافل علمی و ادبی دارای مقام و مورد توحه 


و احتر ام بوك , 

این شاعر حکیم در اغلب علوم عصر خود مخصو صا در نجوم و پبزشکی و 
کیت مپارت داشت جنانکه یکی ازاعبان منجمین که ءلکشاه | نانرا باصالاح تقویم 
بر کفادت او بو 3 نیز سنجر بسر مك‌کشاه را که هرصن آبله داشت معالجه کرد در 


-۱6۸- 


حکمت و علوم با مشاهبر عصر خود مانئد حجة الاملام غزالی که ذکر او ساید. 


میاحثه میکرد . 
شهرت عمدء خمام بو اسطه ریاعی های اوست که گویا آ نها را در ارقاتی که از 
حساب نجوم و از تدقیق مسائل عاب و تخقیق غوامض حکمت خسته وبریشان میشد 
برای ت#ریح خاطر و تخفیف تأثرات خود هیسرود و افکار بزر گ در این زرباعیی"؟ 
ساده وشیرین بزبان دیبان میآورد. زباعی گوبان مانند شهید بلخی وابوشکور بلخی 
و رود کی وابوسعید ودیگران فل ازخام بوده حتی ءضاهینی هم شبیه به‌ضامین خیام 
ساخته‌اند چنانکه این رباعی را به شهید نسبت داده‌اند : 
دوشم 5 ذر افتاد بویرانه طوس دیدم‌جفدی‌نشسته برجایخروس 
گفتم چه خبر داری ازین وبرانه گفتاخبراینستکه‌افسوس افسوس 
ولی رباعیات خبام شیوه و لطافت و تأثر و طراوت دیگر دارد و اغلب آنها 
در عبارات. قصار معانی بسیار را حاری میباشد و گویا آنگاه که امتاد از حل سابل 
عالم بطریق عقل و برهان وا میمانده لاجرم بجربان اج اسات خود راه داده و بہت 
وحبرت و تاثر ورقت وتحولات فکرت خود را درز,ان شعر#حل ء میداده و درفتای 
پهناور و بیکران اندیشه وخرد بر بال و پر شعر و خیال بربدن میخواسته است . 
افکار و فلسفه خیام - رباعیات خیام از حیت شمار کم و از نظرعبارت ساده 
و موجز ولی از لحاظ معنی نغز و جالب است و در واقع عقاید لطیف حکیمانه در 
قالب دو بیتی های شیوای موتری بیان کرده . 
بردسی دقیق رباعیہا نشان میدهدکه قلب شاعر حکیم ما از چند چیز سخت 
متاثر بوده و میسوخته وعمری ازبی چارء آن دردهای بیدوا میگشته وچون جاره‌ای 
که تسکن درد نماید بیدا تمیکرده بناچار در آن فشار درونی محض | رامش ضمیر 
ہزیر بال شعر بناه عیبرده است . 
۲" نخستان تأثر قلبی ثاعر همان-ا از نادانی و بی خبری بثر است در برابر راز 
افرینش و معمای جہان . کسی مارا آ گاء نکردکه از کجا آهده بکجا ميروي . 
این یر دار زند کی چیست و کاردا بشر این اه حیات را با یمه اندوه 
چرا هی‌بیماید . 


دوری که درو هدن و رفتن غاست 


05 اد 
او را نه بدایت نه نهایت میداست 
کين آمدن ازکجا و رفتن بکجاست 
+ ¢ و 
ور بردن هن جاه و حلالش نفزود 
کاوردن و بردن من از بپر چه بود 


اون هی نز ند دمی دزن هی راست 


ز آوردن من نبود گردون را سود 
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود 
& * 4 

دومین اندوه شاعر که پیداست دلش خونست ازاکه چراو چکونه درخت 

زندگانی آدمی نشگفته خشك شده :زهان عیفتد تندرستی به بیماری و حوانی بهبری 
۲ ۳ ۰ ۰ : 

وزندکی بر کک مبدل میگردد وعزیزان جہان سرانجام هشتی خك عیشوند. 
گردنده فلك ثم بر بکاری بو دست 


پیش ازمنوتولیل ونهاری‌بودست 
کان هردهك جشم نکاری بو دست 


زنبار قدم بخاك آهسته نبی 

¥ ¢ ¥ 
1 1 
دوگی زلب فرشته خوئی رستست 
کان سبزه زخاك ماهروتیرستست 


هرسبزه که بر کنارجوئی رستست 
"پا برسر سبزه تا بخواری نسهی 
+ © ¥ 


ای چرخ فلك خرابی از کینه‌تدست بیداد ری :دة دبرینه سمب 


ای خاك ار سینۀ تو بشکافند بس گوهر قیمتی که درسینانست 
+ ++ ج 
گوئی بشر که اسیرحوادث است بازیچه‌ای‌بیش نیست که بدست چرخ بازیگر 
چندی جست وخیز کرده نابود مبگردد وهمه آرزوها را باخود بزبرخالك میبرد و 
کی اورا ازاین معمای آفرینش | گاه نمیساژد : 
ازروی حقیقتی نه از روی مجاز 
بازیچه همی کنیم بر نطع وجود 


4 4 + 


ها لعبتکانيم و فلك لعبت باز 
رفتيم بصندوق عدم يك يك باز 


جاهیست که‌چر خ فرین‌میز ندش صد بوضه هپر بر جین مز نکن 


وین کوزه گردهر چنین جام طیف میّسازد وباز برزمین میزندش 


سسسه ج 


۲۳ 


۳ ی 


۰ بر‎ a 
1 ۰ , ۵ 
سس ¬ نی "و‎ 
نس‎ = ۵ w 
gig r a a e ک‎ 
a : ۳ 
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سوعین تافر سیخت‌گوی نامی همانا شکابت است ازظاهر آرائی و فربکاری 
وربا و دوردئی و بی‌حقیقتی برخی از بیشو ابان دين 4 بظاهر دم از هوی و تقدس 
زده در باطن بی اعراض میگردند و دردد را بای راهنمائی کمراه میکنندودراین 
مال رباعیهای هور اژو نقل شده . 
پس ازشکایت از گردش جپان و ذکرناکامی و اندوه مردمان و کوتاهی عمر 
انسان و یاد ازریا وسالوس روحانیان خیام تدیبری برای ما اندیشیده و مارا دربرابر 
انهیه راج ومحنت شيو ء زد گا ۴ ميآ هو زد و ی عبار:ست از خوشی و نشاط و 
بیدردی | کنون که ما همه معروض ستمپای روز کار و بازیجه چرخ غداریم و گذشته 
و آینده را دسترس نداریم وجهان را بروفق‌مرام خود تابع نظام وحوادث دافرمانبر 
و رام تمیتوانیم بک بس جه بپتر سکوشیم تا نجاکه توانیم غم گذشته واندوه آنده 
راکم خوریم ودم را غنیمت شمریم وخوش باشیم وتا فرصت ازدست. نرفته کام دل از 
زندگی که چند سال بیش نیست بستانیم و برخيزيم و بکار زندگی پردازیم وزبون 
حوادث نگردیم وهردم قدرعمررا بدائیم وازعیدء تکالیف آن راي . انك چند 
رباعی دراینگ نه مضاهین : 
روزی که گذشته‌است‌ازویاد مکن فردا که نیامده است فریاد هکن 
برنامده و گذشته بنیاد کن حالی خوش باش وعمربرباد مکن 
و +4 +4 
کزخواب کسی راگل‌شادی نشگفت 


بر خیز که زیرخاك میباید خفت 


۳ 
درخواب ركم هرا خردهندی گفت 
کاری‌چکنی که‌با اجل گردد جفت 
$8 4 3 
بر خیز ومخور غم جهان گذران خوش باش ودمی بشادمانی گذران 
در طبع جهان اگر وفائی بودی نوبت بتو خود نیامدی از دگران 
FF ¥‏ +4 


وندیشه فردات بحز سودا نیست 


کین باقی عمر را بها پیدا يست 


امزوز مرا عسترص فنردا ثیست 
ضایعهکن‌این‌دماردات‌شیدانیست 


3 = تن نت تست‎ n 


و که 

عمر خبام دز علوم و فنون دست داشته و تألیفات و رساله های مهم عسانند 
رساله هائی در حبر و مقابله و رساله‌ه‌ائی در طبیعبات و درفلسفه کون و وحود 
تصنیف کرده و بعضی از آنها مانتد رساله‌های جبر و هندسه که به عربی و رسالة 
وحود که بفارسی است بافیست در شمار رباعیات خبام اختلاف هست و قسمسبز ره 
آنپا که امروز معمولا باسم او نسبت داده میشود متعلق برباعی سرایان دیگر مانشد 
ابن‌سینا و خواجه عبداله انصاری و ابوسعید و اعثال | نباست . در دیوانپای‌مختلف 
خطی و چابی از هفتاد و شش تا هزار و دویست رباعی و بیشتر بنام خي ام نبت 
گردیده و بنا بتحقیق علما و از روی قرائن عدد اول بشمار واقعی نزدیکتر است . 

رباعیات خیام تقریباً بتماالسنه مشهور دنیا ترجمه شده و نامش در اطراف 
و اکناف عالم مع-روفست . وفات خیام بقول معاصر او عروضی سمرقندی چناد سال 
قبل از بانصد و سی اتقاق افتاد و از قرائن معلوم هیشود عمر درازی داشته . 

مدفن خیام درصحن امامزاده محروق نیم‌فرسنگی مولدش نیشابور واقع‌است 


اينك بجاست که حکایت شیرین ومژنریکی ازهعاصرین شاعریعنی عروضی‌سمرقندی 


را که وبشعه هرك او را هم در بر دارد در اینموقع قل کنیم : 

۰ زس مت وخمسماله شهر بلخم در کوی برده فروشان درسر ای‌آهیر بوسعد 
جره خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول‌کرده بودند و من 
بدان خدمت پیوسته بودم در هیان مجلس عشرت ازحجةا لحق عمرشنیدم که او گفت 
کور هن در موضعی باشد که هر بہاری شمال بر من گل‌افشان میکند مرا اين سحن 
مستحیل نمود و دانستم که چنوئی گزاف نگوید چون درسنه شین بنیشابوررسیدم 
چپار ( با چند ) سال ودا أن بزرك روی در نقاب خالد کشیده بود و عالم سفلی 
ازويتيم مانده و او را بر من حن استادی بود آډینۀ بزبارت اورفتم و یکی را باخود 
ببردم که خاك او بمن نماید هرا بگورستان حیره تیردلن آورد یر دستت چپ کشتم 
در بائین دیوار باغی خاك او ديدم نهاده و درختان اهرود و زردالو سراز باغ برون 
کرده و چندان براك شکوقه برخاك او رخته که خاك او در ززا کل ان ود 
و مرا باد آمدن آن حکابت که بشهر باح ازوشنده بودم گر به برهن افتاد که‌در سیط 
عالم و اقطار ربع مسکون او را هیج جای نظبری نمیدیدم ایزد تارك و تعالی جای 
او در ان کد مهو کو 


۱ ت 

#میر معزی - محمدین عبدالملاك برهانی متخلص بمصزی ظاهراً در نیشابور 

متولد شده پدرش عبدالملك برهانی شاعر دربار الب‌ارسلان بود و در اوایل سلطئت 

ملکشاه ابن الب ارسلان در موقع مسافرت در قزوین وفسات یافت . ب-رهانی چون 

مرك خود را نزديك دید قطعه‌ای در سپارش پسر خود محمد ساخته و پیش سلطان 
ملکشاه فرستاد که عبارت از اشت : 


یکچند باقبال تو ابشاه جهانگبر گرد ستم از چپر؛ ایام ستردم 


طفر ای‌نکو کاریو هنشور سعادت نزد ملكالمرش بتوقیم ی بردم 
امد جهل‌وشش زقضامدت‌عمرم درخدمت در گاءتوصدسال شمر دم 
e‏ 


شتم اینخدهت‌دیر ينه بفرز ند واندر سغر از علت ده‌روز ie:‏ 


رفتم‌من‌وفرزندمن آمدخلف‌صدق او را بخدا و خداود د دیردم 

محمد گرچه‌دردر بار ملکشاء بود ولی دراو ایل‌تقرب فدات تااینکه بوساطت 
امیر علی فرامرز که از خویشان سلطان بود بحضور سلطان تابل آهد گو ند روزی 
سلطان بعزم دیدن هلال رعضان بیرون رفت و ماه را پیش از دبگران دید و مه زی 
که درین موقم حاضر بود این دباعی بالیداهه گفت 

ای ماء چو ابروان باری گوئی ‏ یانی چو کمان شهرباری گوئی 

نعلی زده از زر عیازی گوئی . درکوش سپهرگوشواری گوئی 

سلطان را این رباعی خوش آمد و از راه انعام اسبی بشاعر بخشید و او ب-از 
این رباعی‌را گفت : 

چون آتش خاطر مدرا شاه بدید 


از خاد هرا اسر زیر ماه 7 
چول بادیکی هر کب‌خا نج مد 

سلطان بر او احسانها کرد و برتبه‌اش افزود ر فرمان داد تا ام را اهیر معزی 
بخوانند که منسوب بخود سلطان باشد زیرا وی لقب معزالدنیا والدین داشت‌بی از 
این واقمه معزی شهرتی بسزا یافت و از مقربین گردید و جاه و جلال پیدا نمود . 
در تذکره لباب‌الالباب گوید : 

د سه کس از شعرا در سه دولت اقبالها دیدند و قبولها بافتند چنانکه‌کس را 
ان هر تیه هسر نبود یکی رودکی تا عم بل ساعانیان و صر ی ادر دولت محمو دبال 
و هعزی دز دولت ناطان داه 28 


چون آب یکی ترانه ازمن بشنید 


ا ا 
سال جار صد و هشتاد و بنج سلطان ملکشاه در گذشت و بعد ازو معزی 
امیر الشمر ای ساطان سنجر شد و در عهد او نیز عاحب ثروت وخدم و حشم دشت و 


> حتی بنا بروایتی از طرف سنجر برسالت بروم رفت . دیوان معزی تا هیجده هزار و 


بانصد ست دارد وز کت از قصاید وغز لیات وقطعات و رباعیات . 

سبك دوز ی - شیوه شعر هعزی از آن شاءر ان عنقدم خر اسان فرقی عحسوس 
ندارد و در واقم سبك آناتر | ببروی موده و قصابد او خواه ازحیث هوضوع وخواه 
از حت الفاظ صاید قر خی و عنصری‌را بخاطر مباأورد و گاهی شاهت بان اسیا 
کاملا ظاهر مشود مانند قصیده اء که در مدح عمد الدوله حمشیدین نهمنیاز وزير 
فارس و اصفهان ساخته و آن قسیده مفروف فرخی را که با مطلع : 
E‏ امریزر ویننلكون دربا چورای عاشقان گردان‌چوطبع بیدلان‌شید! 

سروده متذ گر میسازد این چندیت از آن برای مقابه تقل مشود : 
بر آمد ساج گونابری‌زر وی‌نیلگونددبا, کا مرگز ای قاب قبه خضرا 
چوپیونددبهم گوئی که‌دردهتست‌سیمابی چوازهم بکسلد کوئیمگ رکشتیت‌دردریا 

گهی چون خرمن مشکست بریبروزه‌گون هفرش 
حون نود هن ر زنگار گون‌صیحر | 

گهی چون شاخ نیلوفرمیان باغ پرنرگس گبی چون تل‌خاکستر فرازکوه پرمینا 
گی کافور بار آیدچه‌بر کو‌وچه برهامون گم لولوفشان آبدچه برخاروچه‌برخارا 
که لؤلؤ پراکندن بود چون عاملی جار .گه کافور باشیدن بود چون عاقلی‌شیدا 
ازء هر ساعتی حبحون شود برتخته نقره وزو هر ساعتی دریا شود پر اواو لالا 
جو سوی‌بالا بر ا رد گوهر ازیستی چو باز آ سۇچ فشاند گوهرازءلا 
۳3 باخالگ در نت کی باباد در" کشتی 1 با آبدرضحبت کي با| تش‌اندروا 
کجا خورشیدر خشانرا سوشدزبرداهن‌در بدان هاندکه اهریمن‌همی بوشدندیضا 

همحنین شاعر در فصیده غر اكه در مدح فتر المك بن خواجه نظام الملك 
ساخته و ابیاتی از آن در زیر نقل میشود قصیده زیبای عنصری‌را که بامطلم : 
باد نوروزی همی در بوسضان شگر شود تا زصنعش هر درختی عبت دبگر شود 


شروع میکند درنظر داشته چنانکه کوید : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


از 


E 
آمد آن فصلیکزو طبع جهان دیگرشود  هرزمین از صنەت او آسمان پیکرشود‎ 
باع ازو مانتد صورتخانه مانی شود راغ ازو م۔انند لمبتخانة آزر شود‎ 
کوهسار از چادر سیمابگون آید برون‎ 
کاء پر کو کب شود بی گنبداخشر درخت‎ 
سرو همحون عتبری گردد ز هیا ساخته‎ 
گاه بازیگر شود قمری کہی بلبل خطیب‎ 
ابر چون اندر دهان لاله اندازد سرشك‎ 
: تا گوید‎ 
گفتم این مدحت بدانسانی که گوید عنصری‎ 
* باد وروزی همی در بوستان شب شود‎ ۶ 
: باز در قصیدء بامطلع‎ 


ایا نوشته هنر نامه‌ها برون ز هزار 


گاه‌بی کو کب‌چمن چون گنبد اخضرشود 
شاخ گل مانند؛ بیجاده گون چنبرشود 
آن‌جهدییرون زچنبروین‌سوی‌منبرشود 
لؤلؤ اندر لاله پنداری همی عضمرشود 


روت زر مار 
تتبع قصیده عنصری به‌طلم : چنان نماد ت 
همحنان از مضامین و طرز سخن منوچپری در شعر این استاد بیدا میشود از 

آنجمله میتوان قصیده‌ایر | که درمدح ابوسعد هحمدین عتصور ازز جال عپدملکشاه 

گفته بروجه مثال د کر نمود که با این مطلم آغاز میکند : 

بغال فرخ و عزم درست د رای صواب سفرگزیدم و کردم سوی رحیل‌شتاب 
در این فصیده شرح عزم رحیل و وصف سفر ۶ وصف اسب و تعر یف ستازه ها 

E‏ تن 

۳ میت زر‎ e 
شیوه شعرعسجدی نیز در نظر شاعر با وش یدیا‎ 

یاه پر ۱ 

چوا تش فاکی شد نهفته زیر حجاب 
باد از وی کرده اینحنین گفته است 


بوزن و قافیت آن که عسجدی گوید 


شمشیر خسروان آنار ظاهر است 


۳ ۱ =p 


ز دود بست فلك بر رخ رمانه تقاں 


* غلام وار ميان بسته و گشاده نقاب » 
معزی شاعر قصیده سرا و ءدیحه کو بو ده است و جز در این طرز که در آن 


جول‌عروس پاع‌درز نگارگو ن جادزشود. 


-_ ۹9 
بیرو شاعران نامی خراسانست هنری از وی نباید انتظار داشت والحق در این مورد 
۱ با استادان فن میتواند برابری نماید . قصیده‌های وی معمولا مفصل ومحکم و صنعت 


تشسه ومحاز و استعازه دز آن میذو لست شاعر دار تغزل هم داشته و همتی نیز بغزل 


وقطعه وعسمط ورباعی کماشته است 5 

در هدح او صاء ف گو نا گون e‏ ن بممدوح میبخشد شاه با امیری که او 
میستاید در سخاوت سر مشق هزار حاتم است کرات اولبا دارد بازار اهل سخن 
بمدح او روانست و گفتارشان روا » ذر مروتش روی وریا نیست r‏ 
خاك سم ستمند او سرمه وتوتباست » صفای هدی ور کن شریعت ۱ ست. آفتاب بطلت 
او آفرین گوید » ابر از کف اودر ناله است ۰؟ ۾ ازحلم ازشرم دارد » رای اوبادبان 


وحلم او لنگرکشتی دوا 


حپان هعاینه کر د٤‏ در حلم وطبع اوصفت خاك وباد ودر جود وخشم اواثر اب واش 


بت است » هر که سوئ باز گا او باریافت خلدبرین را در این 


انیت سو مین را تفت عیدا نف :.: 
گفته شد تشبیهات و استعارات و مجاز نیز در شعر مغزی فراوانست مثلا در 
قصیده با مطلع : 
بفال فرخ وعزم درست ورأی صواب سقر گزیده و کردم شوی رحیل‌شتاب 
که بسك شعر هنوچهریست این‌گونه تشییهات بکار رفته : زمین مانند غالیه 
ایست که بر او زنگار بيخته » آسمان مانند آینها, شنت که برو صینات رجه باه 
مانند آهنین سپریست که در کف برجیس است ؛ ستارگان بدرمپای سیمین میمأند» 
ا نظیر دریاست ومر بخ مانند شعله آ شی وان هیدرخشد » باشمبه عیدان سز ست 
که زهره‌مانند گوی در آن افتاده با مانند دریای ژرفی است ت که آفتاب لنگر زدین 
در آن انداخته شده این سیپر گردان همحون دولاب زمردین و ماه چپارده در آن 
همچون آسیای سیمین است قبذ فلك نظیر مسجد و ماه دوهفته شبیه قندیل و بنات 
نعش عتل منبر دمجره مانتد محرابست 
شعری با این که در اساس متوچه بمدیحه سرائیست از بعض موضوعهای‌دیگر 
بکلی عازی نیست هلا قصیده معروف با مطلم : 
شغل‌دو لت بخطر شد کار ملت باخطر 
در هريه مل‌کشاه ووزیر او 


تانپی شد دولت وملت ر شاه داد گر 
خواحه نظام‌الملك است که هر دو دریکال از 


هة E‏ ۰ 
دا رفتندو آترا هیتوان در ردیف اول اشعار حو گواری قارسی شمرد نیز ابیائی 
نفز وموثر ازديك بمضامین عرب وسيك عنوچپری ساخته و شاید خواشته ویرانی و 
اندوه وپریشانی راکه در آن قرون از تاخت وقاز ینک‌انگان بایران‌زویآورده بود 
در نظر خوانده مجسم بدازد و گوئی لب شاعر ازهمان وقایسع تار شده و این - 
گونه شوه کرده است . راوندی درراحة دور که جدود هفتاد سال س از مرگ 
شاعر تألیف افتة در شرح غم انگیز هجوم تر کان غز بایران که در ۵4۸ یعنی پس‌از 
مرگ معزی رویداد برخی از این ابات را برای‌وصف محل شاهد خود اؤرده ودر 
مقدمه آن چنین گفته : #ودرشهری چون‌نشابور آن‌جاکه مجامع‌انن وعدارس عم و 
محافل صدور بود مراعی اغنام و كلمن وحوش وهو آم‌شد . و بنداری اهر ععزکاین 
حالرا مشاهد بو د که سک به : 
ای‌سار بان‌منز سکن جز در؛ دباریاز من تا یکزمان زاری کنم بر ربع واطلالدمن 
ربع ازدلم برخون کنمخال‌دمن گلکون کنم ‏ اطلالرا جیحون‌کنم‌از آب چشم‌خوبشتن 
از روی یار خر گهی ایوان‌همی بینم‌تبی وزقد آن سرد-بی خالی همی بینم چمن 
برجای‌رطل‌وجام‌می کوران نهادستند پی ‏ برجای‌چنكونای ونی آواز زاغست‌وزغن 
آن‌حاکه بود دلستان با دوستان در بوستان 
شد گركوروبه را مکان شد کوفو کر کس‌راوطن 
ابرست برجای‌قمر زهراست برجای شکر سنکست‌بر جا ی گہرخارست برجایسمن 
آری چوپیش آ ید قضامرواشود چومرغوا جای شج ر گرد گیا جای طرب‌گیرد جن 
کاخی که ديدم چون‌ارم‌خرم‌تر ازروی‌سنم دیوار اد بینم بخم مانندۀ پشت شمن 
تمثال‌های بو العحب چاك آوریده بی صبب گوئی در بدند ایمجب‌برتن ژحنرت‌برهن 
ژین‌سان که‌چرخ‌نیلگون کرد اینسراها دا نگون 
دیار کی گردد کنون گردد دار یار مرن 
گذشته از مزیت‌هائی که شعر معزی‌بدان‌همتاز است اشارات زیاد تاریخی نیز 
دز قصاید او آهیه وبسیاری ازوقابمقمتى ازعصر سلجو قىز اکه بن ٠٦٥‏ سال بعنی 
سال حلوی ملك شاه ۱-۶ حدود ۵۲۰ پیش آمد ( که‌کوبا مر اه شاعر در آن موقع 
اتقاق افتاد ) از آن قصاید توان دربافت و از خواص واخلاق وجنك ها وصلح های 


ت gg ms‏ س 
ی وو ہے س وی 


1 
ملکماء و سلطان سنجر و اخبار بستگان و ندیمان و وزیران آنان مانند خواجه 
نظامالملك و فرزندان و دیگران اطلاع حاصل توان کرد : 

بایان زندگی شاعر بطور شگفت انگیزی صورت یافت یعنی روز ی که گویا 
ازروزهای دهه اول قرن ششم بوده E‏ سنج ر نشانه مبز ده است برش بخطا رفت 
او را مخت زخمدار ساخت کرچه بفاصله بدان 


1 


و ازبدحادثۀ بمعزی اصایت نمود و 
زخم نمرد ولی مدنی ازتاهر آن دردمند بود تا درحوالی ۰ و حان‌حان ا فرین سیرد. 
دز انکه ان زخم فوری کته تفه خود گوید 

نیگن نعدم کعته‌رایگان 


تریکه شه‌بقصد نینداخت از کمان 


منت خدایراکه به تهرخدایگان 
منت خدایر ا که بجانم نگرد قصد 
معاصر نامی هعزی بعنی حکیم سای دز هر ثبه شاعر اشماری ساخته از حمله 
کته است ؛ 
تاحند معز ای معزگ که خدایش ابنجا بفلك بردو قبای ملکی داد 
چون تبرفلك‌بودقرینش بره آورد پیکان ملك بردوبه تیرفلکی داد 
ازین شعر سنائی چنین بدست. میا یدکه شاعر سر انجام به تیر سلطان جان را 
تسلیم جان آفرین کرد . 
فر الد یر گرا نی - فخرالدین اسعد گر گانی ازشاعران نامی قرن بنجم‌بود 
و ازساجوقیان بدربار ابوطالب طفرل بك محه‌دبن میکائیل ( 4۳۲ - ٤٥٥‏ ) انتساب 
داشته و اورا درمقدهه وس ورامین ستوده و گفته : 
ابوط-الب شهنشاه معظ م 
بپر کس ژورسیده عز ونعمت 
شپرت فخر الدین بو اسطه داستان ععروف ویس ورامین است که‌از زبان پپلوی 
اقتباس گرده و باظم کشي هاست موق او در این کار ابو الفتح مظفر نیشابوری بود که 
گوبا ازطرف طغرل حکومت اصفهان داشت . 


ویس وراه‌ین پیزمانند خسرو شبرین نظامی یك دا تان ایرانی است و با هم 


خداه ند خداون دان عام 


ملک طفر لباك آن‌خورشیدهمت 


أ ب > با یو e‏ یت لاب 
مشابیتهالی دارند مگراینکه دار رو شبرین نقحه عست و صیفه حرهب بیشتراست . 


نظم ویس ورامین در حدود سنها٤٤‏ با دیرترحصول یافت غمر از وس ورامین آشمار - 


-۱7۸- 
زیادی از استاد باقی نمائده . 
شیوه فخرالدین بسیار ساده وشبرین و روانست اینك ابیانی از آغازاین نوی 
که در عمت پرورد کار است و مطالعه ان شعر نظامی را بخاطر مرآ ورد : 


= = 
چم 1 
2 ۳ 
س - 
۰ 
+ > 1 
رو _ > 3 
۳ ۳ سے 
1 
i nl sees mass ۲‏ س ت e a‏ تا 
7 = 5 ۳ ۱ " 


: 
۱ ۱ سیاس و آفرین آن بادشا را اش را پدیدوزد ومارا 
۱ بدو زبباست علك و بادشاهی که‌هر کز نابدازمل؟ ش‌حدائی 
۱ خدای باك وبی همتا و بی بار عم از آندیشه دوروهم‌زدیدار 
۱ ۱ نه بتواند هرو را چشم دیدن نه آندیشه درو داند رسدن 
۱ نه نیزاضداد بپذیرد نه جوهر نهزان گردد مراورا حالدیگر 
نشابدوصف‌او گفتن که‌چونست که‌از نشییه‌وازوصف او برو نست 
بوصفش چند گفتن هم نهزیباست كەچندیر امقادیر است: احز است 
بوصفش‌هم نشاید گفت کی بود کچاهستیش را مدت‌نه‌پیدود 
همان مقدمه که تا آخر خوانده شود می‌نماباندکه وی از علوم دینی و حکمی 
بی نضیب نبوده . 


درابیات دبل از حر کت طغرل ار اصقان و عاتدن ابوالغتح هظفر و خود شاعر 
در آنجا وتحريك این اعیراوزا برای نظم ویس ورامين اینگونه میگوید: 


خداوند حپان سلطان اعظ-م برون رقت ازصفاهان شاد وخرم 
مرا اندر حفا«-ان بود کاری در آن کارم همی دد روز گاری 
شدم‌زی‌تاج‌دولت خواجه بو لفتح 1 که بادش حاودان در کار ها قتح 
پس آنگه گفت با ها این‌زهستان همی باش و مکن عم کیان 
هرا يك روز گفت آن قبله دين چه کولی درحدیث ویس ورامان 
که میگویندچیز یسخت نیکوست درین کشورهمه کس داردش‌دوست 
بگفتم کان حدیث‌سخت ر ساست ۱ ز کرد آورد؛ شش هرد داناست 
دلیکن بپاوی باشد زبانش نداند هر که برخواند ببانش 


شاعر ایرد ن داستان نع عطایق سبك استاد ردو وحکیم نظاء ی گاهی‌درشرح 


کاک وقایع چند سخن عبرت آمیز یکو بذنبایت ایشگونه سخنان درویس‌وراعین 
بسیار کمست . درشرح زادن ویس گوید : 


کے ۔ 
د جپان را رنگ وشکل بیشمار است خر د را بافریش کارزار ست 
زمانه د ها داتى نبادن که نتو ند جرد آنرا گشادن 


در نامه موبد به شهر و گوید : 


اگر ماندست لختی زند گانی کار بناز و شادمانی 
جپان اژدست ما آسوده باشد ز پرخاش ستم پالوده باشد 
چو گیتی‌رابا سانی توان‌خورد چه‌باید باهمه کید کرد 
در نامه رامین بمادر گوید : 
انا کا نا وتان شکفتست خنك آ نکس کزوعبرت گرفتست 
نماید چند باژی بلعجب وار پسآنکه نه طرب ماند نه تیمار 
نگر نا از بلای او انال که .کر .نالی رال بر ال 
در تا از هوای او نتازی که گر نازی زنازش بر مجاژی 


وفات فخر الدین اسعد اواسط قرن بنجم اتقاق افتاد . 
انوری _ اوحد الدین خمد اتوری در قر به ,دنه از ولابت ابورد به جنب 
مله دشت خاوران خراسان تولد بافت و بدین مناسیت در اوایل تخلص خاوری 
داشت و عد متخلاص بائو ری گردید و شاید 1 ن لقب را بمناسیتی مردم بوی دادند 
چنانکه خود گوید 
دادند مپتران لقب انوری وليك چرخم‌همی چه‌خو | ندخاقان‌روز کار 
عمده ترفی او در دوره سلطنت ساط ان سنجر بود وین و لی اول قصیده‌ای که 
سیب تقرب او دز دربار این . سلطان شد هد سحها: بست که بمطلع دیل شروع میشود: 
5 دل و دست بحر و کان باشد دل و دست خدابگان باشد 
بسال بانصد و چپل دو که سلطان سنجر بار دوم حمله بخو ارژم کرد تا اعد 
عصان خو ارزهشاه را برطرف سازد ائوری را باخود همر اه برد سنجر قصبه هز اراسب 
را در این سامان محاصره‌کرد و انوری رباعی ذبل را خطاب بسنجر بسرود و 1 
آن را به تیری نوشته بسوی اگرگاه انسز پرش دادند : 
ای شاه همه ملك زهان جسس‌تراست وز دوات اقبال خان دست تر است 
امروز بيك حمله هزار است بکیر فردا خوارژم وصد هزاراسب تراست 


¥ ۳۹ 5 فف 7 . ۴ ۳ ۳۹ 0 > . 
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در سال بانصد و چېل و هشت که تر کان غز سر«طقبان برافراشنند و سلطان. 
صتجر را مغلوب و گرفتار و بلاد خر اسان را تار و مار گر دند انوری نیز هانند عده 
زبادی از فصّلای عصر دجاز خوف و بریشانی شد و فضايح و فجایع اعسال هپاحمین 
را بجشم خویش دبد و ب دشواری جانی بدر برد و سالها بعد از این دقعه خونن 
زندگی کرد و دربار شاهان و امرای سلجوقی مانند اهرای بلح و طغرل این ارسلان 
در ارتیاط باقی ماند و در اغلب شهر ای خراسان مسافرت میکرد و هدتی در بل 
اقامت داشت و به مناسمت هجوبه‌ای که بر ضد عردم باخ نوشته شده بود وسبت آنرا 
بانوری میدادند همروض تحقیر عوام گردید وزحمتها دید چنانکه تأثرات اورا ازاین 
پیش خن دز فصیده : 
ای مسامانان قغان ازحورچرخ چنبری وزنفاق تیر وقصد ماه و کید مشتری 
توان‌دید . گویند انوری ازروی ملاحظات نجومی پیش‌گوئی کرد که درافتران 
سباز ات ( که سال بانصد و هشتاد دو روی داد) باد سصختی خواهد وزبد وعمارات را 
برخو اهد کند هردم از این خبر بوحشت افتآدند و خانه ها گذاعته و بدشت و هامون 
گر یختند ولی چون وقت مرهون فرا رسید و اقتران وقوع باقت هوا جندان آرام 
بود که بر کین از جای نجنبید پس انوری معروض هجو و استہزاء مردم واقع گشت 
و به ن‌اچار مرو را ترك نمود و نخست به تیشابور سيس به بلخ رفت و گویا بعد از 
این وففه بثه شاعری را ترك کرد و از معاشرت مر دم کناره حت و گوشه گیری 
اختیار نمود۰ 
ياك - انوری را میتوان بزر کترین قصیده سرای ابران اهید . بدیهی انت 
۱ 99 دش ازو استادان بزر اڭ در اين فن مانند عنصر ی و فرخی و امال آ نان بو دند 
و میانی فصیده را آنان نپادند و در فصاحت بایه بلند رسیدند ولی تا زمان انوری 
سخن فارسی وسعت و نضح تمام پیدا نمود و برای استعمال سکن مانند وی 
بپتر آماده گردید انوری از کسانی بود که در زبان فارسی و لغت عربی ممارست 
تام داشت و شعرش تنها انر قریحه نبود و هم در علوم حکمت ریاضی و نجوم ماهر 
بود چنانکه خود گفته : 
نطق وموسیقی وحکمت‌شناسم اندکی. راستی گویم نگویم با نصیبی وافرم 
وزالمی آنچه تصدیقش کند عقل صریح گرتوتصدیقش کنی‌درشرحو,بسطش‌ماهرم" 


«وصف وتعشق درفواتح 
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اتم سکانه از اعمال و احکام نجوم ورهمی باورنداری رنجه شومن حاصرم 


زمان اوزمان اجتماع واقتر ان ستارگان ادب بود و گویندگانی مانند نظامی 


2 ۳ ی 8 i‏ ۰ 1 ار 3 ٩‏ و 
وخافانی وادیب صابر وظیر فاریابی ورشیدالدین و طواط و معزی و ابوالفرجده‌نی 


اوعمعق بخاراگی‌ود € ان ازفشااءهءعلماء و ار نو سان وعنشیان کمابیش معاصراو بودند 


oa a :‏ و 
اونفد سحن بالا گر فته بو ۵ بدایوی شتت هر دی صاحب گر رده دانشمند و ۳۳ بدفایقن 


وغوامض زهان جنانکه انوری بودکامل ترین نمونه قصیده را هیتوانست سازد . 


یس میتوان گفت که درشعرانوري قصیده هم از حبث فعاحت لفظ وعبارت و 


ترک تاگ وفقتمعتی کنل خودرسید. عفزل از فل تعبیب و 
وصابدانوری مسار تادراشت واسات وبل‌از ان تادر ظاست : 


باع سور ها ۸-۱ در دارد کان ا وزردازد 


هب طفلی ر سیده نیست دراو 
هتمابث که از ردن عبد 
طبع بر کار گاه شاخ نگر 
گل رءنا پبادنر گس هست حام ژرین بدست بر دارد 


کرز بیجاده تاج دارد کل 


صت 4 له تراب دگر دارد 
NY‏ » .. ۰ ۱ 
حون ددر مر دهان حمر دازر۵ 


که جه دای شوشتر دازد 


ز دش مات یا جو ار دارد 


روزعیشوطرب بستان است روز بازار گل د ریحانست 


وزملاقات صبا روی عدبر 
لاله تر شاج هزد نمل 


راست‌جون آژرده سو هانست 
قدحی از شبه و .رجانست 
۳۹ گلز ار مر از بیکانست 
باقی عمیز ات صبدء شیو ای فنی که استادان شین را اشماربود درخهر انوری 
یکمال موحوداست . وفورلغات و تعببرات و<سن انسجام و لطف:شمیه ودقت‌متّ‌مون 
و نکات صنعتی از اقسام تجنیس وایپام و استعارت و تمثیل و ,خصوص اغراق که از 
میحنات قصیده مدحیه بشمار میرفته درشعرش جلوه گراست اينك چندی از منامین 
اغراق آْیزاو که انتخاب شده به شرادا میشود : 
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در مقابل جاه پادشاه خورشید فلك مانند شب پرده‌ایست که درسابه حفظ او‎ 
» خز يفم اأست “ بشخو اه او هانند کرم ابزیشم کفن خویش را بدوك ربان خود تنیده‎ 
در زهان او بحر و بر معمور و مامون و از اثر عدل او بیجاده از تعرض کاه عصون‎ 
اشت » " چرخ استمالت هریخ انتقام و مشتری خطر است » اکر فلك بخواهد نظیر‎ 
او را به بیند تنها وقتی تواند که هم بسوی او بدیدة احوال نگرد , دز وجوداو عقل‎ 
مجرد در حیزجپت وروحالقدس درصورت بش رآمده »عکن ستان ازکفاو معر که‎ 
سوز و چشم زره در بر او حادثه بین است؛ در ررم او دشمن فراری را همواره‎ 
قفا جبین د جیین قفاست از ست او کرم را قاعده تازه و از بنان او قلم را مرتبه‌ای‎ 
. . تو بیدا شده‎ 
برای نمایاندن شیوه او ایبانی بطریق دبل از دو قضیدة معروف تقل میشود‎ 
باز این چه جوانی و جمالست جهان را وین حال‌که نوگشت زمین‌را و زهان را‎ 
مقدار شب از روز فزون‌بود بدل‌گشت . نقص,همه این راشد وکامل همه آن را‎ 
هم جمره بر آورد فرو برده نی را ج فرو سته زان را‎ 
در باغ چمن ضامن گل کشت ز بلبل انروز که آوازه فسکندند خزان را‎ 
اکنون چمن و باغ گرفتان. شات ار بدل خ.م ینک ند ضمان را‎ 
آهو بز تیه مک اف بنداخت کر خاك چمن آب بشد عبر و بان را‎ 
گرخام نبسته است صبا رنگ ریاحین از عکس چرازنگ دهد آب رون را‎ 
زاله سپر برف ببرد از کف کوه چون رستم نیسان بخم آورد کمسان را‎ 
ازغابت تری که هواراست عجب ست 3 خاصیت ابر دهد طبع دخان را‎ 
گر تایژه ابر نشد پاك بریده چون هیچ عنان باز نه پیعد سیلان را‎ 
ور ابر نه دردایگی‌طفل شکونه است باران سوی او از چه کشاد است دهان‌را‎ 
ور لاله‌تو زسته نه افروخته شمعی‌است دوشن زچه دارد همه اطراف و هکان را‎ 
فی‌زهح بهاراست که درععر که کرداست از خون دل دشمن شه لعل سنان را‎ 
شاهی که جو کردند قران‌بيلك‌ودستش البته کمان خم ندهد حکم قران را‎ 
گرتور چوعقرب نشدی ناقص‌وبی‌چشم  بر قبضهشمثیر نشاندی دبران را‎ 
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گردل و دست بحرو کان‌باشد دل وادست خدایکان باشد‎ 


شاه سنجر که کمترین خدهش 
من تتکویم: که جز خدای کسی 
گویم از رای و رایتت‌شبو روز 
رایتت راز ها کند بدا 
رای و فتتدة ھا وى بیدا 
در حپانی و از جہان بیشی 
روز هیجا 4-5 از درخش سنان 
هيم عنان امل شيك گردد 
هر کمین کز قضا گشاده شود 


(VT 


در حپان بادشه نشان ,اشد 


حال گردان و غیب دان باشد 


دو اثر در حپان 'عیان ,اشد 
که ز هذیر در نبان باشد 
که چو اندیشه كران ,اد 
همحو هعنی 4-5 در بیان باشد 
گرد را کسوت دخان ,اشد 
هم رکاب اجل گران باشد 
از ی فبمّه کمان باشد 


در این اببات صفانی که در بالا از شعر انوری باد شد یبداست و لفظ زیا با 
حعنی دقیق شیوا با هم مساشقه دازد و اگر گذشته از سلاست و روانی و استحکام و 


عضامین قصیده فنی که در ایت‌گونه اشعارپیداست سعه دانش شاعر را هم در نظر 


گیزیم فکر را برای تقدید قصاید وی آماده کرده‌ايم 
از طرف دیگر باید گفت انوزی بواسطهُ همین عمق وقوف و اط-لاع قصاید 
دشوار و بحیده نیز ساخته و بسا؛ معانی و تر کیبات او محتاج شرح و بط است و 
این همه کلف را برای هل دده : سراگی اختباز کرده 2 و منظور اصلی او سمتو دن 
سلاطین و وزرا و امرا بو ده اینست که در دیوان او با آن «مه وے ادت ومتانت که 
او را فت A‏ اشعاری که مظهردوق هت لب هماند رباعیات > .م ۳ نمو نهرقت وتاتر 
و عاطفه مانند قصیده مداین خافانی باشد تضادف توان کرد e‏ روان او 
نیز مانند آ نجه تقل کرده‌شداین صفت‌دشواری ومضمون شعاری‌را توان دیدمثلاییت: 
گر تور چو عقرب نشدی ناقص و بیج مم . : ) دشوار است و مارا بجای‌تاثر 
و رقت که بابستی او لین تاثیر شعر باشد بفگرو امعان نظر وا عیدازد و باید بینديشيم 
و دربا بیم که منظومه های بروج نامپالی دارد و نگ از آن :رز و دیگرکه عقرب 
ات و دز ور ستاره‌ایست بنام دبران 5 شاعر آنرا بجای چشم تور تصو زر نم ده و 
شاهر! چنان توانا می‌شمارد که اگر نبود که ور یجشم وتایینا میشد هر آینه‌دبران 


NYE 
لا آسان برد ر 2 قرو 002 زر بتر بر یددست‎ 
RE از همین رقم است برخی ایات‎ 
انو ری تغزلات و عزالیات چوب دارد و در هجو نیز ماهر بود همحنین قطعات‎ 
اطیف سودمند ازو باقست میتوان گفت در عزل از مدمان و در دوره بعد در دوق‎ 
استادان غزل مانند سعدی و ثر بوده . در قطعه انوربرا شپرتی بسزاهست خاصه‎ 
: قطعانی 1 بنظر اخلاقی سروده که انك جندی از آن قل هیشو د‎ 
: کین مردم هنری چپار رکن دارد‎ 
چ-ار چبز شد ان همردم هری که مردم هنری زین چهازنیست بری‎ 
یکی سخاوت : بجی حود ستگاه بود کان آنرا به بخشی و بخوری‎ 
دو دیگر آنکه دل دوستان نبازاری که دوست آیه باشدجو اندرونگری‎ 
سه دیگر آ نکه‌زبانرابگاه گفتن‌زشت نگاه‌دازی تسا وقت عبذر عم تخوری‎ 
چهارم | نکه کسی کو بجای توبد کرد چور عذر خواهد نام گناه ازو تبری‎ 
در واقم اگر هرد سخاات طبم داشته باشد و ببکوشد دل دوستانرا نہ .اژارد‎ 
و بان از فتن زشت نکېدارد و از گناه بدکار چتم پوشی نماید درژندگی مقامی‎ 
. خو اهد داشت‎ 
: باید أا بود و زیر منت هردم نرفت‎ 
آلوده منج کم ارت کم شو‎ 


ای فس برسته قدعاعت شو 


تا بکذره در وژاق تو نات 
کائیجا همه چیز نيك ارژانست 
ا بتوانی حذر کن از منت 
در عالم تن چه میکنی هستی 
شك نیست که هر که‌چیز کی دارد 
لیکن چو کسی بود که نستاند 
چن دانکه هرونست در دادن 
ارادیگری فایده کر اادد دم : 
خواهی که ببین کار جهان کار توباشد زین هزدویکی کار کن ازهرچه‌کنی بی 
بافایده ده انحه دای دگری را نا نایده گیر آنجه ندانی ز د گر کس 
راد و داست و کم آزارببش : 


کین هنت خلق کاهش کات 
چون مرجع تو بعالم ج-انست 
وانرا بدهد طریق احسانست 
اخسن انست و پس نه اسانست 


در تاستدن هز از جتدانست 


ایخواجه وقت مستی و هشیاری 
آهي_د رست‌گاری اگر داری 
کان هر سه را نکرد خر بداری 
فراکر از این سه مرتبه بزاری 
رادی و راستی و کم آزاری 


عادت کن از حهان سه خصلت را 
زرا که رست کار بدان گتردی 
با هیچکس نگشت خرد همزه 
در هیچ دین و کیش کسی نشیند 
دای که جیست ان بشو از من 
یکی کن و ازبد مپراس : 
من توانم که نگویم بد کس درهمه عمر 
گر جهان جمله به‌بدگفتن هن‌برخبز ند 
جزنکولی نکنم با همه گر دست دهد 
نفس هن برتراز نت که مجروح شود 
در تاریخ وفات انوری اختلاف فر اوان است اجه صحت زدنک انیت ا 


تتو انم که کو مرا بش درا 
من اين کنج و بعرت :د پال دز نگران 
که بر انگفت وك کیک بد" ۳ خبران 


که وی در حدود ۵۸۷ و فات بات . 
ار دقی - ابوبکر زین‌الدین ازرقی هروی پسرهمان اسماعیل وراق است که 
فردوسی در موقم فر ار چندی در خانه آن هرد در هر ات اختفا حسته بود . ازرف-ی 
منسوب بود به شمس‌الدوله طغانتاه پتر آلب ارسلان حاکم خراسان و این شاهزاده 
سلجوقی را درصاید خود عدح کرد و در حضرت او ترقی بزرك بافت و بارج عزت 
رسید . دیوان اشعار دارد و گویا حکابت معروف سندباد نامه با فسمتی از آن را به 
نظم کشیده درمیان اشعارش قصاید و قطعات خوب توان پیدا کرد ولی خالی‌ازتشبیهات 
عر ب وتکلفات نت و درمبالفه و اغراق درحق ممدرح زبردست بود ودر نشسهات 
و کنابات و توصیف و درف گوی سکت‌کزگی زا بر بود برای مثال ازسخن پردازیاو 
انك اببات دبل را ازقصیده خوبی که در وصف عمارت و باغ طغانشاه ساخته و دران 
داد هنر وصف را داده تقل میتود : 
به قال همایون و فرخنده اختر به بخت هوفی و سعد موقفر 


بوقتی که هت اندرو وال خو ای بروژی که هست اتدروتمدا کیر 


به بزم نو اندر سرای نو أ ھن 
سڪ شاه دولت گزین كېف مات 
بپاغی خرامید خسرو که او را 


خ داوند فرزانه شاه مظفر 
ملك بواموارس طفغانشاه صفدر 
بہار و بپبشت است مولو. وچاکر 


چمنهاء او را ز نزهت زیاحین 


روشهاه او راز خویی صنویر 


بگاه بپار اندرو روی لاله بوقت خزآن اندر چشم عبېر 
درختانش ازءود وبرك از زمرد نباتش ز مینا وخاکش زعنبر 
بکی برگه زرف در ءجن‌بستان چوجان خردعند وطبع‌سخنور 
نهادش نه دریاو کور ولیکن بژرفی چودریاپا کی‌چو کوثر 


زبا کی چوجان‌وزخوبی جو داش 
دوان اندرو ماهی سوم صیما 


زصفوت‌هو اوزلطافت جو ۳۹ 
چو ماه نو اندر سپپر متور 


کی اد ن بع خرم سرائی پر ازصفهو کاخ وایوانومنظر 
نگویم که عبر بشت ات لیکن نیت استانیږ سرایمکدز 


ز بس نغز ی باغ سلیمان 
تصاوبر او دهشت یم مائی 
همه سایه وصورت‌وشخص واو ان 


توگوئی هگر جام کیخسروستی 


بثا بحکایت نظامی عروضی درچپار عقاله زوزی طغانتاء نرد هیباخت 


زبس استواری‌چو سدسکندر 
تمائیل او خسرت جان آزر 
در آن‌بر گه لاجوردین مصور 
منقش‌دروشکل‌هرهفت کشور 


دو » شش 


خواست‌ودو كدر 1 هل وازاین‌طالع خشمکن‌شد ڍر ر این موردازرفی‌ایندباعی رکفت 


گرشاه‌دوثش خواست دويك‌زخم افتاد تا ظن نمری 1 عبت“ شاد داد 
آن زخم که کرد رای شاهنعه باد 


در حضرت شاه روی. بر خاله ناد 


سال وفات ازرقی درست معلوم نیست گویا در هر صورت قبل از مد انفاق 


افتاده باشد 1 


ا بدرش آذ اسا ام ناج 


ج ۳ د ززمجوگی سنج-ر با انسز 
E‏ برای کسب اطلاع ار مقاصد دشمن از طرف سنجر بتزدیکی انسزفر ستاده 


ج د ۹ 5 
e ۳‏ 


¥ 

بشاعر کوچك‌شمرد و گفت : چون سنائی هستم آخرگرنه هحون صابرم . . درسبك 
ببشتر سرو عنصری وفرخی است و به ععو د سعد وهعزی اعتقاد داشت . در ژباف 
تازی مہارت داشت ت چنان‌که از اشعارنازی زباد خوانده وازشاعران آنان نام برده و 
عضمون بعضی اشعارفارسی را بتازی‌گفته . 

صابر تغزل وغزل راشرین وموزون سروده بطوریکه این فن اورا درمیان‌بعضی 
معاصر ین خوش امتبازی‌مبخشه . ازعشق شوریده وازسخن مبراند وازوجنات‌سخنش 
بیداست که خود هیگساری رشب زنده داری کر ده و کاهی در شب‌های تاره می‌سرخ 
مبخورده و دوستدارعشرت ونشاط ودم عنیمت شماری بوده است . با شعرای هشهور 
آن زمان مانند رشید وطواط وخاقانی وعروضی وسنائی وانوری ودیگران مناسبات 
داشت وبا بمضی‌ماننده رشیدهشاعره میکرد . باوجود عاثق پیشگی ازاندیدم آخرت 
فارغ نیست و گنران بودن <پان وعجز و بحار مردمان را بیاد میارزد ومر کت 
راکه اب آخرین بدست اوست متذ گر فت‌گردد و گوید : 


۹ درد مقتری و 5٩‏ -وانست 


جور ازین بر کشیده ایوانست 


کرچه که سید و گاه نحسن دهد 
زوچه‌نالی که چون‌توچبوراست 
نایپ برده های اسرار است 
دور او هرچه کرد و هرچه کند 
جان که جان آفرین بما داداست 
زد بر ناو بر عارسست 
ژندگی, .را زوال در یش است 
مر گ‌جون‌موم ار وا کرد 
ای را خانه های | ,ادان 
کار دیات اگر فراهم شد 


ورچه که زرق و گاه حرمانست 
زوچه گوئی که چون‌توحیرانست 
رده راز .ای نهانست 
گرد ورد کار کیهانست 
هل ها نست. که همانست 
مرگ در حق هردو بیکسااست 
زنده بی زدال یزدانست 
تن ها گر زستک و سندانست 
خانه دشت سخت: ویرانست 


شد بود . اشمار و قصاین روان حوب سروده و خود در آن‌یاب گفته : 
بشعر روان گفت مدحت توائم 
ایضا: شعرصابر زبحر خاطروطبم 

در بلاغت شهرتی رسانید حتی انوری در مر" _ قصیده معروفی‌خودرانسبت. 


روائی فرونست شعر روان را 


عصه درو رشاك مرحانست 


گوبا درنتیجه اینگونه تنه است که روبسوی خویشتن میکند و ازحساب 
اعمال می‌پرسد وپی‌کردارنيك میکردد ومیگوید : 


حق بیین و بگوبجشم وزبان تا بصحرای دين رسی فت 


IENE 
گك نادان‌که حن نباردگفت‎ ١ کورنادان که حق نخواهددید‎ 


+ ++ 4 
ایض 
نگردان روی خود درفکرت بد که بذ کردن نه کار بخردانست 
بدی اندیشه کردن درحق خلق بدی کار تو در وی نهانست 


کسی کونیکی اندیشد بر کن 
برد نیکی کن و از بد پرهیز که بدکردن نه‌کار زیر کانست 
اکر نیکی کنی پنپان نه ظاهر بنزد نیکمردان نیکی آنست 

آزبرخی اشمارصابر بوی هذهب جبر میا بد دخود را در دست حوادث و 

طالع زبون و بیحاره میداند چنانکه در اییاتی دربالا ینمعنی عشهود. است در حمین 


بنیکی در جپان صاحبقرانست 


زمده گفته : 
زروزگارحذر کنز کرد گاربترس دگرت بر همه آفاق دسترس باشد 
چوروز گاربر آشفت, کرد کار گرفت زوال دولت تو در یکی نفس باشد 
نه کردگار بتدییر خاق کار کند نه روزگاز بفرمان هیچکس باشد 
عجب اینکه مرك شاعر دستبرد طالع و خشم تقدیر ویی اثر بودن تدیبر را 
نشان داد : 


گفته‌اند انسزرا ازکارصابر که کویا اخبار نهانی بسنجرمیفرستاده و بت بدو 
سوه قصدداشته خبرشد واورابکفر این کر داز درجیحون غرق کرد (بسال 7دیوان 
صابرمر کب است ازقصاید وغزلیات وقطعات ورباعیات و ممدوحین او بیشتر سید 
مجدالدین ابوالقاسم علی‌بن جفرریس خراسان وگاهی سنجروانسز بووند . 

رشید و طراط - زشیدالدین محمدین عبدالجارل باخی ملقب به و طواط در 
حوالی سال ۸۰ در بلخ تولد یافت از شعرای دربار خوارزه‌شاهیان بود و ازشاهان 
این سلسله انز وارسلان وتکش را درك کرد وبمناسبت جلوس کش درسال۸+ه 
بك رباعی ساخت . عمده زمان‌شهرت‌این شاءر در دور انس زخوارژهشاه(۱-۵۲۱ه) 
بود و درواقع هنشی درباری او محسوب میشد و عمری بستگی باو داشت چنانکه 


خودگوید : 


N 
سی سال شد که بنده بصف نعال در بودست‌مدح خوان وتو برتخت مدح‌خواه‎ 
اخ‎ 


خدایگانا سی سال مدخ خوان توام زمدحت توشدم درهمه جپان مذکور 
در موقع جنك سلطان سنجر سلجوقی با انسز ومحاصره هزار اسب رشید 
رباعی انوریرا که بواسطه تیر بلشکر گاه انسز پرش داده بودند چنن حواب داد 
کر خصم توایشاه شود رستم‌گرد ‏ يمك خر ز هزار اسب تتواند برد 
بعد از فتح هزار اسب و شکست انسزسنجر نخست بعزم تأدیب رشید افتاد 
سپس ویرا پشفاعت منتخب‌الدین بدیع ببخشود : 
قسمتی از تحصیلات رشید در مدرسه نظامیه بلح واز استادان اوامامابوسعد 
هروی بود . در فارسی وعربی وانشاء مپارت کسب کرد . رشید اندامی ضعیف وتنی 
کوچك داشت و گوبا از این حیث اورا بپزل و طواط نام نبادند سرش نیزکل بود و 
گفته‌اند روزی سلطان او را که بر می‌خاست تا ساغر وگل بیاورد گفت بنشان که تو 
مارا هم ساغری هم گل و گوبا منظور سلطان مزاحن بوده که اگر این دو کلمه را به 
تصحرف بخوانند شاعر و کل می‌شود خود سلطان درمدح شاعر گفته . 
از فضل سرت بر آسمان میساید . زان بر سر تو موی‌همی برناید 
نیز روزی در مجلسی که رشید با دانشمندان محث علمی میکرد ودر بش او 
دوانی نېاده بود خوارزمشاه ازبابت مزاح گفت دوان را بر دار بد تا معلوم شودازیس 
دوات کیست رشید دربافت وبر الست و گفنت: المزه باصفر به قلبه و لسانه, 
معلوم میشود که موقمی خوارزهشاه رشید را بسعایت دشمنانش از دربار خود 
دور کرده وشاعر آشعاری ساخته و تأثرات خود را از این حادئه بیان نموده چنان 
که کون : 
خدایگانا من بنده را ز قپر عدو 
زناز.دوست‌همی گشتمی‌ملول کنون 
مرا هباد فراموش حق نعمت تو 
در طی قصیده دیکر کوید : 


از نظم من برند بپر خطه باد گاز 


چگونه صب رکنم برشمانت دشمن 
اگرتوراست فر اموش‌حق‌خدمت‌من 


از نثر من زنند بپربقعه داستان 


-۱۸۲- 
چو شهر گنجه اندر کل آفاق ندیدستم حقیقت درجهان‌خاله 
کهر نك‌خلدو بوی‌مش کت د ارو گلایش اب اشن زعفر ان خاله 
ظاهراً مسافرتی یز بماز ندران کرده‌ازسو انح جسمانی اواین‌که دردچشم شدید 
پیدا کرد د چشمش جوش در آورد چنانکه درقطعه‌ای می گو بد: 
محر وم مانده ام ز فقو اید بدرد چشم خودالحر بص‌محر وم درحی‌ماست‌راست 
قل ر درآ یله گحننت بغرا ی روگ رکه ما 
در خون من‌شد بل د من ذ ابلهی ‏ بردیده‌مینشانمش این‌خودچه‌طوطیاست 
همحنین وی لکنت زبان‌داشت جنانکه ازاین‌ایات دات : ۷ 
گویند کج ربانم کج باش کو زبان جول همست در معالی و در افطل استو | 
طرف کالءخو بان خود کج نکوتزست ابروی زلف دابر کج هتر و دوتا 
جمالالدین اصفهانر اهم مدح هیکرد رهم قدح ولی درعقابل تعر بش دبگران 
اناد هجیرالدین نسبت باصفپان و عردم آن بس زود رنج بود و سخت دفاع‌مکرد 
جمالالدین ازقصیده گویان دغزل سرایان معروف عراق محسوب است و درعصر خود 
سپ رتی بسا داشت . سخنش روان و از تعقید و تکلف آزاد است در قصیده وغزل و 
تر جیح بند و مقطعات اشعار شیرین از وبافیست . ازقصاید عوٌ ثر او آنهاییست که در 
نابابدار بودن و بیدفائی عردمان ساخته : مدیحه های جمالالدین غالبا هتسب بوده 
به سلاطین سلجوقی عراق مانند ارسلان بن طفرل ( ۵91-۵۷۳ ) و طفرل سراو 
(o1A-0۹«)‏ هشتمین و نهمبن شاهان آن ساسله . یروک جپان پپلوان عحمدین 
ایلدگز )٥۸-٥۸۱(‏ دو. ن اتانکان دربا یجان و سق ای باوادی وگه ور 
مازندران و نو احیحکو مت داشتند هدح درده . همحنین افر اد آل ند و آلصاعد 
دوخاندان بزرك و نامی اصفهان را که اولی ها ازبزر گان شافعی و دویمیپا ازرژسای 
حنفی بودند در اشهارشی ستوده . ببداست حمال‌الدین که معاصر خافانی و نظامی و 
انو ری و نظابر آ نان بود درسرگ وشوه از آ نان متأثرهیشد خود حکیم انوری و سیف 
<سن غزنوی ورشید وطو اط را یشوای خودخوانده و گفته : 
اشرف وطواط و انوری سه حکمند کز سخن هرسه شد شکفته بپارم 
الحق درسخن ادسبك شعرای معاصر عشمو داست . مثالاانوری گو بد: 
حبذابزمی کزو هردم دکر گون‌زیوری آسمان برعالعی بندد زغین بر کشوری 


۸ 

جمالالدین گوید : 

اينك اينك نوبهار آوردیبرون لشکری هریخی چون‌نوءروسی‌درد گر گون‌زیوری 
شوه خافانیر آهم ا 5 ده ژخوددر مقام هیاهات کفته . 
ولی بشع ر گر افزون‌نیم زخاقانی ۰ بیج حال تودانی‌که‌ک نیم زمجبر 
همحنین از شعر سناگی در سحن حمال‌آلدین تاثیراتی مشپود است: 
جمال‌الدین گوید : 

الحذر ایغافلان زين وحشت! بادالممذار 
سنائی کوید : 

اخداو ندان مال‌الاعتبار الاعتبار ای خدا خوانان فال‌الاعتذار الاعتذار 

چنان‌که در گنه هم مذ کو ر افتاد مان بهضی از این شاعران مطاببه‌ومعارضه 


الفر از اعافلان ين ديو مردم الفر ار 


هم وفوع داشته و اشماری از قبیل‌هجو وهزل نسبت بهم سروده‌اند . 

چنانکه گفته شد جمال‌الدین را درواقع‌میتوان سر سلسله قصیده گوبان عراق 
شمرد سك او در هدح وتغزل و شبات و»ضامین بط-ور کلی شببه سبك استادان 
پیشین است مگر اینکه نسبت سبك خراسانی بزبان وشیوه معمول صر ما نزدیکتر 
ات ونسبت به برخی عء‌اصرین خودش صانند انوری وخافانی سخن ارساده‌تر واز 


تعقید لفظی وپیچید گی‌معنوی آزاده تر است 


او فر اوانست ما این معامین دز مح خو احه ر کن‌الدین یکی ار اعاظم عصر آهدم: 
رشح افلام تو خال رزوی شر بعت است وبوی اخلاق ترا خر ده فهمد . گردون‌درلگد_ 
کوب معالی توپست و آهن در سر انگدت معانی توموم است در برابر قدر توسطح 
نه دایره چرخ از قط ه موهوم کمتر اسن 

درباره خواحه قومالدین گوبد: بحر علوم و کوه وقار وسیمپر محد و کان سخا 
دام جیل و کف در بار او ازفقر نجات میبخشد باچرخ هم عنان وبا بخت‌هم رکاب و 


تست 


با عقل همنشین وبا غیب | شناست ... 


-۱۸1- ۱ 
بالجمله‌قصابد جمالالدین كەجماه درمدح شاهان‌وامیران وقساء‌وداندمندان 
وفقیهان است گرچه فنون تشمءه ونفز کاری قدما زاکاز بسته ولی سخن را ساده تر 
گفته بعنی در قراات شعر او که در خودی خود فصیح است مانند اشعار خاقانی با 
انوری احتیاج بفکر زیادنمی افند دمعمائی در کار نیست فصایدش هعمولا بدون تنزل 
وندمیب بیدرنك با مدح همدوح شروع میکند ووصف طبیعت هم در آن نار است. 


این جنك یت همالی از آن نو آدر است که سمل و لحن هتقدهين دران سداست: 


اينك این نوبپار آورد بیر ون لشکری 
5 تماشامیکنی برخ کاندر باع هست 
آزهر انجانب که روی آردزبس نقش‌بدیع 
لعبتان باغ پنداری ز فردوس آعدند 
7 سمان‌بر فرق ٹر کس‌دوخت شش تر کی کلاه 
بر طوی کشت کر حامه هر غنحه 
باد اندر آب هی پوشد بهر دم جوشنی 
هست‌هرشاخی بزببائی کنون‌چون‌طوطتی 
لاله دنر گس نگر در باغ‌سرهست آهده 


هربکی‌چون وعروسی‌درد 5 کو دزبوری 
بادچون مشاطه ای وباغ چون لمبتگری 
جبرئیل آنجا بگسترداست گوتی شبپری 
هر یکی‌در سر کشیده ازشکوفه‌چادری 
بوستان در پای سوسن ريخت هم‌سیمو زری 
چم شاهین گشت گوئی دبده هر عبهری 
خاك از آتش نید بر فرق‌لاله مغفری 
هست‌ه رحوطی بزیباگی کنون‌چون کوثری 
برسر این افسری وبر کف آن ساغری 


در ضمن قصاید چند قصدهء‌ای نیزدر هره امرا وبزر کان و دانشم‌ندان‌سروده 
که به جای خود مثر و دلسوز است از آن جمله است آن چه بمطلم های ذل 


مرا باری درین حالت زبان نیست 
اغا در مر ايه اوم‌الدیر _ ۲ 


دل اندیشه و طبع بیان نیست . 


بازم زدورچرخ جگر خون همی شود 


ی 


-۱۸۵- 
ایا ۱ 
کارم ز روزگ-ار دگر گون همی شود 
این مت اخیره‌طلم تر کیب سك تفر هو ؛رست که ازدلکستکی وبلا دید کی 
خود و بوفاگی و حسد و بد خواهی مردم گفته ۱ 
<.الالدین فصاید چندی هم در حکمت و موعظت سروده مانند این : 
الرحیل‌ایخفتگان کاب ك صدای نفخ‌صور رخت بر ندید ازین‌منز لکه‌دارالغرور.. 
همجن ابیات زیر ین عبرت انیگز است و مارا بعلو طبع و معسالی و کشتن 
رازه ات ری 
سپوات سب دعر ۰ : 
که نبست لايق تخت ملوك تخت مغاك 
که جان پاك سزا نیست جز بعالم پاك 
بسیط روی زهین حیسث کاو باری خا 
که حان زنده دلان را زمرك نايد باك 
فاط زندگی با نك چشمی انراك 
اد املك 
دریغ نیت که ضايع شود زتوعه‌ری بجمم کردن مال 0 
با این مقدمه در علو همت و دون شمردن دنبای ظاهرو برداختن بامورعتوی 
سخنانی هم در فروتنی و در خوبی بدیگران میگوید : 
بك نصحیت بشنو ازمنکاندران‌نبود غرض ‏ چون‌کنی رای مہمی تجربت از پیش کن 
طاعت فرمان ا,-زد شنقت بر خلق او در همه‌حالاین‌دره‌نیراثمار خویش کن 


بذروه فلك کک ارين نشمن خاك 
بخاك بازده اين خاك و سوی‌علوی گر 
محرط دورفلك چیست جسم سانی‌دود 
بحان بمرو ,دل زنده گردو دایم مان 
بمیرو شادیزی زانکه هردو یست بهم 


باز این چه ظامتست که در مجمعی چنن کارا شکیپ نیسنت دریفا قوامدیی ‏ 
از حمله اشمار عوّثر وصمیمی‌شاعر آتست که دزرشکات از $ دش دوران: تخطی 
مردمان وشرح اندوم خویش وغفلت دینگران سروده . ابتك مطالم آن‌گونه قصا بل 
از انقر ار است : 
دگر باره چه صنمت کرد با ما 
اسا : 


مپپر سر کش فرتوت رعنا 


درین‌مقرنس زنگار خورددوداندود هرا بکام بد اندیش چند بابد بود 


آب در حل‌ضعیفان‌از کرم چون ئوش ساز 
گر تکیر مییکنی با خواجکان سفله‌کن 
چون کسی‌درددلی گو بدتراز احوال خویش 


مصلحت ازلفظدینداران کامل عقل جوی 


موی‌براندام خصم از یم‌هجون‌نیش کن 
ور تواضم میکنی با هردم دردیش کن 
کوش بر درد دل آن عاجز دلریش کن 
مشورت با رای نزدیکان دور اندیش کن 


در برخی از قصاید شاعر استفنای طبع و :زرك منشی پیداست که میکوشد : 
قدر مرد را فوق زر و سیم بدارد و بعزت نفس بخوآند تا روان و ابمان خود را 


پزر نهروشد : 


_\A1- ۴ 


این همه لاف مزن گرچه‌تراسیم وزراست 
دل مبندار خردی داری بر سیم و زرت 
نر گس اربازرونکپت شده باشد گوباش 
تاج زر بر سرشمع است چ-را میگرید 
از ترازو و دو کفش تو قیاسی مینکن 
فاخته پرهن کېنه بوشید از آن 
باز طاوس گرفتار بدست نا اهل 
سرو آزاد از آن شدکه تی دست آعد 

دز ضمن مطالعه اینگونه اشعار 


که زد و میم بر اهل خرد مختصر است 
کهززوسيم جهان‌همجو جهپان‌در گذراست 
لاجرم ازیی حفظش‌همه‌شب در سهراست 
خودهمه گر یش از نسنت که آن‌تاج زر است 
کانکه‌زردازدزیر آ تکه ندارد زیر است 
فلاخ از بند و ز دام قف حیله گراست 
بهر آنست که زر بر زبر بال و پر است 
غنچه دلتنك بدانست که در بند زراست 


اخلاقی از باریکی فکر و لطف مضمون و 


ابتکار در تشبیه تباید غافل بود و آرزش ادبی یك قصیده از احاظ فنی همانست . 
پندهای دیگر در دیوان شاعر که اشعارش بیشترم‌دیحه سرافیست بابب زت 
از اتجمله است پند راجم به احترام پدر و مادر : 


بشنو از من نصیحتی که ترا 
بد نخواهی که باشدت هر گر 
حق مادر نگاهدار و بترس 
کانکه با مادر و پدربد کرد 


کار هر د جهان شود بنظام 
بدمکن‌خاصه با ال الارحام 
ز يزد ذوالجلال والا کر ام 
وود <-ز همیشه دشمنکام 


دور نیست شاعر کوشیده باشد تا موافق آ نجه بدب‌در آن شد میدهد زند کی 
نماید و عالم باعمل گردد . مثلا با وجود مدای اغراق آمیزکه درسرتاسر ذیواتش 
هست باز دز موردش مسنقل وصاحب نظرو آزاده‌منش بوده و در برابر دو نان گردن 


۱ فرود نمی آورد چنانکه خود گنته . 
بدانخجدای که بر خوان بادشاهی او 
که نزد هنت من بس تفاوتی نکند 
نه خاك نیستیم ز آتش غرور بکاست 
مرا تواضع طبعی عزیز آمد ليك 


ده نیم پشه رسد که سر نمرود 
از آنچه چرخ بمن داد یا زمن بربود 
نه آب هستی در باد نخوتم افزود 
نا2 ت تواضع بتزد سفله نمود . .: 


مشاءره‌های جمال‌الدین با شاعران زغان از آنجمله مجیر بیلقانی و خاقانی در 
بالا هذ کور افتاد از جمله قصایدی که خطاب بخاقانی ساخته و او را در اپشدا ذم ز 


-۱۸۷- 


کیست که پیفام من بشهر شردان برد بك سخن ازمن بدان مرد سخندان برد 
دراین قصیده شاعر ان عراق را ستایش کرده و گوید : 
هنوز گویند گان‌هستنداندر عراق که قوه ناطقه مدد ازیشان برد 
سپس که سخن را بمدح خافانی میرساند چنان سراید : 
اینهمه خود طببت‌است باله‌اگر غثل‌تو ‏ چرخ بسیصد قران گشت بدوران برد 
تتایج فکر تو زینت گلشر._ دهد معأنی بکر تو زیور بنتان برد 
فلك زالفاظ تو زیور عالم دهد خرد زاشمار ت-و حجت و برهان برد 
از فبوض وجود جمالالدین غیر از دیوان اشعار یکی نیز فرزنداو کمالالدین 
است که از گویند گان بود وذکراو بیاید . وفات‌جمال‌الدین را ۵۸۸ وشته اند. 
ابو افر ج رو نی - ابوالفرج رونی ازنامیان شعرایدوره‌سلجوقی‌است‌انتسابش 
بدر بار غزنوی بود و ابراهیم بن هسعو د (7 4۲_٥۱‏ )مت ۵ مسعودبن ابراهیم 
) ۰۸-۲ه) بانزدهمین وشانزدهمن شاهان عزنوی رامدحگنته : 
مسقطالر اس اورا فصبه رونه ازتوابع لاهور هندوستان دانسته اند . با همسعود 
سعدععاصر بو د و ممدوحان اورا مدح کرد . فریحه اطبف داشت وسخن‌شناسوقصیده 
برداز توانگی بود وباغعرای زهان خود مشاعره و مرابطه میکرد و سخن بردازان 
بزرك عصرمانند انوری وهسعود سعد ویرا ستوده اند . 
انوری درضمن قصیده‌ای گفته : 
در متانت خیل اقبالت چو شعر بوالفرج وزءعذوبت مشرب عیشت چو نظم فرخی 
هسعودسعد درتعرف وته‌جید اوچنین گفته : ۱ 
خاطر خواجه بوالفرج بدرست گوهرنظم و ثر راکان گشت 
دذهن باريك بين و دور اندیش سخن او بدید و حیران گشت 
مدایح رونی بسبك ممپود غالا با تفزل آغاز میکند نظیراین مدیحه‌درستایش 
* سیف الدوله محمودین ابراهیم غز نوی که در آن ایام ازطرف پدرحکومت هندوستان 
داشت ( واوهمانست که عسمود سعدهم اورا ستایش کرده) : 
نوروز جوان کرد بدل پیر و جوان‌را. ایام جوانی است زمین را و زمان را 


-۱۸۸- 

هرسال درین فصل برارد فلك از خالث چون طبع جوانان جهاندوست جهان را 

گرشاج توان بود زیی بر کیو بی‌بر از برك نوا داد فشا شاخ نوان را 

بکرفت شکوفه بچمن بر گذر باغ چو نان که ستاره گذرد کاهکشان را 

آن غنحه گل ين که همی نازد برباد از خندء دژدیده فروسته دهان را 

در تفزلزیرینکه مقدمه مدح منمور است ( که گویا مراد مور شاه پسر 
بهراهشاه غز نوی پاشد) لطف قریحه وقدرت توصیف جلوه گراست : 

جشن فرخنده‌فروردین است 

آب‌چون | نش عودافروژاست 

باغ پیراسته گازار بپشت 

برج نوراست‌مگرشا سمن 

در کلستان ز فروغ لاله 


بیشه‌ازسبزهو ار حویو درخت 


روز بازار گل ونسرین است 
بادجو ن‌خاد را گم است 
کلین آراسته حورالعن است 
که‌کلشن را شبه پروین است 
کوگی آشکده بر ون است 
4 چون زمین کلی عزنین است 
اپ چين بافته درحوض از باد هجر پر گارحر برچین است 
درفصاید رونی اشارات تاریخی هم تون یافت که از کاز و کارزار غز نویان بث 
سپهردولت و دين أ فتاب هفت اقلیم ابوالحظفر شاه .مظفر ابراهیم 
که درمدح سلطان ابراهیم‌بن هسعوداست نیزمانند قصیده : 
شادباش ای متاع فتنه نشان ای ز امن توخفته فتنه شبان 
2 این شاعرهم مانند هوشمندان دیگر دراین جبان آفت خیزعم انکر خاطری 
ازرده داشته چنانکه کفته است : 


گرد ون زبرای هرخردهند صدشربت جانگزا درامیخت 


اکیتی ز بدرای هر جوانمرد هرزظر که‌داشت‌درقدحریخت 


خالی که ازعانه بررحم ر ڪت 
نتوان زجفای چرخ بنگریشت 
دیوان رونی که چاپ شده حدود چپار «زار و اندی بیت دارد . با شاعران 


جز آب دو دیده می نشوید 


بر اهل هنر جفا کند چرخ 


-۱۸- 

زهان خود ارتباط داشت‌ومورد توجه بود وبا مسعود سعد وی‌را دوستی‌در میان بود 
وهر دوشاءعر دربازه هم شعر ها سرودنداز ا نحمله‌قطعه‌ای است که رونی در باب‌خانه 
نوساخت مسعود سروده با این میللم : 

بو الفرج را درین‌بنا که دران 

سخن چندعء‌جب است که‌عقل 

ومسعود جوابی با عطلم دبرین فرستاد: 

خاطر خواجه بوالفرج بدرست گوهر نظم و نثر راکان گشت 

نیز هسعو دسعد بااینکه خود استاد بود در باب این‌شاعر ابیات دیل راسر وده: 

تا شاد گردد این دل ناشاد من 


اختالاف سخن فراوان کشت 
باوقوفش رسیدوحیران کشت 


ای خواجه بوالفرج‌نکنی یادمن 
حانی که هست ده آزاد تتو هر کس که همست بنده آزاد من 
نازم بدانکه ھتہ شاگرد و شادم باشکه هستی استاد هن 
مانا نه | کپی که باران اشك از بن همی بشوید بنباد هن ... 
وفات رونی در اراخر قرن ششم با اوابل فرن‌هفتم اتاق افتاد. 
سید حسن غزنوی ‏ سید حسن بن :-اصر علوی غز:-وی ملقب باشرف از 
واعظین معروف زمان خود بود دهزاران مردم باستماع وعظ او حاضر ميشدند نیز 
طبع عالی شاعرانه وات وغاناً نهر ام شاء‌ین هسعود اوزدهمن شاه عزنوی ٥٤۷‏ - 
۲ ( وفتوحات اورآمدح i‏ کویا بو اسطه نفود وشپرتی که بیدا نموده بود 
طرف بفض وح.د سلطان واقم و ناچار از مسافرت شد وسفر حج اختبار کرد و در 
باز گشت در بفداد مورد الطاف غیاث الدین مسعود,ن محمد چپارمین شاه از 
سلجوقیان عراق (oY ٥۹)‏ گردید ۱ 1 
دیوان اشعار سید حسن بقول مچمع لفصحاه بنجبزار بیت دارد وفانش‌را ۵۰1 
نوشته اد ومحل وفانش قول دولت شاه قریه آزاد وار از ولابت جوین است. 
بر آدرش حمال‌الدین ناصر نیز ازشعر ای نامی بوده و بدربار بپرام شاه انتساب داشته از 
قصاید مدحیة او یکی آنست که این بیت از آن ذر راحةالصدوز آمده: 


ای خورده آسمان‌بیسارت‌بسی‌بمین وی برده ارزو زیمینت بسی يسار 


ومطلم آن اشت : 


0 


۳ RN. 
ما و سماغ وباده رنگین و زلف پار‎ ٠ اکنو نکه تر وتازه بخندید و بپار‎ 
: هل سید دبنگ چت در حق سنج ر که ابات ذبل از ائست‎ 
چهان رآشاه‌فرخ‌بی‌چنین بایدچنین بايد که خاق عالمی در سایه عدلش بیاساید‎ 


خجته‌رای اواز ملك راءفتنه بربندد مارك روی او ازخلق کاربسته بگشاید ۱ 


چودریا طبع‌اورادی کند ام‌اغنی‌ماند چوکر دون کار او گر دش بود اما نفرساید 
گهی‌بر صفحه اقبال مش‌خویش بنکارد کہۍ ز آئینه انصاف رنك ظلم ببزدایید 
ولیرا کرعطا باید عدو را کر خطا افتد خداوخاق داندکین بیششد و آن‌ببخشاید 
تغزلی است از مدیحه‌ای بنام بهرامشاه غزنوی . 
هفته دیگر بسعی ابر مروازید بار آوردشاخ شکوفه عقد مر وار ید بار 
گاه‌باد از عارض گلبن برانگيزدنسيم گاه اب راز طرء شمشاد بنشاند غبار 
باد میسوزد بخور وابرمیربزد گلاب چرخ میگوید نوید و باغ میماردنثار 
گلبنان‌هرصبحدم‌چون بلبلان‌خندندخوش ‏ بلبلان هرنیمشب چون‌یدلانگزیندزار 
چنانکه اشارت رفت مسمود سعدرا با سیدحین دوستی قلبی در ميان بودو 
همدرد ژهمراه بودند جنانکه هرك سید جس که ظاه را دز حدود سال ۵۰71 اتفاق 
افتاد ودر این موقم هنوز سی سالش نبود مسعود را باندوهی سسخت گر فتار تمود 
بطوریکه این موبه غم انگیز وی گواهی از حال ضمیر میدهد مطلم این قمیده که 
درضمن اشعار مسمود مندرج گشت اینست : 
بر تو سید حسن دلم گرید (۱) 
سوزنی سمر قندی ‏ «حمدین علی سوزنی که بدعوی خودش ندبتش‌به 
سلمان فار سی هیر سد درشپر رف تو لد ودر بخارا تحصیل علوم کرد. سوزنی‌ازشاعران 
هعر وف قر ن ششم ودر ردیف گویتد گان دینگر ماوزاءالنپر و خراسان مانند رشیدی 
سمرقندی ومختاری عزنوی ورضی‌الدین نیشابوری دعمعق بخارائی وشس طبسی از 
مداحان ملوك خانیه با افراسیاییه آن‌سامان ویز ستایش گر بژزگات وزیران تجا 
وخانواده‌های بزرك مانند خاندان آل برهان بود . 
شعر سوزنی سرناسر بعفت ساد گی وروانی متصف است . از خصایص سوزنی 
۱- مر ثیه مر بوط بسید حسن دیگر یست . 


N= 
هزل است و همانطور که در حوانی از زندکی نا شابست خودداری نکرده درسخن‎ 
نیز بسا از حدود عفت ببرون رفته ولی از لحاظ فن مپارت نشان داده است .اشماری‎ 


سالاد این : 


چو کاسه بر سر أ پیم وتیر » دل چو سراب 


گواهی میدهد که عبش د نوش این جهان او را خوشبخت نکرده‌وغبازغم را 


از صفحه داش نستر ده . 


در ضمن اشعارش گاهی ها را بکسب هنر دعوت میکند و میگوید : 


اندر جهان‌چو بی‌هنری عيبو عارنیست 


فخر از هثر نمای و با هل هنر گرای 
وفات سوزنی را ۵7٩‏ نوشته‌اند . 


با فخر و باهنرزی وی عیب و عار باش 
وز عیب و غار بی هثری بر کار باش 


عبد الو اسع جبلی - عبدالواسع جبلی از غرچستان بود و بېمیی جپت او را 
جبلی نامیده‌اند . فصاید و غزلیات ساخته و بیشتر از معسانی به‌نایع و بدایع لفظیه 
بر داخته . دوبلاغتن بود و اشعار ملمم نیز خوب میگفت 

طغرلتکین محمدرا که در ۶4۰ بخوارزم استیلاجست با سلطان سنجرسلجوقی 
و بپر اهشاه غز وی مدح کرد . وفات او را ٥‏ نوشته اند در ه#-ر صورت بفحوای 


#صارث خودش سال :2 زنده بو ده 


عبدالواسم نمز مانند همکاران و همشعاران خود که نظر دقیق و قلب ریق 
داز ند و ستمکار,ها و کوته نظربهای بشر آنان را سخت میازارد ار خیانت ابنای 
زمان و خواری دانهمندان بدیت‌گونه نوان و نالانست : 


مسوخ شد مروت و عم_دوم شد وفا 
شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه 
گشته است باژگونه همه رسمهای خلق 
هر عاقلی بزداية هانده ممتحن 
با یکدیگر کنندهمی کبر هر گروه 
هرگز بسوی کبر تابد همی عنان 


با اینیمه که کیر نکوهیده عادتیست 


وزهردو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا 
شد دوستی عداوت و شد مردمی حفا 
زین عالم نبهره و گردون بی دفا 
هر فاضلی بداهيهٌ گشته مبتلا 
آگاه نه کزان توان یافت کبریا 
هرك آیت نخدت نخواند ز هل انی 
آزاده را همی ز تواضع رسد بلا 


کین 3 
آمد نصیب من ز همه مردمان دوچیز ‏ از دشمنان خصومت و از دوستان ربا 

مختادی غز وی - سراجا(سدین عذمان بن محمد مختاری غزنوی نیز از 
قصیده گویان قران شم بشمار است بدربار ارسلان شاه بن کر مانشاه ( ۵۳۹ ( 
صاحب کرمان و سلطان ابراهیم بن مسعود ( ٤٥۱‏ - ۸۱ ) و هسعود بن ابراهيم 
( ۰۸-۹۲ ) از سلاطین غزنوی اتتساب داشت ر آ تدان را مدح میکرد . غیر از 
قصبده در اقسام دیگرشعرهم دست داشت وترجیع بندهای خوب میساخت بك مثنوی 
داستانی نیز بنام شهر بار نامه بدو منسوبست و در أن اقتفاء باستاد فردوسی نموده و 
در نظم آن سه سال رنج برده و نام مسعود ابراهيم را آورده و گنته : 

سه سال ا:-هرین زر اج برداشتم سخن آنجه بک هیچ نگذاشتم 

گل باغ و بستان مود شاه حپانجو ی خشیده عمسعود شاه 

وفات مختاری دز غر نه کوب سال وه افاق افتاد . 

قصاید مختاری معمولا هتين و شیوا و موزون و متناسب است و نشان‌میدهد 
که شاعر با قريحه نقاد و خاطر و قاد کلمات و تر کیبات را نيك سنجیده . ایبانی از 
قصده‌ای که در مدح هسعود سعد سروده شاهد این دعوی تواند بود : 


براهل سخن تنك کشت میدان 
هر طبع که بر سحر بود قادر 
خاطر نبرد پی همی بمعنی 
حون ج زو بکل باز شد معائی 
مخدوم سخن بروران عحلس 
آن چرخ که هر صبحدم برارد 
دار بر و 
اختر هترش . نا + بل 5 


در باع بار ثنای خسرو 


وزجای بشد طبع هر سخندان 
ازعجز چو هخسو رگش وحیران 
فاخت بکشد سر همی ز فرمان 
زی خاطر مسه‌ود سعد سلمان 
سر دفدر خوان کستران میدان 
خوزشید کمال از ره کریبان 
در فخر مثر افراز تر ز کیوان 
بحر سخنش نا دید پایان 
شمرش کل و طبعش هزار دستان 


NN =‏ 
متقوی در ووا طبیعت وتشبیهات فنی و اطف قیاس نیز اشعاری ساخ ته و 
هنر نماگی کرده از آ نجمله دریکی ازقمایش این اییات لطیف آمده : 
شاخ هرصع شد از جواهر ااوان شخ تل یافوت شد ز لاله نعمان 
بر. گر های گل بسقت همانا خوردة الماس گشت قطره باران 
حوض زتیلو فروچمن ز گل صرح کوه نشابور کشت و کان بدخشان 
بود گل ناشکفته بر صفت دل بازچوبشگفت گشت برحفت جان 
آ هواز بسکه بر ریاحن غلطی.د سبزه وسنبل‌چردهم از کتف وران 
باغ چومیدان | بگینه‌شدازخوید بر گ شکوفه زباد تخت سلیمان 
انچیل اغاز کرد بلیل پر گل چون ر بنفشه بدید حالت برهان 
شب‌همه‌شب كبك زعفر ان‌چر داز کوه 
چون شبپی‌داشت مرغزار بدربار 
کوگی در پیش آفتاب نادند 


روز همه روزازان بگردد خندان 
لاله بر اطراف‌اوبرست چو مرجان 
آینه سایپای رک درختان 

دراین وصف نیز تمبهات ولطفه های نادری نظیره‌هءون ست آخیر بکاررفته 
که نسبت بمعمول تاز کی دارد وشاید ازاتکارات طبع خود شاعر باشد . 

عمعق بخاد ائی - شہاب‌الدین عمعق بخارائی دراواسط قرن پنجم تولد یافت. 
در بلاد عاوراءالنبر شهرت داشت در هد ح ابوالحسن شمس الملك : نصر از ماو له 
افراسیاییه یا ايلك خانیان (4۷۲-60۰) قصاید ساخته و مخصوصاً بدربار خضرخان 
از شاهان همان علسله تقرب پیدا نمود و لقب امیرالشعرائی یافت عمر طویل کرد و 
در جدود ۵۲ دجار ضیف پیری شده بود چنانده در آسال ساطان سیر بو أ طه 
فوت دخترخود اورا برای سو گواری و سرا نیم احضارنمود و او از ضعف ری 
رفتن نتوانست . 

درنمودن ضعف خود این اببات را که درصنعت اغراق و تشییه مشروط و نازك 
کاری نظیرش دراشمارشمر | کمست بسرود : 


اکر موری سخن گوید و گر موئی روان دارد 

من آن‌مورسخن گویم من ن هویم که جان‌دارد 
اک APE‏ اش را هکان همکن بود موگی 

من آن‌مویم که هم طوفان ودورخ درمیان دارد 


که منم ظاهر شعر مختاری چنان‌که از مثال فوق پیداست فرقی‌اساسی 
از شاعران قصیده سرای عصر نشان نمیدهد باز در لحن و انكر ی امین 
مانند تشبیه شاعر به چرخ و ظېور او و اثر قریحۀ او به خورشید و نظابر آن کمی 
تاز کی د تصرف پیداشت 


(E 


اګر بامور و بامولی شب و روزی شوم همرء 
نه مور امن خبریابد نه موی آزمن نشان‌دارد 
بحشم مور در کنجم زس زاری و س شستی 
اکر خواهد مرا موزی بمو اندز تیان دارد 
ازاشعارخوب عمعق قصیده ایست که در هدح ابوالحسن شمس‌الملك تصراست 


که اببات ذبل از آنست . 
خیزای بت بپشتی آن جام هی یار 
نقش خورنق است‌همه باغ و بوستان 
دين جون بوارخانه جين پرزنقترچین 
ان افدر مترصع عام سن تز 
ابن چون عذار حور پر از گوهری سر شك 
گلبن عروس دار بیار است خویشتن 
آن لاله ين نیفته در او آب چشم ابر 
گمنام لبتان بپشتی شدند باز 


این چندیت قدرت وصف وصنعت 


کاردیبپشت کرد جبانرا ببشت وار 
فرش ستبرق‌است همه دشت و کوهسار 
وان چون نگارخانه مانسی برازنکار 
دین پرده موشح گل های کامکار 
وان چون باط خلد برازغنبرین نثار 
وابرش مشاطه وار همی شوید ازغبار 
گوئی که تجامپای عقیقست پر ء.قار 
آت کیک و ار 


تر کیب کلمات موزون وهثر تشبیهات اطیف 


دا چنانچه فن قمیده سرائی در آتزمان اقتا میکرد بخوبی نموداز میسازد . جلور 
کلی این شاعرشعر شیرین وروان و گاهی سوزناك سروده وقطعات موثر ازو باقست 
ازشعر ای معاصر او انوری اورا استاد سخن اهیده و شید و طواط بقول اواستشهاد 
کرده است درمحبت ازعسسق نباید فراموش کرد که وی در شمر مويه ومر یه اتاو 
بوده و این طرزرا بکمال مهارت بکاز برده است برای نمونه دویت ذیل از آ نع ه 
بمناسبت مر گك دخترسلطان سنجرساخته است تقل هیشود : 


هنگام آنکه‌گل دمدازصحن بو سرتان 
هنگام آنکه شاخ شجرنم کشد زابر 


دفات عمعق رابسال ۵4۳ نوشته اند . 


رفت آن گل شکفته‌ودر خالك شدنبان 
بی آب هاند و آن تازه ارغوان 


1 


گویندگات آذربایجان 


آدر بایان در قدیم شامل قطعه بزر گتر از اينکه هست نود و در حدود سه 
هزارسال بیش نخستن دولت بزر گ ایرانی یی دولت ماد در آنجا تشکیل بافت . 
زبان مادی نوعی زبان ایرانی و نژاد مادی ها نیز ایرانی بود .آذربایجان از مراکز 
عادات ورسوم و دین ایرانی شمرده میشود وبحکم اخبارفراوان اسلامی و ابرانی که 
خاورشناس آمریکانی جکسن آ نها را جمع وتألیف نموده زرتشت پیامبرقدیم ایبران 
هم در آ ذر بایجان‌بدنیا آمد ٥‏ ذربایجان همواره پاسیان ونگپبان ایران‌بودهودرحملات 
یونان و روم وعرب ومغول وترك وهم دراعساراخیرسینه‌خود رابراینگېداری کشور 
سیرساخته است درتاخت و تاز اسکدر یعنی قرن چہارم پیش از مبلاد شهرب-ان 
آذربایجان (که بثلفظ فارس یآ تره‌ان خشترباون وبتلفظ بوننیان سانراپاگفته‌میشد) 
آفرپانی یابتلفظ امروزآذربد نام داشت . چنان که‌ميدانيم آذربد یانگهبانوسرپرست 
آتش درحقیقت یك عنوان دینی زرتشتی ويك نام ابرانیست . اسکندراینشخص‌رااز 
یاقتی که‌داشت درحکومت خود باقی گذاشت ودرواقم آذر بایجان‌استقلال‌خودرانسبت 
به سکانه‌حفظ کرد واز آ نز مان آن‌قطعه آترباتیگا بیعنی هدوب با در بد یامحلآ دربد 
ام گرفت . (درتواریخ قدیم مانتد توازیخ ادمنی این کلمه آتورپانیکان ضبط شده ) 
شکل و تلفظ کتونی آذر باجان صورت معرب همان کلمه قدیمی است . 

آذربا,جان گذشته از آنکه در اعصار پیش از اسلام هر کر تمدن ایرانی بود 


در فرون اسلامی نیزاهمیت خاصی داشت ونه تنها نیضتهای مهم ملی ایرانی ازنبضت 
خرمدینان تا نبضت صفویان از آنجا سرژد بلکه دانشمندان و بزرگانی در عالم 
اسلامی و ادییات ایرانی از آنسرزمین ظبور کردند و بخصوص‌کویندکانی بیدا 
شدند که در سخن فارسی در ردیف اول قرار گرفتند و شهرتی با بهم رسانیدند و 
اينك از نامیان | نان‌که در دو قرن مورد بحث ما سخن آرائی کرده‌اند یعنی خاقانی 
و مجير ییلقانی و فلکی شیردانی و نظامی در اینموقم نام برده میشود . در ءطالعه 
اشعار این بزرگان دده میشود که گویندگان این سامان سبکی خاص داشته‌اند و 
لختهسا و تر کیباتی بکاربرده‌اندکه در شاعران خراسان‌کمتر پیدا توان‌کرد و چنین 
هینماباند 4-5 شیوه فارسی بومی است . پیش از این دوره که در این فصل موضوع 


قاس ۳ 
بحث است نیزحکما و دانشمندان وشاعران دیگرمانند ابوالحسن بهمنیارین مرزبان 
( متوفی در+4ع؛) ازشا گردان ععروف آبوعلی سینا ازحکیمان نامی ابران ژمحمدین 
عبدالله خطیب تبریزی ( متوفی در۲ ۰) وا ران شاعر که شرح حالاو گذشته و نظایر 
آ ان در آسمان علم وادب آذ طلوع کرده بودندو بعد ازاین دوره‌هی‌دانشمندان 
و گوبندگانی مانند شیخ هحمود شیستری و امثال اوظېور کردند که ذکرآ نان دراین 
کتاب بیاید . 

خاقانی شیروانی - افذل‌الدین بدیلبن علی خاقانی از سخنگویان نای و 
قصیده سرایان درجه اول ابرانست که در حدود سال ۵۲۰ هجری در شروان تولد 
یافت . درباب نام خود که بدیل باشد درقطعه‌ای گوید : 

بدل من آمدم آندرجهان سنالی را بدین دلیل پدر نام من بدیل نهاد 
گویا نخست حقایقی آقب‌داشته سپس بمناسبت انتساب به‌خاقان اکبرمنوچهربن 
فربدون شیروانشاء خاقانی تخعص بافت * منوچهرهماصر بود با سی ویکمین خلیفه 
عباس‌المقتفی باه (98-۵۳۰ه)ارلین تقرب خاقانی بدستیاری ابوالعلهگنجوی حصول 
یافت چنانکه ابوالعلاء خود گوید : 
چو شاعر شدم بردمت نزد خاقان به خافانیت من لقب تر نادم 
نام پدرش علی بوده وشغل درود گری بانجاری‌داشته چنانکه درقصیده‌ای که‌در 
هریه امام ناصرالدین ابراهیم با مطلع زیر : 
نثاراشك‌من هرشب‌شکرریزیست‌پنهانی که همت‌را زناشولیست اززانو وپیشانی 

ساخته سخن را بمدح‌خو ب* بشتن کشانده و کوبد : 
بخوان معنی آرا؛ ی برأهیمی بد بل آمد ا وا خرامی 

و درقصده دیگ رکه با او تجدید مطلع درستا ستایش پدر سروده 


سیخ هم دص لقب پیر درود گر علی کازرو اقلید سند ا E‏ او 
نیزدر تحفه‌العراقین کو بد : 


محل تو لد استادشهرشروان ازنواحی آذربایجان بو ده چنانکه درقصیده‌ععر وف 


شکوائی با مطلع : 


چنین گوید : 


عیب شروان مکن که خاقانی 
عیب شهری چراکنی بدوحرف 


کار م زهز اج به نه رستی 
ن.طوری ومو بدی‌نژادش 


پس کرده گزین بعقلوالہام 


موی‌برسر زطالع هنر است 


هست‌از آنشهر که و است 
کاول شرع و آخر نشر است 
مادر خاقانی ازخانواده عیسوی آن ۰ تپ ومذهب عیسوی نسطوری‌داشت 
صیس اسلام آورد چنانکه در تحفةا لعراقین 


نه دعوآت ما درستی 
اسلامی و ایزدی نهادش 


بر کیش کشیش دین اسلام 
شاعر در کار هو شت فنگدستی داشت وادایل بر سفره ندر اس ازه رگ او 
که زا ببتکام دقوع بافت بیعو نه م-أدر که از راء پیشه طباخی و جولاهگی وسعی 


و کوششی شمر یت محتاج و د. در اینمعنی در تحفه گو بد : 


از بر خلایقم سبکبار 
ودر اشازه بمادر گوید ۱ 


ودر فطیه موٌ ثری که اد نو ازش‌های مادر خطاب بخود سروده چنین گفته: 


ی ریزه روزی تو بوده 
خو کرده‌به گنای شروان 
زیر صلف کسی نرفته 
افرده چو سابه ۵ نس ته 
ائ باز سپید چند بلشی 
شرعت‌ناید که چون کبوتر 
تاکی چو هسیح برتوییناد 


شاعر نه تنہا روزی فراخ نداشت , 


بر مایده علی نجار 
طباخ نسب ز سوی مادر 
از ريرش دیسمان مادر 


ا تیگ آب وتان عادر 


جز ان خدای وان مادر 


۰ در سابه دو کدان مادر 


مو سس یه آشبان مادر ۰ 
روزی خوری ازدهان‌مادر 
از بی بدری نشان مادر 


بلکه در تنگنای شروان دلی شاد نصیبش 


مود ی دوستان مش هحر و۳ بود ودر فصیدءٌ بمطلع : 


ار وی 


دز هصق حادثانم نسته بل عنا 


۱ ۸ 
یاکه‌گرم اس کز اهل وفا بی دوزیم روزی من نیست باخود نیست درعالم‌وفا 
درهمه‌شروان‌مراحاصل نیامدنیمدوست دوست‌خودنا ممکنست ایکاش‌بودی آغنا 
هری وسریرست عمده خاقانی هماناعم او کافی‌الدین عمربن عثمان f‏ در 
پزشکی وفلسفه دست داشت واو را با دانش دادب پزورش داد شاعر در موارد چند 
از وی دمپربانیهایوی یاد میکند واز ‏ نجمله در تحفه گوید : 
من فایده جوی و او مفیدم عم بوده مدرس ومعیدم 
گذخته از م و ناجار دانعمندان دیگر که خافانی زد آ نان کسب ودانش و 
فرهنك نمود ازشاعران زمان ابوالعلاء کنجوی نیز اورا سمت استادی داشت ودختر 
خود را باو بزنی داد وچنانکه گذشت او را پدربار راهنمهمی کرد کسرچه بعد میان 
استاد وشاگرد بیم خورد وهمدیگر را هجو گردند. با اين مقدمات وبشهادتاعماز 
خودشعجب نیست که اورا مردی فاضل ودانشمند بدانیم چنانکه معاصرینش بتقدم 
او در فشل وادپ اعتراف‌کرده‌اند رشید وطوایاگوید : 
افل‌الدین بوالفضایل بحر فضل فیلسوف دین فزای کفر کاه 
بدون تردید وی در فنون ادب و فلسفه وعلوم دینی و آداب قر آن آزموده و 
توانا بوده است واین حقیقت از سخنان خوداو نیز بیداست. 
زندگی شاعر ما بطدور کلی توأم باکمیایی و سرور نبوده در حوانی گرفتار 
مہ ودر تمام دوره زند گانی از نداشتن دوستان قلبی که هنگام عم و آندوه‌بار 
خاطر اشد اندوهکین بود در عهد صباوت از وحود ,در ودر بیست وپنجالگی از 
سریرستی ونوازش عم خود محروم‌شد وددسال ۵۷۱ پسر بيست ساله او رشیدالدیره 
اين حهان را بدرود گفت وداغ در دل پدر نهاد خود گوید. 
دریغ میوه عمرم رشید. کز سربای ‏ به بيست سل بر آمد ییکنفی بگذشت 
هرا دخیره همین بك زشید بوداژ عمر تتیجه شب و روزی که درهوس بگذشت 
سپس غم مرگ همسر بدردها وغمهای دیگر او اقزوده گشت چنانکه گوید: 
پسر داشتم چون بلند آفتابی زنا که بتاری مفا کش سیردم 
بدرد پسر مادرش‌چون فروشد بخك آن تن دردناکش سپردم 


یکی‌بکرچون‌دخترنش بودم فروشتدان چون سما کی شبروم 
بماندم ھن وماند عىدالمجیدی ,ودست بیردان با ۷-1 سیردم 


۸ے 
گذشته ازاینہا شاغر بواسطه آزادگی طبع وخود داری ازخدمت کورانه و 
عاجزانه دبوانی ومیل بمسافرت‌ورغبت بدیدن اطراف جهان واوصاف مردمان ومدح 
امبران دبگر وبدتراز انپا بحکم سمایت حاسدان خشم ممدوحان خود یعنی خافان 
اکبر منوچپر وپسراو خاقان کببر ابوالمظفر را نسبت بخود جلب کرد حتی چند سال 
پس از باز گشت درباب گردن ببجیدن شاعر از خدمت سلطانی و آزاده روانی او در 
هنظومه شیوائی که جزوغزلیات اوبطبع درآمده این بیت را ميخوانيم : 
گفتی نکنی‌خدمت سلطان نکنم نی يك لحطه فراغت بدوعالم نفروشم 
هیل بم‌سافرت و شکایت ازشروان در موارد متعدد ازسخاش محسوس است 
بخصوص شوقی‌برای زبارت مکه وخراسان داشته و گویاممانعتی بعمل میامده‌چنانکه 
خود گوید : 
چه‌سیب‌سوی‌خراسان‌شدنم نگذار ند عند لیم بگلستان شدنم نگ_ذارند 
سرانجام اجازت سفری‌گرفته و تا دیار ری رفت و در آنجا باو بد گذشت و 
کوبا بحکم فتنه تر کان غز که درخراسان رو داده بود رهم ممانعت والی ری سور 
بباز گشت شد . خود درقصده شکات ازری دراشاب آورده : 
هم باز پس شوم نکشم من بلای ری 
شکرانه گویم از طرف بادشاه ری 


چون یست رخصه‌سوی خر اسانشدن‌مرا 
گر باز رفتنم نوی تبریزاجازت است 
نیز درقطعه ای گوبد : 
من به ری عزم خراسان داشتم 
والی ری بند بر عزهم نهباد ۱ 
حبس او بحکم قرائن دررفان اخنتان‌بن منوچهر در حدود سال 9۷۰ اتفاق 
افتاد و در آن اوان پنجاه سال داشت چنانکه درضمن قصیده مؤثر شکایت آمیزخود 


که مطلع آن اینست : 


فلك ك روترست از خط ترسا 


زانکه حان بود ارزومندش مرا 
نيك دامن کنر ند مدش مرا 


هرا دارد مسلسل راهب اسا 


چن دود : 
مرا ازبعد بنجه سال اسلام نزیبد چون صلیبی بندبریا 
فش شکانت او در زندگی از حدد مردمان و اشناخته شدن قدر و ارزش 


۰ کا 
بوده وازین تضاد رنج مب‌کشیده چنانکه ازین قطعه پیداست : 
َه مت ھن بای راضی‌است 


: نه پایه سزای همتم هست 
, یارب چو زهمت و زیابه نگشاید کار و نگذرد دست 
يا پابه چو همتم بر افراز با همت من چو پابه کن‌بست 
_ پس خاقانی گذشته ازمسافرت تا ری درحدود سال ۱و۵ ا بازت مه معظیه 
تابل مد ودراین سفرقصیده‌ای شیوا که نماینده سيك ارم هست درمدح بیت‌الحرام 
ساخت که مطلع آن اینست : 


صبح از حمایل فلك أ هرخت خنجرش کیمخت کوه آدیم شد از خنجرزرش 
گفته اند این فصیده را با تجدید مطع صدونه بیت است خواص مکه بآبزر 
۱۳ 


درضمن قصیده از جمال‌الدین اصفهانی وژیرصاحب موصل که مکه را تعمیر 
کرده بود باد کرده و گوید : ۰ 
شکرجمال گو ی که معمار کعبه اوست پارب چو کمبه دار عزیز و ععمرش 
همین جمال‌الدین اورا در باز گشت ازمکه به بفداد که درسال ۵۵۲ انفا‌افتاد 
ودراین سال سلطان محمدسلجوقی بفداد زا محاصرء کر ده بود و خلیفه‌عباسی‌المقتفی 
له گرم مدافمه ازشهر بود بحضورخلیفه معرفی کرد و خلیقه اورا معززداشت وشل 
دییری فرمود ولی ار که ازبفداد وبفدادیان رنجیده خاطر بود نیذیرفت وبعیهن خود 
یران بر گشت دراین مسافرت و مسافرت‌دومی که باز رکه نمود سيك زند کی زرفتار 
تازبان ومشاهدت آنارخرابه اران باستان درسواحل دجله فکرشاعرراسختتحر باه 
نمود وقصید: معروف مداین را بسرود . بطورخلاصه توان‌گفت خاقانی‌يك زندگانی 
ہی ارام وېرد نج دشواری داشت وحبان بمرام او نمیساخت واورا که پیروی از ملك 
دینی داخلاقی میکرد ووفا وراستی ازمردم «یخواست روزگار آسایش وفراغت‌خاطر 
زو نمی آورد ۰ 
وفات خافانی در حدود بانصدو نود وبنج در تبریز اتفاق افتاد و در آفجادر 
مقبرةالعراه که درشمال شهردر کوی سرخاب واقع بود هدفون‌گردید . 
سبك و افکار - خاقانی چنانکه گفتیم از قصیده کویان درجه اول ایرانست 


و دجود او ونظامی وامثال آنان میتماباند که گلهای ادب در هرقسمتی از سرزهین 


ا 
ایران خواه خراسان وخواء آذربایجان بخوبی رشد میکند وسبزترمیگرددوشکوفه 


وگل میدهد . شمرخاقانی قرص و محکم و ازحیث لفظ ومعنی غیرعادی و عااسی و 


[طیف است . ازمزیتهایامناسی‌سشن‌ادیی یکی | ست که فوق‌معتاد وحعمول باشد یی 
ععنی نغز ودقق که باندیشه هر کس نرسد درقالب لفظ جامع وفصیحی ادا شود وا کثر 
سروده های شاعرها این صنعت را داراست . 

شمرخاقانی میرساند که وی در زبان عربی هم مانند فارسی تبحری داشته و با 
لفاظ و تر کیبات ادبی زبان آنجنان مسلط بو ده که هرهعنی را نمزشکل که خواسته 
بیان کرده و مانند فرمانده لابقی که سربازان جمله در کف فرمان وی باشند در زبان 
فرمانفرماگی داشته است . 

دزضمن بیان بسن استواز ازاستخدام فسام و انواع کلمات در کین نىاندىشىدە و 
از آوردن آیات و امثال و اشارات و کنایات باز نهایستاده و ازصنايع شعری ازتجنیس 
و.ایپام و تشبیه و استعاره ونظایر آن کوتاه نیامده‌است وحیزیکه هستيكگ‌حفت تازه 
نیز بدینها افز وده شد و آن‌خضوفیتی است که دراین تر کیمات وحتی کلمات‌دیدهمیشود 
وشعرخاقانی وهم ولابتی‌او نظامی‌را ازشعرخراسانیو قاط دی گر نمی زمیبخشدیعنی کاماتو 
ت رکیبات و هعانی تازه‌ای بکار رفته که یفن وشمردن آنبا شایدکار دشواریست ولی 
برای کسبکه قود تشخیص دارددرمو قم»طالعه وعقایسه موس میگردد وفرقسبك 
آذ ر بایجانخراسانو خصایصعبارتی و فنی ازابنراهظامر مي‌گردد.خودخافا نی در قصیده‌ای 
کهراجع بعنصری‌ساخته این خصوصیت را اینگونه بیان‌میکند : 

هرا شبوه خاص تاژه‌است واداشت همان شوه باستان عنصسری 

در دیوان چاپ جدید تہران تالی همین‌قصیده این بیتها را درباره‌خود میگوید 
شاعر منطق منم خان معانی مراست ریزه خورخوان من رود کی وعنصری 
زنده چونفس حکیم ناممن ازتازگی گشته‌چومال کر یم حرص من ازاندکی 

هم دراییات زیرین از قسیده‌ای‌که‌در آن بنا بمباهات خود وسرزنش بدخواهان 
است جرد ابتکار شود را متذ‌گراست : ۱ 
درجپان ملك‌سخنرانی مسلم شدهرا 
عالم ذ کر معانی را منم فرمانروا 


نیست افلیم سخن دا بهترازمن پادشا 
هریم بکرععانی را منم روح القدی 


= 
ریا است ودر آن سامان بین نسطوریان بیشتر ععمول بوده اص-لا خقان 

0 ره رت ۳ ۱ ۱ ۴ ۰ ی است ودر ال س ر - سم موتا ۱ ی 
هه نان عل دا دایب سم "تفر کیل توعردی فضل را صاحب من نعم الفتی ای ای باق 7 ۱ ار واصلاحات آن‌دباز- 
درعحکمت پوشم دبی‌ترس گویم نان ۰ . خوان‌فکرت سازم‌وییبخل‌گويم الماد از جیب اطع تابد عیسوی و اشناگیبا انجیل وانس.با. اخبای واصارحات انیا 

۱ ا e ARS.‏ در ان تمام شاع آن ار ان اعتاژی دارد ومته ان اد" ضفت را مک از مه ارمه 
نکتة دوشیزه من حرزروخست ازضفت خاطرآبستن من نورعقلست از صقا در مان تمام عر الا اثر ابا ۳ ین صعت ر یکی یر اسر 
عقد نظامان سحر ازمن ستاند as‏ قلب ضرابان شعر از مقر دنس | اوشمرد وسداست که عیسوی بودن طایفه مادر او در این‌امر بی اثیر نبوده . 

کجا نعلی بیندازد ا ۱ 7۱ ۱ ۳3 ۱ ان 9 قصاید خافانی معمولا مفصل ودامنه دار است ونساکه تجدید مطلم عيکند, 
ی ی ۱ ارد را فت بارز اغلب این قصاید داشتن لفات وتر کیبات دشوار ومعانی وتشبیپات و کنایات 
هن قرین گنج واینان خاك یزان حسد هن چراغ عقل و آنا روزکوران هرا جت پارو اعاب این قیاید داجن دات وتر کات دشوای ومعانی وش 1 
بسا E‏ غامض ومعانی مشکل‌است وفیم] نها مستلزم تساطکامل در زبان وضروب واعثال آن 
جنس در ی ر اسک چون ا دهم وین خز ان در چین‌صورتر است‌چون‌مر دم گا 
چون میان کاسه ارزیر دلشان بیفروغ چون دهان کوزه سیماب کفشان کم عطا 


واطلاع از روایات اسلامی وقدص واخجار است . 

۱ مایخ ت را با ایبات I‏ دیگر کشورمثلا خراسانیان سننجیم چ 9 رو عر بان‌دیده‌اند ۳ 
ا خواهیم ۵ . ثلا تر کیبهائی مانند « شه طفان عقل » « درع شروع کرده وتجدید مطلع نموده است معلومات ت..اریخی دادبسی ودینی و 

مکسته: دکه بوفیزم »۲ و سجره + ضرایان شعر» «خالیزان حسده دروز اصطلاحات‌مر بوط بمناساك ونجوم ونظایر آن بکاررفته واین معانی باکلمات وتعبیرات 

ردان ۹ ۷ 0 9 او ر و که دراین‌قصیده وقمایددیگر خاص ادا شده که فهم آن برای خواننده متوسط نصیب نیست وفکر ونظر و سابقه 
شاعرهست درسخن ا دیگریا هر کزنخواهم بافت يا بسیاز نادرخواهيم دید و » اطلاعات و آشنائی با اصلاحات در خور است . ابنك چند بیت از آن قصیده بر وجه 
بدیہی است معانی که ازین ترکیبها و روابط نها استخراج شده نیز تازگی دارد . 

همحنین در شعر خاقانی گ-اهی واه هائی بکار رفته که صیفه محلی دارد و 


مثال ذ کر میشود : 
شابد بتوان آنر اازفارسی | ذربایجانی یازبانآذری دانست مانند ایمه بمعنی | کنون‌در 


ا 


شبروان‌درصبح صادق کعبه جان دیده‌اند 


دیده را از شوق کعبه زمزم افشان‌دیده‌اند 
کته را هر هفت کر ده هفت مر دان‌دیده‌اند 


تاخبال که نقش دید دان دیدءا ند 


این بیت : ۰ عاه نو زا ما قندیل" عیسی باه دجله‌را بز حلقة زنجبر مطران دیدم‌انت 
غلط گفتم ابمه کذام اشتایان که اشا زیالی نبب: ڳا ج ۳ ۰ 1€ سلمان |“ 
۰ هچ ی ۶. ی سم بر سر دحله کن تا مداین خضر دار قصر کسری و ریار ق س دیدما نف 

اجنین : 


طاق ایوان جپانگیر و وقق پر زن از نکو نامی طراز قرش ایوان دیده‌اند ۱ 


ایمه نه بغدادجای شيشه گرانست 


در قسمت ادییات بیش از اسلام دیدم که واژه ایبه (این) بهکل| 


در سف‌تنعاری بستون بکار رفته . 


بهر کلاب طرب فزای صفاه-ان 


یمم ( این را) 


مکی که لغت گرجی است دربیت : 


هن وناچرسکی و دیرمخران 


در بقراطيانسم جا و ملجا 


و وازهء های مخران و مظران و بطریق و اسقف و تسطور وملک امطلاحات 


از تحبر گشته جوز نجیر بحان کانزمان 
تاحدارش رفته و دندانه های قصرشان 
رانده ز آنجا تا بخاك حله و آب فرات 
پس بکوفه مشهد باك امیراتحل را 
رانده از رحبة دواسبه تا مناره بکسره 
وان کجاده چیست میزان‌دو کفه باردار 
بادیه بحراستوبختی کشتیو اعراب موج 


بر در ابوارنه زنجیر ونه دربان‌دیده‌اند 
بر سر دانه‌های تاج گریان دیده‌اند 
موقف‌الشمس ومقام شیر بزدان دیده‌اند 
همچوجیش نحل‌جوش‌انسیوجان‌دیده | ند 
ازسم گوران سرشمران هراسان دیده‌اند 
باز جو زا و دو کفه شکل ميزان دیده‌اند 
واقصه سرحد بحرو مکه پایان دیده‌اند 


دائره افلاك را بلای صحن بادیه 
وز طناب‌خیمه‌هابر کرد لشکرگاه حاج 
قاع صفصف دیده وف صف سپهد ار ان‌حاج 
کوه‌محروق |[ أ نکه‌همحون‌زر بشفشاهنكك‌در 
از دم باکان که بشاندی چراغ آسمان 
هاه نو در سایه ابر کبوتر فام راست 
بامدادان نفس‌حبوان کرده‌قر بان درمنی 
سعد دابح بهر قربان تيغ مریم آخته 


درسهجمره بو ده .شه جد خف اهل خوف 


عید ایشان کببه وز ترتډب بنج ارکان حج 
رفته وسمی وصفا ومروه کرده چار وسه 
پس برای فمر کردن سوی تنعیم آعده 


e 
بهر دفع‌درد چشم رهروان زآ پو گیا‎ 


شیرمادو دختر و گشنیز بستان دی-ده‌اند 
کم زجزم‌نحویان بر حرف قر آن‌دیده‌اند 
صد هزاراشکال اقلیدس ببرهان دیده‌اند 
کوس‌را آززیر دستان زیرودستان‌دیده‌اند 
دیورازو درشکنجه حبی‌خذلان دیده‌اند 
ناف با حورا بحاجر ماه آ ,ان دیده‌اند 
چون سحای امه‌باچون عین‌عنوان‌دیده‌اند 
لك قر بان از خواص نفی‌انسان دبده‌اند 
جرم کیوانش چونسنات عکی‌افساند بدء‌اند 
سنك را کانداخته بر دیو عصیان دیده‌اند 
رکن پنجم هفت‌طوف چار ارکان دیده| ند 
هم بر آن ترتیب کز-ادات واعیان دیده‌اند 


هم بر آن آ لین که حج‌راسازرسامان‌دیدهاند 


خواننده این قصیده که ننها ایبانی از آن فقط برای, نموته :بر گزبفه چ اناب 
معلو مات کافی‌از ادییات ایرانی واسلامی‌داشته باشد مثلابداند که مقصود ازهفت 9 ده 
هفت زبور عروسان یعنی حنا ووسمه وسرخاب وسفیداب وزرك وغالیه وسرمه است 
وهفت هردان شاید اصحاب کف با هفت طبقه عارفان نظیز قط و غ-وث وامامان 
و او اد و ابدال وئجبا ونقباء و یا عفت خان-واده ديم اشکانی که عنرب 
بیوت‌السبعه و یر ریت 


ایوان کسری ومدائن با ( تیسفون ) پایتخت 


صحابه رسول بود نیز باید نام شهرها e‏ مانتد رحبه ومناره‌را او رکه 
امیر ونر زنبور را بتازی بعسوب گفته‌اند وچون از القاب حضرت على یصوب الدین 
است‌بددین‌قرینه آ نخضرت را امیر النحل لقب نهاده ی برد واطلاع داشته باشد ازان‌که 
جوزا نام برج معینی است دائره وافلاك بجزم نحویان‌که گرد است وطناب خیمه‌هابه 
اشکال هندسه اقلیدس تشبیه شده ومقصود از قاع صف صف تذکر آبه قر آنست که 
در سوره طه فرموده بسئلونك عن‌الجبال فقل پشفها ربی تسفا ف‌ذرها قاعاً صف صفا 
وبا حوراه دوره شدت گرمای تابستان وحاجر نام منزلی از رام‌سکه وسعد ذابح یکی 
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ازهنازل قمراست وجمره وعمره و کن و طوف رد امثال آن اصطلاحات 
اعمال ومناسكك حج است 
گرچه این‌گونه ا عبارت دهعنی دراغلب گوبندگان دیگرئیژ 1 
ولی درسخن خاقانی زیاد است وتعببرات مخصوص بومی‌ومبتکرانی‌فراوان هم بر آن 
افزوده و یجپت نیست که شرح بقصاید این‌شاعر نوشته‌اند . 
قصاید او چنانکه گفته شد اغلب دور و دراز و دارای تجدید مطلم و اوزان 
طویل و یشتر بطرز ردیف است . معمولا شاعردر مطلم ورود بمقصود میکند و گاهی ‏ 
تعزلی وتدیییی بکار «یبرد و با شرح جلوه صبح و طلوع هپرمنیر یا عشق :-۱ وصف 
طبیعت آغاز میبکند . 
تصویرفجرو تقاشی بامدادان وظہور آفتاب تابان بخصوص مورد نظراوبوده‌واین 
صفت دربسی ازقصاید او هو بداست نظ‌این قصاید 
دست صیا بر فروخت مشمله نو بہار مشعله داری گرفت کو کم-۸ شاخسار 
زانش خورشید شد نافه شب نیمسوخت قوت ازآن بافت روزخوشدم از آن‌شدبهار 
خانه ما نیدت طبع چهره گشای جهان نايب عیسی است ماه رنگرز شاخسار... 
صبح از حمایل فلك آهیخت خنجرش ‏ کیمخت کو ادیم شد از خنجر زرش 
بح ازعفت چو بوسف وهه نیمه ترنج بکران چرخ دست بریده برابرش . . 
هی ومشگست که E‏ یا بہم زلف ولب بار در آمیخت۔ »اند 
«صبح چون‌خندهگەدوست‌شدست. آتشسرد ا شرد به کر فگر اویخه‌اند... 
در کا‌صیح از ناف شب‌مشگستعمدار بخته گردونهز اران‌نر که از قف ینار یخته 
مچب ت گلگون‌تاخته‌شمشیر بیرون آخته ب رشب شبیخولن‌ساخته خونش بعمدار خته 
جو به جوزار جبان بنه-ود صبح مشك جو جو از دهان بنمود صبح . . 


لاف از دم اه رنه صب-ح ۳ یدل دم سرد ازان زند صیح .. . 


درنظم‌مثنوی تحفه‌العرافن نیز درخشیدن باف‌گاه دید نور رپرست شاعررا جلب 
کرده و خطابه‌هالی نسبت باآفتاب سروده که اينك نمونه و نخبۀ از آنراكة شاعر در 
حوقع گرفتکی واندوه وشاید در زندان‌گفته ميا وديم : 


ای مپر دهان ررزه خواران 
ای کعبه رهرو آسمان را 
از سپم تو در نقاب خضرا 
زرباشی و نا کشاده کنجی 
که راست کبی کج اندرائی 
در قصر شہان بسی نپاگسی 
روشن بتوچشم شاه ودرویش 
ای رنگ اهيز ان دیاز ۳ 
ان نور که بی دریغ ؛-اری 
این شمه ۵ ۲ شرط دوستانست 
شروان‌زتو گر م وردشن اوفات 
نه هم نفسی تفس گشایم 
تو گر چه درخش ها نمائی 
بر روزن من نتانی از خشت 
نی نی غلطست هر چه گفتم 


صیحت سوی تو عذرخواهم 


r 


صبح اینه دار تازه روست 


با اینهمه‌خصو صیت‌و ابتکاری که اورا است ازنایر گویند گان بز رك خراسان‌هر گر 
فارع ەدەۋ بسا کهشیوه ۱ ناثر ابکاز بر ده مناردرانن 9صیده‌سيك منوچپری‌جلوه گر است 0 


ضمانداز سلاهت شد . دل هن 
امل‌چون صبح كاذب گشت کم عمر 


بوحدت زستم از غرقاب وحشت 


از اشاراتی که بشعر ای دیگر مان عنصری و رودکی و دیگران‌کرده ببداست 
که با اشعار | نان مانوس بوده «خصوصا ارز من عنصری در نظراو وقعی داشته چه 


جاندار وی علت بپاران 
دی زمزم آنعن جهان را 
هستوری صد هزار رئا 
تب داری و نا کشیده رنجی 
که نیز ددی و در سراگی 
زی بنگه لولیان گدراشی 
جود تو ز فیض آسمان بیش 
دی از تو 5-زارش صور ها 
از خاقانی دریغ داری 
این شنت و فمل دممنانت 
هن دز کو سرد سرد ظلماث 
نه خوش سخنی هوس زدایم 
روزی نکنی کره کشاای 
نه در دل من ز غرفه چم 
راه هوسست .هر چه سفتم 
صیحچست شفع این گناه-م 
صبح ازسر صدق راستگویست. 


چو صبح صادق دل گشت روشن 


بسا در مقام میاهات از اومانند رقیب توانائی نام میبرد مثلا در قصیده‌ای‌گوید : 


ت س ک ت مه ووج ج = 


کز و سمعہا بحر عمان نماید 


۰۷ 
ازین‌شعرخجات آ ید عنصریرا و گرعنصری جان جانان نماید 
حتی‌کسانی شعرعنصری را برخ اومیکشیده اند چنانکه درپاسخ | نان سبك 
وطر زسخن خود را باسخن اوقیاس میکند وچنین سراید: 
بتمر بل گفتی که خقانیا جه خوش‌داشت نظمر وان‌عنصری 
بلی شاعری بود صاحمقران ز ممدوح صاحبتران عنصری ۰ 
ز هعشوق نیکو و ممدوح تيك غزل گوشدومدح خوان عنصری 
جز از طرز مدح و طراز غزل نکردی ز طبع امتحان عنصری 
شناسند افاضل که چون من‌نبود بمدح و غرل در فشان عنصری 
که این‌سحر کاری‌که من‌میسکنم نکردی بحر بیان عنصری 
زده شبوه کان حیات شاعراست كت شوه خد داستان عتصری 
همالكب شوه باست ال عنصری 


مرا شو ه‌خاص تلزه‌است‌وداشت 
که حرفی ندانست‌از ان عنصری 


نه‌تحقیق گفت و نه: عظ و نهر هد 
نبوداست چون‌من که نظم ور 
بنم چو پردین و نر چو نمش ود 
اديب و دير و هقر لبود نه سحبآن بعرب زبان عنصری 


بزرگک آ یت وخرده‌دان عنه‌ری 
آفتاب جم-ان عنصری 


تنعت حصرت رسول ونظابر آن سروده ناك بیداست . همه جا بنا را «ه روحانیت و 


ققیبی بهزافلاطون که آن کش چشم‌درد ا ید یک ی کحال کابل به زصد عطار کرمانش 
ا ۱ 
فلغه در سخن میامیزید وانگپی نام آن جدل منپید 
و حل کمرهیست بر سرزاه ای سران بای در وحل منهید 
عدایح خاقانی از تحربض ممدوح بانصاف و سخاو دانش بروری خالی نیست 
و تبکی در این 3ماید همان عبارات مطنطن وتشبیپات هر کب و اغراق و مبالغه 
است که معمول بین خراسانیان هم بود نپایت اینکه این نوع سخن را چنانکه در 
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گذشته هم مذکورافتاد باید ازنظرفن نگریست‌واتفاق کلام ولطافت فکر ززبردسی 
درقیاس و تشبیه و ایپام وتجنیس ونکته سنجی و افثال آنرا چست نه از نظر دیگر 
هثلا دزقصیده هدح شاه اخستان ابن چين سخن رفته : از خاك در انصاف شاه کحل 
کسری وحنوط عمرریخته و از آتش شمشیر او اختران در بوتة چرخ اکسپر قضا و 
قدز آمیخته اند زمین درگاه اوازنم اشک داد خواهان برق هبز ند عنصر هفت فلك 
از دود آتش‌قدرت اد استت وطینت هفت‌زمین را ازخاك بای اسب از گرفته| ندهمانطور 
که عقوب را ازبوی وسر کحل چشم حاصل شد رأی یرو او را نیز بخت جوان باری 
39 شمشیراو مانند برقی است که میجهد و از آن باران خود میم‌ارد رضای اومانند 
دم فردوس وخشمش مانند سموم سقراست ... 

شاعر نه تنها درضمن ای ونه مدایح رشته سخن‌را به ترغیب عمدوح به‌سخا 
وعدل کشانده بلکه در قطعات مستقل مطاهین اخلاقی ساخته و راه ورسمی برای 
زندکی برداخته است . ن ازهردم بدی دده عارا بپراس و برهزاز,-دی و بدان 
میخواند و در مقابل به یکی ترغیب میکند و این بحقیقت شیمة بزرگان و شیوه 
خر دمندانست : 


بترس از بد خلق خاقائیا 


دلیکن زبد ده امان خلق را 


وفا طبع گردان و ایمن هباش زغدری که‌طبمست نخان را 
دروعی مران برزبان ومدان کصدقی بود برزبان خلق را 
در افکار خلق اشکارا شود قذائی که آید نبان خاق را 


دحا تددج ری 7 تک اوه او جات و 
چیزبکه در اینمعنی‌شایان واگ اس اشت که شاعر نه تنها بدیگران بندداده 
پلکه آنچه پیداست خود بدان کار بسته و در نتیجه تجارب زندگی و سر گذشتهای 
تلخ ومسافرتها و آزمایشها نیزبتحريك حس دیانت که در وی صفای درون دوجود 
آورده واورا بگذشت دیکی وفداکاری سوق کرده و درعمل هم به بلک و پاکی 
وق چنانکه این قطعه شاهداست : 
منکه خاقانم اين مابه صفا بافته ام که بدل درحق بدخواه شدم نیکی‌خواه 
پنکو کار پناه آرم و او هست پناء 
ليك کویم که مرا از بدشان دار نگاه 


چون شوم سوخته از خامی گفتار بدان 
که نگویم که مکافات بدیشان بدکن 


ا 
الحق خاقانی درهمه عمرازابنای روز گار ستم دیده واینهمه بدبینی اورا بیپایه 


بنداشت وآژهمین راهست که حتی در یاب دوستان هم دفیق ودر کمانس : 


کیست ز اهل زمانه خاقانی که تو اهل وفاش بنداری 


دوست گس غرط‌هندوست هان‌وھانتا که‌دوست نشماری 
خواجه گو ید که‌دوستدارتو ام باسخش ده که‌دوست‌چون‌داری 


نا عزیزم هرا عزیز کنی چون‌شدم خوارخوار انگاری 
دراین اندیش4تار يك‌نسبت پتینکی آدمی : وفایم وسر گذشتها هم درروح شاعر 
موّثربوده وشاید دردناکترین آن «قابم هرك عزیزانش بوده . اينك برای نمودن‌بابه 


وج واندوه اواییانی رااز | نجه درهر ثیه بسرسروده میاوریم : 


صبحگاهان سرخونین جکربگشائید 
دانه دانه گپر اشك مارید چنانك 
خاك لب تشنه خونست وزسر جشمه‌دل 
سیل‌خونازجگر رید سوی‌باغ دماغ 
چون سیاهی‌عنب کاب دهد سرخ شما 
تف‌خون کزهء‌ژه برلب‌زدو لب آ بله کرد 
بر وفای دل هن ناله برارید چنانك 
دوستان جمم برائید چو باران ج 
بجهان پشت مبندید و بيك صدمت ۰ 
گریه‌گر سوی مه راه تباید هژه را 
غم رصدوار زلب باج نفس میگیرد 
آگپیدازرگ جانم که‌چه‌خون‌میریزد 
نه کمیدازشجر رز که گشاید رک آب 
همه همخوابه و همدرددل تنك مد 
خوأب‌بددیدم وازييم خطرنا کی‌خواب 
آعشی دیدم کو باغ مراسوخت بخواپ 
گرندانیدکه تعیی رکید آتش و باغ 


ژاله صبحدم از نرگس نر بکتائید 
گره رشته سییح ز سر بکتاید 
آب آتش‌زده چون چاه سقر بگشاید 
ناودان مژه را راه گذر ب(شاگ 

سرخی خون ز سیاهی بصر بگتائید 
ز مپریری لب آ بله ور بگشائید 
چنبر ابر _ فلك شعبده گر بگشانید 
برمن این ششدر ایام مگر بگهایید 
عهره پشت جهان یك زدگر بگشائید 
ره سوی گریه کزونیست گنر بگتائید 
لب زیم رصد غم بحذر بگشائید 
خون زر گپای دل وسوسه‌گر بگشایید 
ر ککخون همجورگ آب‌شجربگشائید 
هر کب خواب مرا تب سفر کار 
نيك بدرنگ‌شدم بند خطر بگشائید 
سر این آتش آن باع بر بگشائید 


رمز و تصیر ز آیات و سور بگشالید 


` : 


. آ ری آتش اجل‌دباغ ببر فرزند است 
ازنینان مناهرة :اچ راخ حل علخ 
ای نهان راستکان موی ز سر بکشائید 
شد شکسته کمرم دست بر اویک زجب 
گيسوانبافتەجون خو شهچهدار بدهنوز 
سک روی بناخن بخراشید وچو زر 
بامدادان همه شون بسر بام بريد 
مادرش برسرخاکست بخو ن‌غرق وزخلق 
ای همه عاحز اشکال قدر همکن يست 
این تواتید که مادر فر اق اسر است 
پدر سوخته در حسرت روی پسر آست 
تابسنند که باغش نه من مائدو له‌سرو 
از یی دیدن آن ص 0 زاست 


رفت فرزند شما زیوو وزر بگشائید 
همچوشمم ازمژه خوناب چگ بگشائید 
وز سر عهوی سراغوش بزد بگشائید 
سرزنان‌نذبه کنان‌جیب و کمر بکشالید 
بند آن خوشه که آن بافته تر بگشائید 
خون برنك‌شفق از چشمه خوربگشائید 
زآتشین S2‏ هه م -وج شرر بگشائید 
دم فروبست عجب دازم اکر بکشانید 
که شنا مشکل این غم هت بگشالید 
پیش مادر سر تابوت سر بکشالید 
کفن از روی پسر پیش پدر بگشائید 
در آن باغ بائین و خطر ‏ بگدائید 
e‏ دم 


شاعر در ساختن 0 یط سور و وت ۳ باز ازز زبور تون 
تراشی خود داری ت‌کرده بعنی‌هم دل رهم دماغ در آن تأثیر داشته وعقل رحس با 
هم ونوأم موثر بوده در صورتکه کی راکه دل در آتش اندوه مینوزد چه بارای 
هنر بردازی ونکته سازی تواند بود با اشهمه باید گفت که صدای قلب در این‌ابیات 
بلاد اسنت واحساسات رقیق ,در غمزده ای دران جلوه‌گر است ودر وجنات آن 
سوختگی و صمیمیت پیداست واز اتگونه اشعار دز دیوان شاعرکما: بیش لوان 
باقٿواز اين رو ملق گفت که مر از دل درآ مده در ذیوان خاقانی کم تست - 
از همین دق است اشعاری که شاعر در شکایت‌از تنهائی وبی‌باری خود وییوفائی‌مردم 
ساخته یا أ بجه‌درا ثرا زجرز ندان‌سروده مانتدقصیده‌ها که بامطلعهای‌زیر ین آغازمیکند: 
قلم بخت هن‌شکسته سر است 


1 موی دز سر بطالع هنر است 
دل روی مراد از أن ندیدست 


کزاهل دلی نشان ندیدست .. 


ار 
هرصبح , بای صیر یدامن درآورم برگارعجز گردسروتن در آور.. 
هر صت رل زگلشن سودادر 1آ در وزصو و ۳ فلك | وا بر اور .. 


عحب است که شاعر باوجود حنم‌الی که دیده‌وغمپائی که کشیده تحمل و بردباری 
وعزت نفس خود را از دست نداده و زبان بمجز ولابه نگشوده چنانکه شرح حال ر 
اشمار او ۰ آنجه ابیات ذیل که ازقصیده‌ایست که امام ناصرالدین را درآن ستوده‌است 
این سجیه مردانه او را هو بدا میسازد . 
بحمدالنه از هيج عم عم ندارم 
که‌کس را در اینباب محرم ندارم 
در صحبت خویشتن هم ندارم 
سر خویشتن هر دو عالم ندازم 
که از هيج مخلوق همدم ندارم 
که این هردو e‏ ازو کم ندارم 
که حاحت به حوا و آدم دارم 


در این دایکه ارجه همدم ندارم 
مرا باهن از نیستی هست سری " 
ندارم دل خلق و گرراست خواهی 
چو از عالم خویش بیگانه کشتم 
بسیمرغ هانم از روی جقیقت 
بنام و بوحدت چنو سر فرازم 
مرا کشتو زارست در طبئت دل 
به پیش کس ازبهر بسکخندء خوش 
جو در سبز پوشان بالا رسیدم 


قد خویش چون ماه نو , خم ندارم 
5 اکر حامه حرصر معام ندارم 
دهان خث ك ودل‌خستهاملیکن از کس تمنای جلاب و مرهم ندارم 
پازه رکس ننگرم‌گرچه برخوان یکی لقمه بی شربت سم ندارم 
از ظاهرپرستی و تلییس وتملق‌گریزانست و مارا بمعنی پرستی میخواند حتی 
صوفیان یشمینه پوش را بآ زاد گی از آرایش ببرون و برداختن به پبرایش درون دعوت 
میکند درینهعنی است در تحقه‌المراقین | ورده :: 
معنی طلب از لباس بگذر 
کان ران کاسمان سروشند 


دیبا پوشی ز کعبه خوشتر 
خرقه ز درون نفس پوشند 
هرچند بنفشه صوفی | ساست این معنی صوفیانه گلراست 
صوفی که ضقانت گو حرش آزا چه کفش چه تاج زر سرش را 
در ذکر خصایص شعری و خواص اخلاق خافانی نباید لطف ضمیر او را در 
منعکس ساختن وقایعی که در کشورش ایران رو میداد فراموش کنیم از آن جمله 
حادئه خون آلود هجوم تر کان غز بودکه در حدود ۵4٩‏ در خراسان اتاق افتاد و 


ویرانیها روداد وجانها باخته شد وبزر گانی مانند اهام محمد یحی شهید شدند وقلب 
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شاعردراین مصائب ناگوار سخت متأثر گردید وناله‌هاکرد و قصیده ها سرود که ازآن 


جمله است این قصیده : 
آن مصرعملکت که تودیدی‌خراب‌شد 


ج 


وان بل کرت كەش دى راتا 


ساسانبان را کهشکته نمونهٌ جاه وشکوه دیرین ما بود ازدر مچه‌چشم جویانو گر بان 
شاعر یعنی يك سخنگوی صاحبدل ايران نگریست این سخنان عبرت باز را کفت : 


هان ایدلعبرت ین ازدیده نظر کن هان 
یکره ز لب دخله منزل به مدائن کن 
خوددجله چنان گر بدصددجله‌خون گوئی 
نی که لب دحله چون کف بدهان آرد 
از آتش حسرت ین بریان جکر دجله 
بر دجله‌گری تونو وزدیده زکوتش ده 
گردجله در آمي.زد باد لب و سوز دل 
قا سلسله ایبوان نگسست مدان را 
گه‌که بزبان اشکآواژه ایرات را 
دندانۀ هر قسری پندی دهدت نو نو 
گوید که ت ازخا کی ماخالك توئيم اکنوی 
از وحه جند الحق مائیم بدرد سر 
ار ی چه عجب دار ی کان در چمن که 
عا بار که دادیم ایرن_ رفت ستم بر ما 
گوئی که‌نگون کرداستابوان فلكو شرا 
بر دبده من خندی تاینجا زجه ییا بل 
این‌است همان ایوان کزنقش درخ مردم 


ایناست همان در که کورا زشہان ودی ۲ 


ایوات مداتن زا آئینه عبرت دان 
وژزدیده دوم دحله بر خاك عدا؛ن ران 
کز گرمی خونابش آتش‌چکد ازمژگان 
کوئی زتف آهش لب آبله زد چندات 
خود آب شنیدستی کانش کندش بریان 
گرجه لب دریا هست‌ازدجلهز کوة آسان 
نیمی‌شود افسرده نیمی شود آتش دان 
تابو که بگوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 
بد سر دندانه بشنو زین وتان 
کای دوسه برمانه اشگی‌دوسه‌همبفشان 
از دبخه کلابی کن درد سرما بنشان 
چفداست پی‌بلیل نوحه‌است بی الحعان 
بر فصرستمکاران تا خودچه رسد خذلان 
حکم فلك گردان یا حکم فلك گردان 
خندند بر آن دید کاینجا نشود گریان 
خاك در او بودی دیو از اران 
دیلم ملك بابل هندوشه ت کان 
بر شیر فلك حمله شیر تر_ شادروان 
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کا 
بندار همان‌عېد استاز دیده فکرت بان در ساسله در که در ک وکبه میدان 
مستست زمین زیر الاخوردا-ت‌بجای‌می درکاس سر هرمز خون دل نوشیروان 
کسریوثراج زر پرویز وتره زرین بر باد شده یکسر باخاك شده‌یکسان 
پرویز بر خوانی زرین تره گنتردی : کردی‌ژ جیا زد زرین تره را بستان 
پرویز چنین گمشد ژان کمشده کمتر کو زرینتره کو برخوان‌رو کم‌تر کوابرخوان 
خاقانی ازین درگه در وز عبرت کن ااز درتو زین‌پبس در بوزه‌کند خاقان 
مجیر | لدین_بیلقانی - از گویند گان آذر بایجان در این‌عصر یکی نیزه‌جیر- 
الدین بیلقانیست بیلقان در شمال آذربایجان از شهرهای شهرستان اران واز توابع 
شروان است . 
تفصیلی از زند گائی این شاعر در دست‌نیست همینکه وی از قصیده سرابان 
توانای خوش لحن بود واز امرای آذربایجان شمالی سیف‌الدین ارسلان نامی را 
ستود ودر بافی‌ستابشگر ارسلان‌طغرلین محمدبن ملکشاه از سلجوقیان عراق(0۵0 
- ۵۷۱) واتابك ابلد گز (ووه-۵7۸) و بسرانش حپان بپلوان محمد بن ایلدگز 
۸۲-۸) وقزل ارسلان عثمان بن ایلدگز (۸۷-۰۸۱) از انابکان آذرب-ایجان 
بوده أست : 
در دربار این امیران هرادده داشت‌دشعر یک هیساخت و آنان‌را مدحهءیکر د 
وصله دریافت مینمود محمد ابلد گز جپان بهلوان او را بجاه ومال رسانید وفراغت 
قزل ارسلان نیز در ابتداء دیرا گرامی داشت ولی بعد بعلتی دو شاعر دیگر 
اثیرالدین اخسیکتی وجمال الدین اشهری‌را پدربار خود جلب‌کرد و | اندرا بمجیر 
بر ثری داد جنانکه وی‌در ضمن قصیده‌ای که با اين مطلع : 
شاها بدان خدای که | ثار صنع او حان بخشی ووحود دهی بنده بروزیست 
شروع کرده گفته ات ۲ ۱ 
گفتند کرد شاه جهان از اثبر باد وز اشپری‌که پیشه ارمدح کستریست 
داند خدایگان که‌سخن‌ختم‌شدبمن تا در عراق صنعت طبع سخنوریست 
چنانچه میدانیم مجیرالدین شاگردخاقانی‌بوده است‌ولی بعدبعلتهائی که افسوس 


که خاقانی استاد خود ی ی ۳ مجیر یز خاقانی را هجو نمود 


بقول تذکره نوبسان مجیر باسمت مأموریت دولتی بامفهان رهسپار شد ولی اهالی 
اصفران چنان که سر اوار بود بروای او نگرداتف واورا آزین حیت رنحشی < اصل 
کشت واشماری سروده اسفہانیان را هزل کرد از آنعمله این زباعی بگفت: 

گفتم ز صفاهان مدد حان خیزد لعلی است مروت که از آ نکان خیزد 


کی دانستم کاهل صفاهان کورند ٠‏ با اینهمه سر مرکز صفاهان خیزد 
ونر از اوست : 
صفاهان خرم وخوش هینماید بسان پر شهر آرای طاوس 
و لی‌زین زا غ‌طبعان کاهل‌شهر ند خجل‌شدبال خوش‌سیه‌ای‌طادس 
بقین میدان که سیمرغ صفاهان چوطاوس استواینانبای‌طاوس 


از ین جهت‌موجبات‌خشم مردم آ نسامان‌فراهم آمد وشاعران ‏ نجابدو پاسخ گفتند 
در ضمن جمال‌الدین عبدالرزاق بتصور اينکه ابن هجا بتحريك خاقانی گفته 
شده مجیر وخاقانی هر دورا هزل کرد واین رض کوش خاقانی رسید و برای‌رفع 
اشتیاه قصیده معر وف مدح اصفپانر | بامطلع : 
نکہت حور است با صفای‌صفاهان حبیت جوز است با لقای صفاهان 
بساخت ودر ضمن نسبت بمچیر با تعیبر« رجیم * اینگونه طمن زد : 
گر دم طغیان زد ازهجای عفاهان 
او بقيامت سیید روی خخیزد زانکه سیه بست برقفای صفاهان 
بمو حب روابت مجبر راعوام و اوباش اصفپان در سال ۵۸7 کشتند . دیوان 
مجبر که‌از قصاید وغز لیات وقطعات ورباعیاب کل است‌باقی است وی شاعر خوش 


دیو رجیم آن؟ ٩‏ بود دزد بیائم 


ذوق هدح بردازی بوده است و با وحود شیرین سخنی و تاثیر ولطفبكه اوراست 
تعمق عله می با روح عرفانی در شعرش کم توان یافت درهدح همان اغراق شاعرانه و 
هنر نمائی ماهرانه وتشببه و قیاس استادانه را بکار برده که شاعران خراسانرا عادت 
بودگاهی ممدوح را باعدل رسخاوت وامن بخشی وشجاعت یاد هیکند. ملف تاریخ 
راحةالسدور که تاریخ ساجوقیانست قے آبدیجند ازمجیر که از روا 
آوزده اينك نءونه‌ای از آن: 
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شاه جپان ارسلان کهدرچمن ملك آمد ازو شاخ فتح بار گرفته 
آنکه زتاثیر عدلادست درین دور موز مکان در دهان مار گرفته 
سایه چمرش که حاملست بصد فتح مك جپان آفتاب دار گرفته 
گنبد گردون لقب شکوه و لطافت از دل او روز بزم بار گرفته 
موج کف زرفشان او که بخشش شپره این سقف زر نگار گرفته 
حه وسک ون و کیت الب مابه و قانون و افتخار گرفته 
در ایبات ذیل که نیز در مدح ارسلان‌بن طغرلست شاعر در عین بدیعه گولی 
ونکته جوئی تأیری هم در قالب سخ دمیده ودر ردیف اطیفه :- راشیهای عقلانی 
جلوه‌ای از حس‌درآن نہاده : 
باد »بحست که مشاطه جعد چمنست 
نکپت‌نافه مشکست نه نافست‌ونه مشك 
نفس سرد سحر گرم رو از بپر چراست 
یارب این شیوه نو چیست که ازحنبش باد طرء لاله بر از افه مش ختنست 
ابر با دامن پر بر در گل نوبه زنست 


با دم عیسی بیو ند سیم سمیسرت 
اثر آء جکر سوختۀ همچو هنست 
بادم ۳ زیی آنکه رسول چمنست 


باد با دست تہی بر سر خس تاج نبست 
بید پاسج زن باغست و صبا حلقه ربای 
لاله وگل را زاندیشه آن عمر که نیست 
سبزه‌گر نیمچه برآب کشد باکی نیست 

از ابن نوع قصابد در هدح امرای دیگر مانند قزل ارسلان در همان کتاب 
راحةالسدور آمده . 

چنانکه معلوم است شاعر ان‌بزرك ومعروفی مانند خاقانی ونظامی واثیرالدین 
اسک واشهری و چمالالدین عبدالرزاق و امثال آنان معاصر با مجیر بودند و 
اغلب باهم مناظره ومعارضه داشتند ودراین باب نسبت بخاقانی وجمالالدین اشارتی 
رفت اثیرالدین نیزباوی سرنظیره گوئی وستیزه جوئی داشث. امیر خسرو دهلوی در 
مقدمه کتاب غرتالکمال مجیرالدین را ستوده واو را بخاقانی برتری داده. 

زندگی حا گذشته از ان‌که معروض اینگونه نارو ائپا بود و حسودان ر 
بدخواهانئی اورا مرآ زردند از حیث معيشت هم در کنا میگنراند و طالع بشاعر 


گردلی هست‌همه روزه بغم همتحنست 


کارا روز وشب‌از باد زره‌دربدنست 


ابر ناورد کرو صاعقه‌زد بین فکست. 
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ا 
روی خوش‌نمینمود چنانکه برخی‌قصاید ابنحقیقت‌را میرسانداز آ نجمله آنکه بامطلم: 
هرش ب که سر بجیب تحير فرو برم ستر فلك بدرم و از سدره بگدرم 
آغاز میکندودر آن شاعر از فقرورنج زند کی وطعنه خسیدان دهر سخن میراند و 
هرك را ببار محنت ترجیح میدهد . قصیده ذیل‌هم برهمین روش است . 
در دست قناعتم همکن 
از همدمی جهان پر فن 
با مردمی از همه حپان هن 
از دانه دل شدم هسم 
کاهن شود آینه از آهسن 
خورشید تابدم بروزن 
ماننده عنکیوت تک 


خونیست فشرده از تن هن 


تا دستخوش جهان شدم من 
خود را زار ف کستم 
بی سر بزیم چو عردم چشم 
بر با بزنم چو مرغ آزاد 
هحلت شودم سیر ز محنت 
شبدوست از آن‌شدم که‌درشب 
گر شمع فلك بسازدم قوت 
از خود ز برای خود بسازم 
حلوای زمانه چون خورم کو 
شادم که شدست کردن دهر . از گوهر نظم من هزین 
سنك سخن از مجره بگذشت تا ياف بطبع من فلاخن 
دور نیست در مضمون این میت آخر شاعر قصید نونیة منوچهری زا در نظر 
داشته باشد در موارد دیگر هم شاعر رنجیدگی خود و حسد حاسدان وستمکاری 
فرزند انسان وزیبائی سخن وجودت طبع روان خود را متذکر میگردد . 
فلکی شروانی - از گویندگان آذربایجان‌در این عصر یکی‌هم ابو النظاممحمد 
قلکی شرواینت کهدر ادابل قرنششمدر قصبه شماخی شروان تولد بافت.تحصلات 
ی مرتب بود دبخصوص در علم نجوم دست داشت و گویا از همین جت فلکیملقب 
گردید وقول یکی از تذ کره نو بسان او را در نجوم کابی بوده است. ظاعر | فلکی 
تمام روز کار حیات خود را در شهرستان شروان و در دربار شروان شاهان بخصوص 
خفان اکبر منوچیر بن فربدون بسر برده چنانکه اورا درقضاید خود مکرر ستوده 
است: افوس که این‌شاعر نیز مانند خاقانی مدتی‌زندانی گشت چنانکه دراشه‌ارخود 
ازین ناکامی مینالد ویژء در قصیده‌ای بعطلم : 


۳ 
هیچکس چاره ساز کارم نیست چکنم بخت سازگارم نیست 


از ستم روز کارشکوه هگن . وک فير مانند خافانی دوست ممیمی‌دزعوطن 


- خود نداشته جنانکه در قصیده مذ کور گفته : 


زین دیارم نژاد بود وليك هیچ بار آندرین دیارم نیست 

وفات اورا دزرئذ کره تقی‌الدین کاشی ۷ نوشته‌آند , 

فلکی قصیده وعزل وقطمه رباعی ومسمط ساخته با انکه عده آشعاردیه آن‌او 
وا ۱ ۷.۰ نوشته‌اندا نجه جاب شده و بدست است ۱۳۰۰ ست دارد . 

شعرفلکی سېت بشعر همزمانان رهم‌دیازان خود ماناد خابانی س ساده و 
روانست وحنبه اتکار وتصرف دازآ کمست دی سخنش شیر بن و حذ‌اب و روانست 


معیو لا قفص یله ساخته ودر اعلب فص ابد تغزل بکار بر ده و ,در از و ومعشوق سن 


.راندهودر و ی نی ممالغه کرده,منی البو وی را ار ی فرانرف أبنصده: 


دوش کوان افسر زر زسر باه ساخت زماه و اختران باره عقد مرسله 
شکل فلك خراش شد مهرچودان هی شد عد راس داس شد ازا بی کشت سنبله 
طرف جبی‌نمودهاه از طرف باط شاه آمده باقبول جاه از قبل مقابله 
از پی‌تیر امان ساخته مك نوکمان تازکمان بیدگمان همجویلان‌کندیله 
زهر ه چوشیرشرژه‌ای برده زدهر ببره‌ای آخته شیر ه دهر ای داده صقال و مصقله 
شاه فلك ز بارکه کرده بساط خوابگه ‏ بر در بارکه سه ساخته شمع‌وه‌شمله 
شیر سپهر پنجمین شیر سپهر گرده زین خیره چوشبرها بکین تاکه‌کند مجادله 
نایر شاعر ان‌خر اسان در سخن اوبیداست گنته‌اند همود سەد را بسیار ھی 
خوانده واببات ذبل شعر خراسائی را بخاطر ارد : 
تارست شعله شعله رخ دلبرم زتاب مارست عقده عقده دوزافش بر آفتاب 
ژین‌شعله شمله شعلة نش نیفته‌روز زان عقده عقده ده کرد گرفته عاب 
چون ‌نافه ناة»مشث دوز فش بر نك ربو 
زیننافه نافه نافه مش اندر اهتمام 


وز توده توده عنبر تر برده‌رنك و آب 
زان توده توده تود عنیر در افتساب 

این صنعت تکراز داف ازفاکی کسانی‌ازشاءران خزاسان بکار برده اند از 
اتتله عسحدی گفته : 


«پاران قطره قطره همی بازم ابرواز هر روز خبره خبره آزاینج شم سیل باز 


_\A- 
زان قطره قطرم قطر؛باران شده خجل‎ 
باریکه دره دره نماد همی نظر‎ 
زان دره دره در, چو کوه آ بده تخل زان یاره پاره باره بچشم آيدم غبار‎ 
دز بین‌اشمار فل که دز 8 سمتی از آن فن وهنر های ی منظو ر بو ده‌شعر‎ 


از دل در ا وساده کم سمت امو له آن قصده ذیرین است که تأثرفراق رادر دل 
شاعر نشان مبدهد : 


ذین‌خیره خيره خيره دلمن زهجر پار 
هجران بازه بازه بمن بر نهاد بار 


سودا زد؛ فراق بارهم 
ناچیده کلی ز کلبن وصل 
بی | نکهش راب وصل‌خوردم 
اندیشه دل نمی کذارد 
نتو انم گفت کز غم دل 
ار بر خدایرا نگوئی 
بکاره سیاه کشت روزم 
این جامه صبر چند پوش 
کارم همه اتتظار صبرست 
دل دادم و رفت دلا-وازم 
عید ا مدوشد حدا زمن بار 

ای آ نکه ز یم خشم ناهت 
جز مش خیال تو نجویم 
دراب ربهر روز فردا 


بازیحة دست روزگارم 
صد دونه نباد هحر خارم 
ازشربت هجر در خمارم 
بكلحظه مرا کەدمیر ا ر 
ایا چکونه میکذارم 
ادل که زدست توچهدارم 
بکباره تیاه کشت کارم 
دين تخم اهید جف کارم 
هن گشته صیر و انتظارم 
عم دازمونیست فمکسارم 
عید)چه‌بودچونیست بارم 
کفتم بزبان همی نیارم 
بر هر چذددو دیده بر گمارم 
امروز مرا که سخت‌زارم 


ظاه‌ی جک ما و حور الیاس‌بن :وف بن ز کی بن هو بد نظامی در حدود 
سال ۵۳۵ در 32 از <والی آذربابجان تولد یافت راجع بگنجه در اشمارش 
اشارات زیاد است از نحمله کزته . ۱ 
نظامی ز گنجینه بکشای بند گرفتاری گنجه‌تاچند. چند 
E‏ کی خی هباد از سلام تو نا بپرمند 
یکی ازدلایل‌تاریخ تولد اواینکه در مخزن‌الاسرار کهآ نرا یموچب بیت‌زیرین 
در حدود ۷۰و اغاز کرده 


AE 

پانصد و هفتاد پس ایام خواب روز بلند است بمجلی شتاب 
درضمن اییاتی که در : نکوهش دشگیرات سروده از جوانی خود و رشک 
پبران سخن بمیان آورده و بحکم قرائن سخن دز اینپشگام از ۳6 :۱ 4۰ سال داشت 
ات از طرف دیگز این تخمین ؛-ا سال تقریبی وفانش هم مناسب میآید چنانکه 
خواهیم دید . 

اهالی گنی مذقب سنت داشتند و در دین متعصب بودند و عاماء و فتلاء 
در میان نان زیاد بود و ناچار جوانی, نظامی زیر تأ بر محبط خود بود . 

نظامی در لیلی و مجنون از پدر و مادر خود ذکری وده و از مرك آنان 
که دور نیست در اوایل عمر شاعر اناق افتاده باشد بسخنان دردزا؟ ی باد کرده : 
بوسف پسر زکی مؤید 
دوراست‌زدور چو: نخر وشم 


3 شد درم بسات حد 
با دور ہداوری چه کوشہ 
۳ فاد هن رة کرد 
آن لاب گری کراکنم‌یاد 


با این ٤م‏ و دردبی کنازه 


مادرصفتانه یش هز غر د 
تا پیش‌من آردش غریاد 
داروی فرامشیست‌چاره 
نظامی همسر اختبار نمود و فرزندی داشت بام محمد که در بابان داستان 
خسرو شیرین هفت سال داشت چنانکه گوید : 
ببین ای هفت ساله قرةالعن هقام خویشتن در قاب قوسن 
و جون نظم خسرو شیرین در ٥۷١‏ خانمه یافته بی Te‏ 
بده است . دز اغا لیلی و محنون محید ۱ سال داخته حنان که ین 
ای ) چارده ساله قرةالعین الغ نظر علوم کونین 
در هفت يسک نیز نام ازو برده . ۱ 
شاعر در ذ کر نام فرزند پتدهای‌حکیمانه بوی داده که بس نغز و ارجمتداست 
اها در اقبالنامه سح ئ ازو بمیان ثبامده 1 شاید دلیل ر نید بداکی پدر نسیت یسور 
باشد بسری که در 11 حوائی یه بندهای ببریای دلنشین شنیده بود شاید 
در بزر کی آن راهنمایها را فراموش کرد چنانکه در این بیت اشارا: تی دين ععنی 
توان دید : 


جو شد حاهه بر قد ة گرژند زاست نباب‌د د گر هپر فرز ند خواست 


E 
: خال نظامی خواجه عمر نام داشت چنانکه گوید‎ 


در انعصر آذر باجات J‏ حوالی مر کز خکومت سلاله های مخ مختاف بو ۵ . 
مخصوه) انا کان آذربایجان و موصل هجن شروانشاهان در آن اوان شبرت. 


داشتند و با دولت سلجوقی هو تاف بودن د . نظامی قسمت بز رگ عمر خود را در 
موطن خود گنجه صرف کرد و مسافرت عپمی مود و ظاهرا , بکیار باهر و احضار 


چنانکه از اشعار و اخبار این شاعر خوش طبع سخن سنج برمیاید وی‌برسوم. 


ظاهر چندان وقع ننهاد و با اینکه بعضی را از سلاطین سلاله‌های مزبور فوق ستود 
و | نان هم جانب او را ءز یز داشتند و در باداش او فرو گذار نگردند هیناه در 
مدح مبالغه نتموده و برای جلب خاطر حکمرانان شعر نساخت و مخصوصاً دراو اخر 


مر گوشة و آزاده زیست و گردن در ی‌کاه اهر فرء نباورد و در سخن‌راه - 


راستی پیمود و از سخن نا صواب پرهیز کرد چنانکه دره‌تنوی خسرو شمرین لفت: 
هنم روی از جهان در گوشه کرده کمی از پت جو را تسوشه کرده 
اگر چه در سخن کاب حیات است بود جایز هر | نچ از مسکنات است 
چو توان راستی را درج کردن . ۰ دروغی راچه بايد خرج کردن 
و کر گوئی سخن راقدر کم کیت کی کوراستگوشد محتتمگدت 

از اشمار شاعر مملوم می گردد که فضیلت او منحضر به شمر و شاعری نبوده 


و از جوانی بفنون ادب و تواریخ رفص رغبتی داشته وبه تحصیل علوم همت گماشته. 


و مخصوصا در جوم صاحب اطلاع بوده چنانکه خود گفته : 
هرچه هست از دقیقه های نجوم بايکيك نیفته های علوم 
خواندم و هر ورق که میجستم ‏ . چون را باقن ورق شستم 


آنچه موحب شهرت و شاهد استادی و مپارت نظامی است کتاب خمسهیاپنج 


گنج اوست که بطر ز عنئو ی است و کما دش ال سفت وهشت هرز از ست داردنخستین 


آنها یعنی مثنوی «خزن‌الاسرار در زحد و تقوی و مقامات هعنوی و چېار مثنوی . 


دیگر یمنی خسرو شیرین ‏ لیلی و مجنون» هفت وکر و اسکندرن امه در تسه و 
حکابات است . 


1 
رو خمسه را خود نظامی در اسکندرنامه چنن و : 
سوی فخزن آوردم اول پسیج که سستی نکردم در آن کار هیچ 
وزو چرب و شیرینی انگیختم به شبرین و خرو در آویختم 
وز آتدا سرا برده برون زدم در عشق لبلی و مجنون زدم 
وزین قصه چون باز پرداختم سوی هفقت پیک فبرین تاختم 
کنون بر بساط سخن پروری زنم کوس اقبال اسکندری 
تاریخ تألیف‌پنج گنج بطوری که از اشعار آن بدست می‌آید از قرار ذیل‌است: 
متنوی مخزن‌الاسر ار را ظاهر | در حدود پانصد وهفتاد هجری بنام فخرالدین 
بپرام شاه‌بن داود ( متوفی در ۲۲ ) حکمران ارزنگان و باگذار قاج ارسلان 


از سلجوقبان روم نظم کرد و در آنموقم حدود چېل سال داشت خود گوید. 


مفخر آفاق ملك فخر دين 
بحدلة شش حوت هفت گاه نقطه نه دایره پپرامشاه 
خاص کن ملك جهان برعموم هم ملك آرهن وهم شاه روم 
بدین مناسبت از حدبقه سنائی که‌بنام بهراعشاه پر مسعود. بستمان‌حکمران 
غز نوی بود باد کرده و گوید : ۱ 
نامه‌در آمد ز دو نامو e‏ 


شاه فلك تاج سلیمان نگین 


هر درهسحل بدو بپر اهشاه 
آن بدر آورد ز غزنن علم وین زده برسکه رومی‌رقم 

مطام حل رق این مت است : 

در هثنوی خسرو شیرین که نظم بکی از داستان های دوره ساسانی است 
: نظامی از امر ای هعر وف زهان خود نام ار ده HE‏ طةرل فن ارسلان ( 6٩۰-۲‏ ( 
بپلوان ( O‏ - 0۲ ( و قزل ارسلان ایلد گز برادز حجان بپلوان ) 1۲ — 
۸۸ ) از اتابکان . آذربایجان و ظاهراً این مثنوی را بنام شمس‌الدین محمد کرده 
:3 گفته 


طر از آفرین بستم قلم را زدم بر نام شاهنده درم را 


n‏ آ 
ك 
کا 


خسرو شیرین بسال 9۷5 انجام یافته چنانکه این بیت هم میرساند : 


گذفته بااصد"و هفتاد و شش سال نزد E‏ فال 
اعده اببات این مثنوی بالغ بر ش شش هزار است 
میدانیم که این قصیده زا نخست فردد-ی لك ا کب نظامی نرا ۷ 
تصرفاتی تجدید میکند و درباره استاد طوسی گوید : 
حکیمی کاین حکایت شرح کردست حدیث عشق از ایشان طرح کردست 
نگفتم هر چه وا گفت ز آغساز که فرخ نیست گفتن گفته را باز 
مثنوی لیلی و جنون را بال پسانصد و هشتاد و چهار بسرمان شروانشاه 


ابوالمظفر اخستان بسر منوچپر که نامه نوشته و قاصدی سوی شاعر فرستاده بود 


بی کروی ام 7 پم حاف نمود و او را در آن مدح کردو گفت: 
تساج ملکان ‏ ابوالظفر 


زبنده تخت هفت ‏ کشور 


شروانشه آفتاب سایه کبخرو کیقباد بابه 


1 سس 1 ۳ 
لیلی 3 «جنون که جار هزار بت دارد اینذونه آغاژ مسگنه: 


ای نام تو بهترین سر آغاز یی نام تو نامه کی کنم باز 


بر خالاف سرو و شیر ان ک4 بك داستان ایر انیست هدشاء لیلی و مصون. 


بسال ۵٩۳‏ سروده و آن را بنام علاءالدین کرب‌ارسلان از اولاد اقسنقر که حکومت. 


و آمارت », اغه داشته است اتحاف کرده چنانکه كوف : 

از پس بااصد و نود سه قران گفتم انامه را جو اموران ۱ 
عمدتالمملکت ع لاءالدین 
شاه کرب ارسلان کدور گر 


سل افس:قری وید از او 


حفظ د ناصر زمان و زمان 
A:‏ زاب ارسلزن بتاج 3 سر لر 
E‏ اد ار ان 


هفت پک رھر کب ازچپارهزاز و 2دصد بیت اشت و آغاز آن بدین ببت‌است. 


ای جهان دي ده بود خورش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو ˆ 


ایتک ناه بر دو قم ات که در ادلی اسیکندر قاتحجی بز ره و در دومی. 


ار رن 8 


حکیم وبساهیری ان نظامی این مثنوی را شر فنام4 و مقیلنامه واقبالنامه شم ناهیده 


و کاهی آن نامپارا کی ازدوق.مت نپاده و-مت‌دوم را خر نامه هم گفته . 
اسکندرنامه بنام نصرةاالدین ا, 9 محمد جوان بهلوان (۰۷+-۵۸۷) از 


"انایکان آذر بابجان انحاف‌شده چنانکه خودگفته : 


جپان بپلو ان نصرت‌الدین که هست بر اعداءخودچون فلك‌چیره د 2 
در بیت ذیل بعده حروفاسم شاه که ابوبکر است اشاره کرده : 
بدانگونه شش چیز در ظرف تست . , . گواه شخن نام شش حرف تست 
دریعضی نسخح اسکندرنامه در قسمت‌دوم که شر فنامه‌نامیده شدها لملكث القاهرء 
عزالدین ابو الفتح‌مسعود شیر نورالد,ن ازسلان شاه صاحب عوصل (۰۷-۵+) 
بدین سخنان ممدوح شاعر واقع گردید : 
سر سر فرازان و کردن‌کشان ملك عز دین قاهر شه نشان 
بطغرای دولت چو طغرل تکین ابوالفتح عسعود بن نور دين 
تاریخ تألیف اسکندر نامه بموجب ابیات ذیل که در صحت استنادآن بنظامی 
تردید هست سال ۵٩۷‏ است 
بگفتم من این نامه را درحهان 
7 پانصد نود مت مال 


که تا دور آخر بود در حپان 
چپارم. محرم بیفت وال 
سی اگر اخعار راجم بملك‌القاهر عزالدین مسعودکه در فوق نقل شد از 

و اقلا بابد خانمه ا وخود نظاه-ی امترش 
تا سال هزبوز غمر کرده باشث . 

اسکندر نامه راان‌کونه آغاز مبکند : و 

خدایاجهان‌پادشاهی تراست 

این داستان را هم مانتد خسرووشیرین لخست فردوسی طوسی برشته نظم 
کشیده ونظامی از سبةغت استاد سخن رانده وبر اینکه خود آ ثرا e‏ نموده نیز 


رما خدمت | بد خدائی تراست 


تور 


: اشارا: تی بدینطرز کرده : 


که آراست روی سخن جو نعردس 
سرا تیه که ا کته عاند 
همان گفت کزوی 5-زیرش نبود 


سخن گوی پیشینه دانای طوس 
دران نامه کان کت اجه راند 
تگفت آنچه رغبت پذیرش نبود 


صصص 


NIE 


نظامی که در رشته کوهر کید قلم دیدہ ها را قلم در کشد 


بمو<ب اطمه‌ای‌در لاسقه است‌کندر نامه نظاعی هت وه سال ونیم عمرداشته. 


وچول سال تواد او در حدود ۳۵ج :ودس سنه وفااش ۹ة خواهد بود واین‌تخمین 
با قران در درسازد . بهر صورت تارف اسکندزنامه بعش از نظام هشت پیسکر بعتی 
بعد از سال ۴ داقع شده وعده اییات اسکندرنامه بیشتر از ده‌هزار است. 

سبك و افکار - نظامی از شعرای ناهی داستان سرا عحسوب است و میتوان 
گفت بعد از فردوسی کسی از سخن گویان دد این فڻ بای شبرت او نرسید واویی 
شبپه در موی داستانی استاد وسشرو دیگران اشن : 

سبکش متین ونظمش شیرین است وشعر اف وروان ساخته و ور کل 
سخاش از عشد آزادابت و ای در عواردی عبارات دجده درش‌رش توان بافت . 


بدادت که نظامی در داهد.ن سرائی کر فردوسی را تار شی خود اتخان نمو دد. 


آما چنانکه کفته سل دود اودر ان طرز داد سن دادم وس رد س وی وبان‌دیگر 


مانند اهیر خرو دجادی ودیگران واقعم کروی هی ابات ةة را در نمودن 
احساسات وءوادف طبیمی بشر از نمونه‌های ممتاز زبان فارسی توان نامید .. " 
ابات تفز و ,ند او در همانی جنک و 1 تاد از توت احنی خاس و اطافتی اسز | 
۳ ص 
دارد حت اه دز معام تو رل و ات وی «خمو ص بسن بدشیده وبرای 
مثل میتوان" #واتح هر بك از «ثنوبهای پنجکانه را ءتذکر شد وایاتی مانند اران 
دبل راکه از مقدمه ءخزن‌الاسر ار ودر توحید برورد کار است بادآورد : 


ای همه هستی ز تو بیدا شدء خاك ضعیف از تو توانا شده 


o 

دور جنیبت کش فرمان تست سفت فلك خاشیه گردان تست 

همچنين درخسرو وشيرين چئين آهده : 
بنام آنکه هستی نام ازو بافت 
خدائی کافرینش در سجودش 
تعالی اه یکی بی هثل و مانند 
فلك بر بای داز ۶ انحم افروز 
جواهر بخش فکرت های باريك 
غم و شادی نکار و یم و اهید 
نگہدارند: بالا و پستی 
وجودش بر همه موجود اهر 
کوا کب را بقدرت کار فرمای 


فلك جنبش زمین آرام ازویافت 
کواهی مطلق آهد بر وحودش 
که خوانندش خداوندان‌خداو ند 
خرد را بی‌میانجی حکمت آموز 
برون آرندء شبپای ار يك 
شب و روز آفرین ومادوخورشید 
گوا بر هستی او جمله هستی 
نشانش بر همه بیننده ظ-اهر 
طبایع را بصنعت کوهر آرای 
سواد دیبدءه باریبك شان ائیس خاطر خلوت نشنان 
خداو ندی که‌چون نامش بخوانی نیابی در جوابش لن ترانی 
با انکه نظر شاعر بداستان سرائی بوده باز در ضمن سخن از استخراج 
ممانی اخلاقی وحکمی وید غفلت ننه‌وده وازاین ابحدظ شوه ازفردوسی را بخاطر 
هیا ورد که وی نیز گاهی ترضمن داستان رشته نم را بسخنان پند وعبرت کشانده ب 
درمیان اشعار یندا میز نظاهی اییاتی لطف دلندن هست ازا نجمله آنجه راک بحکم 
عاطفه بدرانه خطاب رز ند خود هحمد نظامی سروده بلطافتی خاص وتأثبری فراوان 
آورده چنانکه ایبات ذیل مینمایاند - ازخسرووشبرین : 


زير نشين علمت" کانات 
هنی لو صورت و پوند نه 
آن چه تغیر نپذیرد تولی 
ما همه فانی وبقا س نو راست 
سافی شب دستکش جم فت 
پرده بر انداز بزون آی فرد 
عجز فلك را بفلك وانمای 
ای مازل بوده و ابوده ما 


ھا بتو قائم چو تو قائم بذات 
تو بس و کش بتو مانند نه 
آنچه‌نمرده است ونبیردتولی 
ملك تعالی و تقدس تراست 
در ع سحر دستخوش نامتست 
گراخ آن‌برده بم دز نورد 
عقد جہان را زجپان واگهای 


بیان ای هفت ساله قرة العین 
هنت بروردم وروزی خدا داد 
دربن دور هلالی شاد مخند 
چو بدر انجمن گردد ها لت 
قلم‌در کش بحرفی کان‌هواییست 
بناموسی که کوید عقل نامی 

ازلیلی وه‌حنون : 

ای جارده ساله قرة العین 


مهام خویشتن در قاب قوسین . 
نه برتو نام هن نام خدا باد 
که خندیدیم‌ماهم زورکی‌جند 
بر افروژند انجم را حمالت 
علم بر کش بعلمی کان‌خدائیست 


ر هی فرزند فرزانه نظامی 


بالغ نظر علوم کونین 


و ز که هقت ساله بودی 
و اکنون که بچارده رسیدی 
عافل منشین نه وقت بازیست 
دانش طلب و بزرگی آموز 
چون شیر بخودسپه‌شکن باش 
دولت طلبی سیب نکمدار 
وان شفل طلب زروی حالت 
میکوش بهر ورق که خوانی 


ميبينيم که دراینا ییات نکانی لطیف راجع به آمو 


با اینکه سخن بلطف آبست 
آب ارچه همه زلال خیرد 
کم گوید گزیده گوی‌چون‌در 
لاف ازسخن چو درتوان زد 
یکدسته. گل دماغ پرور 
گر باشد صد ستازه در پیش 


چون گل بچمن حواله بودی . 


چون سرو باوج سر کشیدی 
وت هئو آست و شر فر از يتت 
تا به نگرند! روزت از روز 
فرزند خصال خویشتن باش 
با خاق خدا ادب! نگپدار 
کز کرده باشدت خجالت 
کان دانش را تمام دانی و 


کم گفتن هر سخن صوابست 
از خوردن پر هلال خیزد 
تا ز ادك تو جهان شود پر 
آن خشت بود که پر توان زد 
از صد خرمن گیاه بتر 


العم وك آفتاب ازو یش 


زش وپرورش موجود است . شاعر 
بطور کلی درببهاي خودخوی‌بلند ورفتار و گفتار ارجمند و کارسازی ومردم نوازی را 
توصیه ميکند از | نجمله در فن سخن گوید : 


ای پسر هان و هان ترا گفتم 


که تو بیدار شو که من خفتم 


گر بر این‌ره پریچوباز سیید 

بار چندان بر این ستور آویز 

چو رسد شش زدور دور نك 

ہس گرہکو کلید پنهانیست 
ای بسا خواب کو بود دلگیر 

گرچه‌پیکان غم جکر دوزاست 

عېد خود با خدای مجکم دار 
چون تو عېد خدای نشکستی 
گوهر نيك خود ز عقد هریز 
هتر آموز اکر هترهندی 
هر که زآموختن ندارد تناك 
ای بسا تیز طبع کاهل کوش 
وای بساکور دل که از تعلیم 
خویشتن را چو خضر باز شناس 
آن حیوان زه ارت حیو انست 
جان چراغست و عقل کوهر او 
عقل با جان عطية احدیست 


تا جوانی ۲ تندرستی تن 


توکه سر سبزی جپان داری 


و 


دیده پر راه‌دار چون خورشید 
که نماند بر این کد ريو یز 
راه بر دل فراخ دار نه تنك 
بس‌درشتی که در وی آسایست 
واصل آن دلخوشیست درتعبیر 
دذرع صبر ازبرای این‌روز است 
دز دیکر علاقه بيغم داز 
عهده‌بر من کز انو آن رستی 
و آ نکه‌بد گوهر است‌ازو بگریز 
در گشالی کن ونه در نندی 
در بر آرد ز آب ولمل ازسنك 
که شد از کاهلی سفال فروش 
کشت فاضی القضات هفتافلیم 
تا خوری آب زندگی بقیاس 
جان با عقل و عقل با حانست 
عقل جانست و جان ما تن او 
جان با عقل زنده ابدیست 
آید اساب هر مراد بدست 
ره کنون رو که پای‌آن داری 


چون گل باغ سرمدی داری عو ا باغ محمدی داری چنانکه در پالاهم باد آوری شد نظامی نخستین شاعر ایرانیست که داستان 1 
سکه بر تقش نیکنامی بند کز بلاسدی رسی بچرخ بلا.د 
در تو | آرد کر سر انجامی 
خو بتر ز آنکه بافه كۆ بود 
کافکند نام زشت برصد کنن 
گرد کن دامن از زبون گیران 
راه ین تا چکونه دشوار است 


بزمی را هدف اصلی شعر خود قرار داده و آن را در مثنوی روان با تمییرات نو و 
تر کیبات وصفی خاصی اداکرده است پس در این شیوه فضیلت سبقت از آن اواست 
و آنگاه که می‌گوید از کسی عاریت نبذیرفته‌ام دبحکم دل سخن گفتهام راست است 
زیرا اینمردایجاد ععانی وتشیبپات وعبارات وافکار تاژه‌تموده . 


عاریت کس نپذیرفته ام آنجه دلم گفت بگوگفتهام 
شعبدة تازه بر انگیختم هیکلی از غالب نو ریختم 


درچتین ره‌مخسب‌چون‌پبران 
رقص‌مر کب‌مبین که‌رهواراست 


۰ 
۲1 ۹ 
۳ 


هنر نمالیهای شاعردر ضمن داستان سرائی فراوانست از آنجمله‌است‌بند گولی 
که اشارتی بداثرفت دیگر نتایج عبرت آمیز که در ذکر وقایع وحالات بش ر گرفته 
وها را بدان متنبه میسازد ودر ءبن شرح اوضاع عیش ونوش مارا از بی اساسی‌زمان 
وسست بنیادی دوران ‏ گاه مبکند : : 
چه خوش باقیست باغ زندگانی 


اف 


۵ 


گر ایمر بودی از باد خزانی 
کرش بودی اساس جاودانه 
که چون جاگرم کردی‌گویدت‌خیز 
کهرفت آن‌از میانو ین درمیان‌نیست 
بر او هم اعتمادی نیست 7| شام 
یك امشب را بشادی زنده دارم 
دیگر نمودن حالات روحی انس‌انست در موازدی الحق بدیست مثلا درباب 
چشم براهی گوید : 
موی چم بر ده دل دو نیم است بلای چشم بر راهی عظیم امت 
اگر چه هچ غم بی دردسر نیست ‏ غمی از چشم بر داهی بتر نیست 
مبادا هیچکس را چشم بر داه کزو رخ زرد گردد عمر کوتا 
ویس از نتان دادن تلخی انتظار شیرینی وصال را بخاطر خواننده میآورد : 
اگر چه آفت عمر انتظار است چوسر با وصل‌دارد سملکاراست 
چه خوشتر ز آنکه بعد از انتظاری بایدی رسد امید واری 
در باب جوان خوریده وعاشق پيشه غافل چه بهتر ازین‌توان گفت : 
ببخشد کقوزغا با باىكڭ رودی زملکی دوست تر دارد سرودی 
کرم ده بکار خود نداند ز خامی هیچ نيك وبد نداند 
سیاهیشب و تنهائی واضطر اب قلبوبی آرامی‌دلراازین یکر ترچگونه‌میتوان‌سرود: 
جه افتاد ای سبهر لاجوردی که امشب چوندگر شبپانگردی 
نفبر هن خسك در با ERE:‏ 
نه از نور سحر بینم نشانی 
ندارم دین ۱ ۳ دینداری امشب 


چه خرم کاخ شد کاخ زمانه 
ازات سرد امد این کاخ دلاو یز 
زفردا وزدی کس را نشان نیست 
يك امروز است ما را نقد ایام 


بيا تا يك در _ بر خنده دارم 


َه دود دل من راه مقت 

نه زین ظلمت همی بایم امانی 
۹ ی 60 

مرابنگر چه عی‌ین‌داری اعشب 


شبا امشب جوانمردی بیاه-وز 
چرا برجای ماندی چون‌سیه میغ 
دهل زنرا گرفتم دست ستاد 


مرا با زود کش با زود دو روز 
بر انش میروی با بر سر تیسغ 
نه خر بای پروین را شکستند 


من آ نشمعم که درشبز نده داری همه شب‌عيکنم جون شمم‌زاری 
چو شمم ازبہر آن‌سوز‌بر آتش که‌بادشمم وقت سوختن‌خوش 


بباید خواند وخندید این‌سخن‌را 
بخوان ایمرغ اکر داری زبانی پخندای صبح اگر داری دهانی 
اگر کافر به ایای هرغ شبگر چرابر ناوری اوا تکیبر . ۱ 
برای نمودن حال شوق و رقت عاشقی که تأ مهر و عاطفه نسبت بمعشوق 
تمام علایق و عواطف حیات را دوست دارد تا بجائیکه حق چارپایان و جا:-وران را 
هم میگ زارد چه بپتر و چه لطیفتر از داستان دلسوزی مجنون نبت به آهوان و 
گوزنان وانس گرفتنش با وحشیان بیابان . 
وزن وشیوه این داستانها خواه لیلی و مجنون خواه خسرو وشبرین خود هببن 
میداردکه این اشعاربزی را ناچار با نغمه های دلکش میخواندند ومینواختند تا چه 
ماند بدانکه خود شاعردرضمن قصه باین موضوع اشار نپا نموده و از آ نحمله درشرح 
بزم آرائی خسرو سخنازسی آداز گوناگون بمیان آورده که گویاآ نبارا باربد نغمه‌ساز 
نای ازمیان صددستگاه بر گزیده دربربط زده است اينك نامای سی آواز : 
۱ گنج باد آورد ۲_ گن ج گاو ۳ گنج سوخته ۶ شادروان مروارید ۵- تخت 
طاقدینی *- ناقوسی ۷- اورنگی ۸- حقه کاوسی -٩‏ ماه بر کوهان ۱۰- مشك‌دانه 


گره بین برسرم رخ کون را 


1-0 رایش خورشید ۱۲- نیمروز ۱۳- سبز درسبز ۱۶- قفل روعی ۱۵- سروستان 
- سروسهی ۱۷- نوشین باده ۱۸- رامش جان -۱٩‏ از نوروز ۲۰- مشکو-4 
۱- مہ ر گانی ۲۲- مروای نيك۲۳- شبدیزع۲- شب فرخ ۲۵- فرخ روز ۲٩‏ غنجه 
کبك دری ۲۷- نخجیر گان ۲۸-کین سیاوش ۲۹-کین ایرج ۳۰- باغ شبرین 

ایبات دیگری هست که اشعار میدارد خود استاد نیز بپره هند بوده وبساگفته 
های خویش را با نغمه وسازمیسر وده . 

در هر صورت شعر روان و پرهیجان نظای از بند و داستاف تغرل و تعشق 


هت ۱ ۱ ۱ ۱ _۳۱- 


آنگونه قصه‌ها رابايك‌مهارتی‌روشن و کوتاه میگوید ودرصنمت ایجاز سرهشقی 


آنگاء که با ساز و او از توام میشد دردل دلداران بزهپا ی‌نشست و ای تأثیر را 
خود شاعر در بافته ودرخسرو وشبرین‌چنین گفته 


نصیحت‌ها که شاهان را بشاید 
بسی پالوده های زعفرانی 
گهی‌چون ابرسان گریه کشادم 
سماءعم‌ساقیان را کرده‌مدهوش 
شپنشه دست بر دوشم نهاده 


در ذ کر خو اص شعر نظامی استعداد رصف و قوه تصو بر از را ابد فراموش‌نمود 
که کر چه از تشمیهات مصنوع آزاد نیست ولی باز 
است از این قببل : 


چو پیر سبز پوش آسمانی 


جوانان را وپبر ان را د گر بار 
گل ازگل تخت کاوشی بر آرد 
بسا مرغاکه عشق آوازه گر دو 
چوازخرم بپاروخرمی دوست 
گل از شادی علم در باع هزد 
شمال انگخته هرسوخروشی 
سهی‌سرو ازچمن قامت کشیده 
بنفشه‌تابز لف افکنده‌بردوش 
عروسان رباحین دست‌برروی 
هوای برسبزه گوهرهاکسته 
ˆ تذروان بر زیاحن بر فشانده 
ر هر شاخی شکنده نو بپاری 
نوای بلبل و آوای دراج 


معمولا نظامی پس از دصف طلوع صبح یا نسیم سجر گاهان یا نمایش اختران 
.شب بداستات میپرازد و در ضمن داستان اصلی بسا قصه های فرعی قل‌میکند و 


دمیتبا کزو درها گاید 
بشکر خندشان دارم نهانی 
گبی‌چون گل نشاط خندمدادم 
هغنی را شده دستان فراموش 
زتحسین حلقه در گوشم نپاده 


ز سبزه بر کشد بیخ جوانی 
بسرسبزی در آرد سرخ گلزار 
بنفشه بر طاوسی فر د 
بسا عشق کېن کان تاره گردد 
بجلها بردریدارخرهیپوست 
سپاه فاخته سر زاغ هیزد 
زده بر گارچشمی پبل گوشی 
ر عشق لاله پیراهن دریده 
کشاده باد نبرین‌را بناگوش 
شکر خالشکوفه‌شانهدرموی 
زهر د را ببرواریید سته 
زیاحین در تذروان بر نشانده 
گرفته. هر گلی بر کف تثاری 
شکیب عاشقان‌را داده تاراج ۰ 


لطیف و کاهی تزديك بطبیعت‌دبدیم 


او نیزمانند خاقانی که هردو ازيك شهرستان ایرانند معانی تازه وعبارات مبتکر 
فراوان دارد و گاهی افتد که آن معانی با آن عبارات کمی نا معلوم وم بنظرهیاً بد و 
باژی کلمات و تغیبرات لغز مانند و استعازه وتشمیهات غریب بکارهبرود هانند این اببات 
در مخزن الاسراز که نعت حضرت نبویست : 
بر در محجوبه احمد نهست 
طوق زدال و کمر از میم داد 
دای.ره دولت و خط کمال 


تازه ثرنجی از سرای ۱ ف = 


تحفه اول که الف نقش بست 
حلقه حا را کالف اقلیم داد 
لاجرم اویافت از آن‌ميم ودال 
بوددراین گنبد فروژه خشت 
رسم تر نج‌است که‌درروز گار پیش دهد میوہ پس ارد بہار 

ولی اغلب اشعار خمسه روان و روشن ونفر و لطیف است ودر فارسی‌سرهشق 
داستانشرائیست از خواص شوه استاد کثرت استعمال و تر کیبات وصفی است مانند : 

«یکی‌گوی» * شب سنج » «گرانسنگ سبکسیر» * پویهپا » « فلك برپای داره 
«غم وشادی نگار» « شب وروز آفرین » *نکوسرانجامی »۰۰۰۰ ۲ 

بدیهی است اغات و کلمات خاص و شاید بومی نیز درشعر استاد امده وامتیازی 
بدان بخشیده . 

نظامی غبر ازمثنویات‌خمسه قصیده و غزل نیزسروده و مقداری از آن‌گرد آمده 
وچند قطعه و رباعی هم بنام او بدست هست . دراین اشعار نیز استادی وزبردستی او 


بت 


ابیات دیل از قصیده ایست هنسوب باو درشرح پیری خود که متبن وموثراست : 


ز شاخهای بقا بعداز این چه بهره‌برم 
که تند باد حوادث بریخت‌بر و برم 
بباض موی ز کافور میدهد خبرم 
جفای چرخ گسست وبریخت آن‌گبرم 
کزین خرابه بمسمور؛ فنا پرم 


دراین‌چمن کهزبیری‌خمیده‌شد کمرم 
سپہر با قد خم کته هیکتف حدم 
دورشته پرزگهر بود در دهن ما را 
رسید روز بآخر چو جغد میخواهم 


دوتا شدم که نرالابدم بخون دامن شار 
نشست برف گران‌برسرمزموی‌سپید زپست دشتن بام وجود در خطرم 

من کسی نکند باور آنکه بتوانم زضف‌جان که برخاطر کسی گذرم ... 

" درهمین عضمون دلسوز که تاریکی‌روز کار آدمی‌را مجسم میدارد قطعه یاغزلی 

نیز از آن شاعر نفز گونقل و 

جوانی برسر کوج است‌دریاباین‌جوانی‌را که شهری بازکی باشد غریب کاروانی را 

خمیده‌پدت از ان گشتند پیران‌جهان‌دیده که ا:در خاك میجویند ایام جوانی را 
بهرزه میدهی بر باد عمر ازن کزوی بحاصل میتوان کردن حبات جاودانی را 
ا گرتوشادمان ؛شىچەمەزلىرسدغم را _و کرخودرا کش ازغ چه‌قسان‌شادمانی را 

ثرفادسی درزمان سلحوقی 

۱ بطوزیکه در مقدم؛ این فصل اشارت رفت نثر فارسی نیز مانتدنظم درعصر 
سلجوقیان بعنی قرن باجم وششم ترقی کرد ونویسندگان زیادی پیدا شدند ودرفتون 
گوناگون تالیفات نمودند در راقع به‌ضی ازشاهکارهای ادبات منئور فارسی مانند 
تاریخ سهقی و چپارمقاله وکاله وتذ کرة الاو لباء در این دوره نوشته شن معلوع است 
قسمتی زاین کنب بااینکه درعصرساجوقیان تألفبافته بحمایت وتشویق دیگرسلاطین 
وامرای معاصرمانند غز نویان وخواز زه‌شاهیان وسایر سلاله‌ها بوده است چنانکه در 
ذبل‌معلوم خواعدشد . نشراين عصر نزمانند نظم ادو ارقیل‌عممو لا ساده وروان بعنی از 
تکلفات وعبارت پر دازی عازی است دحشو وزواید وتزینات تقیللفظی که بشتر ود 
ازمعول معمول شد در آن ادر ودرعبن حال‌شری رخته و آزموده وبدیم و قصیح است 
با انمه باید گفت که استهمال کلمه‌ها وجمله‌هایهیل عریی‌واصول ترسل وبك ایرد 
موا واشعارعر ی درطی کلاء و نظاهر درانشای مطنطن ونبرمرسل وهزین دریعضش 

تالفان این عصر آغازسکند ودرواقم طرح انهای دوره هغول ریخته‌میشود وهیتوان 

دراین‌موقع برای شال از کتاب راحةالصدور راوندی و کتاب التوسل الی‌الثرسل باه 

الدین بغدادی نام برد.. 


I 

کبعرفانی 

چنانکه اولین شعرای معروف صوفیه دردوره سلجوقی ظپور کردند بپمانطور 
ممروفترین تألیغات عرفانی بفارسی منثورنیز در آ ندوره تألیف یافت و مهمترین آنها 
عبار تست از کثف‌المججوب واسر ازالتوحید ووتذ کر الاو لاء ۱ 

کشف | لمححوب - کتاب کشف‌المحجوب دراراسط قرن پنجم تألیف يافت . 
او لین کتاب‌معروفی است بفارسی فصیحیدزشرح حالات: عقاید و مقالات مشایح‌صوفيه. 

مؤلف آن ابوالحسن غزنوی است که پهناسبت اتساب بدو محل از جوارفزنه 
اورا جلابی هجو بری نیز گفته اند گذشته ازان‌که این کناب مهم نمو نه شوه فرن‌بنجم 
است اقوال وحکم اخلاقی وعرفانی نفزومفیدی در آن تقل شده نیزاشماروجمل‌قصار 
تازی دران آمده است که قسمتی از آن درتعریف تصوف است . 

اسر از التو حید - اسرازالتوحید فی‌مقامات العبخ امی سعید نیز ازتصنیفاتمم | 
حتصو فه است که به نتر فارسی شیرین توشته شده تالف أن در نصف دوم فرن ششم 
شابد حدود ٥۰‏ بعنی حدود صدسال بعداز کشفالمحجوب عمل آمنه است و ان 
درتعر یف احوال و کرامات واقو ال شخ ابوسمید آبی‌الخیر است در ضمن شرح حالات 
و کرامات شیخ حکایات واخبار واشعارعرفانی نیزدر آن ثبت گردیده همجنین اسامی 
واخباربسیاری |زفضاا ومشابخعصر بمناسبت د کرشده . مولف اسرارالتوحیدمحمدابن 
منو رازاحفاد شیخ ابوسعید است , 

رة الاو اء - در الال حاتف کقفالمسجوب و امراق زب آن در 
تعریف مقاعات وغرایپ صفات و نخبة کلمات وعمادت وعادات بزر گان صوفیه است‌نند 
های سودمند وحکایات دلپسند واخبار عبرت آمیزبعبارت فارسی مؤثر وبسیطی در 
این کتاب آمده وقرائت آنرا جاذب و آسان نموده میان این کتاب و اسرارالتوحيد و 
کشفالمحجوب ازحیث معانی واسلوب شباهتی تام موجود است و گاهی عبن عبارات 
کشف‌المحجوب بامختصر تغیبراتی در آن دیده میشود . 

مولف تذکرتالالیاء چنانکه در گذشته اشاره شد شیخ فریدالدین عطاراست و 
تالف ان دراوابل قرن هفتم حصول یافته . 


رت 
کتب تار یخی ۱ 
زین الاخبار - زین‌الاخبار ازجمله کتابہای قدیم تاریخی بزبان فارسی است 
مولف آن ابوسعید عبدااحی‌بن ضحاك بن محمود ازاهل‌گردیزبود که ولایتی بوده‌در 
هسافت یکروژه غزنه برسرراه هند . 
دراین کتاب تاریخ مختصر ایران تا زمان مؤلف بانضمام شرح ظہور اسلام و 
تاربخ خلفاه تا وقایع سال ۳۲ باختصار مندرج است تألیف آن در زمان سلطنت 
بدلرشد پسممودغزنوی ی .نأش یموس 
بمناسیت قر ب زمان ازلحاظ تاربخ سامانیان وغزنوبان مهم است . 
تاریخ بیهقی - این تألیف مهم نه تنا مانند کناب گردیزی از حبث احتوای 
وثایع سلطنت سلسله غز نوی که توسندء‌آن ابوالفضل بیپقی اغلب | نها رابه رای‌العن 
دیده اهمیتی بسزا دارد بلکه مؤلف خود ازشر نویسان ماهرعصر بوده ومدت نوزده 
سال دردیوان رسائل دربارغز نوی خدمت عنشی گری مینموده و آزاین جهت کتابش 
۳ بفارسی ادیی و قصیح رهتینی نوشته و درضمن د کر وقایع امشال واشمار مناسب 
آوردموازفشلاه و ادبد نام برده است بطوریکه این کتاب درردیف شاهکارهاوب‌ترین 
نجویه های شرفاره‌ی قرار گرفته این تألیف دراصل کویا سی جلد بوده وا کنسون جز 
چند جلد ناقص آن که امروزبنام تاریخ بیہقی معروف است از میان رفته این مجلد 
که بافیست شرحوفایع نت‌ساطان مسعوداست و ازاین لحاط اسم آن‌تار,خص‌عودی 
است ودرزمان حکوعت فرخزاد بسرسلطان محمود یعنی سال ۵۱+ ش-روع شده و 
کویااتمام آن چندسال طول داشته ازمسطورات ابن کتاب‌بخویی بداست که ابوالفضل 
بیهقی مردی بوده درستکار دحق پرست ودر روایت حوادث ونقل وقابم نپایت‌نصفت 
ودفت داشته واژحقیقت انحر اف نجسته وسخن بگزاف نگفته است. 
تولد ابوالفضل بپقی دره۳۸ وفانش در ۷۲ بوده است . 
مجمل التو ار بخ والاصص - کتاببست درتازیخ اجمالی عالم عموماً و تاریخ 
ایران خصوما ازمبداء خلقت تاسال ۵۲۰ هجری‌که سال تألیف آنست درضمن ذکر 
وفایع تار یخی داستانها وقصه های زیاد آمده ۲ 
دراینموقع یفایده نیست‌که از تاریځ بییق نیز فام برده شود که در اواسط 


fo 


قرف ششم تألیف یافته واز آذاز گر ان بهای نثر فازسیبشمار است وموضو ع آنتار بخ 


ولایت بیپق وشرح حال بزرگان ودانشمندان آ نسامان وازآن جمله ابوالاذل بیپقی 
ادت. مولف آن ابوالحسن,علی‌بن زید بیهقی اشت.. 
ر احهالصدود. راحةا لصدور ههمترین کتاب فارسی است در تارج سایجو قیان 
ابر ان از آغاز کار این سلسله تا انقراض آن بدست شوارژتشاهیان . 
مژاف راحةالسدور اب وبکر محمد راوندی از اهل راوند واقم در نزدیکی 
کاشان بو دخود: در بارسلجوقی را دیده ودرخدمت طغرل‌ین ارسلان | خرین حکمران 
سلجوقبان عراق‌بوده است کابش‌را دراراخرقرن‌شش تألیف نمودو آنرادر سال ششصد 
وسه بنام کیخسروین فلج ارسلان از سلجوقبان روم کرد وبان سلطان تقدیم داشت. 
راجة لسدور گذشته از اززش ی که نسبت بتاریخ سلجوقیان؟ دارد نیز اهمیت 
آدبی را مالك است زبرا عولف» بسیاری از شعرا وفطلا نام برده واز اشیازوقصاید 
آنان ذکر کرده وهمحنین عده ژزبادی از امثل عرب آورد اب 
راو ندی مو لفات دیگر نیز داشته وخود شعر میسروده است چنانکه قصابدی 
از اودر همین کناب کیخسرووقاج ارسلان مندرج است . 
کت اخلاقی و ادلی وطبی 
سیاستنامه_ سباستنامه یا سبرالملوك ارلین کناب معروف‌فارسی است‌در آداب 
معاشرت واخلاق وسیاست ملوك وامیران ووزیران وقاضیان وخطبان ودیگرطرقات 
همحنین ابحائی در آن راجم باشخاص و فرقه‌های مختلف م‌انند سنباد ومز دك د 
باطنیان وخرم دینان آمده است که از لحاظ تاریخ مورد استفاده تواند بود. انشای 
سیاستنامه نسبتاً ساده وشبرین ومتین است . ۴ 
ملف آن خواجه ابوعلی حسن‌بن على نظمالملك وزیر ایرانی است که مدت 
سی سال‌در دربارالب ارسلان وملك شاه ساجوقی منصب وزارت داشته و سیاستنامه 
را در حدودسالچهار صدوهشتاد وچپار بعنی کمی‌قبل‌از کشته شدنش بدست اسمعیلیان 
پر حسب درخواست مل‌کشاه تالف لمود . 
قا بوسنامه _ ملف قابوسنامه‌امیرکیکاوس بن‌اسکندربن‌قابوس وشمگیر حکمران 
زیاری است که آ نرا در اواخر عمر برای پند وتبذیب پسرش گیلانشاه در چنل 


٤ سس‎ ~~ 
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وچپار فصل تألیف کرده‌امیر کیکاوس شخصی بوده راستگو ودرستکار وپارسا 

قابوسنامه در آداب معاشرت ورسوم دوستی والفت وتوب زند گانی و کل 
فذایل وتبذیب خصابل‌است تاليف آن درحدود چپارسد وهفتاد وینجعدت کمی‌قب از 
ازوقات مؤلف بعمل آمده‌است. امیر کیکاوس‌قر بحه شاءرانه‌داشت‌واشعارنيك‌میسرود. 

کیمیای سعادت - کثابی است اخلاقی ودینی که آنرا حجة الاسام غزالی در 
اداخر قرن پنجم‌تمیف نمود وعمده محنویات آنمرا از تألیف دیگر معروف خود 
موسوم باحیاءالملوم که بعربی است بطور خلاصه پغارسی تقل کرد این کتاب اصول 
تھ لیم اخلاقی اسلامی را بطور تفصیل حاوی و موزد بسی استفاده است. 

کلیله و دمنه- اصل این داستان معردف در زمان ساسانی‌ان از زبان‌هندی به 
پهلوی قزخده بمد عبداف‌ین مقفع آثرا از پلوی بعربی ترجمه تمد اه کل 

ابن مقفع را در دژره سامانی بقارسی .هنظوم ومنئور در آوردند ولی آن از 
میان رفت وتنها اشعاری از کلبله منظوم رود کی باقی‌ماند چنانکه گذشت کلیله حاضر 
که گذشته از اصل هندی دوسه حعایت آیسرالی داسلامی در آن افرودم شده ترجمه 
ابوالععالی نصراله‌بن محمد عبدالحمیداز فضلای آنز مان است از کلیله ابن مقفع و آن 
در اواسط قران شم یعنی‌دردوره سلطنت بهر اهشاه غزنوی (9۶۷-۵۱۲ ) بعمل آمده 


فصر الله این کتاب را سنام بپر امشاه کرد واءشال واشماری بفارسی دعر ی برآن افزود و ۰ 


الحق نثر هتين وشیوائی بكار برد چنان که می‌توان آزرا از کتاب های ادبی درزبان 
ارس شمرد . تیر اف در نظ م شز دست داشت و آشعاری بغ-ارسی و ۶-ریی 
چهاد مقااه- این کتاب مهم بط وریکه از نام آن پیداست مر کب است از 
چهار مقاله بترئیب دیل : 
در ماهیت عام دییری- دو ماهیت علم شعر - در ماهیت علم تجوم_درماهیت 
علم طب - مؤلف آن ابوالحسن احمد سمرقندی ملقب بنظامی عروضی است گذشته 
۱ از این که وی‌استاد بلاغت وانشاء فارسی بود درعلم ادب مپارت داشت وخود نیز شعر 
عیگفت چنانکه در همین کتاب از اشعار اودیده میشود . 
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-۲۳۷- 
تألیف جبار مقاله در حدود باصد و نجاه ما آمکه و آن بنام ابوالحسن 
حسام الدین علی شاهزاده غوری اتحاف گردیده . 
چپار مقاله را میتوان ازحیت سلاعت انشاء و طرز سخن و اسلوب عبارت در 
ردیف اول آ تار هوی فارسی شمرد و نمونه و سرمشق نثرفارسی محسوب داشت و 
همدوش تاربخ بیهقی و کلیله پنداشت . 
ازمزیتهای‌این کناب أ مدن‌شر ححالات واشعارومقلات شماره‌ای ازشعرا وفضلای 
معروف آ نز مان ات که ازین حیث اهمبت ,زره تاریخی نیزدارد مخصوصاً *-رجمه 
فضالاوشعر | که بزمان موٌ لف تزدیکر بوده‌ان مانند فردوسی بابا و اف همعصر بوده| ند 
همزی و خیام بسیار سودمند است ,. 
حداق)لسحر- حدائق‌السحرفیدقائق الشعر کتایی است درصنابم شه ری و 
"قد بمتر تألیف‌فارسی در این‌فن‌است که بدست مارسیده وة اليفات صابق رات ماد 
ترجمان‌البلاغه فرخی و نظایر آن‌ازهن رفته است . 
این کتاب ۳ تقر بلیفی نوشته شده و آمدن امال و شواهد خوب به نثر و نظم 
قارسی وعرنی اهمبت و ارز شآ نرا مشر گراده: 
مؤلف آن رشیدالدین محمد و طواط از شعرا و ادبه قرن ششم بودکه کتاب 
ترجمانالبلاغه فرخی را بحضوران- زخوارزهشاه (09۱-۵۲۱) "ؤرد و درتیجه‌بحک 
آن پادشاه بالف حدائق‌السحرقرارداد واين کناب مفید را درهمان اران با جتدسال 
بعك تصشف نمود . 
مقامات حمیدی - مقامات حمیدی کتاب ممزوفن است بقارسی مسجم وقصد | 
مولف آن نظیره گوگی به‌قامات حریری و بدیع همدانی بوده . این کتاب مر کب امنت 
از سست و سه مقامه و دران ءطالپ ادی و میاحئات و مناظرات و لغزبوده ومنظور 
اصلی »و لف ابداع طرزمقاله نویسی بقارسی و درج لغات غریبه و نسج عبارات هزین 
بوده است . مصنف کناب حمیدالدین ابوبکربن عمربن محمود از قضاة و ادبای نامی 
بلحم بود ونامیان زمان مانند آنوری اورا دراشعار خود ستودند , تیف مقامات‌ا, اسط 
رن شم عمل | مد وخود حمیدالدین سال ۵۵٩‏ در گذشت . 
ذخیره خوارزمشاهی - ذخیره خوارزمشاهی کتابی است فصل و مفید در 


۱ 
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آنہا و آن م رکب است از ده کتاب و 
هر کتاب عبارت است ازچندین گفتار وباب . مژلف آن زین‌الدین ابوابراهیم اميل 
حسن جرجانی است که بسال ۵۰6 بغرهان ابو الفتح قطب‌الدین محمد خوارزمشاه 
پسرانوشت‌کن (۰ ۲۱) بخو ارزم مد ودر آنا اقامت‌حست و این کتاب‌سو دمند 
را نام همان حکمران نألف نمود . وفات »۶ لف را سال ۵۳۱ نوشده‌اند 4 

مرز بان نامه - کتابی است هشتمل بداستانبا وقصه ها و حکاتها وافسانه ها 
که غالاً مانتد کلیله ودمنه اززبان حیوانات تقل شده این کناب 
شروین ازملوك طبرستان که خاندان] نها را باوندیان با آل باوند میگفتند دراواخر 
قرن چهارم هجری بلغت قدیم طبرستانی تألیف کرده است . در اوایل قرن هفتم یکی 
از ادبا و منشیان درجه ارل آن عصر موسوم به سعدالدین و راوینی که ظاهراً اهل 
آذربایجان بوده | نرابغارسی‌فصیح ادبی در آ وزده و بنامر یب الدین‌هرونوزیر ازيك‌ین 

محمد از اتابکان | ذرباجان موشح نمود . 


ادوبه و سموم و امرا‌کونا کون و تشخیص آنا 


تخبه‌ای از دا نشمندان و بزر گان ابرانی که ببشتر بتازی لو فتها ند 
شبخ طوسی - شیخ ابوجعفرمحمدین حسن طوسی برحسب زمان بعد ازاین 
بابویه و کلینی بزر گترین فقهای مذهب شیعه بود . تحقیقات او درحدیث و تفسیر و 
فقه و رجال و کلام وادب مرجم علمای شیمه است . ازتالیفات معروقش کتاب‌استبصار 
و تپذیب‌الاحکام و کتاب العدة فیاصول و کتاب‌الرجال و کتابالغیبه است . شیخ در 
کناب التبیان را تمنیف کرده که معروف است نیز تألیفی مفید دارد بنام فر ست 
کتب الشیعه و اسماه المصنفین تولدش بسال ۳۸۵ در طوس و رحلت او در 4٦.‏ 
اوح 
غزالی - از سرامدان د مشاهیر علمای دوره ساجوقی یکی حجةالاسلام امام 
آبوحامدمحمدین محمد بن محمدبن احمدغزالی است غزالی‌بسال چهارصدو پنجاءمدرطوس 
تولد یافت‌در | نجا ودرجرجان و درنیشابوربتحصیل علوم پرداخت زدربسیاری ازعلوم 
خاصه فقه وحکمت بمقام احتهاد رسد . 
اوایل جوانی را در تعلیم و قتفاه از مشایخ متصوفه صرف کرد از اولیرن_ 
. معمین وی در نیشابور امام الحرمین ابوالمعانی بود . غزالی بعد از تحصیل » بوعظ و 


ا ا 
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را هرز بان بن‌رستم بن 


۱ -۲۳۹- 
درس وتألیف پرداخت‌وشهرتی بسزا رسانید وبخدمت وزیر نظمالملك رسید ودرنزد 
او پیشگاه سلطان ملکشاءتقرب پیدا کرد در سال چپارصد ورهشتاد وچهارب‌وجب 
دعوت خواجه نظامالملك برای تدریس‌درمدرسه نظامیه سفداد رفت وچپار سال در 
آنجا تدریس نمود در اینجا حدود سیصد تن از ط-۸اب عم ودانش در محضرش 


دانش آموزی میکردند . وبه‌ضی از تالغات خودرا در این موقع انیجام داد بعد ا ۱ 


عالم ظهر بعالم باطن رجوع نمود و تحولی عظیم روحانی در حل او بدید آهد و 
در اثر این تحول که در آن موقع حدود ۳۹ سال داشت میل باعتز ال کرد و امااحمد 
غزالی برادر خود را حانشین خود قرار داد و از مدرسه انفصال جست و سفر حج 
اختیار کرد ومدتی در سوریه ماند ودر آن‌جا در عزات واختفاء زیست وتنها با عرفا 
ومتصوفه معلشرت داشت . یکی از تالیقات معروف خود را که موسوم است به 


احیاء علوم‌الدین و آن در فقه واحکام واخبار و کلام ومذاهب وبخصوص اخلاق 


اسلامی است در آن خطه تألیف نمود . کناب‌های دیگر غزالی در فقه وعلم وقر آن 
"وحدیث و حکت عند انت از آن حمله است. مقاصد الفلاسفه وتهافت الفلاسفه 
در حکمت ومعیارالملم در منطق . از رسالات مهم غزالی که حاوی شمه‌ای از شرح 
حال وتجاربروحانی وعقاید اوست‌رساله المنقف من‌الضلال است . غزالی بعدازعودت 
از سوریه باز مدتی در نیشابور در مدرسه نظامیه تدریس نموده بعد ع-زلت گزید و 
تنها با وعظ و تدزیس در حلقه مشایخ صوفیه و علماء بسر برد تا اشکه در ۵ على 
بسن ده در طوس وفات بافت . 

فیح طبرسی- شبخ ابوعلی فل‌بن حسن طبرسی‌مانند شیخ‌طوسی ازبزر گان 
-ققهای شيعه بود ودر <_دیث وتفسیر وفقه تحقیق واحتهاد نمود بسی از علمای شيعه 
قول او را حجت شم ده‌اند از مو لفات معروف او مجمع الان است که از تفسیرهای 
بزراك ومعتیر شيعه محسوپ‌است ۰ وفات شيخ طبرسی در ۵4۸ یا ۰ درسیزوار 
وفوع یافت . 

امام فخ ر ر ازی - ابو عبدال‌فخرالدیی محمدرازی از ائمه حکماء وعتکلمین 
وفقماه زمان‌خود ودرعلوم‌اسلامی ازسرامدان و بزر گان اسلام‌بشمار اشت.عمده‌اقامتش 
درهرات. ومحالی وعظ ودری او زیارتگاه خاصوعام ومقصد انام بود؛ 


1 . 

از تألیفات مهم او کتاب نهابةالمقو ل و کتاب المحصل در کلام وجکمت وکتاب۔ 
المیاحث‌المفرقه در تضوف و کتابالحضول دراصولفقهوشرح اشارات‌ابوعلی‌سینادر 
هنط ی وحکمتست . ولد اوسال ۵4۳ وفانش بسل ۰۰7 درهرات اتفاق افتاد . 

شهابا لدیی‌سهر وردی - شهاب‌الدین یجی‌بن حبش بن اميرك سپروردی 
معروف بيخ آشراقمنسوب ببلده سهر ورد زنجان از نخبه علماء حکمی واشرافی 
عصر خود بود از مجلس درن فخرال‌دین رازی استفاقه نموذ در اضول وکت 
تالیفات داشت . 

تأليف معروفش حكمةالاشر اق نام دارد که در شرح مسائل فلسفی مواف‌دوق 
عرفان واش اق است . سهر وردی در ٩۶و‏ بد نیا | هد وبسال ۵۸۷ درحلب بامر ملك 
الظاهر پسر صلاح الدین ایوبی (۱۳-۵۸۲+) بجرم اشتغال ب کمت عقتول شد . بك 


شہاب‌الدین سمر ژر دی دیگر نیز عوسوم به ابو عاص عمحمل لن مجه‌د ازعرفای‌نامی # 


قرن هفتم بود که در ۲ وفات يافت و کتاب عوارف المعارف در تصوف اژوست و 
سعدی در بوستان ازوباد کرده : ۱ 
مید انی ` ابوالفضل احمدین محمد میدانی از اهل نبشابور درفو اعد و افت 
عرب استاد بود ودر نحو تالف دارد . ممروفترین | ثار او از کتاب مجع الا مثل ات 
که آمثال عشپور عرب را هجو ی ت 3 السامی فی‌الاسامی است که اسامی دسی و 
در نیشابور وفات‌بافت . 
رھ چ د - ابوالقاسم دجوت زه‌خشری خوارزهی دراغت حر وسحدت ر 
تفسير محقق بود . از تألیفات مشهور الکف عن حقیفةالتنزیل است درتفسیر و 
المفصل است‌ذر نحو . همجنین کتابی با اساس البلاغه در تحقیق لفت عر بی و کتاب 
لغتی هقد از عربی بقازسی باس مقدمةالادب دارد . تولدش‌در زهخشر ۷ ووفاتش 
سال ۵۳۸ اتفاق افتاد . 
وهفتاد ونه در شهرسدن تولد بافت در فقه و کلام دعلم ادبان صاحب قق است. 
تالف ععروفش کتاب الملل و النحل در تعریف فرق اسلاهی وهسذاهبو 


- 1 
شرح آراه حکماء است وفات شهرستانی‌بسال ٤۸‏ اتفاق افتاده . 
ازفتلای دبکر اینعصر ابوالحسن على بنحسن باخرزی از قصبه با خرزیین 

تیشابور وهرآت است که در فقه وادب استاد بود واشعار بتازی سرود. 

تالف معروف او ومية القصر نام دارد و در آن شرح حال و منتخب اشمار 
دویست وبیست وینج تن آزشعرای غر کر گوی عبر خودرا که شماره‌ای از | نان ایرانی 
بو ده اند آورده وازادبا و نویسنه کانی نام برده . سال وفات اورا ٤1۸‏ نوشته اند 

دیکر | بو بکر عبدالقاهر هر بی عبد ار حمن حر جا نی که ازاستادانعلم نحو 
بود و تألیفات هبم دارد و از آنجمله است کتاب المو امل در نحو وفانش بسال ۵۰۲ 
واقع‌شد . 

دیگر ابو اسمعیل حسین ہن على طغر انی اصفهانی بود که وزارت سعود 
بن محمدین‌ملکشاه ازساجوقیان عراق ۵4۷ - ۵۳۸ داشت یعنی هشیر وصاحب‌تدییر 
از بود بپرحال اژحمله ادیاء وشعرای تامی عصرخود ممدود است و تالیغات و دیوان 
اشعاز اطف عر بی‌دارد . فصیده هعروف عر بی‌هو سوم به لا هیة المجم ازاوست . طغرالی 
بسال ۵۱6 کشته شد . ۰ 


دیگرا نو شیروان لن خالب نه حمد کاشا نی وزير ساطان همود دن مد مدان 
م‌کشاه (۵۱۱-وده) او لین ساجوقبان عراق که از حمله ادباء ومورخین بود . 
دیگر ا بوذ کر یا بحیی بن عای تبرربزی «عردف به خطیب بر یز ی که درادب 
و لغت‌عریی مقام بزر گی داشت و در مدرسه نظامیه بغداد .تدزیس میکرد در عروض 
۳ فوافی و اعر آب قران و شرح معلقات و شرح دوادین عریی تالیفات دارد وفاتش _ 
بسال De‏ آتفاق افتاد : ِ 
ما خذ - کتا بهای فارسی راجم بتصوف‌وشرح حالمشایخ واولیاء: کشف | امحجوب 
چاپ روسیه - ایضااسر ار | لتوحیدفیهقاهاتا لشیخ| بی‌سعید چاپ روسیه‌و چاپ ایران‌باهتمام 
آقای مپریار و تصحیخ آقای بهمنیار - ایضا تذ کرةالاولیاء شیخ عطار چاپ فر نك با 
مقدمه بقلم آقای محمد قزوینی - ایتا تقدالنصوص جامی - ایضاً فخات‌الانس جامی - 
ایشا گوهر مراد تاليف ملا عبدالرزاق لاهیجی - ابضاً شرح گلشن رازمجید لاهیجی 
اشا تاربخ ادبسی براون ج ۲ - ایضا قت اول رساله د کنر رضا زاده شقق چاب 
برلین ( آلمانی ) . 
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در باب سلجوقیان : راحةالصدور تاليف راو ندی‌چاپ قر نگ بر ای|اخباروحکاباتی 
راجم بشما و نویسندگان و ادیبان ما تند باباطاهر و معزی وانوری وطفرامی بقپرست 
آن کتاب رجوع شود . 

راجم به با باطر : گذشته از راحةالصدور مقدمه دیوان باباطاهر چاپ طهران به 
اهتمام مجله ارمغان - ایضاً برون جلد دوم . 

رسائل خواجه عبدالله انصاری چاپ ارمغان ۱۳۱۹ با تصحیح آقای تا بنده گنابادی 
تاریخ برامکه ازببترین منشات قرن‌چپارم وپنجم باهتمامآقای عبدالعظیم قریب گر گانی 
۱۳۳ 

فپرست نسخ خطی ربوج ۲ - ( برای‌نذ کره‌های فارسی رجو ع با خر کناب شود) 
فرهنك اسدی چاپ فر نك ایضاً چاپ طبر ان باتصحیح آفای اثبال - مقدمه‌دیوان‌ناصر 
خسرو بقلم مرحوم غنی زاده چاپ برلین - دبوان ناصر خسرو چاپ طهران با مقدمه 
آقای تفی‌زاده ۱ 

راجم بقطران و زهان او : شهریارآن کمنام تاليف [۶ای کروی - ابضامنتیات 
فارسی ( کربستوماتی) تألیف شنرج ۲ -ایضاً سفر نامه ناصرخرو چا برلین - ایض 


ابن‌الاثیر حوادث سالهای ۱۸٤و‏ ۴۳۲٤و‏ ۰٥٤-ابتاً‏ تاریخ ابن خلدون چاپ مصر س1 ٤۹‏ 


دیوان سنائی به تصحیح آقای مدرس رضوی طهران - سیرالعبادالی‌الماد حکیم سنائی 
باهتمام آفای کرهی تصحیح آقای سعید نقیسی۱۳۱- ویس ورامین فغر الدین گر گانی 
بتصیحیح [فای مجتبی مینوی ج ۱ طبران ۱۳۱۶ . 

راجم بخیام : تطیقات چپار مقاله چاپ فرنك بقلم آقای »حمد قزوینی وحکایات 
متن‌همان کتاب- ایض تحقیقات آقای کر بستنسن Christe se‏ در کتاب‌خودمو سوم به 
رباعیات خیام ( انگلیزی ) ایضاً مقدمه آقای نفیسی ابچاپ طبر ان رباعیات خیام - ابضا 
مقدمه آقایان د کتررضا توفیق و حسین دانش به رباعیات خیام - چاپ استانبول(تر کی). 

راجم بعطار : تذ کرةالاولیاء چاپ فر نك با مقدمه [قای محمد قزوینی- دیوان 
عطار با تصحیح آقای سعید نفیسی‌طهران ۱۳۱۹ - احوال و آارعطار تأ لیف[ قای‌سمید 
نفیسی طهران ۱۳۲۰ 

راجم به انوری و معزی : حکایات چپار مقاله عروضی سیرتندی چاپ فر نك و 
طهران - ایضاً نعقیقات ژو کووسکی درباب انوری که خلاصه آ نرابراون درتاریخ‌ادیی 


خودآورده-ایضا حییب‌السیر چاپ بمبئی ج ۲ سض ۱۰۳ - ایضا :اریخ راحه| لصدورو تار بخ 


گزیده - دیوان امیر مبزی با مقدمه بتصحیع آقای عباس قبال طهرران ۱۳۱۸ بهتر ین 
شرح حال مسمود سعد مستخرج از |شمار و اقوال خودٍش بقلم آقای مجمدقزوینی چاپ 
فر نك ( ترجبه انگلیزی ) دیوان مسمود سفد بتصحیح و ۰قدبه آقای رشید یاسی چاپ 
طبر ان ۱۳۱۸ - < حصارنای > شرح حال مسمود سعد تألیف آقای سهیلی خوانساری. 
دیوان جمال‌الدین اصفهانی (مختصر) باهتمام آقای ادیب نیشابوری طهران- دیوان‌کامل 
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جمال‌الدین اصغیانی با تضحیح و حواشی آقای وحید دستگردی طهران ۱۳۲۰- دیوان 
ابوالفرح رونی باهتمام آقای وحید دستگردی‌طهران ۱۳۰۶ - تحقیقات خانبگوفراجم 
به خاقا نی که در جلد دوم براون ااه ,كفو ب ا تاریخ ادیات تالیف ات( لمانی) 
سخن و سخنوزان تاليف قای بدیم‌الزمان فروزانفر چاپ طهران ج ۲- دیوان خاقانی 

بتصحیح آقای عبدالرسولی چاپ طہران ۱۳۱۹ . 
نظامی و زمان او : عقدمه خسه چاپ سنکی- طبر ان- ایض اخبار نظامی تألیف 
باغر (آامانی) چاپ آلمان ۱۸۷۱ - ایضا براون ج ۲ ایضا تار یخ‌ادییات اته‌مقالاتآقای 
سعید نفیسی در عجله ارمغان سال ٤‏ شماره ۳وع-و مقاله پروفسور ریبکا سال۱شماره 


اول ایضاً توضیحات مفید ریو در فپرست نسخ خطی فارسی ج ۲ ایضا ابن‌الاثیرحوادت ‏ 


سال 1۲۲و٥۲٦‏ - خمسه نظامی با نضمام‌منتخبات تصایح منوان| ندر ز نامه و دیوان‌وشرح 
حال نظامی بعنوان گنچینه گنجوی بهمت و تصحیح فای وحید دستگردی‌طهر ان‌مقدمه 
حدائق‌الحر چاپ طهران ام آقای اقبال - عمعق بخارائی بقلم آ قایذیح‌اهصفامجله 
مهر منطبعه طهران شماره‌های۳و) سال‌سوم.مقدمه کثفالیحجوب چاپ روسیه (روسی) 
تذ کرةالاو لیاء در دو مجلد چاپ فر نك با مقدمه ۲قای قزو ,نی -داستان لیلی و مجنون 
و مقابسه ادبی با رومئوو ژولیت تا لیف[ قای علی‌اصفر حکمت طهران ۱۳۲۰-سیاستنامه 
چاپ طبر ان . 

شرح حال بیپقی بقلم دکتر رضاز اده شفق در مجله ارمغان شماره ۱۲ سال ۱۱ 
و شماره‌های ۱ و ۲ سال ۱۲ - مقدمه راحةالصدورچاپ فر نك با اهتمام آقای‌محیداقیال 
با شرح حال موّلف بقلم خودش - مقدمه قا بوسنامه بقلم آقای تفیسی‌چاب‌طهران؟۱۳۱ 
مقدمه مرزبان نامه بتصحیح [قای قزوبنی چاپ طهران ۱۳۱۱ . 

کلیله و دمنه با مقدمه آقای عبدالعظیم قریب - ایضاً منتخب کلیله و دمنه با مقدمه 
و اهتبام [قای قریب چاپ طهران ۱۳۲۰ - کیمیای »مادت چاپ طهران باهتمام آقای 
احمد آرام - غزالی‌نامه تصنیف آقای جلال همائی طبر ان۱۳۱۸ - چپارمقاله چاپ‌فر نك 
با مقدمه و حواشی [قای محمد قزو بنی-مقامات حمیدی چاپ تبر بز - ذخیره خوارزه‌شاهی 
نسخه خطی کنابغانه سبپسالار طهران - مقالات راجم به امام‌فغررازیبقلم آقای سعید 
نفیسی در مجله «پر طهر ان ۱ 

راجم بدا نشمندان و فقها ( گذشته از کتاب های فوق ) مجااس المومنين قاضی 
نورایٌ شوشتری_روضات! لجنات‌خوانساری - قصصااعلماء تنکاینی - فهرست شیخ طوسی 
فهرست ابن‌الندیم - و دیگر کتب رجال مانند طبقات‌الاطباء ابن ابی‌اصیبعه - وطبقات 
الشافعیه تالف سبکی - و ممجم‌الادباء یاقوت - و اخبارالحکماء قفطی - ایضاً خاندان 
نوبختی تالیف آقای اقبال - تاریخ ادییات هرب برو کلمان- و فیات‌الاهیان حالف 
زین خلکان . 


سسووت.. سس 


GEST 
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۽ - عصر مغول و تیموریات 


استبلای منول بایرانباحمله چنگیزخان ازطرف تر کستان در اوایل قرن‌هفتم 
هجری شروع نمود ومنجر به تاسیس سلطنت احفاد او درایران شد که تا اواسطقرن 
هشتم هجری بنام ایلخانان حک‌فرمائی کردند در حمله مقول سلطنت سلجوقیان‌جای 
خودرا به خوارزمشاهان داده بود وءلاءالدین محمد خوارژهشاه از سلاطین «عروف 
آن سلسله کرفتارهجوم‌مغول گشت‌ودر کارزار باعفولمفلوب شدوساسله‌خوارزهشاهی 
تاریخ ششصد وییست وهشت بدست | قوم منقرض گردید . . 

ازحمله معاصرین‌د رقیبان خو ارزمشاهان اتابکان‌قار س نو دند که ئز دجاراستیلای 
مغو ل گشتند ولی با آنها از درتدییرواطاعت در آمدند وخراجگزاری آنها را پذیرفتند 
وجنوب ايران را بدین طریق حفظ کردند و بالاخره درحدود ششصد وهشتاد و شش 
انقراص بافتند . . ۱ 

نخستین حکمران سلاله ایلخانی هلاکو وازدیگر سلاطین معروف آنآ باقاان 
و غازان واو لیجایتو. بودند غ-ازان » اول سلطان مغول بو د که در ایران اختیار دين 
اسلام نمود . ۱ 

قرب نیم قرن بعد ازانقراض مفول تیموریان که اصلا با مفول خویشاو ندیود ند 
بنایسلطنت درایران گذاشته وتااوایل‌قرن‌دهم یعنی‌شروع کار صفوبه فرمانفرمائی‌نمودند 

ازمعروفترین‌افراد سلاله‌تیموریان یمور ان وشاه رخ الغ بيك وابوسعید بود ند 

سلاله‌های کوچك دیگرنیزبا اقراض‌مفول در قاط مختلف ایران بوجودا مده 
بود مانند جلایریان وسربده‌ران و آل کرت ومظفریان و قره قویتلو که اغلب | نها در 
نیم قرن فاصله بین اقراض ایلخانان وظپور تیمور یعنی نصف دوم قرن هشتم در قاط 
مختلف حکو مت داشتند . 

فتنه مغول و حمله تیمور نک از مصیبت های بزرك تاریخ است که 4 تنا 
بایر ان روی آورد بلکه يك قسمت ههم آسنا واروبا را دیران و پر کا تم بها نا 
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تمام شهرهای بزرگ‌شمالی ایرآن ردیف هراران ده وقصبه نپب وتخریب و ساکنسین 
آنبا قتل عام شدئد . تأثبراین هدم وقتل وغارت در ادیات وعلوم زياد پود . نه تنها 
شماره‌ای اژعلما و فطلا با فجیعترین وضعی کشته گردید باکه عساجد ومدارس وابنبه 
عتبر که و موقوفه و کتابخانه‌ها که حاوی کتب بیشه‌ار و خزاین علوم وآ ثار بود طعمه 
یغما وچباول کشت وپایمال ونابود شد و بقیةالسیف از اهل دانش حت-واری و فراری 
شد ودر آن تقاط نام ونشانی از علم وفضیلت ثمائف د بداوت و وحشت به دانش ر 
عرفت غلبه نمود ولی با اینېمه فتنه و تخریب که در این سرزه‌ین روی داد بار علم 
وادییات ابران کاملا عرضه ژوال نگشت بلکه بعد ازدوره اول صدمات مقول‌بازفرصت 
جسته ورستاخیز نمود حتی دربهض شب علوم‌مخصوصا درفن‌تاریخ‌دوره مغول‌وتیموری 
دارای امتباز گردید و توان‌گفت اینعصر کلیه درتاریخ ادبی ایران‌اهمیتی پی‌دا کرد . 
علت این تضاد آنکه اولا اساس تددن وعلوم وادب در ایران از زمان ساسانیان روی 
بترقی‌نهاده وبمرورایام به نضحو كمال رسیده وصده اشخاض دانشمنددرهر کوشةٌ این 
سرزمین ظپورننوده وتألیفات و آتازازخود بیادگارگذاشته نودند وسخت بود اینپمه 
ذخيرة هعنوی که یاد گاراععار وبس محکم‌واستواربود بايك‌حمله مقولهرچندسخت 
وخو نر بزانه باشد ازبین برود . مقداری از کتب و ار بتصادف از نظر و حشیان مغول 
هکت ممائف . مقداردیگر را بدپرهای دوردست. بردند. هه‌حنین‌شماره‌ای از بز ر گانو 
دانشمندان از دست حلادان مغول جان بدر بردند لوطا بولابات حذوب-ی ایران 
که از تخریبات| نقوم یغما گرمصون بود ناه ا وردند و عده‌ای بپندوستان و آسیتای 
صغیرالتجا نمو دند و در آن قاط به فرصت بنشر ادیبات وعلوم ایرانی‌همت گماشتند : 
ثانياً سلاطین هغول وتیموری انتکه درابتداء درنده وآدمی‌خواربودند بعک 
از اقامت در ایران ومالوف شدن با افکار آن سامان‌کمی تغییر ماهیت دادند و خوی 
تاخت وتازوخواص حرص و آزخو د را باختند وبتدریج بتمدن اسلام و ایزان اخنان 
ماداد و ت ا وفتلاگ ودف و ضفرا تان خود کسب هنر کر دند و اهل. 
هنررا حمایت نمودند حتی شماره‌ای ازدانشمندان ایران را عانند خواجه نصبرالدین 
طوسی و خواجه شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان وبرادزش عطاملك جوینی 
ورشیدالدین فشْل‌النه بمشورت با بوزارت و امارت بر گزبدند وهريك از این اشخان 


HL 


بنوبه خود اهل فضل را حمایت و تشویق نمودند . خواجه نصیر که بذربارا لاکو 
احترامی بزرگ داشت ازعلمای بزرك ونامی‌ایران‌بود وصدهاشاگرد درحلقه تدریی 
غود داشت ت ونشرفضایل ایرانی واسلاهی مینمود . صاحب دبوان دزیر آباقاان مریی 
دانی‌ندان بود و استادی مانند شیخ سعدی اورا مدح و تسین میکرد : 

برادرش‌عطاملك جوینی که از طرف شاه مفول حبکومت داشت همت به بسط 
علم وادب گماشت . اصللا خاندان جوینی در نشرمعارف ابرائی فضل سبقت و حسن 
خدمت ممتاز بود . 

زشیدالدین فضل ال وزیرغازان از دانشمندان وطبیبان و مورخان زمان خود 
بو د و درعقل و تدببر نظیر نداشت 

پس عجب نیست که Es‏ تىمورى ۳3 وبرانی و رای ی و 
قضلای نامی بدر آمدند . نه‌تنها بمضی شعرای درجه اول ابر فانند سعدی در آن 
دوره شهپرت بافتند و مولانا حلال‌الدین رومی و حافظ وجامی ودیگران از عورخین 
aS‏ کر مد e‏ محیط ایر ات عده‌ای از امراو 
شاهز اد گان مغول و تیموری را تر تیب ثموق ژ از مان آنبان اشخاصی صاحب دوق 
بیدا کک وتا خود یمور با هه درشتی و شقاوت وخونخواری از درك لذاین 
همنوی ادییات اسلام و ابران بی نصیب نبود و جالس ادباه و ظرفاه را خوش داشت 
اولاد و احفاداو نیز ماب اهل فسل و دانش دوست بو دنك از آن حمله بود الغ - 
بيك که دانشمندان را تشویق نمود و میل و استعدادی نسبت به‌علم نجوم نشان دادو 
خود زبجي ساخت بایسنقر برادز الخ بيك نبز دوق مخصوص ادبی داشت و اشعار 
و آثاز فادسی را بدقت وهوش مطالعه هینمود و جلس او هموازه مجمم شعراو 
مورخین وخوش نوبنان ونقاشان ایرانی بود خود درخط استاد بود و رقم استادا:-4 
او بر طاق و پیرامن سردر هدجدگوهر شاد مشهدکه آیانی از قرآن شریف :-وشته 
وه ور اس ت . هموبود که اهر کرد نسخه‌ای از شاهنامه را برای او استنساخ کرد:.د 
وعقدعه عفیدای بر آن نوشتند وامر وز قدیمتر نسخه هعروف شاهنامه که در دست‌است 


همان نسخه بابسنقری است که بسال هشتصدو بيست ونه تحریریافته . نیز از احفاد 


دانش پرور تیمور ابوالغازی سلطان حسین بود که در هرات و اطراف قريب چول 


Tel aI E‏ رت کات ی 


-16۷- 


۾ سال حکومت داشت ودرباراین حکمران مر کزفشلاه وشمراه مانند جامی ومورخن 


وادیا مانند دو لتشاه وحسین واعظ وخواندمبر و نقاشان ماهر مانند بپزاد و شاه‌مظفر 


۰ وخوشنویسان مانند سلطانعلی مشهدی بود و جمله بهرهند تشونق این اهیر بزرک 


و وزیردانشمند او علیشیر نوائی بود . نیزشاخه هندی تیموریان ادبیات ابران‌راترویج 
کرد وهندوستان در زمان‌اعقاب بابرتیموری مر کزتألیغات وترجمه های فارسی گردید 
چنانکه درفصل دیگربیاید . 

درمیان سلسله های دیگرنیز اهل فضل‌کم نبود چنانکه ابو بکرو بسرش سعد 
ازاتابکان فارس حامی سعدی بودند واهل فضل راکه ازپورش مغول گریخته و پناه 
آورده نودندت‌گهداری مینمود ندوشاه شجاع ازمظفر بان عشوق‌حافظ بودوفخرالدین 
از ال کرت مفر خود را مر کز ادباه قرارداده بود . 

ازسوانث وم ادبی این عصر انتشارزبان فارسی بود در خارج ابران زبرا در 
نتیجه تشتت و مسافرت ومهاجرت‌ادبای ایران وبتأثبربعضی ازسلاطین تیموری بامفول 
در هند زبان فارسی در اطر اف وعمالك مجاور خاصه هندوستان رواج بافت و 
تو نند گان و موٌ لفان و ست کو بان فارسی در آتسامان بف بل آمدند و شعرای نامی 
فارسی زبان هند مانند امیرخسرو وقیضی ډک وعرفی شیرازی از این تاریخ بیعد 
شهرتکردند واین سخنگویان گذشته ازهند درتر کیه نیز مورد تقدیروتقلد گشتند و 
بدینوسیله برواج زبان فارسی در آ نمملکت خدمت‌کردند . 

ولی افسوس که اوضاع غیرطبیعی عصر هغول و تیموری زبان فارسی را نیز 
مخصوضاً در نثرمصنوعی وغیر طبیعی وارد کرد و شبوه ساده و شیر ین وديم تاجدی 
مروك شد وشماره‌ای ازنویسندکان به افاظ برداختنه وفطالب را بااستداره ومیناز 
و کنابه وطول و تفصیل ادا گرردئد و عمارت , دازی و درج کلم-ات اهنجار عری و 
استعمال حشو وزواید و بکار بردن الفاظ وءبارت غامض بی عقلی. و تفر کت نار وا 
و مبالغه های بیجا مرسوم گردید حتی ادای مطالب تاریخ‌تابع اين اصول الفاظی شد 
بطوریکه برای بیان مطلبی کوچك گاهی صحایف بزرك را بعبارات 5 و 

قیل بر کردند و اگر کنا بی مانند تاریخ معجم با تاریخ وصاف که از ار «هم این 
عصر است باسبك E‏ مدتی عورد تقلید کی 


8 ات , ۱ از 1 7 ور “EY‏ ۹ ی 8 و . 
sft‏ الا ته چ ی ا مس ا 


0 
بیهقی برابر کرده شود فراق فاحش مبان دواسلوب دیده خواه‌دشد وتنزل صریح‌سبيك 
ز:ان فارسی معلوم خواهد گشت . 


بدیهی است این سېك عموعیت نداشت بلکه نویسند گان درنظم و تشر همان ۱ 


طرزقبل ازمفول را عرعی داشتند بالااقل مانند دیگران غرق ظاهر بردازی نبودند 
وثر و نظم فصیح غیرینی میساختند وعلت اختلاف بین آثاری مانندگلستانوتاریخ 
چوینی باناریخ وصاف وجامم التواریخ که جمله ازيك عصر ند همین است : 

در مورد نظم دوره مقول هیتوان گەت که 2عرعرفانی نمونه های کامل دا 
کرد ودرواقع ببترین ولطیف ترین معانی تضوف در این عصر بقالب عبارت موزون 
فارسی اندر آمد ونامی ترین گویندگان این طرزمانند حافظ وجامی‌خاصه‌جلال‌الدین 
رومی دراین دوره ظپور کردند و شاد یکی از عوامل قوت پیدا کردن این مسلك 
همانا ظلم و اعتساف وتجاوز و اححاف مغول باشد که صاحبدلان ایران در برابر 
اين طغیان چون ازجهان ببرون زنجیده ودل شکته شدند لاجرم رو به-الم درون 


و 


۰فصاحت رسانید وبتر نمونه بلاغت را بدست داد ودر واقع هفاد اين مت راكەخود 


«فرهود : 


هفت کشور نمیکنند اهزوز بيمقالات سعدى انجمنی 
درهرعصری مقبول اهل ذوق و ادب قرار داد . 
سمدی بنا بدلالت بيتی ازبوستان که آ نرا در ه٥‏ تالیف کرده و گفته است : 
الا ایکه عمرت بپفتاد رفت یکر خقته بوډی که برباد رفت 
( در صورتبکه این بیت را خطاب بخوآدش گفته باشد ) بایستی در سال 9۸۵ 
تولد بافته باشد و اگر بیت دیگر راکه در گلستان آمده وعبارت ازین است: 
ایکه بتجاه رفت ودر خوابی مگر این پنجروزه دریایی 
در تاریخ تالف گلستان یعنی ۵7 ساخته و خطاب بخویشتن گفته است پس 


ردنت ةت میکند . تخت آ نکه‌در 


۲ 4 قرائ تاریخی فر ابیت 
وى اودزممتوبت و عأنل. و سطالیه وراچ ا الو چا عورش و قرائن تاریخی فرض دوم را ب 


شوت عالم ظاهررا بسکوت و آرامش وصفای عالم باطن معلاضه کردند. / 

ازتأثیرات فرعی استیلای مغول وتبموربان یکی نیز ورود شماره زیادی کلمات 
مفولی و تر کی بفارسی بود که هنوز عده ای از آن در زبان حاضر فارسی باقمی 
و متداولست ابنك برای مثال ممدودی از آن لغات بیگانه ذکر میشود: ایلة ار 
( هجوم ) پغما ( تاخت و تاز وغارت ) چپاول ( غارت ) پورت و اردو ( قرار گاه و 
سیاه ) ایلحی ( فرستاده . نمابنده ) قراول (باسبان . سرباز) تومان (ده‌هزار » بیور) 
تویان ( درجه ولقب شاهزادگان مغول )کوج (رحلت رهسپارشدن) اوغراق (توشه, 
زادراء ) تمغا (مپر) . 

همحنین است القاب‌خان(قاان) وخاقان وخانون واسامی خاصه مانند البتکین 
وسبکتکین وخان بالیغ وابش ومنگیرنی دتکش وتفلق ونظایر تا 

شعرا و سخنگویان معروف / 

سعدی - مشرف‌الدیر۰ _ مصلحین عبدالنه سعدی شیرازی یکی از ستاره های 

قدر اول آحمان ادب ایرانست که نظم و ثر,بدیع او زبان فادسی را باعلی درجه 


تست وس متا ا ا € 


ج وتو کے 


کلیات سعدی ذکری از اتابك سعد زنگی سلطان فازس ( ٥۹۹‏ - ۲۳) نشده در 
ضووتیکه شاعر منسب ردان خاندان‌بود وشاهانآنرا مدح کرد پس‌معلوم میشو دشاعر 
درزمان سعد هنوز بسیارجوان و گمنام بوده . دوم آنکه چون وفات سه‌دی بین۱ 
و انفاق افتاد تولد او, دراوابل قرن طمیعی‌تر بنظر هیا بد تا در۸ که عمراورا 
معتر تال مسك 
سوم آنکه سمدی در گلستان و بوستان وازواعظان واستادانی مانند ابوالفرج 
بن جوزی (عتوفی درسال ٥٩‏ ) وشپاب الدین سپروردی ( ابواحفص عمربن محمد 
مؤلف عوارف المعارف متوفى درسال 1۳۲) طوری نام میبرد که باو پند واندرز می- 
فرموده‌اند و معلوم میشود موقع ارشاد وتدریس این بزرگان در بغداد شاعرما ؛ تلم 
میکرده‌وخوشه داش میچیده وجوانی نورس بوده وممقول ایت که در این‌روز کار 
حدا کثر حدود رست واند سال داشته باشد که بیشتن :1 
ہس ولد او در حدود 7۰5 چنانکه بیت ابکه پنجاه رفت ودر خوابی . . هی 
نمایاند بنظر درست میا ید . ۱ 
شاعر دراوایل حوانی از نوازش پدر محرد) گردید چنانکه خود گوید : 


3 
1 سا‎ r . 


و چ“ رت لا 


= 2 E e e. 


۱ ۱ - 10 
Es EE‏ < و موی ااو اتابك ابوبکربن سمدبن‌زنگی (1۸-1۲۳) حکومت میکرد ورفاء وامان‌حاصل 
E EE‏ | بود چنانکه‌گفت : 
e 5‏ 2 سر در کنار پدر داشتم چو باز آمدم کشور آسوده دیدم پلنگان رهاکرده خوی پلنگی 
ر > دسمدی اهل علم ودانش بوده ددر علوم دینی اشتهار داشته اند چنانکه چنان بود در عهد اول که‌دیدی جپان‌پر آشوبوتشوبش‌وتنکی 
ا ا چنبن شد در ایام سلطان عادل اتابك ابوبکر سعدبن زنگی 
SAG SE‏ و ی دراین‌موقعبودکه شاعرفراغتی‌جست ومیل بتألیف و تصنیف تمود وسرودها 
n‏ ا غاز کرد میس ببقداد رهسپار شد ودر آنج! وگنته‌های شود راگرد آورد وبوستان وگلستان را پرداخت داشم‌ار وقطمات‌خودرا 
E‏ 1 نظامیه ودر دیکرمحافل علمی کسب فضایل وعلوم نمود . :فرام ساخت . 
ازجوانی روح بی ارام داشت وپای بند ییکجا نبود و کردش اطراف جهان و | سعدی از آن نبکبختانست که در زمان خود حتی از اوان جوانی صیت‌شهرت 
دیدن عردمان را میخواست و در داقع این ایبات ترجمان حال خودش بود : خودرا شنید واین ناموری او در زمان اتابك انکر باوج رسید در بوستان گوید: 
بهیج بار هده خاطر و بهیج دیاز که‌برو یج رفراخست و آدمی بسیار که سعدیکه گوی بلاغت ربود در ایام بویگرین سعد بود 
چوما کیان بدرخانه‌چندیینی‌جور جرا سقر تکتی چون کبوتر ۹1 ۱ در اینموقم بعنی دال ۵6 بوستانر | برشته نظم وت لیف کشید چنانکه گوید: 
زمین لکدخورداز کاووخر بعلت ان که ساکنست نه‌مانند آسمان ۳7 ز ششصد فزون بود بنجاه وینج که من گفتم این نامبردار گنج 


کال بعد گلستان را تصثیف کرد چنانکه در مقدهة آن گفت : 
درآ نمدت که مارا وقت خوش بوك زهحرت ششصد ونداه وشش بود 
تشته از آیندو استاد را قصابد وغز لیات وقطغات وتر جح بند و رباعیات و 


۱ گذشته ازشوق جهانگردی وطنش ابران ععروض هجوم مغول گردیده فار 
رر می بین احفاد خواززم‌شاهان و اتابکان واقع شده بود پس دل از 
ی و جپانگردی اغاژ امود وعسافرتی راکه بن سی تا جهل سال طول‌داشت 
یش گرقت و بفداد وسوربه ومکه را تا شمالبهای افریکا گعت وشهر های مختلف و 
ملتهای گوتاگون بدید و با مذاهب و فرق بر آمیخت وبا طبقات مردم اختلاط نمود. 


سعدی گذشته از اتابکان با بزر گان وفتلا و دانهمندان مانتد صاحب دیوان 
وبرادرش عطا ملك ارتباطداشت و أناثرا مدح میگفت وباشاعران و گوبندگان‌معاصر 


شابد قطیه : 

ندانی که من در اقالیم ربت چراروزگازی‌بکردم درنگی خویش نیز روابط ادی‌داعت وبساکه موردآسایش آنان داقع مت مدب :| 

ره موه i Tk O E‏ ا تايك ابو بکر داشت گفت : 
a‏ ر یروت مسافرت باشد . دور نیست آغاز این سفر درسال هجوم غیاثالدین چنانکه مجدهمگر که خودانتساب بدربار انابك ایوبکر دا ۱ ۳3 
خواررمشاهی بفاری یعنی سال ششصد و بیست ودو باشد و اگر بعص حکابا گتار از سعدی‌مشپور سخن شعر روان‌جوی کوکعبه فنل است ودلش چشمه رمزم 


تخیالات ف شاع ان4 ٹس 2° ag‏ ا ع شاع سشارں* سح د وصاحب د انرا مد 
۱ نی ا E‏ ` وتر کستان را هم دید حتی بموجب ۱ وخواجه همامالدین تبریزی که شاعر شیرین سخنی بو ا 
روایتی ازسفرسکه به تبریز رفت ودر | نجا اباقاان وصاحب دیوان وبرادرش را دیدار میکرد در اشاره باهمیت وحسن شهرت تمد گوید: ۱ 
الوا ۲ 3 ۱ همام را خن دافریبوشیر بن‌هست ولی چنود که بیحاره ثیست شیرازی 
تیر سخن استاد در اخلاف و آواز شهرت او درجهان و نفودش در ادییات 


بعدازاین سفر طولانی وسیر در آفاق واغس شاعر جهاندیده بايك دنا تجارب. 
معنوی و افکار ورزیده بسوی شیراز بر کشت ددد این حین در آنجا ممدوح وحامی 


۱ 
انیت 
A ۱ ‌ ۳ ۳‏ " س و 
۱۳ ۱ ۱ و 
a 0‏ 


حت یی بت تیگ سک ید ۱ 
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. در هربك خوب | 


۷, e 
۱ ثیست که شماره زیادی از دانشمندان ایران وفضلاۍ جبان بز ر گی استاد را به‌عناوین‎ 
گون‌اگون بیان‌کر ده حتی شاعران نامی نیز بستایش اوزبان آورده بوده‌اند.‎ 
1 : لسانالغیب خواجه حافظ فرماید‎ 

استاد سخن سعدیست نزد همه کس اما 
" امیر خرو دهلوی اینگونه بوی میبالد: 
حلد سخنم دارد شبراژه شمرازی 


دارد سخن حافظ طرژ سخن‌خواجو 


نو یت سعدی که میادا کېن شرم نداری که بگوئی سخن 


یز در مورد دیگر گوید: 


حسرو سر هد بت آندرساغر ععنی بر بخت سره از خمخانه مستی که درشیر از بو د 


سب" سعدی نه تتها در ایران بلکه در کشورهای «جاور اسلامی ودر تمام عالمعلم 
وادب از همان عصر خودش تاکنون جزوسخنگویان نام دار بشمار آمده واقکار و 


اشعار او را از روی شوق ورغبت جسته‌اند کاب کلستان حتی کتاب درسی سلاطن 
هند وعثمانی بود وشاهان وشاهزادگان‌آن همالك اشعار او را از بر داشتند تا جه 
ماند پاهل علم وادب در زمان ما نار اوتقریباًبتمام زبانهای مهم عالم نقل‌شده ونامش 
زبانزد ا گاهان ج انست . هر 

سبك استاد در نثر ونظم مورد تقلید بدی از کویندگان ایران‌گردید و مقا 
ها و کتای‌ها از منظوم ومنئور در تتبع شوه او بوجود آمد که از انیله میتو ان در 


نیع کل ان از روضۀ خلد مجد خوافی که از شعرای قرن هشتم و بهارستان جامی و 


ستال ععین الدین جویعی و بر یشان فا نی ناهیر ۵ . 
وفات اینمرد بزرك میان سالهای 7٩۱‏ و۹6 در مقطالرأی خود شیرازانفا 
افتاد ودر همان شهر مدفوئست. 


A‏ سيك و افکار | کردرتاریخ‌ادییات بخواهیم استادانیرا بر گزينيم که صاحب‌سباك مس لك 
واتکار ند واز مر حله تقلید گذشته‌اند بدون تر دید یکی از آ نان‌سعدی شیرازست 


چنانکه در بلاهم اشارت رفت سعدی‌در اقسام شمرطیع آزمای‌نبوده والحق 


زعهده بر اهده . قصایید سعدی بسيك هتقدمین است ولی 


ة۲ 


ععمو لا روشن‌تروساده ر ویی تکافتر است رموصوع آن ثمت خداو ند د ند واندرژ 


ومرالی ومدایح است . ممدوحین عمده سعدی عبارتند از: 
اتابك ابو بكرب سعدبن زنکی‌ششمین پادشاه سلسله سلغر يان یااتابکان‌فارس 


:وسراو تفل آپوبکر که سعدی انتساب خاص بدو داشته و گویا تخلص اش هم ازو 
بود واتارك محمد ین اپو کر نن سعفین زنکی وتر کان خاتون دختر اتابك ومحمود 


شاه از انابکان یزد و اتابك سلجوقشاهبن سلغرشاه‌بن سعدبن زنگی و انابك ابش 


خرن کت اه ی ریک اسان و اکان ون یه مب ۳۷ 237 
ومحدالدین‌روهی و وزراء ر دانشمندان مانند صاحیدیوان شمس‌الدین عحمدحویتی 


وزیر نامی هلا کو و برادرش عطامنك حجوینی از حکام و دانشمندان زمان و 
نظایر آ نان . . 

نکته‌ای که هست استاد شیرازی در مدح ادا طول و صیل و اغراق و 
مضمو نسازگ متقدمین را بکار برده و صفتی راکه مدایج استاد را امتبازی خاص 
هی بخشد وازاین حیث نسبت بتمام گذشتگان برتری پیدا میکند همانا عبارتست 
ازاینکه وی‌باشهامت شگفت انگیزشاهان وامیران زمانرا بعدل ونیک و کاری‌میخواند 
حتی آنانرا با سپردن روزگار و گذشتن جاه و جلال و تغیبر احوال متنبه ساخته 
وبىدار مب‌کند وات‌گونه اندرز دلرانه ۳ آن زهان نه تنپا در ادییات ایران بلکه‌در 
اد بیات همه جہان سابقه نداشت ومیتوان آنرا نمونه و دلیل فکر آزاد و فرهنگ 
عالی کشورماگرفت زیرا شاعرایرانی هفتصد واند سال‌پیش که همه‌جهان غرق‌تاریکی 
جپل وخموشی بود اینجنین چراغ هدایت فرا راه فا نروایان عبد خ-ود داشت و 
حقای را با نان زور وزرداشتند بی‌پرواگفت . انك چند بیت ازراه نمونه در اینیاب 
تقل میشود تا روح حتپرستی و آزادگی درادبیات ما وارزش سخن استاد معبن گردد 
ومعلوم شود که بقول خود شاعر: 

نه ه ررکس‌حق تواندگفت کستاخ سخن ملکی است سعدی را مسلم 

درشمن قصیده‌مدیحه مجدالدین که درسال ۸۰ حکوعت‌شیر ازداشت گوید: 
.جهان بر آب نپاده‌است‌وزندگی برباد غلام همت آنم که دل بر او نناد 
حپان نماند و خرم روان آدشی که بازماند ازو درحپان به یک باد 
پر آنجه میگذرد دل‌منه که دجله‌بسی پس ازخلیفه بخواهد گذشت در بنداد 


oo 9 ۱ 1 of ۳‏ 
کرت زدست بر آید چو نخل‌باش کریم درت نصیب نیفتد. چو سرو باش آذاد. ‏ ۱ ۱ . . ایکه‌وقتی‌نطفه پودی‌درشکم وقت‌دیگر طفل بودی‌شیر خواز 
ددقصیده‌ای درستایش علاه الدینعطاملك جوينىمۇلف تاریخ جپانكەاوبرادر | مدتی بلا گرفتی تا با-وغ سروبالائی شدی سیمین عذار 
صاحبدیوان که حاکم عراق عرب و خوزستان بود (3۸۱-7۲۳) این ایبات آمده . ۱ همجنین تامرد نام آور شدی فارس میدان و مرد کارزار 
آگرهمین‌خورو خوابست‌حاصل از رت نهمچ کاو تباید حیات. بیحاصل | آنجه دبدی بر قر آرخودنماند وائحه بینی هم نمائد برقراز 
فی طول بقا. هیچ افایده نکن ر2 کو وای کون وا کب ورین دیروزوداین د کل وشخص نازنین خالخواهدگشتن وخا کش غبار 
لی لنای جمیل آن بودکه در خلوت ‏ .. دعای خیر کنندتچنانکه در محفل ینهمههیچست چونمی بگذرد تخت و بځتوامرو نهی و گیرودار 
درضمن مدح اتابك ساجوقشاه ب‌سافر (31-101ج) این ایبات را سرود : نام یکو گر-بماند ز آدمی به کزو ماند سراف زرنگار 0 
جپان نماند و انار معدلت ماند : بخیر کوش‌وصلاح و بعقل کوم وکرم ح ۰ ارين جندمثال توان دید که سعدی جای مضاهین تودرتو و تكلفات عبارئی و 
خطای‌بنده نگیری که مپتر ان‌ملر ك شنیده اند صیحت ز کېتران خدم هدح اغراق آمیز قصاید مرسوم را بعبارت موزون فصیح و روشن داده یشتر توجیش 
نك کسی کهپس ازوی‌حدیت‌خبر کنند که جزحدیت نمی‌ماند از بت آده ۱ بپدابت افکاروانتباه مردم وحقیروری وداد گستری بوده . 2 
ات حتی +طلع قصیده‌ای که‌عنوانش مدح اتابك ابویکراست ا اوک ۱ بذیپی است استاد اجل اشعارقدها را میخواند و بسبك و مضاء‌ین آنان نيك 
بنوبت است‌ملوك اندرین سینج‌سرای ری ۱19 ۱ پی می‌برد نہایت خود تصرفی عقیق کرد وقصید؛ را که باستثنای کم سرتاسر مدیح-4 
نھ تنها قصاند مدیحه استاد بپمین روش متوجه به بنذ ۱ ۳ ۱ سرائی بود عنوان بند و راهتمائی قرارداد . چند مثال زیبرین که محض نموئه ذ کر 
قصایدی سرتاسر بقصد اندرزسروده شده مانند آ نبا که با مطلع های زیر آغاز ی میگردد نشان میدهد که ویرا با | ثاز کویندگان پیش ازخود مانند فردوسی واسدی 
ای جهان‌جایتن آسالی نیست . مرددانا بجهان داشتر‌اززانی نیست ۱ و سنالی و انوری و ظهیر فازیایی و امثال آنان الفتی بوده و اشعار آنان-را نتبع 
ایا ۱ .می‌نموده . 
خوشست عمر دریغاکه جاودانی نیست بس‌اعتماد براین‌بنجروز فانی رم ۱ فردوسی گوید ‏ ۱ 
1 اا : | ز ناباك زاده مدارید اهید که زنگی بهستن نگرددسفید 
روژیکه زر خاك تن ما نهان شود و آنهاکه کرده ايم یکا يك عیان شود .. سعدی گوید : ۱ 
جا دارد ایباتیازقصیده‌ای درمدح انگیائو کهدر۷> وف غلاکر مت مت ملامت کن مراچندانکه خواهی که نتوان‌شستن از زنک سای 
فارس منصوب گردید برای عبرت و اتتباه قل گردد نا شیوه استاد بپتر روشن شود : ۱ فردوسی گوید : ۱ 
بس‌بگردیدو بگردد روز کار دل بدنیا در نبندد. هوشیار ۱ ۱ آزین‌بنج شین روی رغبت متاب شب وشاهدوشودوشمع وشرآب 
ایکه دستت میرسدکاری‌بکن پیش از آن کزنونیاید هیچ کار ۱ سعدی گوید : 
اینکه دو شهنامها آورده اند دستم وردئین تن اسفندیار شباست وشاهدوشمع وشرآبوشیرینی عنیمت‌است دمی روی دوستان بینی 
جارخا ...۰ ر يار ۱ سیک 
۱ که چون بحه شیر نر پروری چو دندان کند تیز کیفربری 


اینیمه رفتند وماای‌شوحچشم هیچ نگرفتيم از ابشان اعتبار 


توت سے سے سس سس : ۳ : - ٦‏ : 


مقاصدی ساخ 
این شاعر » دل » 
جای قیاس و نک بر داز 
ظهور دی و بعصی 


یا ررك ۰ 
لوا ۱ = در از ردهت ۳ ۱ 
مک ی ی وت نوجه داشته باشد و ان - ا 
سس بر ملك و دنا ۳ e‏ ۱ ببٍ 


۲ که 
از اد اقتباس کرد . چوڭ و زد و کو 


سعدی گو ین کب جیوان درون تازبکی اسن 
چن حکایت رو رای تپ واه و 
ا ب و الیو اوی ر 
w‏ ا صروع 
رو ج هه ۰۱ 
ی کر بیان دو به دیگر 7 
ر و ی ا + دیزی ندید ی وه 
ظ کی تغزلات ظهیر فاریایی را اسن( گر ا" ‌ ۳ 
پیر : ۰ رده ار این قینل : 
(E‏ ۱ 
عزادتوبه شکسته‌است زاف رکه 5 
سعدی : جابچشم در | یره ستحالمنش 
رها سیگ ٤‏ 
مد ایام در کر رده 
با آینہہه E‏ که داد خودبستانم بسوسه از 
ی وه یت پیات ده و تبدیل ان از 
ان دی عم ری 
7 2ج مر : اد ا که همان درجه که N‏ 
سامت فرصت مت ی او 0 ادات 
یتنج دلی شعررسمی و 4 نمی تغزل کرده پا عز لهائی 


تودد نظر همانا ق ۱ 
8 صیده بود و غزل عقا فرعی داشت 


رو بر جیح داد ی 1 ِ بر فصیده که معمو لاروی 
اد 7 ت کرد ودرواقع درا ئین ا 
2 سس :ا خرد مبارزم نموو ی 


د«دق وشور و شوق 


2 ۱ شش .2 ۹ 
اس شعر فارسی قرار گرفت 


سس سوت سا دا کرو 
ا ۷ عزل در ردیف 


0( 
وقصیده که در گذشته تقل محالس رسمی‌شاهان ومرسوم روزهای حشن درباربان بود 
عقن رفت . ابنات چند ببت از دوغزل استادکه نموداز شیوه اوست هل میگردد.(۱) 


مشنوای دوست که غیر از توهراباری‌هست 
KE‏ سر ژلفت نه عن افتادم و بس 
گربگویم که هرا با تو سر و کاری نیست 
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید 
صبر بر جور رقیبت چکنم گر نکنم 
نه من خام طمع عشق تو ورزید و بس 
هن از ین دلق مرقح بدز ی روری 
عشق سعدی نه حدیشیاست 44پنهان‌ماند 
من ندانستم از اول که تو بی‌مپرو «فائی 
دوستان عیب کنندم ؟ جرادل سو دادم 
ایکه گفتی مرو ادر بی خوبان رمانه 
بر ده بر دار" که بیکانه خود آ نروی‌نبیند 
گفته بودم چو بیاگی عم دل با تو بگویم 
سعدی آن‌تیست کذهر گز ر کمندت بگر برد 


با شب و روز بحز فکرتوام کاری هست 
که بهر حلقه زلف تو گرفت-اری هست 
در و دبوار گواهی فدهل کاری هست 
تا ندیده است ترا برهنش انکاری هست 
همه دانند که درصحبت گل‌خار ی هست 


که‌چوهن‌سوخته درخیل نو بسیاری‌هست ۱ 


اهمه خلق بدانند که ز ناری هست 


داستانست که در هر سر باژاری هست 


عېد نابستن از آن به که به بندی دنیاگی 
باید اول بتو گفتن که چنین خوب‌چرائی 
ما کجائيم در این بحر تفکر تو کجالی 
تو بزرگی و در آئینه کوچك ئه نمائی 
جه بگویم که عم ازدل برودچون‌تویالی 
۳ بدانست که در ند تو خوشتر که‌رهاگی 


امتیاز سوم سمدی که در آن نیز پیشوا وتوان گفت بیهمتاست تثر روان شیرین 


او ست 1 الحى با نظمش برابر ی متف 3 سس از و سی دان سود ندر اة 


E 5 : ۱‏ چ 


انمدار ان همائا کتات ناهت 


که باید کفت کین گاز ار ادسات ابر انست دراین تالف هف ات که سه‌دی داد 


ص روت سجم را داد وحسن‌انتخاب وسن ورن وتاسب را در عمارت فارسی تمایاثثك 


۴ دفتر سجم ساز ان سس از حود را ها نشف سیح عط از ودیگران خا عللان کفند ۳ 


نصرالٌ صاحب‌کلیله و دمنه که استاد را بسبك او نظری بوده باطل کرد و با اینکه 
سجع مستلزم تصنع است يك حمله هصنوع و عتصنح نساخت و عباراتش مانند أب 


— 


> 


(۱)ارجوع شود به استقبال این غرل ازطرف آقای ملك الشمراء بپار درسعدی نامه۱ ۱۳ 


-۲۵۸- 
روان و آهنگ جانان جاذب و شیرین او کوشنواز و دلقریب در آمد مانتد اینها:.. 
رکه بقامت مهمثر پقیمت مهثر - تواتگری یهن" است نه ال وبزرگی به 
عقل است نه سال هبه؟ را عقل خود بتکمال نناید "وفر زین تجمال- محالست 
که هنرمندان بمیرند وبیپثران جای ایشان گیر ند . ۱ 
زمین را از سمان نثاراست و آسمان زا اززهین غبار- گزهر گرد رخاز انید 
همچنان نفیس است . و غبار اگربر آسمان رود محتان خسیس - دوران با خبر دز 
ور و نرزدیکان بی بصر ددر - خانه دوستان بروب ودر نان مکوب عالم بی‌علم 
رنبوربی‌عسل است - تہی دستان را دست دلیزی پنته انت و نجیر ی شک 
ازمزایای شر سعد ی که در کلستان جلوه گراست آورذن اشماروشواهد هناس 
است درضمن عبارت که تافیری خاص بسخن او هیبخشد بخصوص اتک استشهاداژ 
قر آن کريم مینماید و معنی یات بینات را با نظم شیوائی تعیبرمیکند نظیر اة ایا 
اقرب اليه من حبل الوریدکه کوید : ۱ 
دوست نز دنک ارهن دمن است دس عر کمن ازوی‌دورم 
چکنم باکه توان گفت که او در کذار هن و هن مهجورم 
و ایه : فلمازاینه اکير نه وقطعن ایدیپن .... که گوید 
کاش کانانکه عیب من حستند 
تاپجای ترنج در نظرت 


دویت ای دلستان بدیدندی 
بیخبر دمتها پریدن.دی 
این نوع شر هلمع تا زمان استاد دادر بود و در شیوائی هر گر بدین باه 
ترسیدهه بود. ۱ 
چهپارم | نکه‌کلستان درحعیهت تتابی است در آموزش 9 پردرشی و هدف اعلی 
حکابات وامثال آن أدب وتر بت وتپذب نفس است وازهتر های استاد | نک حقابت 
را بدون ورود به استدلال وطول مقال اژراء تعنیل با عباراتی بس شیرین جزیل بیان 
هیکند معنی شعر وشاعری همینست مثلا برای اییتکه شخص را به تأمل وشکیبائی 
آ" بخواند بدین طرز سخن عیراند : 
شم خویش ديدم در بیابان 
سمند باد پا از تك فرو ماند 


بان چو مدا سیر زر 


اگر باران بکوهستان .بارد 


٩ [‏ 
وی ی 


۵ 
وبرای اینکه لزوم نظامی ومرامی رادرامورهعیشت گوشزدکند چنین فرماید: 
چ دخات متخن آهسته ترکن ...که میکویند مان سرودی 
بسالی دحله 5 ووخغات رودی 


ازفسمت های املف کلستان آنست که شاعر با روح عرفانی که اورا بود گاهی 
صدای طیعت ونسیم درختان و نوای مرغان را بگوش حان میشنود و آنیمه دردوق 
او چون نغمه وحدت وآهنك خلقت ترنم سکیف پس حال شوق وحذبه بیداهینماید 


تا بجائی که گوئی سرود مرغی او را ازصدای قلب عالم | گاء مساژد تا آن‌گونه 


سخنان ی یك : 
دوش مرعی بصیح 
یکی از دوستان" مخلص را 
گفت پاور نداشتم که تو را 


مینالید ‏ . عقل‌وصبرم ببردوطافت‌وهوش 
مگر اواز من رسید. بگوش 
بانك مرغی چنین کندمدهوش 
گفتم اپن‌شرط آدمیت رست مرع اسیج خوانو من‌خاموش 
فا - ان جهن اتاد را باز وف او زا 
همین روی عرفان ونوجه به‌عی ومر کز حپان چشم ج ر ا ر 
بلند برواز کرد و نظرجامع ورای حرط اوحقایق را دربافت وازاوج وحدت‌ندا کرده 
"۳ ز ٩‏ ی 2 3 j‏ از خی اند 
وبشرراکه عائند امروز گرفتار تفرقه بود ات‌گونه یکانگی وهمداستانیخواند 
چوعنوی‌بدرد آوردروز گار د گز عذو ها را نماند قرار 
و در آن روز گاران کینه توزی که هر فرقه معتةدات خود را میزان حق 
۹( ی" و دیگران را کراه تصو زر میکردند شاعر راراق اانه خو دسندبهای 


قشری آدمی را بحگانه شمرد واز آن دشمنیهای کودکانه با قهرخند شاعرانه‌اینچنین 


تمثیل کرد: 3 
نکن حپودومسلمان‌تزاع می‌کردند جنات‌که خنده گرفت ازحدت!: نم 
بطیره گفت عسلمان گراین قباله‌من درست نیست خدایا جېود مبرانم 


وه کت تور میخوزم یوکن ۰ وکز جلاف کنم رابو مملمام 
گرازسیط زمین عقل عنعدم گردد بخود گمان‌نبرد هیچکس که‌نادانم ! 
دراشازه بلك عارفانه استاد بی‌مناسیت نیست | حه راکه‌در گلستان در باب 


دروبشان آورده اورم : 


بت 


0 
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۱ ۱ ۱ 
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۱ ۲ ۱ 
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بادشاهی بدیده استحقاز در طایه دژویشان نظر کرد یکی از ابشان بفراست 
بجای آورد و گفت ای ملك ما دربن دنیا بجییش از تو کنتريم بیش خوشترو بر اد 
برابر و بقیامت بپتر . . ظاهردرویش جامه ژنده است وموی سترده وحقیقت. آن ول 
زنده ونقس مرده . طریق درو ,شان دکراست وشکروخدعت وطاقت و اثار وقناءت 
ونوحید وتو کل وتسلیم وتحمل هر که بدین صفتهاکه گفتم موضوفست ةيقن دراو بان 
است اگردرقباست اما هرزه گرد بی نماژهوا برشت هوض باز که روزغا فقت اوه 
روت ژشبها روز کند درخواب غغلت وبخورد هرچه دزمیان آرد وبگوید هرچه 
برزبان اید رنداست و گرد رعباست .» ۱ 

تمام کلتان که به ترئیب دیل درهشت باشت + -٩‏ در سبرت نادشاهان۲. در 
اخلاق درویشان ۳- در فضلت قناعت ٤‏ _ در فوابد خاهء‌وشی -٥‏ درعشق و جوانی 


٦‏ درضعف وسری ۷- دز نی رترییت ۸ درآ داب صحبت فانند | نجه رای تمو :زه 
آورده شد دارای نکان نغزاجتماعی واخلاقی و ترییشی است وا ن مزاباننت که آن 
کتاب را سرحلقه‌اییات جهان قرازمیدهد زیرا درهرتانب قرازطالیی عمین وسو دهد 
که هريك سرهثق زندگی تواند بودهنذرج انت . 
کتاب بوستان که نب هدف تریتی دارد می‌نماباند که استاد درمتنوی اجتماعی و 
اخلاقی نیزهاهروزبردست بوده و کارسابقین را مانند شیخ عطاز درانن رشته بکمال 
رسانده وحقابقی بس ٣مم‏ وسودهند بسلك کات بیان نموده است ر 
بوستان مبتنی برده بابست که ایبانی در هرباب برای آشاره ) بطرزسخن شاعر 
ورده میشود : 
باب اول ذرعدل وتدییر وزایست واین ایبات ازآن بابست : 
شنیدم که در دفت نزع روان 
که خاطر نگپدار درویش باش 
نیا ساید اندر دیار تو کس 
نیاید بنزديك دانا پسند 
پرد پاس درویش و محتاج دار 
مکن تاتوانی دل خلق ریش 
فراخی در آن هرزو کشورمخواء 


بهرمز چنین گفت نوشیروان 
ئه در بنذ آسایش خویش باش 
٣ر‏ آسایش خویش خواهھیوبس 
شبان خفته و گرك در گوسفند 
که شاه از رعیت. بود تاجدار 
کهحونم 6 ۴ 2۹ یوش 


که دلتنك بینی. رعیت ز شاه 


رعیت نشاید ز بیداد کشت 
مراعات دهقان کن از ببرخویش 


ا 


که مر سلطات را اند ویشت 
که مزدور خوشدل کند کار بیش 


باب‌دوم در احسانست ودر او باب چنین گو ید ۰ 


یکی را خری در گل افتاده بود 
ببابان و باران و سرها و سیل 
همه شب در این غصه تا بامداد 
نه دشمن‌برست ازز بانثر نه ووست 
قتا را خداوند آن بهن دشت 
شنید این خن‌های دور از صواب 
بچشم سیاست در او بنگریست 
یکی گفت شاها بتيغش بزن 
نکه کرد سلطان عالی محل 
ببخشود بر حال مسکین مرد 


زسوداش خون در دل افتاده پود 
فرو هشته ظلمت بر آفاق یل 
قط گفت و نفرین ودشنام داد 
نه‌ساطان که این‌بوم وبرزان‌اوست 
درآن حال منکر بر اوبر گذشت 
نه صبر شنیدن نه روی جواب 
که‌سودای‌این برمن‌از برچیست 
ز روی زمین بخ عرش بکن 
خودش در بلا دید وخر در وحل 
فرو خورد خشم سخنهای سرد ... 


باب سو مدر عشقوهستی وشو ر است‌ودر آن بحکم دذوقو حدت‌عر فانی‌این‌ابیات | هدم: 


ره عقل جز کب ان سیم اسب 
توان‌گفتن این با حقایق شناس 
که پس آسمان و زمین چیستند 
پسندیده پرسیدی ای هوشمند 
که هامون ودربا و كوه و فلك 
همه هر چه هستند از (آن کمترند 


بر عارفان جز خدا هیچ نیست 
ولی خر ده گر ند اهل قباس 
بنی آدم ودام و درد کد 
بگويم کر آید جوابت ا 
بری و ادمیزاد و دبو وملك 


که.با هننتیی) نام همتی ورد 


باب چهارم در تواضع است‌ودر آن از جمله چنین فر ماید : 


یکی قطره باران ز ابری چکید 
که جائیکه دریاست من کیستم 
چو خود را بحشم حقارت. بدید 
سپپرش بجائی رسانید کار 
,تواضع کند هوشمند گزین 


خجل شد چو پپنای دریبا بدید 
کن او هت چا کمن نیت 
صدف در کنارش بجان برورید 
که شد نامور لو لو شاهو ار 
نید شاخ پر میوه سر بر زمین 


عبادت" باخلاص نيت نکوست 
چه زنار مغ دو میانت چه دلق 
باندارء بود بابد نمود 
اگر کونبی پای چویین میند 
و گر نقره اندوده باشف یحاس 
منه جان من آب زد بر پشیز 


E. 
: A باب پنجم در رضاست ودرآن بل‎ 


و گرنه چه آید ز بی مغز پوست 
که در پوشی از ببر پندار خلق 
خحالت نبرد آنکه ننمود و بود 
که در چشم طفلان نمائی بلند 
توان خرج کردن بر ناشناس 
که صراف دانا نگرد به چیز 


ا رت 
که درخردیم لوح و دفتر خرید ز بپرم یکی خانم زر خرید 
بدر کرد ناگه یکی مشتری بخرمالی از دستم انگشتری 
جو نشناسد انگشتر ی طفل‌خورد بخرمائی از وی نوانند برد 


تو هم قیمت . عمر. نشناختی که در عيش شیرین بر انداختی 
باب دهم درمناجانست واين چندییت از 

خدابا بمزت که خوارم مکن 

مسلط هکن چون هنی برشرم 


الست : 
بنل گنه شرمسارم مکن 
ز دست تو» به گر عقوبت بر 


زر اندودگان را باتش برند 


یدید آیدآنکه که هس با زرد 


باب شم در قناعت است وآین اسات از اف 


شنیدی که در روز کار قدیم 
نینداری این قول معقول نیست 
گدا را کند بك درم سیم سیر 
اگر بادشاهست و گر بنه دوز 
چو بینی توانگر سر از کبر مسبت 
نداری مدا آن دسترس 


جو قانع‌شدی‌شیم وستکت‌یکست 


فريدون بملك عجم نیم سیر 


چو خفتند گردد شب هر دو روز 
بروشکر یزدان‌کن ای تنگدست 


که بر خیزد از دستتآ زار گس 


باب هفتم در ترییت ات ودر آن با اشاره ببداندیشا وبدگمانان‌گوید: 


بکیتی نباشگ" بتر زین. بدی 
مرا شرمساری به روی تو بس 
گرم بر سرافتد" زتو سایه ای 
اگر تاج بخشی سر افرازدم 


حفابردن آزدست همحون‌خودی 
دگر شرمسارم مکن پیش کس 
سپهرم بود کمترین پایه ای 
تو بردار تا کس نیندازدم 


خلاصه آنکه آ نار استاد سعدی شیرازی از نظم ونثر مظهرعقاید وافکاربست 


که در تتیجه عمری | زمایش واندیشه و مطالعه آفاق وانفس و سیر وسفر و امیزش 


با اقسام ملل ونحل ومشاهده وقایع تاریخی بحصول پیوسته خودفرماید : 


دراقصای‌عاام بگشتم بسی 
تمتم زهر گوشه‌ای بافتم 


بسر بردم ایام باهر کسی 
زهرخرمنیخوشه‌اییاقتم 


اگر در جهان از جهان رسته ایست 
اق دست حور زبانبا نرست 
اگر بر بری چون ملك ز اسمان 

شش توان دجله را پیش بست 
تو روی از پرستیدن حق هیچ 


در ازخلن بر خویشتن بسته‌ایست 
اگر خود نمایست و گر حقبرست 
بدامن در آویزدت بد 

نشاید زبان بد اندیش بست 
بهل تا نگرند خلقت . تیچ 


باب هشتم در شکر بر عافیت است ودر آن چنین فرمود : 
که ای بوالعحب رای بر گشته بخت 


یکی گوش کودك بمالید سخث 
ترا تشه دادم که هیزم شکن 
زبان آمد از بپر شکر وسپاس 


نگفتم که دیوار ھے ول بکن 


به غیبت نکرداندش حقشناس 


باب نهم در توبه وصوابست‌ودر آن‌گوید : 


زعبد پدر باد دارم‌همی 


که باران رحمت بروهردمی 


این عقاید گرانبها درعباراتی موزون وشیوا وحکایتها و عثلها و اشعار زیباییان 
شده وبدین ترتیب مجموعه‌ای‌نفیس که حاوی‌بهترین دستورهای اخلاقی واجتماعی و 
نمونه شیوای فارسی آدبی باشد بو جود آمده کة مطالعه آن بدون تزدیی « متعلماثر | 
بکار آ بد ومترسلائرا بلاغت افزاید » | 

شیخ محمود شبستری ‏ شيخ سعدالدین محمود بن عبدا لک ریم #بستری‌درقصبه 
شبسترهفت فرسنگی تبریزتولد بافت ورشد ونموش در همان جهات بود و در عېد 
الجایتو وابوسعید شهرت بافت ودرعداد علماه وفضلاء تبریز هه-دود ميشد . از شرح 
حال وی تفصیلی دردست نیست ولی اخبار وآ ثارش »علوم میسازدکه از اجله علمای 
متصوفه زمان خود بشمارمیرفته ودرحل وفصل مسائل دینی وحکمی بس دقیق بوده 
ودره موضوع ها هرجعیت وشهرت بسزا داشته . 
دانش دوستان از اطراف و اکناف بحضورش شتافته و در مجولات خود حل 
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شتا نیز شاهد نامه ار ات او تفت ء 


۳ ۴ 2 
Rk ۱‏ ۱ 
اشکل ازو درخواست هیکرده اند چنانکه شيخ ععروفترین لیفات خود بعنی‌مثنوی 
گلعن رازرا در چنین موردی دزجواب سئوالات هرد بزرگی ازاهل خاراسان بعنی 
امیرسید حسینی هروی مرید او خلیفه شیخ بپاءالدین علثانی که او هم خلیفه شيخ 
شهاب‌الدین سپروزدی بود سرژذه است . این سئوالات بطوریکه اژاشعار کلشن راز 
ظاهرمیگردد بال هفتصد وهفده بشیخخ رسیده چنانکه فرماید :> 

بسال هفده از هفتصد سال زهجرت تاکان درماه #و ال 

رسولی باهز اران لطف و احسان رسید ازخدعت اهل‌خراسان 

تمام این‌سئوالات راجع بمسائل دینی وعقایدعرفانی میباشد که شیخم. بمناسبت 
وترتیب جواب داد سپس بخواهش مربدان آنرا در اند خدتی تکمیل کرد وبز آن 
بیفزود و آنراگلهن راز نام نهاه " ۱ 

شبخ شبستری شاعر بخصوص نبوده و بتصریح خودش تا نظم گلشن را شعر 
نسروده ولی زسایل و کتب راجح بهمین موضوعات تالف نمو ده ۳ است و در این 
مورد گوبا سئوالات منظوم بوده و بناجازجواب آ نها را نیزمنظوم داده چنانتکه ابیات 
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بدو گفتم جه‌حاحت کاین مسابل نوشتم بارها اندر سابل 
وبعد در باره تصئیغات خود گوید: 


به شر ارچه کتبٍ بسیار میساخت به نظم و مثنوی هرگز نپرداخت 
7 در مقدمه مثنوی دیگر موسوم بسعادت نامه که منسوپ باوست باز شیخ از 
اهتمام نداشتن بکلام منظوم سخن رانده است‌با اینهمه بخ شاعری رانقص‌نمنشمرده 
وشاعر بودن شيخ عطار را که اعتقادی خاص بدو داشت شاهد آوزده و در گلشن راز 
مرا ازشاعری خود عار ناید که دره‌دقرن‌چونعطار ناید 
| وتوان‌گفت گلشن را ازحیث طرزسخن وسبك نظم هر گسز متوسط نبست و 
بمپارر” شاعرانه شبخ دلبلی‌است که‌مطالب غاعض تصوف را دراشعارمنقح خوشا بندی 
ادا کرده گاهی واقعا معانی نغزعرفانی رادر بك ودو ست بیان تموده . 
از تصنیفات نئورشیخج آ نجه معر وف است حق‌الیقن میباشد که درمساگل دینی 


5 بو هس 
شبح شبستری بسال هفتصد و بیست وفات یافت ومرقدش درشیستر وافع‌استد. 0 . 
انك چند پرسش و پاسخهای آن محض نمونه بر وجه ایجاز قل میشود تا 
زبده‌ای از افکار عرفانی و خلاسه‌ای ازمحتو بات گلشن ر از ونعانه ای ازذوق وعقاد 


شیخ شبستری معلوم گردد : 
پرسش : تفکرچیست . پاسخ : 
تفکر رفتن از باطل سوی حق بجزو اندر بدیدن کل ءطلق 
محقق را که‌وحدت درشهوداست نخستین نظره برنور وجود است 


دلی کز معرفت نور و صفا د؛-د زهرچیزی که دید ارل خدا دید 
بود فکر نکو را شرط تجریسد ہس آنکه لمعةٌ از برق نائید 
غرض اینست که عمل فکرپیداکردن حق ازباطل است ولی‌اهل تحقیق ازمقام 
کر استدلالی بالاتر رفته و حقیقت عالم و وحدت اشیاء را بنور شهود میبیند و در 
جزگیات عالم کلی را میيابند واجزاء از نظر آنان نا پدید مي گردد و کل نمابان میشود 
ہس هرجا مینگر ند خدا را که روح کل ات مشاهده گنثف.. 
رسشی : چه نو عذکر شر ط‌سلو لك الاك است کدام فکر طاعت و کدام گناهست؟ 
پاسخ : 
در آلافکررکردن شر طراهست 


همه ع-الم ز نور اوست بیدا 


ولی درذات ح مدض گناهست 
کجا او گردد از عالم هویدا. 

رهاکنعقل را با حق‌همی‌باش که تاب خورندارد چشم خفاش 

بود نور خرد در ذات انور بان چشم سر در چشمة خور 

یعنی خداوند را که نور مطلق و محیط جہان است با عقل ضعیف نتوان درك 
کرد وزات اورا بنور خرد تتوان دریافت دلیل بذات او جستن بدان عاند که خفاش 
بآفتاب نگرد و چشم ضیف ما بچشمه خورشید نظ رکند تنها مشاهده عالم که «ظهر 
اوست‌ورجوع بقلب دتوسل بایمان مارا بحق میرسان . 
ر ہیں : من چیست وحقیت نفس آدمی کدامست ؟ 

باخ : 

چوهست مطلق | ید دراشارت 
حقیقت کر تعين شد معين 


بلفظ من کند ازوی عبارت 
تو او را در عبارت گفته من 


که نود فزن مانئد مان 


برو ایخواجه خودرا نيك بشنای 


ره برتراز کون ومکان شو جهان بگذارخوددر خودجهان‌شو 
هن و تو چون نمند در مبانه چه کمبه چه کنش چه دبرخانه 
دراین خانه یکی‌شدجمم وافر اد چو واحد سازی اندر عین اعداد 


عنی اگرشخص دمی بنظرعرفان بخود نگرد و حدود جنمانی و ظاهربرا 


فراموش کند خواهد دید میان او وعالم فرقی نیست واصل هرچیز بك‌حقیقت است‌بس 


خواهد دریافت که وی همان حقیقت کل است که تعیین پیدا کرده و از راه ظاهربینی 
این وجود ظاهر را حقیقت تصور میکرده یعنی آماس میدیده وفربه میپنداشته اجهان 
محسوس را که جهان کثرت است میدیده وجهانداقعی رکه جپان وحدتست ودر آن 
نفس وحقیقت وخدا یکی شمیت نمیدیده است حقیقت وحدت مانندو احد انس که همه. 
اعداد از او بوجود آید ودر دافم همان بك است که ی هیشود : 

پرستی : سالك راه حق کیست ومرد تمام عارف کدام است ؛ 


پاسح : 
مسافر آن بود کو بگنرد زود 
سلو کش سیر کشفی‌دان زامکان 
باخلاق حمیده گشته موصوف 
همه با او ولی او از همه دور 
تبه گردد سراسر مغز بادام 
و لی‌چون بخته‌شدیبی بوست‌نیکوست 
شریعت بوست و مغز آ مد حقبقت 
خلال در راء عارف نقض هغز اسشت 


زخودصافی شودچون آ تش‌ازدود 
سوی واجب بترك شین و نقصان 
بعلم و زهد وتقوی بوده معروف 
بزیر قبه های ستر عستور 
گرش ازبوست بخراشی و که‌خام 
اگرمفزش براری برکنی پوست 
ميان این و آن باشد طریقت 
چو هقرت يخ تەد تى بو سنت نف زاسنت . 
چو عارف با بقین خويش پیوست رسیده گشت‌هغزو پوستبشکست 
بود از سر وحدت واقف حق درد پیدا نماید وجه مطلق 
دل عارف شناسای وجود است وجود مطلق اورا درشپود است 
راهرو وعارف‌کسی است که از همان آغاز سلوك معایب خودرا اصلاح کند 


و هستی خود را از مر کرت نفص خالی نماید و این مرتبه تخیلیه است سپس 
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خویش را بزیور اخلاق حمیده بباراید وبدانش وزهد وپرهی زکاری گرود واین مرتبه 
تحله است وقتی ازین مراحلگذشت وباحکام ظاهر شریعت کاربست ودر راء‌عبادت 


و خدمت‌رنحپابرد واز خودیرستی مانند | تشی که از دود بگذردگذشت و برای‌خویبی 


ونیکیکوششماکرد کم کم فس اوروشن میگردد وازمقام علم گذشته بمقامعرفان یعنی 
کدف وشہود قدم مینهد واز ابن طریق‌بتدریج سلو كکرده ترقی میکند تا از مبدا 


شریعت بسلوك در طریقت میرسد 7ساسرانجام بمفز و حقیقت نزديك میشود آنگاه 


اس ت که وحدت جہان در نظر او حلوه می‌کند واین مرتبه تجلیه است که دانش او 
منتبی ببینش و دانالی او مبدل بشناسائی می‌گردد و چیزهائی رکه سابق با قصان 
می‌دانست اکنون بکمال می بنند بعنی عازف می شود وتا بجاتی داصل می کردد که 
فرقی بین نقسوعالم ومن وتو وعالم ومعلوم وعارف ومعروف در نظر اد باقی‌نمیماند 
وخودش آینه حق میشود بعنی خود جسمانی و زمینی دشپوانی از اوابل مشود و 
خود روحانی او که حقیقت عالم است در وی حلوه میکند و از این لحاظ میتواند 
اناالح قگوید زیرا در وجود او تنها حق میماند . 


ااالحق كدف اسرار است مطلق بجز حق کیست تا ی 
روا باشد ال از درختی چرا نبود روا از یبختی 
هرانگیراکه‌اندر دلشکی‌نیست بقین داندکه هستی‌جز بکی‌نیست 


جناب حضرت حق را دوئی نیست در آ نحضرت من وما وتوئی‌نیست 
مود وتو واه هبت يك چیژ که در وحدت نباشد هیچ تمییز 
بپمین روش استاد در مسائل دبگر عرفنان بحث میکند هاه حلوه خداوند 
در عالم ووصال عارف بح وهدف وحدود نطق آدمی ومسثله جزوو کل و حادث و 
قدیم ومعنی اصطلاحات واغارت دراشعار عرفانی مانند رخ وزلف وخط خرچ 
ولب وشراب وشمع وشاهد وخرابات که عارفان از این عبازات معانی مخصوصی‌فصد 
کنند مثلا در باب شراب چنین گوید : 
شراب بی‌خودی در کش زمان-ی 
طهور آن می بود کز لوث هستی 
خرابانی شدن از خود رهالیست 


مگر از دست خود بای امانی: 
تورا پاکی دهددر وقت مستی . 
خودی کنر است!| گر خودپارسائیست 


هس 
غرض این که ممنی شراب وخرابانی شدن در اسطلاح غارفان یخود شدن و 
از خود پرستی که اساس اغراض مردمان وعلت اضلی خزابنی جهان است گذشتن و 
تصوف بفدا کاری وصمیمیت وپاکدلی گروبدنست. ( ۱ 
بالجمله باید گفت گلشن راز فعانی تصوفر! دريك «ثئوی ساده وشیرین درطی 
حدود هزار بیت شرحوتوضیح مینمایدو آدهی‌را برك عادت ودركك و حدت‌وحستسوی 
حقیقت رهبری میکند . 
ہہ جلال‌الدیی- مولانا جلالالدین محمد فرزئد سلطانالملما. بهابالدین محمد 
بن حسین الخطییی بزر کترین شعرای متصوف ایران بسال شش صد وچپار هجری در 
بلخ که از عراگز فر هنك و ادسات عقا ن ایرائغی شمرده فیشد تولك بافت: بدرش 
محمدبن حسین ملقب به بهاءالدین ولد بر سب رایت نوه دختری علهءالدین 
خوارزهشاه‌بود واز فضلاه ومشایخ‌عرفاه محسوب میشدوظاه را اژجمله خلفاه شیع ی 
آلدین کیری بود پیش خوارزمشاه تقرب داشت و کوبادر تتیج‌بند گو گی ودر اثر تفوة 
وشهرتیکه پیدا کرده‌بودجلب‌خصومت ازرا کردوفخالفان تصوف ازوسعایت نمودندواز 
عردم بلخ‌هم آزار ذیدیسجبور بمپاجرت‌شد باب رش‌جاللالدین اژزءبندادقم دسر 
حج‌نمو د.یحکم اشعاری ازهشو یتالف سرهولانا سلطان ولد اینمسافرت‌درظمورفتنه 
مقول اغاق افتادوشاید اینفتنه دز آینعزیمت مور بودة ر ایا اران دز حدود 
تاریخ ۹۷ دقوع بافته ودراینصورت سن‌حلالالدین دراطر اف ۶ خر اه بود. 
گفته‌اند بہاءالدین ولد در نیشابور بدیدارشیخ فریدالذین عطاّتابل آعد واو 
جلالالدین‌را در آغوش کشید ودعا خواند و مثنوی اسرار نامه‌زا باو هدیه کردبعد از 
عبور از بغدادوزیارت حج بملاطیه رسید و در آن‌ئره چپازسال اقاهت نمود بعد به 
لارنده که از مراکز حکوهت سلجو قیان در اشاق ی اا جا ودر آنشهر نیزهفت 
سال رحل اقامت افکند سپس بموجب دعوت تلطان علاعا لدین کیقباد (4۳6-۹۱۷) 
دوازدهمین سلجوقیان آسیای صفیر که از شاهان" بزرك دانش پرور بود بقونیه مقر 
حکوعت او رفتند ودر آن‌ج] بپاءا لدین و لد که در علوم ظاهریوباطتی مقامی بزر لد 
داشت بنشر فسایل وعلوم دبارشاد مردم پسرداخت و علاءالدین کیقباد ارادتی بسا 
". نیت باوییدا نمود. ۱ 


1 
اولین تعلیم وترییت و ارشاد و هدایت جلالالدین درتزد پدرش بود ویک ال 


۔عدازوفات او ( که سال ٩۲۸‏ اتفاق افتاد ) سید برهان‌الدین محق ترمذی که از 


شاگردان سایق بهاءا لذین ولد بود ودراین موقم درسلاگ خواص واولیاء اهل‌طر یقت 
عقامی داشت قو یه این وحاالالدین ازمحالس درس او كسب قيض مو ده و نه‌سال 
7 تحت ارشاد آن عرد ارف بود بعد بعزم سیاحت واخثد هعءروت ودرك مجلس 


اصحاب طریقت مسافرت شام اختیار کرد و مدتی در حلب و دمشق اقامت گزید و 


تحصیل معالی کرد وبا تجارب معنوی و مکتسبات علمی بازبقونیه بر گشت ودرآنجا 
ءانند پدرش بامرسلطان بنای تعلیم وتدریس علوم شرعی نهاد و همی بنشر نقخات 
انس مشفول بود تا روزی گردش روز گاراورا با یکی از اوتاد زمان و نوادردوران 
بیکجا آورد و این علاقات درحیات جاال‌الدین تاثری عظیم نمود . اینشخص‌عبارت 
بود ازشمس الدین‌بن علی‌بن ملك داد تبر بزی که ژولیده پبری ازپیران صوفیه بود و 
اق گام وجاذبه ای بزرك وبیانی هؤثرداشت وازشپری به شهری راه هی مود و 
با اهل راز وریاشت ودرویشان و عارفان انس و الفت مینمود تا اینکه در اینموقع 
که سال 6۲ هچری باشد بسراغ‌جاالالدین قونیه آمد و دراول‌نظر بارقه عش‌و 
حقیقت را درچېره او دید واورا شیفته معنوی خود کرد و دربقیه عمر مرشد و قاقد 
روحانی او گردید . ازتعظیم واحترامی که جلالالدین دراشعار واقوال خود نبت به 
شمس ابرازنموده نيك پیداست که تأثیرفی اودرجهانگیر جلالالدین بس عمیق‌بوده 
جنانکه ابات د ل که از دفتر سین وی انتخاب شده بهترین شاهد این دعوی 


واد بود : 


شمس تبریزی که نورمطلقست 
این نفس‌حان دامنم برتافتست 
کز برای حق صحبت سالها 
من‌چگويم يكر گم‌هشیارنیست 
خوداناگفتن زهن ترك تناست 
شرح‌این‌هجراند این خون‌جگر 
گفتمش پوشیده خوشتر سریاز 
خوشتر آن بلشد که سر دلیران 


آفتاست و ز انوار حقست - 
بوی پیراهان یوسف بافتست 
باز گو رمزی ازان خوش حالبا 
شرح آن باری‌که | نرایارنیست 
کاین دایل‌هستی وهستی خطاست 
ابن زمان بگذار تا وقت دگر 
خودتودرضمن‌حکایت گوش‌دار 
گفته باشد در حدیث دیگران 


با 
بنا بفحوای این اشعارجلال‌الدین درشرح حکایات مثئوی و بیان ععانی تصوف. 
این مرشد پیررا در بر آبرچشم داشته و بیاد اودرشوروطرب بوده گرچه ازذک ر نام او 
خودداری نموده واسرارعرفان و راز اسان اورا درحدتث گر ان گفته‌است. مولاناا 
ا مدتی درخلوت وف صحبت این عارف سوخته و سوزنده کنراند نعف صرشد. 
عسافرتی بدمشق نموده و بازنقونیه بر کشت و باز بازشاد و تحريك شوق وشعله ور 
ساختن ا عشق مولانا برداخت . 
گفته! ند شمس درمقام وحدوشوق عنان اختبار زا ازدست میداده ومته-رات. 
درون را بزبان می اور و در برایر معتقدات قشری غوام ى باك بوده و اسرار را 
فاش میکرده و بساط سماع وطرب عارفانه را بیباکانه مسکسترده است چنانکه پا 
بردایت ازاین راء‌دشمنان زیاد بیدا کرد وروزی ازسوه حادثه عوام قونیه,, اوشوریده 
اورا درملاء عام کشت (۵؟ه) وعلاءالدین بر ارشد مولانا نیزدزاین معر که سخت 
مجروح شده حال سرد . 
ولی آنچه ازبرخی غزلیات دیده میشود اینست شمی روزی ناپیداشدومولانا 
دوسال شبان وروزان درفراق کمبه مقصود جویان و گوبان بود ولی اتری نیافت. 
مولانا جلالالدین بعدازاینیمه سر گذشت وریاضت وتجربه درعالم‌عرفان بمقام 
بلندی رسید وقطب سالکن آن مسلك گردید وچنانکه زسم عشایخ آن طایقه است 
خلیفه‌ای برای خودمعن نمود واولین خلیفه اوصلاح‌الدین فر بدون زر کوب‌نام داشت 
که مولانا توحپی خاص وعلاقه‌ای وافر واعتقادی ریاد نسبت بوی‌ایر ازمیفرهود حدی. 
که این توجه مابه حسد مریدان واقع میگشت واو ده سال دراین خدمت بود بعد 
ازاویعنی بسال 1۵۷ حسام‌الدین حسن‌بن هحمدین حسن را بخلافت‌خود برگزید و 
آویازده سال درحال حبات مولانا خلیفه و۱۲ سال بءداژوفات حانشین اوبود . 
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خلاقت بعهده فرزند مولانا سلطان ولد واگذار شد و او سی سال پیشوای باران‎ 
. طریقت بود‎ 
مثنوی معنوی بزر گ ترین میوه افکار وبهترین جلوه اشعاز جلال الدین بلکه‎ | 
کاعلترین دیوان تصویف درزبان فارسی است که بشمار یست وشش هزاربیت ودرضمن‎ 
. شش کتاب در بحررمل صروده سدم‎ 
تاریخ شروع تاليف کتاب اول بدرستی هعلوم نیست ولی دوسال بعد ازختام آن‎ 


ب دوم شروع شده و ان بتاریخ ششصد و شصت دو ود و از این لحاظ تاريخ 


شروع دفتر اول بین 16۷ ۶ ۰ باید باشد زیرا انتصاب حسام الدین بخلافت 


در 16۸ بود . علت أبن وقفه دوساله | ندوهی بود که بمناست وفات زو جه حسامالدین 
که هلهم و عشوق مولانا بود در دل شایرد و استاد حاصل شده و ظاهرا این مصیت 
حسام الدين را غرق سکوت و ریاضت واعتکاف نموده بود ابیات ذیل که بمطلم 
کتاب_دوم است این هعنی راهبرساند : 


هدتی این مثنوی تاخیر شد مپلتی بابست تا خون شیر شد 


چون‌ضباء لحق‌حساء لدین‌عنان ,.از گردانید زاوج آسمان 
جو بمعر اج حقایق رفته بو ۵ بی بارش عله ها نشکفته‌بود 
چول زدر باسو یساحل‌باژ گشت چنگ تعر مثنوی باساز کشت 


عطلم نار یج این‌سودا و سود سال‌هجرتششصدوشصت‌ودو بود 


ازهمین ابیات بخومی پیداست که حسام الدین در تحريك ذوق و تشحیذشوو 


:د شوق پیر خود چه تاثیری داشته. دفتر سوم مثنوی انیز بدینگونه بنا حسام السدین 
شروع میکند ۰ 


ای ضیاء! لحق‌حسامالدین بیاد این سیومدفتر که سنت شب سه بار 
در آغاز دفترچهارم حلالالدین بار دیک تاثیر هعئوی حسام الدین را این‌گونه 


ې ) حسام‌الدین از نخبه مربدان و پیروان و طرف توجه خاص بود و از سخنان. بیان مینماید : 


استاد که در حق او گفته پیداست که وی در طریقت مراحلی طی نموده و درعا.م و 
تهوی ومعرفت بمقام هنيع ومرنبه رفیع رسیده بود وقول او درحضوز استادتأثیری 
بزرك داشت چنانکه بتشویق و تذ کراو بود که کتاب مثنوی که شاهکار وق عرفان 
ایرانت بلك نظم تخر ی فز آهد . وفات حسام‌الدین بسال ۸۳ اتفاق افتاد وبمدازو 


ای‌ضیاء الحق حسام الدین تو ئی 
همت عالی تو ای هر کی 
گردن این مثنوی را بستة 


ەثنوىراچون تزعبده بوده‌ای 


که گذشت ازمه بنوزت‌شتوی 
هی کشد این را خداداند کجا 
میکشی آنا که تو دانسته 
گزفرون کردد تواش‌افزوده‌ای 


-۳۷- 

در مطلح کاب پنجم بازهمین معانی بدین سخنان تکرار ار دد : 

شه حسام الدین که‌نورانجم است 
ای ضیاء الحق حسام الدین راد 

۱ گر نبودی خلق محجوب و کثیف 
در مدیحت داد معنی دادمی 


طالب آغ.از سفر پنچم است 
اوستادان صفا را اوستاد 
ورنبودی خلقپا تنك و ضعیف 
: غیر این منطق بنی. بگشادمی 

ابتدای کتاب ششم که آخرین دفتر منویست یزینام حسام‌الدیشست : 

ای حیات دل <-امالدین بسی میل می‌جوشد بقسم سادسی 

کشت او حذب چو ٿو علامة در دهان‌گردان حسامی نامه 

در این دفتر هم علافه مه‌نوی و الفت و عثق عارفانه مرشد بزرك نسبت بحسام 
الدین بدفعات ظپورمیکند از آنجمله درضءن اییانی که چنین شروع میکند : 

ای یاه الحق‌حسام الدین بيا ای صقال‌رو ح وسلطان‌الهیدی 

باز ازتاثیر وتهبږج او سخن میرآند . ۱ 

محتویات مثنوی حکابات مسلسل منظومی است که مولائا باذکر آ نپا نتایج‌دینی 
وعرفانی گرفته وحقایق معنوی را بزبان ساده واز راه تمثیل بیان مینماید . 
وبا این ترتیب بسی از بات قر آن شریف واخبار واحادیث را نیز بسيك عرفان شرح 
و بیان میکند . این کناب شریف گو ايشکه اولن متنوی در تصوف تبود و قبل از آن 
گویند کان عارف مانشد سناگی وشیخ عطار مثنوی ها در سط عقابد صوفیانه سروده و 
کوی سَقت را ربو ده بودند و بیداست که این سرودهای عارفانه و گویشدگان | نهانصب 


امین وسرمشق جلال‌الدین بود و بیجهت نیست که فرمود : 


هفت شپرعشق را عطار گشت ماهنوز اندرخم بك کوچه‌ایم 
ولی الحق مولانا حود لحنی و نقسی داشت ودرشعر تصوف بر ی بلندو کاخی 


استوار دلیسند افراشت . 

سد از مثنوی تصنیف بزرلك مولانا مجم‌وعه غزلیات اوست که بنام دیوان شس 
تبریزی جمع آمده سی ان را اسم مرشد و فاگد روحانی خود کرده عده ابیات | ثرا 
سی‌هزار گفته‌اند ودیوان چاپی تاحدود پنجاه هزار بیت دارد که دورنیست مقداری بر 
آن افزوده باشند : 

گذشته از مثنوی و دیوان ؛کتابی‌منثور بنام فيه مافیه از گفته های جال الدین, 


= 
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_ خطاب بمعین‌الدین پروانه که بحلقه درس وصحبت استاد گرویده بود موجود است و‎ 
. آن نیز در مطالب عرفانی است. مقداری از مسراسلات ومقالات مولانا یز باقیست‎ 

تأثیر مولانا جلالالدین در افکار واذهان بسیار وپیروان ومقلدان او بیشمار 
است نه تنبا نفود معنوی دادبی استاد در ایران‌وهند و آسیای صنیر بکمالست بلکه 
شبر نش بمغرب زمین‌هم رسیده واشمارش بلنت‌های آن سامان هل وترجمه گردیده ا 
است. تفاسیر زیاد درشرحمثنوی تألیفبافته گه از آن جمله مبتوان از جواهرالاسراز 
کمال‌الدین حسین خوارزمی بفارسیژتفسیر اسماعیل‌بن‌احمد بترکی نا‌برد. حکیم 
نامی مالاهادی سبزواری نیز شرحی وحیز مرفوم داشته . وقات مولانا بسال ششصد و 
هفتاد و دو در ثونیه انفاق افتاد واورا در هقبره بدر که باهر سلطان ساخته شده‌بود 
بخاك سمردند . 

پسرمولانا سلطانولد‌که بعداًپیشوای مولویان‌گردید نیزذوق عارفان وقريحة 
شاعرانه داشت وسه‌ثنوی ازاو باقیست که معروفترین | نپا مثنوی ولدی يا ولد نامه 
است و آن در شرح حالات بدر اولیاء وتفسیر مطالت و مقللات عرفانیست. وی بنثر 
یز مطالبی عرفانی برنیج کتاب فیه افيه پرداخته . ۱ 

ساطان‌ولد بلغت وشعر تر کی هم آشنا بوده ودر ادبیات ترکی تأثیری بزرك 
داشته ویکی از عوامل انتشار ادبیات ایران در ترکیه او بوده . وی در سال ۷۱۲ در 
قو ليه در گذشت ودر تربت پدر مدفون گشت . 

سبك و افکار - ولانا جلالالدین در عثنوی خود از حیث رسای مقصود و 
اتفاق مطلب ولطافت معنی وباریکی اندیشه وصفا دی هک عرفانی دادسخن 
داده است وتوان گفت شعر عرفانی باسناگی قوام وموزونیت نام بیدا کرد و باشیخمعطار 
مظیرمعانی لطیف وشور وشوق‌گردید وباجلالالدین بکمال رسیدوا گر بنابودشخص 
کاروان سختگویان ابرانرا بدیده‌نقاد در نگرد بایستی گفت فردوسی درشعر داستانی 
ورزمی وخیام هنرور دررباعی‌حکمی و انوری‌کامل درقصیده فنی ونظامی سوانا در 
قصه وداستان عشقی وسعدی سر مشق در نتر بدیع وغزل وحلال‌الدین هثال با هردر 
مثنوی عرفانی وحافظ سخن پرداز در غزل عرفانیست . 

جلال‌الدین چنانکه رشته ممانی را با فکری دقیق وحسی رقیق بهم بسته در 


ا 
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الفاظ نیز زبر دستی نشان داده وبا ایتک اغلب مثنوی‌را املاه فرموده و حسام‌الدین‎ 
آنرا بسلك تحریردر آورده وبدینگونه شش دفتر حاوی فزون بر بيست وشش‌هزار‎ 
بیت بوجود آمده بازاز حیث عبارت وانسجام کلمات واستعمال لفات قدرنی تمام‌نشان‎ 
داده است نهایت اینکه نوجه استاد بر خلاف تمام شاعران دیگر هرگز به زیشت‌های‎ 
لفظی نبوده است واساساً انتخاب وزن مثنوی برای همینست که به‌ادای مقصود آ سانتز‎ 
ید وبمیزان طبع سخنگوی معنوی بسپوات گر ایدجذبه «مانی وشوق حقایق‌عرفانی‎ 
نه بحدی بود که استادرا در بند ارایش الفاظط گذازد ودر قد عروض وقافبه نگدارد‎ 
اینست ابیاتی در مثنوی‌پیدا توان‌نمود که از حیث فصا<ت لفظی واستعمالبعض ی کذمات‎ 
وتر کیبات وقوافی‌هر گز حاذب و فر ببنده نیست‌وخود بر اینحقیقت نظر داشته که گفته‌است:‎ 
عبر نطق و غير ایما وسجل صدهزاران ترجمان‌خیزد زدل‎ 
وانگاه که برای تقریر لطائف وععارف حال پیداکرده قید قال را بر انداخته‌و‎ 
: معنی در سخنش بقافیه چیره گشته آاشنت که قرعو ده‎ 
گویدم‌مندیش‌جزدیدارمن‎ 
حرفدصوت گفت‌رابرهم‌زنم  تاکه‌بی این‌هرسه باتودم‌زنم‎ 
برای درك لطایف سخنان عارفان عموماو کلمات مولانا خصوصاً گذشته ازالفت‎ 
با علوم اسلامی وانس باص-لاحات خاص تصوف صفای ضمیر وشوق معرفت وذوق‎ 
۱ . وحدتلازمست تا برده از روی راز کلمات برداشته شود‎ 
شرح کتاب مثنوی ویبانمطالب‌وافکار آت دراین مختصر همکن نیست کهدر با‎ 
: در کوزه نمیگنجد‎ 
گر بریزی بحر را در گوزه ای . چندگنجد قسمت بکروژه‌ای‎ 
: پس فقط اشارتی خواهدرفت والعافل بکفیه‌الاشاره‎ 
گر بگویم شرح این بیحد شود‎ 
هستی جپانینکیست وان دات خدایتعالی است که جز اونیست وهرچه‌هست‎ 
در حقبقت او رعالم همه جلوه واه اوست . روح ما نیز از اشعه هستی اوست که از‎ 
هبداء جدا افتاده و بدین جهان ظاهری و کثرت و تعين نزول بسافته و همواره در‎ 
حسرت دیدار وشوق وعشق دلدار بسر هیبرد و میخو اهد ححابات ظلمانی این نشمّه‎ 


قافیه اندیشم و دلدار من 


و و 
۳۳ ۳ 


“Ne 
جسمانی را بدرد و باصل خود پیوندد وناله هجرانست که مانند نی که ازنیستان‌بریده‎ 
اشند ازو شنيده میشود نهایت ظاهر بینان و کوردلان مبداء خودرا فراموش کرده‌اند‎ 
وزبان روان را درنمی بابند:‎ 
بشنو ازنی چون حکایت میکند‎ 
کز نیستان تا هرا ببریده اند‎ 
سینه خواهم‌شرحه شرحه‌ازفراق‎ 
هر کسی کودورمانداژاصل‌خویش‎ 
من هر حدعیسی نلان سدم‎ 
هر کسی از ظن خودشد یار من‎ 
است‌این بانگ‌نایو ست باد‎ ۳ 


وز جدائیپبا شکایت میکند 
از تفرم هرد و زن ن‌الیدها ند 
تا نايم شرح درد اشتباق 
باز جو بد روز گار وصل‌خویش 
حفت خو شحالان و دحالان شدم 
از درون من نحست اسرار من 
هر که این آش‌ندارد تست لا 
ان عشفست کانددنی فتاد حوشش عست کاندر ی 
برای دریافتن وحدت وبی بردن بحقیقت باید عشق سوزانی داشت که | تش ان 
تمام هستی ظاهری وغرور جسمانی را خاکست رکندو گوید : 
عشقهائی کز پی دنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود 
خام را جز آتش حجر و فراق که بزدکه وارهاند از فراق 
چون توئی ونوهنوزازتونرفت سوختن بابد تورا در نارتفت 
کس که عاشق ذات خدا باشد بابد ازبت پرستی و وهم ونقش ظاهربدراید.: 
عاشق تصویر و وهم خویشنن کی بود از عاشقان ذوالمنن 
عاشق آن وهم اگرصادق بود آن مجازش‌ناحقیقت میکشد 
عاشق صادق باید ازخود بگذرد بمنی‌شهوات وافراض را بکشد زیرا: 
چون غر ضآمد هنر پوشیده شد صدحجاب ازدل‌بسوی دیده‌شد ‏ © 
بابد خود بسندی وغرورجاه را برطرف نمایدوحتی‌فریب علم خودرا نیزنخورد 
و درواقع خودرا یعنی خود شهوآنی را ازيان برد وبمیرد تا زنده گردد و گر نه نا در 
گریوه ظاهر برستی است زنده نیست بر او بحو ی که بقو اعد نحو خود میبالید 
و دیتگری راا یجہل سرزنش ھی نمود ولی چون موقع جانبازی رسید بدو © 
نحوی شدن سود ندارد محوی بايد بود بعنی در گرداب حوادت و ازمایش ودک 
مردحقیقت پرست شهوت کش خواهد تا سالم بدراید ودیگران را هم رهالی بخشد : 


گفت هیچ ازنحو خواندی‌گنت لا 
داشکته گفت کشتیبان ز اب 
باد کشتی را بگردابی فکند 
هیچ دانی آشنا کردن بگو 
گقت کل عمرت ای نحوی فناست 
محومی بايد نه نحو اینجا بدان 
ان دزیا مرده را برسر نید 
چون بمردی تو ز اوصاف بشر 
هرد تحوی را از آن در دوختیم 


کمتر طايفة در حبان‌مانند طافه عارفان بر خلاف طاهرپرشنی وريا وخود فزبی 
یام کرده است چون به نظر آنان همه جهان مظهر يك حقیقت وجلوه‌گاه بك عشیت 
است پس اختلاف امم ودشمنیهای فرزندان آدم نشانه بی خبری وغرور است ومنشاء 


کفت فیسم عسمو توشها درا فتا 
بے آمگفت خن ربرب 
گفت‌کشتیبان بدان نحوی بلند 
گفت نى تو از من سباحی مجو 
زانکه‌کشتی غرق این گردابهاست 
گر تو محوی بیخطر در آب ران 
ور بود زندة ز دربا کی رهد 
بحر اسرارت! نید بر فرق سر 
تا شما را عحو ححو آموختيم ‏ 


این غرور همانا ظاهر پرستی و قیاسهای غلط است مانند آن طوطی که شیشه روغن 

بادام را شکست وبقال برسرش زد وموی سرش زبخت وکل گشت و چون ژولیده‌ای 

باکله کل ازآنجا میگذشت طوطی گفت ناچارتوهم شیشه روغن شکستی که کل‌شدی ! 
مردم نادان هم طوعلی وار دبگران را ار خود قياس ننن ۳ 


بود بقالی و او را طوطئی 
بردکان بودی نگهپبان دکان 
درخطاب آدمی ناطق ,دی 
گربهٌ برجست ناگه در دکان 
چست ازصدرد کان سوئی گر یخت 
ازسوی خانه بیامد خواجه‌اش 
دید پرزوعن‌د کان وجاش‌چرب 
روز چندی سخن کوتاه کرد 
ریش‌برمیکندمیگفت‌ای‌دریغ 


خوش نوا وسبزد گوبا طوطتی 
نکته گفتی با همه سو دا 3 ان 
در نو ای طو طبان حادق بدی 
ببرموشی طوطيك از بپرجان 
شيشه های روغن بادامریخت 
برد کان بندست‌فارغ‌خواجه‌وش 
برسرشزد گشت‌لوطی کلزضرب 
هرد مقال. از نداهت اه کرد 
کافتاب نعمتم شد زیر هيخ 


- ۲۲۷۷ 


دست هن بشکسته بودی آنزمان 
هدما میداد هر دوو را 
بعد سه۵روژوسه شب‌حبران وزار 
می‌نمود آنمرغ راه ر گون‌شگفت 
جولئی سر برهنه می‌گذشت 


طوطی اندر گفت امد در زمان . 


از چه ای کل با کلان آمیختی 
از فیاسش خنده امد خلق را 
کاریاکانزا قاس از "خود نکر 
حمله عالم زین شیب گنراه شد 


چون زدم هن برسرآن خوش زبان 
ا ییابد نطق هرغ خویش را 
بر دکان ششسته بود نوهیك وار 
تا که باشں کاندر آ بد او بگفت 
با سربی موچویشت طاس‌وطشت 
بان بردرویش زد که هی‌فلان 
تو مگر از شیشه روغن ریختی 
کوچو ود ندا و 
گرچه باشد از نبشتن شیر شیر 


کم کسی زابدال حق آگاه شد 


هرقومی تصور میکندا نك فهمیده کل‌حزب‌بمالدیهم فرحونو گمراهی بشر از 


ایر ان درهفتصد سال تسش که رر 


اینجاست واختارفہا وحنکپا بهمین علت بوجودآید . این فکر لطیف را شاعرعارف 
فت ازحالا درظلمات حپل بود اظہار کرد و بپناوری 


وتوانائی فکر ابرانی رانيك نمو داز ساخت . 
و بیدا نمود واز ظاهر در گذشت . 
چين چشم رباضت و 


r ER e توف نب‎ 


خو اهث ر ارس 


سایه می‌برداز ند و حق را از باطل تشخیص 


گفت لیلی را خلیفه کان توئی 
ازدگر خوبان توافزون نیستی 
هر که‌بیداراست کہ او درخوابتر 
چون بحق بیدار نبودجان ما 
جان‌همه‌روزاز لکد کوب‌خیال 
نی‌صفامی‌ماندش نی لطف وفر 
خفته ان باشد که‌اوازهر خبال 
هرغ بر بالا پران و سایه‌اش 


ت مجنون باید بود تا لیلی را شناخت ابلهان بی‌خیال ینکر دودو صك 
نمبدهند : 


کز تومجنون‌شدیریشان‌وغوی 
گفت‌خامش چون‌تومجنون‌نیستی 
هست بیداریش ازخوایش بتر 
هست بیداری چودر بندال‌ها 
وز زیان وسود وزخوفزوال 
نی بسوی آسمان راه سفر 
دارد اميد و کند با او مقال 
می‌دود برخالك پران‌مرغ وش 
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میدود چندانکه بی ما شود 
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ابلهی صیاد آن سایه شود 


برای ببداری‌واقعی رنج خدمت وعبادت ومعنی‌پرستی وترییت نقی‌ودردمندی 


لا زمست اشخاص فشری‌بیدردر ۱ بر ده پیش چم کشیده هیخود رر | دز دحقحو گی‌ندارد: 
هرت که او بیدارتر پر درد تر ۱ هرکه او | گاه تر رخ زرد تر 


پیداست مقصود ازین دردمندی وریاشت هر گزدست ازوظاتف زند گی‌شستن 


وبا توکل بیکار و آواره نشستن نباشد در این‌جهان باید باسپاب وعمل قائل شدتاکار 


زندگی که مقدمه حیات جاویدانست تعطیل برندارد : 

گفت پیغمبر بآءاز بلند بانوکل زانوی اشتر بیند 

رمز الکاسب حبیب الله شنو از تو کل دز سبب کاهل مشو 
درتکل‌جهدکسباولتراست ,, .۱ ااا را 

کر توکل میکنی دز کار کن کشت کن پیں نکی پرچجبار کن 

پس درویشی وعبادت ازفةر ونداری و در یوز کی وبی اسبایی TE OE‏ 
غرور و خودبرستی رستن و از صورت گذشتن و بخدا بوستن است و گز نه مال دبا 
وسیله است وبایدازراه مشروع کسب گرددنهایت شخص باید بمال مسلط گردد نهمال 
به +خص همحنن این سلك مخالف زن وفرزند نباشد درویشی دراستغنا و بی‌اعتناگی 
است نه در احتیاج و نداری . 


چیست دنا ازخدا غافل بدن نی‌قماش ونی زروفرزند وزن 


مالرا کز بر دین باشی حمول نعم‌مال‌صالح وخواندش‌رسول 
آب در کشت هلاك کشتی است ۳ اندرزیر کشت پشتی است 


صوفی صادق اينگو نه هدف ومقصودهرچیزرا بجای خود درمی‌پابد ومعنی‌عالم 
باطن و ارزش جهان ظاهر و اسپاب و علل را پی میبرد و مطابق گفتة شیخ شبستری 
میدائد که : . 
جہان ماناد خط وخال و ابروست که گر رجاف خوش تینکوست 
و روز کار خود را بیشتر بهخدهت بسر هیبرد و در امور E‏ ميڪند و 


پیش از آزمایش در ترد پیرو پیشوا دم نمیزند و ادعا نمسکند زیرا میداند دعوی 
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دانش وب ررگولی نشانه نایختگی است وسخنی که گفته شد مانند تيرس ت که ازکمان 

در رفت ویشیمانی سود ندارد : 
کودك اول‌چون‌بژاید شیر نوش 
مدتی میبایدش لب دوختن 


مدتی خاموش باشد جمله گوش 
از سخن تا او سخن آموختن 
نک کان حست ناگه از زبان هيجو تبری‌دان که‌جست آن‌از کمان 
وانگردد ازره آن تیر ای‌پسر بند باید کرد سیلی را ز سر 
بس تأمل وخاموشی و آموختنو پند گرفتن در آئینعارفان بهتراست تابرگفتن 
وخودستائی ودانش فروشی کردن درژاقع عارف صاصبدلست و دلرا بزبان تسرجیح 
میدهد زیر ادل‌جاءگاه خداستو تاروابط بشراژعالم الفاظ گذشت وقل شدیگانگی 
وهمدردی حاصل می گردد ورنگ وثیر نك ظاهری نابدید میشود زیرا جدال وفتال 
آدمی ازمنافقی وزبانبازیست . 
چونکه‌بی‌رنگی اسیررنگشد موسثی باموستی‌درجنك‌شد 
دل وصمیمیت راه وحدت است ومیتواند اقوام را ازییگانگی به بکانگی در 
آرد ئه زبان وظاهر : 
ای‌بسا هند و تدرك همزبان ای‌بسادوتركك چون یکانگان 
بسزبان‌همذار خوددیگراست همدلی از همزبانی بیتر است 
ی بردن به سروحدت وعوامل حمعیت تا آ نجاکه شخص از کثرات بگذرد 


وبمقام جمع‌الجمم در سك بسیاردشوارست و آنگاه که کسی آنمقام را بافت افشای ۱ 


راز آن بش همه کس آمنان نیاشد زیر | ریت و تهذیب بايد » آژین لحاظت که 
صوفیان را اهل راز گفته‌اند : ۱ ۱ 
کفت مر که هر کو ر یقت زود باشد با مراد.خویش جفت 
دانه چون اندز سن بیدا شود سرآن سر سبزی بستان بشود 
افشای رازعرفانی‌ازدوسوی زیان دارد یکی ازسوی اهل ظاهرو بوست‌پرستان 
سمغز ودیگر از سوی عالم نمابان که میخواهند هرمطلب را بزور حدل استدلال 
کنند درصورتکه تاقیاس خرد بنورعرفان منورنگردد بساکه عقل ازپی بردن بحق 
عاجز میماند . 


بای استدلالیان چویین بود پای‌چو بین‌سخت بی‌تمکان‌بود 


E 

همان 0 وراز ایمانست که دردیوان شمس تبریزی بشکل غزلی‌ای شور 
انگیز ظپور میکند : 
۱ ارو نام شمس‌تبریزنادر آ هده زر بورع ريم بدو لوق بوده 
درغزلیات طرف خطابوهدف اشعارپر درد وتاب مستقیماً مس تبریز یستوغی ازغزل 
های معدودی هرغزلی بنام او کهمعشوق‌معنویو کعبه‌عرفانی مولا نا بوده‌خانمه‌مییابد . 

صفت خاصه غزلهای مولانا جوشوخروش عاشقانه ایست که هرخواننده‌صاحب 
دل را کان میدهد و احساسات او را تحريك میکند و در واقع در هر غزلی اثر 
حذ به وحال و اتش واشتعال محسو سبت‌ودزنهاد اغلب نها روح سماع ورقصءارفانه 
دمیده زیرا سرتاسر شور وجنب وجوش پیدا و سوزعشق هویداست و توان گنت این 
سنخ سخن شوریده وبی آرام را پیش ازجلالالدین هیچ قلمی رقم نکرد مکر شمیت 
شیخ عطارو کمی‌هم سذاقی . 

وجيت نتت ت دراینجا نزمانند نوی از این پیشوایان شمرغرفانی یادمیکند 
ودريك غزل‌گوید : 
اگرعطارعاشق بدسنائی‌شا‌وفائق بود نهآ نم من نهاینم من که کم کردم‌سروپارا 

و درغزل دیگرازسنائی‌اینجنین یاد میکند : 

گفت کسی خواجه سنائی بمرد هزدن اینخواجه‌نه کاریس تخرد 

کاه نبود او که بادی رود آب نبود او که ز سرما فسرد 

شانه ننود او که زموئی‌نشکست دانه انیود او که زمینش فشرد 

گنج زری بود دراین خا کدان کو دوحپان را بجوی هیشمرد 

و این ایبات قطعه رود کی را درمرئیه ابوالحسن مرادی شاعر بخارا بخاطر 
آورد که گفت : 

هرد مرادی نه همانا که مرد 

حان گرامی بیدر باز داد 

هدف غزلپای شور انگیز مولانا نیز همانا وصال حق ودرك وجود مطلق است 
و هجرات پار وعشق دلدار که مظهر آن پیرو مرشد بزرگ او شمس تبریزیست 
در هر بیت پیداست یعنی گاهی دراین سخنان پرهیجان نشاط و شوق دیدار کاهی 


مر گث‌چنان‌خواجه نه کار یست‌خرد 


کالبد تیره بمادر سپرد 


تب 


-A\- 
سوز و گداز هجران بار در کار است هنگامی ساز سماع و مجلس انس ان ر‎ 
حهنوی و هنگامی سوز روز گار دوری و غیبت اوست که موّلرترین سخنان را بوجود‎ 
آورده. روح آشفته هر غزل از وزن دلانگیز و نداهای پیاپی و جوشش های‌دمادم‎ 
: ببداست = ماتند این غز لها‎ 
اماف كغ دتلزار دكات * باد سافنا که ولا ولف‎ 
ایعاشقان‌ایعاشقان من خاکرا کوهر کم ای مطر بان‌ای عطر بان‌دف‌شماپرژر کنم..‎ 
دولت عشق آمدو هن‌دو لت‌بانده شدم..‎ ٠ مرده بدم زنده‌شدم كر يه بدم خنده شدم‎ 
. . نه‌شبم نه‌شب پرست که حدیث خواب گو بم چو غلام آقنابم همه ز آفتاب گویم‎ 
ای‌عاشقان‌ایعاشقای وی دیوانه شد طشتش فتاداز بام‌هانكسویمجنون‌خانه‌شد..‎ 
در این گیرژدار عفق شاف‌گاه يزرك عارف که دل و نزدیکترین‌راه بسوی‎ 
: وصال دوست راه دلست ذیرا دل جاب‌گاه تست ت اینست کهفرمود‎ 
طواف کمبه دل‌کن اگر دلی داری دلست کمبه معنی تو گل‌چه بنداری‎ 
طواف کعبه مورت‌حقت از آن فرمود که تا بواسطه آن دلی تور‎ 
هزار بار پیاده علواف کمبه کنی ۰ قبول <ق نشوه گر دلی ببسازاری‎ 
هزار بدره زر گر بری بحضرت حق حقت بگوید دل ار گر بما آری‎ 
زعرشو کرسیو لوحوقلم فزون باشد دل خراب که او را بپیچ نشماری‎ 
آنانکه دل ندارند و از صفای درون محرومند وپی خدا میکردندراه نز ديك‎ 


را گم کرده از راه دور میروند و بار در خانه گذاشته دور جہان میور دنه 


آ نپا که طلیکر خدائید خداید 

چیزیکەنکردیدگمازبہرچه جوئید کس غیر شما نیس ت کجائیدکجائید 

در خانه نشینید نگردید مود کی زیرا که شما خانه وهم خانه خدائید 
همحنین أ نان که کمبه دل را فراموش میکاند یعنی از حمّور قلب و حال و 


سرون زر شما نہ الي شماگیف شماگد 


"روحانیتمحرومند و ظاهری عمل هیاورند و طوافی بی خبرانه ار که کی 
.بار را جگوله تواننن ا 


ای قوم بحج رفته کجاید کجائید هعشوق همین جاست بیائید بیائید 


معشوق ٿو همسابة دیوار بدیواز در وادیه سر كفا درجه‌هو اگید 


گر صورت بیصورت ممشوق ببینید هم‌خواجه رهم بنده رهم قبلهش‌اید 


جع سیب سس 


1 

۱ 
۱۱ 
1 
۱ ۱ 
1 
۱ 


E 


گرقصد شما دیدن آن کمبه جانست اول رخ آینه بسیة ل بزداگید 


همحنین است کار نانکه‌قلب آلو دای دارند و حرام از حلال نشناسند و بحق. 


اندکی بی نبرده‌اند داز عشق الهی‌محروعند ولی بظاهرنمازی میخوانند کارفشریست 
نماز ببدلان جز حرکانی بیش نخواهد بود تاچه ماند نماز آبان که بر وی ربا 
میگذراند و بظاهر زاهد و در اطن مردم آزارند : 

اگر نه روی دل اندر برابرت دارم من‌این نماز حساب نماز نشمارم 
وگرنه م .ن ز نماز و ز قبله یزاره 
حدیت درد فراق تو با تو بگذارم 


زعشق روی تو من رو بقڼله آوردم 
مرا حرض ز نماز آن بود که پنهانی 
و گرنه اینجه نمازی بود که من با تو 
نماز کن بصفت چون فرشته ماندومن 
کسیکه جاءه بسک برز ندنمازی‌نیست 
ازین نماز نباشد بجز که آزارت 
از این نماز ریائی چنان خجل شدهام 
اشارنی که نمودی به شمس تبربزی 


نعسته روی بمحراب و دك ببازام 
هنوز در صفت دیو ور دد گرفتارم 
ماز هن بحه ارزد که در بغل دارم 
همان به آنکه ترابیش ازاین نیازارم 
که در برابر رویت نظر نمی آرم 
نظر بجانب ما کن غفور و نغارم 


خلاصه انکه هدف کلمات این عارف بزرگ نظر به‌وحدت و رجوع بباطن, . 


و اعراض از ظاهر و نشر خلوص و صفا و در تظاهر و ریا و گذشتن از نمایش‌ببرون 
و پیوستن به گشایش درون و چشم پوشیدن از تجمل آفاق و دیده دوختن بنور 
اشراق است بحکم این «مانیست که فرماید . ' 
ها دل اندر راء مردان پاختیم غلغلی 1۱ در حپان انداختیم 
اتثی اندر دل خلقان زدیم شورشی در عاشقان انداختیم 
۱ در خرابات فان انداختیم 


* 


خرقه و سجاده و تسبیح را 


داشتیم بر پشت خود بار گران . شکرکان بار گران انداختیم 
جبه و دستار و علم و قیل وقال جمله در آب روان انداختیم 


از کمال شوق تیر ععرفت 
دست شستیم از همه اسباب خود 


در زمین امتحان انداختیم 
آتش اندر خانمان انداختیم 


دنیی دون ازد دانا جیفه ایست حرفهر | بشی‌سگان انداختیم 


ARF 
ها ز قرآن بر گزیده هغز را‎ 
ها بسا عشرت ودوق و صفا‎ 


م 
پوست دا پیش خسان انداختيم 
ع 
در سرای لا مکان انداختیم 
بپر عشق شمس تبریزی لقب غلغلی در آسمان انداختيم 
در باب بررگزیدن مغز قر آن و دریافتن هدف اصلی آیات آن در مثتوی معنوی 
هم این اییات آمده که در آن‌ضمن بازیادی ازسنائی‌شده : 
خوش بیان کرد آن حکیم غز نوی 
که ز قرآن گر نبیند غير قال 
تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین 


بپر محجوبان مئال ممنوی 
این عجب نبود ز اصحاب ضلال 
غیر گرمی می نیاپد چشم کور 
زیر ظاهر بای بس فاهر «ست 
دیو آدم را نه بیند جز که طین 
ظاهر قرآن چو شخص آدست که نقوشش‌ظاهر وجانش‌خفیست | 
افکار ومقاصد مولانا در فيه مافیه نیز همان معانی است که در مثنوی بیان‌شده 
وترجیح بندها ور باعیها و مکانب یز سمانه همین سودا و سود وپروانه شمم این 


عقصود ات " 


کمال الدین اسماخیل - خلاقالمعانی کمال!1-دین اسماعیل پسر حمالا!-دین 
محمد عبدالرزاق اصفپانی از شاعران و قصیده سرایان معروف عراق در قرن هفتم 
بشمار است. پدرش‌چنانکه< کرش گذشت ازسخنگویان‌نامی‌زمان خود محسوب‌يشد. 
او تىز مانئد بدر مداح ال‌صاعد وا خحند دو خانواده معروف مدهیی اصفهان بود. 
همحنین کمالالدین خوارزه‌شاهان و اتابکان فارس و سبپیدان طبرستان را در اشعار _ 
خود بستود . در زمان حیات این شاعر بود که وقعه خونین قتل عام مردم اصفهان 
بدست خو نخو ارات مغول روی داد و کمال‌نیز مانند بسی از بزر کان ودانشمندان 
متواری کشت و بعد از فشار و آ زار که از ستم روز کار وفجایم اشرار دید سرانجام 


خود بسال ٩۳۵‏ طعمه شمشیر مقول کدی 


قصاید کمالالدین معمولا بدون‌تغزل‌شروع‌میکندو گاهی بعداز گریز بمدح‌ممدوح 
اییانی پند میز می‌سراید ماند این‌قصیده‌در هدح خواجهر کن‌الدین‌صاعدبن مسعود: 
ای آ نکهلاف میزنی ازدل که ءاشقست طوبی لك از زبان تو با دل مواققست 


۳ > 2 و ات5 
بگذار سازو آ لت حس وخیال و دهم تنها جریده رو که گنر بر فضایقست 


ز افلاك بر گذر اگرت میل نزهتست 
چون غنچه دل درن تن ده روی بستة 


کین گرد خیمه نیز ءحل طوارقست 
بس لاف یکدلی نی el‏ نه لا شقست 
ورنه همه سراسر عالم ھشارقست ... 
در قصاید کمال‌الدین توجه خاصی‌نسبت بر زاد گاهش اصفپان دیده مشود و 
روز کار آ بادانی و نشاط با ایام خرابی واندوه آن شپر را از دل در می‌یابد وشر کت 


خورشید حق زسابه تو در ححاب شد 


می‌جوید مانند قصاید با مطلع‌های زیل : 
هنم ابنکه کشته اشت ناگ + هرا دل و دامن از جنك محنترها... 


اضقپان خرم است و مردم شاد 
صفاهان | بپریکحسند دولتبا جوانگردد 
شاعر قصایدی مژثر در 
از قیل قمیده : 
جهان بذشتمو آفاق سر بسردیدم بمردهسی | گر ازهردمی اثر دیدم 
درین زمانه که د لبستکی است‌حاصل‌او همه کشایشی از چشمه جگر ديدم 
بنا‌ار کسی ازبدهمی بنالداز آنك ز ؛روزگار من از بدسی بتر دیدم 
در قصیده‌ای که بمطلع : /0 
بچشم عقل نظر می‌کنم یمین دیسا ز شاعری بتر اندر جهان ندیدم‌کار 
آغازکرده و کساد بازار شعروحشت وهنت هردم باد میکند خود از علو طبع 
خود سخن هیراندومیگوید : 
هزار e‏ و سپاس از خدای عزوجل که من‌زحر ص وطمع‌نیستم براین‌هنجار 
وجود کسب خود ازشعروشاعری نکنم چو من اگر چه‌کم افتند ناظم اشعار 
نسته بر سر گنج قناعتم شب وروز نەعن زکس نه‌کس ازمن‌همی‌برد تیمار 
برخی اییات‌می نماباند که بر این‌دردهای معنوی دردجمانی هم‌پیو ند بوده‌وهم 
مانند بدرش ازدردچشم شمپانمی غنوده چنانکه گوید: 
جانم زدرد چشم بجان آمد از عذاب ‏ ارب چهدیدخواهم ازین‌چشم دردیاب 
گویند مشك‌ناب شود خون بروزگار ‏ دیدمبجشم خویش که‌شده‌شات‌خون‌ناب 


اشحنین عهداکن ندارد یاد... 


هوایشعنبرفشاندزمینش گلستان‌گردد... 


Ae 
کمال الدین در مرثیه پدرهم قصیده‌ای هنر ساخته که مطلع آن اشست:‎ 
من‌سر با نتاب و فلك در نیاورم گر تیغ آفتاب زند چرخ برسرم‎ 

همام تبر پزی - خواجه همام‌الدین بن علائی تبریزی از شعرا و سخن گویان 
نامبرداز آذربایجانست و در فنون نظم بخصوص در غزل سرائی استادی بکار برده و 
سبك‌سعدی را بخوبی تتبع کرده‌است . خود نیز لطایف سخن‌خو بش را در یافتهو گفته: 
همامرا سخن دلفریب و شیرین است ولی چسود که بیجاره‌نیست شیرازی 

و در این بیت نظرش بمعاصر بز رگش سعدی‌است . دیوان غزلیات همام قريب 
دوهزار بیت دارد نیز منظوعه‌ای موسوم به صحبتنامه بنام خواجه شرف‌الدین هارون 
پسر شم الدین محمد صاحبدیوان جوینی که از ادب پروران عبد و هماع خدمت 
آن بزركه را ملتزم بود ساخته همام درغزل تأترمپر وصفای عاشق‌را بزبانی فرینده 
تعبیر میکند و از آتجمله گوید: 
دانی چگونه باشد از دوستان جدائی 
سپلست عاشقان را ازجان خود بریدن 
در دوستی نیابد هر گز خلال از دوری گر در میان باران مپری بود خدائی 
هر زر که خالس آید بربك عبار باشد حد بار اگر در آتش آنرا بیازماتی @ 

آثار عشق در گل و بلبل نیز پیداست و مردیبکه انش ذیر در دل او ظهور 
کرد از ملامتگران نیندیشد : 
بلبلان‌را همه شب خواب نیاید از بیم 
شب متاب و گل و بلبل سرهست بهم 
باد را گر خبر از رت بلبل بودی 
افر عشق نگر در همه چیزی ور نی 


چون دیده‌ای که ماندخالی زروشناگی ` 


لیکر زروی جانان‌متشکل بودجدائی 


5 هبادا ببرد بر گف ا باد سییر 
مین تست که‌درخو اب‌رودچشم ندیم 
هیچ وقتی نگذشتی ز گلستان از یم 
هرغ را نقمه داود که کردی تعلیم 
عشق میورزم و گوخهم عالاعت میکن نه من آورده‌ام این‌شیو ه که رسمیت قدیم 
گرنمایم بملامتگر خود صورت دوست دهد انصاف و کند مستله با ما تسلیم 

از همین حند بیت نیداہ ت که همام فقط مضامین معمول و هشمور را اقتباس 
نکرد د خود تصرفی نموده مثلا در غزل فوق مضمون باد و برک و گل و بم بلبل 
چندان شايع نیست وشاید اتکارات شاعر باشد . 


ت ۰ ِ" 


او حدی مراغه‌ای - رکن‌الدین اوحدی ازشمرای متصوف آذربایجانست در 
حدود 1۷۰ دز مراغه تولد یافت . وقسمت هپمی از عمر خود را در اصفهان اقات 
جست از سخنانش پیداست که در علوم دینی وعرفانی غوری و در مسائل اخلاقی و 
احتماعی نظری داشته . 

۱ درعرفان به‌عارف معروف شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی (عتوفی دره3۳)؛ 
دست ارادت داده و تخلصش از نام اوست . عمده شهرت اوحدی در دوره سلطنت 
آخرین ایلخان مغول بعنی ابوسعید (۷۳-۷۱۰) بود و بادشاه و وزیر او غیات‌الدین. 
هحمد سر خواحه رشیدالدین فسل‌اننه را در اشعار خود مدح کرده 

دیوانش مرکب است از قصاید و غزلبات و قطعات و ترجیح بند و رباعیات . 
غزل عرفانی را متین ساخته » درقصایدش نیز ابیات عرفانی وعرائی لطیف موجوداست. 
از منظومات دیگر او مثنوی ده نامه یا منطق‌العشاق است که آنرا بنام وحیه‌الدین 
شاه بوسف نوه خواجه نصرالدین طوسی ساخته و در آن‌گفته : 
که دارد ار ست ناه بو سف 

تسیر الدین طوسی دا نره که عقل ازفطنت او گشت‌خبرء 

تاریخ نظم ده نامه سال ۷۰7 بود چنانکه خود کت : 

بسال ذال و واو ازسال هجرت 

دیگر مثنوی معروف جام جم است‌که در آن مدح از ساطان ابوسعید نموده 
و انرا بنام غباثالدین محمد دزیر کرده ومشتمل بر شحپز از بت است ومیتوان گفت. 
شاهکار شاعر است که بسال ۷۳۳ بسلك نظم آمده خود گوید : 

چو بتاریخ بر گرفتم فال 


وحبه دوزت و دين شاه بوسف 


بایان بردم این درحال هجرت 


هفتصد رفته بو ۵ وسی‌وسه‌سال 


سنك قبر او با این تاریخ هنوز بر روی خاکش محفوظت . 

قصیده زیرین چنانکه مشبوداست لحن عرفانی‌دارد وسبك سنائی وشیخ عطار 
ز مولویرا بیاد میآرد و از شاعران متاخر ترجیح بند هاتف بدان میماند: 
جون توانشد زوصل برخوردار 
خلونی نیست نا بگریم زار 


دز سماء م ز وا بت آن عز مار 


همدمی نیست تا بگویم راز 
درخروشم زصیت أن ععشوق 


وفات اوحدی سال ۷۳۸ اتفاق افتاد و در زاد کاه خود مراغه عدفون گردید ۱ 


مطریم زد همیرج 


همه مستان در آمدند بوش 
چست‌این‌ناله و فغان درشپر 
تو گمانی که میرسد ععشوق 
همه دز حستجوی و او غافل 
نار درزن بخرعر:_تشویش 
خانه در شه الهی بر 
در سودا سه نقش کش خامه 
اين مثلت بنه براتش شك 
با عبارند شاه و کر باش 
جزیکی‌نیست‌صورت خواجه 
آب و آئینه پیش کر و بین 
که شام ھی که کیت 
هم بدریاست باز گشت نمی 
بنهایت رسان تو خط وجود 
تا بذانیکه نیست جزيك نور 
هيه عالم نشان صورت‌آوست 


نظرشاعردراین قصیده چنانکه عیانست بوحدت عالم وتجلی حقبقت واحد در 
کرت است همانطوز که قطره از دربا حدا شده باز بدان میگردد اجرای وجود فيز 
که از اح هبتی است اصل عنتهی میشود . 
بااینکه شعرا وحدی از | نحمله این قصیده استادانه سروده عد و دراستیکام 


ءست ما خود نمیشود هشیاز 


چیست این شو روفتنه دربازار 


, او نشانی که مرود دلدار 


همه در گفتگوی و او بیزار 
بای در نه ز من انکار 
ستکگ در شیشه علاهی بار 
بر در چار طبع زن مشمار 
وان هربع بریز در «ضمار 
تا برون آید آن علم ز غبار 
اگم تاز ائینه‌است و آکینه‌دار 
که یکی‌چون‌دومیشودبشمار 
عدد از درهم است واز دنار 
که ز دریا حدا شود به بخار 
هبله اصل از ابا بردار 
واندگر سابة در و دوواز 
بازجوئید یا اولی الا بصاز .... 


عبارت ودقت معانی بسن استادان درجه اول رسد وا گر مثالا این قصیده باترجیع 
بند «انف که شاید ازهمین شعروامتالش مہم شده مقایسه گر دد خن هاتف محکم‌تر 
حابه خواهد مود 5 حعی دراییاتی ماننت . 


خانه در سثه الپی ور ... 


اوحدی در مننوی جام جم نیز افکار عرفانی ابر از نموده و در من مطالب 


EE < oY WENO‏ ۱ ۳۳۳۴ رسد تفت وس 


-۲۸۸- 
اخلاقی و اجتماعی گفته وحکمرانانوقوبدستان‌را پند آموخته واز آنجمله‌چنین آورده: 
ایکه برملكومملکت شاهی عدل کن گر ز ایزد آگاهی 
فدل یم يخ و برك ٠‏ ج 
شاه کو عدل و داد پیشه کند . پادشاهیش بیخ و ریشه کند 
برقوی‌پنجه‌دس تکینمکشای برضعیف وزبون کمین مگشای 
رفت کسریزخط شهربدشت با سواران زهرطرف هیگشت 
گلشنی دید تازه و خندان تر و نازلك چو خط دلبندان 
پر زنارنج و نار بباغی‌خوش زیر هر بر گ اوچراغی‌خوش 
گفت آب ازکدام جویستش که‌بدینگون‌رنگ وبویستش 
باغیانش ز دور اظر بود داد باس که اك حاضر بود 
گفت عدل تو داد آب او را : زان نبیند کسی خراب او را 
درحقیقت بایدگفت کمترهتنوی درزبان فارسی توان یافت که باندازه جام جم 
بمسائل اجتماعی وتربیتی برخورده ومضامینی عبرت انگیزدرمسائل همم مانند آداب 
ورسوم مناسبات بامردم وشرایط ساختن شهر وعمارت و اصول تربیت اولاد و شرح 
حالت سشه وران ونکو هش قطاة وراه مردی وهردمی و نظایر آن در آن آمده رحق 
مطلب بدین خویی ادا شده باشد مثلا در تر بیت فرزندان جنبن گوبد 4 
شرم دار ای بدر ز فرزندان 
بایسرقولز شتوفخحش مگ ی 59 نگر دد میم وفاحشه گوی 
تو بدارش بگفتبا آزرم تا پدارد ز 4 های تو شرم 
بے خویش را بناز هدار نظرش هم ز کار باز مداز 
نکشد محنت او زبد ختی 


ئا پسندیده هیچ مبسندان 


چون بخواری‌بر آید و سختی 

وپیداست که آشنا ساختن بحه ها ازخر دی بکارو کوش وسختو تا دربزر گی 
سست و بیکاره و آساندوست نباشد هم از اصول تربست عصر عاست : 

در حالت پیشه‌وران چنن گفته : 


خنك آن پیشه کار حاجتمند بک‌وییش ازاین جهان‌خرسند 
گشته‌قانم‌برزن‌ودو زی‌خویش دست در کار کرده سر درپیش 


AA 


خورده‌سیلی ز اوستاد وېدر 
دست اوباشد از خیانت دور 


چند سال از براي کار وهر 
دل او دارد از اعانت نور 
شب شودسر بسوی‌خانه نېد هرچهحق داد در میانه نید 
در قسمت اخیر جام جم‌صفات مرشد ومقامات سالك و اصطلاحات عارفان‌مانند 
دلوفس وعشق وسماع واءثال آن موضوع سخنست ۰ 
امیر خرو - چنانکه میدانیم‌زبان قدیم ادبی هندوستان یعنی سان مت بابارسی 
باستان خو بشاو ندست وهندیان همنه ادان ماهستند . زبان فازسی کنونی n‏ 
روما بعدازشروع غزنویان در هند رواج پیدا کرد ودر دوره عغول بیشتر انتشار 
یافت وشمرا وفتلای پارسیگو در این دپار ظپورکردند یکی از معروفترین آنان 
امیر خسرواین اهیر سیف‌الدین هحمود دهلوی | ست که از ابر انبان شایسته هوشمند 
ار بود وی هر ابر که تر کستان اقامت داشت ودر غائله مغول بپندوستان 
فرار کرد ودر آنجا در شهر پتیالی سکنی جست . 
در این‌شهر بودکه امیر خسرو بسال ششصد وپنجاه ويك‌تولد بافتو بهمان‌طور 
که پدرش از اهل‌فضل بود خودش‌نیز بتحصیل علوم وفنون پرداخت ومطالعه آتار و . 
اشعار فارسی یعنی زبان ملی خود را شیمه خود ساخت تا دربن زبان رسوخ کامل 
بیدا کرد واز ایام جوانی بسرودن اشعار آغازید بطوریکه ویرا از جهت کثرت‌اشعار 
که باو ثسبت داده اند واز آنجه از او باقی مانده میتوان شاعر درجه اول‌شمرد: 
اقامت‌گاه امیر خسروشهر دهلی‌بود ونزد سلاطین آن ولابت هنز لی داشت و 
عده‌ای از آ نان را در اشعارش‌نامبرد ومدح کرد . 
امیر خسرو بحلقه ارادت یکی ازفرشدان متصوفه: هند یعنی شیخ نظمالدین 
اولیاء اندر آمد وبسلو 4 درطرشت ریاضت‌ودرویشی برداخت در الفاظ ومعانی‌اقتفاء 
از از شعرای‌نامی ایران خاصه ناگی وخافانی و نظامی و سعدی نموده EE‏ درغزل 
پیروسبك استاد شیرازی بوده وگفته است : 
حلد سخنم دارد شیر ازه شیر ازی 
ولی با این‌همه توان‌گفت امیر خسرو لحنی خاص دارد که آن لحن در بگر 
شعرای پارسی زبان هند نیز بتفاوت مرانب دیده میشود وان سبك بتدریج صورنی 


مخصوص کسب میکند که سبك‌تعروف بپندی‌را بوجود میآورد . 
" دیوان اشمار امیرنخشرو که دایم آن غالبا بنام سلاطین دهلی است بر پنج 
قسمت‌ازقرار دیل: 

تحفةالصفر که اشعار حوانی شاغر است و عمده از قصاید وغزلیات و ترجیع 
بند م رکب بوده ودر آن سلطان غیا‌الدین بلبان (101-016) وپسرش شین نظام 
اولیاء را هدح کرده / 

| وسطالحیوة که ونا اشعار آن را هيان بیست وسی‌الکی سروده و قصایدی 
در هدح شبخ‌نظام اولیاه و نصرء|ادین سلطان محمد پسر بزرك بلبان (مقتول در14۸۳) 
که حامی شاعر بود نیز در مدح سلطان معزالدین کیقباد (14۹-1۸7) دارد . 

۳ غرتالکمال که آن‌را ميان سن‌سیوچپل سروده ودر مقدمه‌آن ار محسنات 
وترجیع شعر فارسی بعربی سخن‌رانده‌واز شعرای بزرك ایران مانند سنائی و خاقانی 
وسعدی و نظامی ر هدیا و نظامی نام برده وس نظامالدین او لیاء وسلطان ععز الدین 
کیقباد وجلال فیروزه شاه 1۸٩(‏ - 1۹0) وجانشین های اور کن‌الدین وغلاءالدین و 
دیگران‌را هدح کرده ۱ 

این دیوان بزر کتر از اقسام سایق و عر کب از قصاید ون رجیم بند وقطعات 
a‏ ۱ 
> - بقبه نقبه که اشعار دوره پیری شاعررا در بردارد وقسمتی از آن درمدح 
علاءالدین محمد شاء (٥۹-ه‏ ۷سر ودیگر اهر است: 

۵ نبابةالکمال که محتویآخرین اشعار شاعر است وقصاید. در مدح‌ساطان 
غیاث‌الدین تغلق (۷۲۰- ۷۰ و در هرثه سلطان قطب‌الدين هماز شاه (عتوفی‌در 
۷۰) دارد . ۱ 

میتوان‌گفت قصاید این شاعر از غزلیانش متین تراست ودر این موضوع‌چنان 
که گفته شد پروی از سخنگویان بزرك کرده . ۱ 

گاهی بعضی قسایدرا با تقزل دلنشین آغاز میکند نظیر این ابیات: 
صبارا گاء ای آمد که راه بوستان گیرد آزمین‌را سبزه‌در دباو گل در بر نیان گیرد 
جهدازچشمه‌موج آب ولرزان‌درزمین اند زند بر لاله باد تند وآتش در زبان‌گبرد 


۳ 
زبان‌ازکفتن آتش نسوزد لیکن ازسوسن حدیث لاله‌گوید ترسم آ تش درجهانگیرد 
تماشاک ن که چون بگرفتلاله کوه رادامن کسی کوئیغ‌یموجبکشدخونش‌چنانگیرد 
زیاد غنجه مرغانرا نوا بسته شود تاگل بسازد پرده‌نوروز و بلبل‌خود همان گیرد . 
امیر خسرومانند خاقانی قصاید دور و دراز دارد ویکیاز آنها را دراستقبال 

قصیده‌خاقانی با مطلع : 

دل من پیر تعلیم است وهن طفل زبان دانش... 

ساخته که چنین آغازمیکند . 
دام طفلست‌وپرعشق استاد زبان دانش سواد اوه سيق ومسکنت گنج دستانش 

در طی این‌قصیده معانی‌هر بوط بتقوی واخلاقبات آمده و اشارات عرفانی‌هم‌شده 
واز حمله این ست‌دیده میشود: 
مشو بینابجشم‌سر که نارددید خودراهم بدل بین تاببینی هرچه خواهی ماه تابانش 

غزلمای امیرخسرو ازحد غزل معمول نگذشته وموضوع آن بیشتر مضامین 
عاشقانه است وشخن از آرزوی‌دیدار وهحر ان‌بار وئر گس بیماروسوزش شمع و از بمیان 
آمده واز بارکرشمه ساز وزلف کمند انداز و سیل لفك وخدنگ نرگس هست و 
ابروی چو کمان وكيك خوش کم بحث شده و زهد خرقه بوشان با دير درد نوشان 
مقابله گشته واز چشم زیبا واحوال واشکال آن فراوان یاد شده است. 

امار خسرو بحکیم نظامی اعتقاد خاصی‌داشت و بتقلیداز آن استاد خمنه‌سراخت 
که اقسامآن بر وجه ذیل است : 

۱- مطلع‌الاوار مقابل هخزن‌الاسرار نظامی که بیشتر اشعار دینی واخلاقی 
دارد ودر ششصد ونود وهشت ختام بافته وبنام علاء‌الدین محمد شاه انحاف‌شده. 

2۲ شیرین وخروطایل غسرژشیرین یکا ذر همان شا فوقنلروقه 
شده ودر خانمه این منظومه بندی خطاب بپسرش مسمود گنته این مشئوی يز بنام 
علاءالدین محمد شاهست ۰ 

۳ مجنون ولیلی مقابل لیلی ومجنون‌نظامی که نیز در سال مذکور فوق بذ .م 
همان‌حکمران برشته نظم کشیده شده از اقسام هوشر این منظومه ایانی است که 
شاعر بیاد مرك هادر وبرادر خود سروده ومطلع آن اینست : 
امسال دونور ز اخترم رفت هم‌مادر وهم برادرم رفت 


ات 


® ۳ 
و ۰ کے 


NE 

٤‏ - آئیته سکندری‌قابل اسکندرنامه رب ونود ونه نظم‌شده 
وباز بنام علاءالدین است ؛ 

۵ - هشت برشت در حکات بر ام ا اه نظامی است ودز 
هفتصد ويك نظم بافته وشاعر در خانمه ابن مثتوی‌گفته که تمام خسته درظرف سه 
سال سروده‌شده و قاضی‌شہاب‌الدین ازفضلای آن سامان تمام آ ن‌رامطالمه‌وتصحیم‌نموده. 

علاوه بر أ نجه مذکور افتاد امیر خرو تضائیف ومنظومه‌های دیبگرمانند 
رانا لسعدینو نهسپرو مفتاح‌الفتوح دارد که دراوصاف وشرح حال سلاطین هندبوده 
وگذشته از هزیت ادبی قیمت تاریخی دازند. از تألیفات منثور او خزائن الفتوح است 
در تاریخ . در هزل ومطایبه وانتقاد وقصده شکوالی نیز دست داشت. 

امیر خسرونه تنها در قصه گوئی بحکایاتگذشته پرداخته بلکه از قصه‌های 

معاصر نیز بنظم آورده است چنانکه منظومه خطر خان ودولرانی را بطرز قصه 
مژثری در سرگذشت خضر خان پسر علاء‌الدین محمدکه معاصر وممدوح شاعر بود 
ساخته در »وسیقی نیز استاد بوده ودر پاسح پرسشی رأجم بشعر وموسیّقی گفته 

پاسخ گفتم که من در هردو معن ی کاملم 3 

این‌شاعر در فن انشاء ئز دست داشته و کتایی بنام رسائل‌الاعجاز در آن نب 

تا لیف نموده . 
بالجمله امیر خسرو را میتوان بزد کترین شعرای لین تیم هد نید 
قریحه‌اش گوبا وروان بوده ودر هم سخن سرعت‌خیال وحودت 5 داشته چنانکه 
تنها خمسه را که قریب ۱۸۰۰۰ بت دارد در هدت سه سال بنظم کشیده شعر اومانند 
شعرای ek‏ هند لجن ولطافت خاصی دارد واشتعمال بعضی لفات وترا کیپ نا حدی 
از اصطلاح معمول‌شعرای ابران دور میه ود باید گفت بارجود ذوق استعداد و طبع 
وقاد که اهیر خسرو راست‌الحق در عذوبت الفاظ و رقت ععانی هر کز بای مقتدای 
خود نظامی نرسیده است. وفات امیر خسرو بسال ۷۰۵ در دهلی اتفاق افتاد. 
خواجو کر مالی - کمالالدین|بوالمطاء محمودبن‌علی کرمانی‌تخلس بخواجو 
۰ بموجب گفته خود اودريك نسخه مثنوی‌گل ونوروز تارج پانزدهم تود ۹ در 
کرمان تولدیافت 


2-2 
اولین کسب فضائل را در ژادگاه خود نمود سیس هسافرت کرد وبا اشخاس و 
طو اتف گوناگون ملاقات نمود وحبان وحپانیان را ببازمود » خود گوید : ۱ 
من که گل از باغ فلك چیده‌ام جار حد ملك وملك وملكدیده‌ام ` 
درضن این مسافرت خواجو بعلاقات علاءالدوله سمنانی متوفی در ۷۳۰ که‌از 
بزر گان صوفیه آن عصر بشمار هیرقت نابل امه لاه ت ب فيض نمودحلقه ارادت 
او را بگوثر,کرد. این رباعی را در باره مرشد روحانیگفت : 
هر کوه بره على عمرانی شد چون خضر بسر چشمه حیوانی‌شد 
از وسوسه وغارت شیطان وارست مانند علاء دوله سمنانی شد 
خواجو معاصر ساطان ابوسعید بهادر (۷۳۹-۷۱) بود وآن بادشاه وزير او 
غیات الدین محمدرا در قماید خود مدح کرد . همچنین نی پا از سلاطین آل 
مظفر ستود ودر موقم اقامت در شیرازبا اکابر وفضلای آن هراز آن جمله باخواجو 
حافظ معاشرت داشت واز شاه شیخابو اسحاق اینجو (۷5۸-۷۲) حمایت‌دید واورا 
یز هد ح‌کرد . 
ازممندوحین‌دیگرخواجویکیشمس‌الدین محموده این بود که نخت‌درخدمت 
امرای چویانی بود بعد بخدمت اهیر مبارز الدین محمد (۷۵۹-۷۱۳) از آل مظفر 
سوست سرانجام بشخ ابو اسحق اینجو التحاق نمود و بوزارت او منصوب گردید ودر 
۷۶۰ بدست امير مبارزالدین مقتول‌شد . 
یکی دیگر ازممدوحین شاعر تاج‌الدین اجمد عراقی از بزرگان وجاه داران 
کرمان بود وشاعر را او بیش محمود صاین برد : 
قصاید دیگر خواجوعرفانی است ونمونه ذوق وشرب تصوف شاعر است ودر 
استحکام ببای قصاید سنائی هیرسد . 
خواجو گذشته ازقصاید ومدایحغزلیات شیواداردودر این‌طرز پیرو ومقلدبودوسخن 
برداز بزرك آن عصر حافظ شمر او را میپسندید و نتبع و اقتدا می کرد چنان خود 
فرموده : ۱ 
استاد غزلسعدی است پیش همه کس اها داردسخن حافظ طرزسخن که خواجو 
میتوان گفت طرز غزل خواج.و از جهتی شبیه بشیوه سنائی و شیخ عطار و 


مولوی وازجہتی شبیه ببكك حافظست . . مثلاغزلی هانند این غزل بیشتر پیشینیان 
دا متذ کر میسازد : 

بانوائی خویش را در بینوائی بافتیم 

ز آشناییگانه گشتیم ازجهان‌و جان‌علیل 
سال‌ها بانگ گدائی بر دلدلها زدیم 
ای‌بساشب کاندز بن و ادی‌بروز آورده‌ايم 


فتر برتاهان ال را کی یم 
در جوار قرب جانان آشنالی یافتیم 
لاجرم بر پادشاان پادشاهی بافتیم 
تاکنون از سبجو صاش روشنائی‌يافتيم 
چون از | نظلمت‌این خا کدان‌ابیر ون‌شدیم 
وغزلهای دیگر که چندییت ژبرین نمونه‌ای‌از آنست سباك‌حافظرابنظرهیآورد: 
پیش صاحبنظران ملك سلیمان بادست پلکه آئست سلیمان‌که زملك آزادست 
آنکه کویندکه بر آب نبادست جپان مذنو ایخواجه‌که تا دزتگری‌بر بادست 
همجوئر گس بگشاچشمو بین کاندرخال چندرولی جو گل وقاخت چون‌شمشاددت 
خیمه انی برن بر در این کبنه رباط که اساسش همه بیموقع و بی بنیادست 
هر ژمان مپر فلك بر دگری میتابد چه توانکرد که این-فله‌چنین افنادست 
خواجو گذشته از دیوان اشعار مثنویبانی,سباك استاد نظامی‌ساخته وخمسه‌ای 
بوجو د آوز ده‌است که اسامی آن‌ها بقرار دبل است : 
۱- همای وهسایین داستانی است عاشقانه و در بحر نازتا گفته شده وبا 
این بیت شروع میکند : 
بنام خداوند بالا و ست 
و ان را در بغداد بال ۷۳۲ سروده وسلطان ابوسعید و وزير او غیات‌الدین 
محمد (مقتول در-۷۳) رادرمقدمه آن‌مدح گفته . تاریختألیف این مثئوی‌را شاعر در 
کلمه بذل آ ورده و گفته است : 
کنم بذل بر هر که دارد هوی که تاریخ آن‌نامه بذل است۶ س 
در این مثتوی‌گذشته ازنظامی تایر شبك شاهنامه کاملا مخ توس است. 


که از حمتش هت شدهر چه هست 


۲ کل ونوروز که باز مثنوی عشقی ودر وزن خ-رء وشیرین نظاهیست واز 
. حیث روانی وشیرینی توان‌گفت بهترین علوی‌های زاجو است شروع این مثنویبا 


هر دوعالم روشن ازنور خدائی‌يافتيم . 


~e 
بنام نقشبند صفحه خاك عذار افزور مپرویان افلاك‎ 
این مثئوی بنام تاج‌الدین عراقی سایق‌الذ کر اتحاف شده و بسال ۷۲ انجام‎ 
: بافته چنانکه گوید‎ 
دوش برهفتصد وسی گشته افزون بیابان فك اين نظم همایون‎ 
: ۳کمالنامه که موی عرفانیست بوزن هفت پیکر و آغاز آن ایشت‎ 
بس مالالا‎ 
وزآغلدآن از ببروان طر یقت ومر اعحل‌معرفت سخن رانده و بتام شب ابواسحاق‎ 
ایتجوسروده ودرتاریخ نظم آن‌کنته‎ 
شد تاریخ هفتصدوچل وچار کاراین نقش آذری چو نکار‎ 
ينك چندبیتی از آن که روح عرفانی را مینماباند وچشم بستن از ظاهر و کسب‎ 
: بصیرت‌باطنی وصفات معنوی را بیان‌میکند نقل هیشود‎ 
ای خوشا بر هيان کمر بستن دیده بکشودن و نظر بستن‎ 


دست‌شستن زحام ومست‌شدن سر بر آورفن وز دشت دن 
بی زبان حال دوستان گفتن دست نگشادن و سمن دیدن 


بق دم سوی بوستان رفتن 
پای ننهاده در جبان کشتن 
ترك خود کردن وخدا جستن 
زندگی یافت آ نکه‌جان‌در باخت 
هر که‌جانبازنیست جانش‌نیست 


چشم در بستن و چمن دیدن 
آمده ظاهر و نبان گشتن 
مپر پروردن و وفاجتن 
از برای دلی روان درباخت 
iT‏ این درتیافت | تش سنت 


6 روضةالانوارکه خواجو باستقبال مخزن‌الاسرار نظامی آن را بنام شس 
الدین هحمود صاین وزیرشیخ ابو اسحاق کرده 1 
تاریخ نخلم روضةالانوار سال ۷۶۳ میباشد چنانکه خود شاغزبااین یت: 
د جیم زبادت شده برمیم ودال * س 
بتاریخ فوق اشاره میکند : روضةالانواردر بيست مقاله وبسبك مخزن‌الاسرار 
است حکایات عرفانی ودینی واخلاقی دارد . 
شاعر توحه خود را نسبت بنظامی دمخزن‌الاسرارچنین اظپارمیدارد . 


ی ۳۳ ۷5 ت ی ی 
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گرچه سخن‌پرور نامی تولی معتقد نظم نظای تسولی | راه خردگیر زخود د رگذر ز آنکه بخود راه نیابد بشر 
در گذر از مخزن اسرازر او بر گذر از جدول و بر کار او ۱ آتش طبءت ز چراغ RE‏ راب روان تو زداغ داست 
خازن م<: ندل دانای تست هحرم اسراز خرد رای تست مقالت حفتم دراحوال نفس متکلم است و در أن به اتحاد حقیقت نفس با 
مقالت اول دزحقیقت سخن است ودرضمن آن‌کنته : ۱ ححق کو با 
عقل که اقلیم سعادت کشود بردر دل چشم فر است کشود ۱ نیست دراین‌خانه برون‌ازتو کس بوی توياییم دراین کوید بس 
شد بسخن تيغ زبان درفشان گشت مخن گوهر تيغ زبان کزتو سن. یار دی بان کو جزتو در این دایره ديار کو 
عجان تگر ازدل بزبان آمده واب حیات ازلب جان آعده ۱ بر و کے 4 ترد وی ای دو جړان اينه روی تو 
مقالت‌دوم درمقامات اولباست ودران درصفات آ نان چنین گفته : | مقالت هشتم درشرح آبت عشق است ودر آن گوید: 
هم ره و هم زهروهم رهبر ند هم می‌دهم سافی‌دهم ساغرند ۱ ای دل | گراهل دلی جان‌بباز هردو جهان درر» جانان پار 
روی‌دل از کون ومکان تافته وز در دل نقد روان بافته دست بشوی ازقدح ومست باش محو شواژنیستی وهست‌باش 
راهبر خلق جپان آمده وز نظر خلق نان آمده ۱ زنده بجانان شوو ازحان بمیر جان بده‌ودامن جانان مگیر 
مقالت سوم در کمال مراتب بثر است ودر آن دربلندی مقام انسان گوید: ۱ مقالت‌نیم دراعراض ازعالم ظاهروزجوع بباطن ودر آن باب‌گوید: 
ای بخرد ناظر نه بار گ-اه وی بنظرمشرف شش کاگاه ازتوغریبستکه چون‌هر ع کور ساختة برلب اين ان هرد 
گلین جان‌خسوش نظرباغ نو لاله دل سوخته داغ و حیف بودرخت تو و بنرختگاه زشت بو دتخت تودین کال 
هکل دل دربرت افکنده| ند شورخرد درسرت افکنده‌اند بار تو زدزباز کی ویک ات کار تودز کار گپی دیگر است 
مقالت چپارم درتنبیه وتهدیداست ودر آن فرماید : مقالت دهم درصفت‌پیری وغنیمت جوانی‌است و در آن ابات ذیل آمده : 
دم بکشا تابکی این بستکی گرم درا تا بکی آهستکی ۱ مست شووباده پرستی مکن نرك بلندی کن و پستی مکن 
یدبک بو که بمتزل رسی ور نشوی عروه بساحل رسی ٍ شادی‌اوخور که غم نال نخو رد دلبکسیده که غم جان‌نخورد 
نادشهی باس فقي ران بدار پر نه ای عزت بیران بدار -همدم اوب‌اش که‌همدم نیافت موس ءمخوار بجزغم نیافت 
گل‌نگرارخار بچشم آیدت رن ج‌کن از آنکه شفا بایدت مقالت بازدهم. درمذمت باده پرستی وشپوت شعاری است که در آن‌گوید : 
مردمك دبده شووخود هبین فيك نظر با كن و بد هيين ۱ اه رکه رخ. از جان برتتافت درره‌دل گم شدوخود دانیافت 
عقالت پنجم دراقلاب امور ودرآ ن اینگونه ایبات مد : ۱ کعبه دل درحرم. بیخودیست بك روانرا قدم سرمدیست 
چند شوی ابدل سودایرست آزمی نوشین هوی نیمه‌هست ۱ .هر که جپان داددراین ده‌بیاد خانم حمشید بدستش فتاد 
خواب زحدرفت تومستوغرآپ وقت یامد که درائی زخواب ۱ مقالت‌دوازدهم درعقل وحیا: 1 
دستخوش فکرسبکسر هباش بی سپر وهم 5-رانسر هباش ۱ عقل وحیا جان و دل آدمند مشعنه افروز بره, آهمند ۱ 
درمقالت ششم نیزمارا به خرد وانتباه وبی بردن بمعنی انسانی میخواند: ۱ .شنیه کل دست روحانیند فانحه باب مسلما نیند 


ایکه دم از پیر خرد میزفی شرطخرد نیست که‌خودمیزنی آن چه بود مرحم آزار دو رین چه بود شحنه بازار تو 
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۱ مقالت سیزدهم درمذمت کبر: ۱ ۱ ۱ باطین او صورت ظاهر گرفت و اول او کو نه آخر گرفت , 
ای شده مقرور باقبال و حا چنتاکنی تکیه بر انوان گاه ۱ علم ازل خواند ز لوح ابد عالم جان دید بجشم خرد 
سر چه فرازی بسریر بلند زانکسربرت‌همه‌دازاستوبند ۱ مقالت یستم درصفت انسان ودر آن چنین‌فرماید : 
گر تو فرامرز تهم-تن تنی بفکندت چرخ بروئین تی ۱ ایکه دم از هلك معانی زنی . نوبت ما اعظم شانی زنی 
مقالت چپاردهم درصفت سخاو کرامت واین‌چندبیت‌مثالی از ات : سر ز گریبان طریقت بداز روی بابوان حقیقت در ار 
ابکه دم ازجود وکرم میزنی چون گرهت نیست‌چهدممیزنی ۱ در گذرازروضه‌ورضوان‌نگر بر گذراز حجت و برهان نگر 
مایه توفیق کرم کردنست گنج یقین ترك درم کردنست چون رو دازءشق‌حقیقی سخن ۶ باز دم از عشق مجازی مزن 
هاده برستان که‌دراین خانه‌اند بیخبر از باده و یمانه اف ازاین چندمثال ذوق عرفانی وافکارروحانی خواحو هوبداوشیوه عمنویعارفانه 
مقالت پانزدهم درصفت عالم وحدت‌است که نمونه‌ای آزاییات آن نقل‌میشود: ۱ "اودرپیروی ازنظامی وشیخ عطارومولوی پیداشت . 
هر که زطوفان بلارخ بتافت آب رخ نوح پیمبر بیافت ۱ ۵ گوهر نامه که بوزن خسرو وشیرین و دراخلاق وتصوف است و درمقدعه 
هر کهدراینره‌شدو خودراندید زاه مدر برده بمتزل رسد ۱ آن امیرمبارزالدین محمد مظفر فانح اکرمان و وزیراء بهاء‌الدین محمودکه نسیش 
وانکه در خانه کثرت ببست در حرم کمبه وحدت تشست | بشش واسطه بخواجه نظامالملك معروف عیرسدهمدوح شاعرواقع شده اند . مطلع 
راه طریقت ز شریمت بجوی دست حقبقت زطریقت بشوی آن اين یت است : 
«قالت‌شانزدهم درتصفيه غاطراست وورضن آن‌گوید: | . بنام نامدار نامداران گدای‌در که اوشهر باران 
ِ بگنرازین‌چشم کدورت تمای چشمه صفاکن وصافی برای وفات خواجوبسال ۷۵۳ اتقاق افتاد : 

صیقلی اينه زوح باش داروی درد دل مجروح باش ۱ اہی یمین - امیرمحمودین امیربمین‌الدین‌طفرائی درحدود سال ششصدوهشتاد 
دست بر افشان‌وزجان در گذر وزسر همت ز جپان در گذر وینج هجری درقصبه فربومد. اژولایت جوین خراسان تولدیافت. 
مقالت هفدهم درصفت غرورودر آن‌گوید : | بدر امیریمین الدین طفرائی ازجمله شعرا بود «بابسره‌شاعره میکرد.طغرائی 

رنگ‌تصوف ته بصوفست دبس صوفی ازبن‌ر نگ ندیست کس ۱ یخدمت خواجه علاءالدین محمدکه متوقی خرانان از طرف ساعلان ابوسعید بهادر 

صاف بر ااینهمه‌صوف از کجاست کارنگر دد ضفوصوف راست ۱ بود شغل دیبوآنی داشت وازقر ارهعلوم این‌بمین دز هدتی ازعمر خود را بپمین شفل 

جامه‌اررقچەوابن زرقچیست  _‏ همجوتودریحر ریا غرق فیست. | بسربرد دربین شعرای ابران کمتر کسی مانند ابن‌یمین دچاراقلابات زعان وحوادث 
مقالت هجدهم درصفت آفرینش ودر آن‌گوید : ۳ ۱ دوران و دیاز بدیار و آرام و قرار بوده . وفات ابوسعید و ظہور سربداران در 
واحب مطلق چووجود | فرید وز عدم آورد جار کب ۱ خراسان و آل آگرت در هرات و طفغا تیموربان در گرکان و دیگر افرا رات و 
سنبل جانرا بخ-رد تاب داد کلشن دارا ز چکر آب‌داد | جنگهپاومخاصمه های‌بین این‌ها بك قسمت مهم ایران خاصه نواحی‌خراسائرامعردض 
اطلس افلاك کپر دوز کرد گوهر سیاره شب افرو کرد ۱ خرابی وقتل غارت‌کرده بود دابن‌بمین نیزدستخوش این حوادث بود و ازدرباری به 
قات نوزدهم درصفت توحید موحدودر آن گوید : خرباری تكم زد © 
آ نکه قدم‌در زه توحید زد کوس قدم در ره تجرید زد. ابن‌یمین در اوایل خواجه علاالدین محمد نامبرده و بعد برادر او خواجه 
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غیاث‌الدین‌هندورا مدحکرد . بعدازظهورسر بداران باعلاالذین مکوربگر گان‌رفت. 
وطغاتیمورحسکمران آن ولابات زا مدحی نموف .این نخر اسان انز گنعات و اهرای 
سربداران متا وحیه‌الدین مسعود را درقصابد خود ستود . بعدبهر ات‌رفته‌امرای 
آل‌کرت را مدح کرد ومخصوصاً ازمعزالدین ا کرام وانعام دید. | 
ازسوانح ههم حیات اين شاعر آنکه در زگ زاره نزدینکی خاف که بسال 
۳ ميان امیروحیه‌الدین مسعود سر بداری (۷۳۸- )۷٤٤‏ وعلك معزالدین حسین 
کرت (۷۷۱-۷۳۲) رو یداد دیوان اشعارش گم شف و" ظاهر] خود اورا باسارت بپرات. 
بردند ولی در آنجا بحکم امیرحسین 
خاص وافعدد ظاهراً این‌ابیات عشعر بهمین رقعة است . 
گر بدستان بتد ازدستم فلك دب ان هن شکرایزد كاك اومیت اغتدیوان‌بامنست 
ور ربود ازمن زمانه سلك در شاعوار ز آن‌چه‌غمدارم چوطبم خاطرافشانامشت. 
ورز شاخ گلبن فشلم کلی بر بود باد گلشنی پرلاله ونسرین وریحان بامشست 
نمی آخرین فنمت عمرشاعر درزاد گاه خود فریوهدبسر آمد وسال ۷۹۹ دز آنجا 


از بند آزاد و دریشگاه أن اسورد تو جه 


- وفات بافته درمقبره بدربخاك سبرده شد . 

ابن‌یمین دارای فضایل علمی‌واخلاقی‌واهل ورع وتقوی بوده‌چنانکه‌حود گوید: 

من اندر کسب اسباب فضایل نکردم هیچ تقمیر و توانی 

هنر پرورده‌ام زینسان که بینی ییا انکار کن گر میتوانی 
له ودرنتیجه سر آمد های زیاد وتجربه های‌گوناگون و فقا بت مس 
دار سروده گذشته از قصابدکه در هدح سااطین مذ کور فوق ازو باقی است قطعات 
سودمند اخلاقی واجتماعی وغزلیات خوب ازومتقولست ومجموع اشمازش به پانزده 
هزاربیت میرسد . 

از قطعانی که نظیر آن در ادییات ايران زیاد نست آنباگی است که شاعر در 
ستایش‌سمی وعمل و کسب روزی بکدیمین وعرق جبین وتشویق باستقلال‌فی‌ساخته 
وخود اوزمین واملاك داشته و بعدازاضطر اریفر وش آنپا بکارزراعت وزمیر- _ داری 
پرداخته است واز ‏ نچه ازاشعارش بدست‌یآید دراواخرعترازمردم کناره‌جوئی کرده 
حتی ازدوستان نیزدوری جسته و گفته است : 


ا 


گوشه‌ایگیروکنازی ز بان جپان 


زانکه با هر کھتو را داد رسنتدیبداشد 


به‌آنکه باهم؛هستی‌شوی خسیس‌هزاج 


N3 
تاهیان بوا و غیری ود دادو ستد‎ 
گفته | بد همه‌نوع سخن ازنيك وزبه‎ 
بگذر از صحت‌همدم که تراهست‌دلی همجو آئینه و.آئینه ردم تبره شود‎ 
ابن یمین مذهب‌شیعی وذوق عرفانی داشته واشعاری در بیان این دوق‌سروده‎ 


واز قدیمترین شاعرانست که بتصریح ازائمه وشهیدان کر بلا باد کرده . 


بطو رکلی میتوان‌گفت که ابن یمین اولادر قطمه وثانیا در قصیده وغزل دست داشتهو 


از ایبات ذیل پیداست که اورا غیر از فرن‌شاعری هترهای ذیگر بوده است 


خداوندا مرا در علم منقول : زبان ودیده کویا کشت وبینا 
بمعقولات‌نیزم دسترس هست اگرچه نیستم چون ابن سينا 
این یمین ,دا باید. نام زین قطعه‌س ریات تید که بش زاین فن [تکونه مود 
توحه نبود شاعر در هر قطعه فکری و نظری ابراز کرده مثلا خست ومال پرستی و 


دنیاگیری را توبیخ نموده وتملق ومداهنه پیش ناکسان‌را زشت شمرده و از نیکی و 


شرافت و اصالت هدح واز مردم بد اصل دون همت ورزل طبیعت شکایت نموده 
حتی در قبال آنگونه مردمان تجرد ومردم گریزی توصیه کرده است بنظر او روزی 
۰قسوماست و بر ای جرعة آب ولقم4 ٿان نیابدشت تا کسانرا برد درضمن مارا بکوشش 
وعمل وبردباری وقناعت دعوت میکند . معمولا در قطعات خود عقل‌را مسی‌ستاید و 
آن‌را در امور قاضی قرار میدهد ومردم را بدان میخواند وبا وجود اينکه از بعضی 
قطعات او قدرت تقدیر وتار طالع وعجز انسان بیداست باز از ت<-ریض بهمت و 


اراده باز نمیابستد حتی در مواقم ببحار کی بخود ذاری ویباکی تشوق هنماد : 


روزی دو گر بود بتو ایام بدکنش هم عاقبت نکو شود ار باشدت حیات 
تا زنده‌ای‌مدار از احداث دهر باك سرون زهرك سول بود حمله حادثات 
وگو ول هرد بایددز عین احتياج وزبونی همت وتوانائی نشان‌دهد : 
بگاه فقر توانگر نمای همت باش که‌گرچه هیچ نداری بزرك دارندت 
شویا گر چه توقارون‌گدا شمارندت 
هرد ندار باهمت از دارای سهمت بسی‌ارحمندتر وعزیزتر است. 
اساسآدارائی در مقابل‌دانش قیمتی ندارد کمال ازعال,پتر است که اولی را اگر 
بکار بری همواره در فزونیست ودویمیرا هرچه صرف‌کنی در کاهشست : 


چ ا ۱۳6 ۰ 
er.‏ 1 
حالت مال وعلم اکر خواهی که بدانیکه هر یکی چونست 
هال دارد چو بدروی بکاست علم چون ماه نو در افزونست 


اکر هم‌مرد مالی داشت ناید شبت الاه حق مردم نیکی کند وتا توانداز 


آن ببخشد و گرنه چه سود اکر گرد آورد وبگذارد . 
سود دنیا ودين اکر خواهی ۰ مابه هردوشان نکو کلریست 
گر در خلد را کلیدی هست ‏ یش پخشیدن وک آزارست 


قدم اول‌ردمی آنگه شخص ذیگرانرانیازارد میس کاب هنر تمایدو گرنه 


درهم ودینار بدست هرد بیدل ۴ زار سودی: دارد 
هتر بباید و مردی و عردمی وخ د بزرگزاده نه آنست کودرم دارد 
ز هال وحاه ندارد تمتعی هر گز کسی که بازوی‌ظلم وسر ستم‌دارد 
خوشاکسیکه ازوهیج بد بکس‌نرسد غلام همت‌آن که این قدم دارد 
خود پسندی وغرور وحقبرشمردن دیگران ابلپیست . 
مرد بایدکه هر کجا باشد عزت خویش زا نگهدازد 
خود پندی و ابلبی نکند هرچه کبروهنیست بگذارد 
همه‌کس راز خویش به‌داند هیجکی را حقیر نشمارد 
ازب رخ فطعات ابن یمین‌رایحه عرفان‌شموم وروح ایمان مفهومست ازجمله‌درقطعه 
ذیل‌موافق دوق عرفانی‌مراحل ترقی روحانی دوصول بمقام‌وحدت‌را بیان کرده است: 
زدم از کتم عدم خیمه بصحرای وجود وز جمادی بنباتی سفری کردم و رفت 
بعد از اینم کشش طبع بحیوانی بود ‏ چون‌رسیدمبوی ازوی‌گذری‌کردم‌ورفت 
با ملايك پس از آن صومعه‌قدسیزا . کرد برگشتم ونیکو نظری‌کردم ورفت 
بعد از آن در صفت سینه انسان بصفا قطره‌هستی خود راگهری‌کردم ورفت 
بعد از آن ره‌سوی‌آن برد مد بی آبن‌یمین همه أو دشتم وتر لد دگری کردم ورفت 
این یمین در قطعات خود گاهی از مشپور آورده و بدان تمثل کرده نظیر 
این بیت : 
دشمن خود را حقیر مداد خواه ییکانه کیر وخواهی خویش 
زانکه چون آفتاب مشهورست ۰ آنجه گفتند زیرکان زین پیش 


- 
آنچه سوزن کند به‌پستی‌خویش 

پارة از قطعات ابن‌بمین روح مطایبه‌هم دارد ومطلب را ازراه هزل ایقا ميکند. 
تنیز در بعضی قطعات از گویندگان نامی مانند فردوسی و عنصری و انوری و ععزی و 
سمدی و مب تا برد ول کرد خصوض دربراحکیمطوسی سید عیبر 
کرده و گفته : 
سکه‌ایکاندر سخن فردوسی طوسی‌نشاند ‏ کافرم گرهیچکس از زمره فرسی‌نشاند 
اول از بالای کرسی بر زمن آمد خن او سخن را بازبالابردو بر کرسی نشائد 

درشکایت ازحق ناشناسی وستم مرژوبوم خویش ایشکونه ازسعدی تمثل کرده: 
چه‌کنم ملك خراسان چه‌کنم محنت‌جان وقت آنست که پرسی خبر از بقدادم 
گرچه‌این‌مولد ومنشاست‌ولی‌سعدیگفت «نتوان مرد بسختی که من ابنجا زادم» 

از معزی اینگونه استشباد گرده وبسعی و کوتنش تعیب نموده : 


که زر مح دراز قد ناید 


اکر چه رزق مقسومست میجوی که خوش فرمود این معنی معزی 


بمضی قطعات شاعر دلالتی به‌علومات ادبی و فلسفی او میکند مثا( در قاعده 
تلفظ دال با ذال اواخر کلمات اين قطعه را ساخته : 


تعیین دال و دال که در مفردی فتد ز الفاظ فارسی بشنو ژانکه مییمست 
حرف صحیح ساکن اگرپیش او بود دالست‌درنه هرچه جز اینذالمعحست 


و در مقولات ده گانه این قطعه‌را سروده : . 

1 اهل حکمت متحصر در ده مقال 

وضع وملك ونسبت وفعل وانقء‌ال 

تنگ بینم عقل را در وی مجال 
پس هران موجود کاندروی خرد هست حبران نیست الا ذوالحلال 

شمازه ای از قطعات این یمن در مرئیه و تاریخ وفات بزو گانست و شاید 
منشاه قطعه هائی که درین مضمون سروده شده و بعد بماده تاریخ هم رسیده قطعات 
ابن يمين باشد . 


جوهر و کیف و کم و این و متی 
و آنجه خارج زین مقولات اوفتد 


۱-/شاره باه شریفه : هزی اليك بجذعلنخله 


سلمان‌سا و چی - خواجه جمالالدینسلمان‌بن خواجه علاالدینمحمد مشهور 
بسلمان ساوجی اوایل قزن هشتم هجزی در ساوه تولد یافت درش عا: الدین اهل. 
فضل بود وشغل دیوانی داشت . سلمان تحضیل کمالات کرد وسخن‌یردازی او نها از 
روی قریحه وذوق‌نبود . درادایل عمر خواجه غیات لذین‌محمد وزیز(طان ابوضعید 
بهادر ( ۷۳۷-۷۱۰) درقساید خود مدح‌کرد وبعداز مر گآ ن وزير بدربار جلایریان. 
با سلاطین ایلکن که در مغرب ابران وعراق عرب حکومت داشتند اتتساب چشت و 
شيخ حسن بزرگ (-۷۵:۷-۷۳) موی آن سلسله و مکو حه او دلشادخانو ن زوحه. 
سایق سلطان ابوسمید ومخصوصا پسر شیخ چن یمتی ساطلان اوپی (۷۷-۷۵۷)و 
بعد ازو ساطان حسین (۷۸4-۷۷۷) را مدح گفته وهدت .چپل‌سال درسفر وحضرو 
تبریز و بغداد مداحی آن خانو اده را نمود ۹ آنگاه که شاه شجاع دومین‌حکمران 
مظفر بان ( ۷۸-۷۰۰ ) تبر یز را در ۷۷۷ از جلابریان باز ستاند شاعر درشهر بود. 
و قصیده‌ای در مدح شاه شجاع سرود. قصابد سلمان ازین لحاظ اشارت تار یخی دارد 
و ازین جهت هم سودمند است . ۱ ۱ 

دردیوان شاعر قصاید دینی درمت‌خدا ورسول وأئم‌هم هست واین‌قسمت‌آخر 
بخصوص قصیده درمدح حنرت علی بدین‌نحو آشکار تا زمان او زیاد معمول‌نبود . 

سلمان نیز مانند خواجو درمعرض کشمکش سلاله‌ها وامرای مختلف بوده و 


در نتیجه جنگها وخراییپا مشقات وتبدلات:زیاد دید ولی بطور کلی در سابه حمایت. 


وصلات جلایریان بفراخور حال زیست و صاحب املاك و عقار نیز بود. 
سلمان در درجه اول قصیده سراست ومیتوان او را از آخرین قصیده سر آبان 


هعروف ابران پیش از عصر صفویان دانست زیرا گذشته از استعداد و قریحه‌ای,که. 


خود داشت سبك متقدمین مخضوصاً کمال‌الدین اسمعیل وظبیر وانوری را نيك تتبع, 
کرده حتی بمنوچهری‌هم نظر داشته است مثلا در قصیده: () 
سقی النه ليلا کصدغ الكواعب شبی عنبرین خال و مسکین دوايبٍ 
ایا : 


شیوه منوچپری را بکار برده و در قصیده : 
تابادخزان رنگرز رنگرزانست گوئی که چمن کار که رنگرزانست 


انوری را پروی کرده و در قصده : 


هرکرا بخت همعنان باشد 


در درج درعقیق لبت قدجان نهاد.. 


شعرظپیر را که گوید : 


تاغمزه توتیرجفا در کمان نباد .. 


و دز قصثه : 


۳ 0 


در رکاب خدایگان باشد 


زعی نهال قدرت سروحوببار روان ... 


شعر کمال| دين رابا مطلم : 


متذ کر میسازد : 


سامان درتغزل وتشبیب وغزل نبززبردست بود و در آن رشته استادی نشان 


داد و اژین حیت مورد توجه خاص حافظ واقم شدو خواجه شیرازی بسی غزلهای 


اورا سبع مود . 


اينك چندییت ازنشبیب قصیده‌ای درمدح سلطان اوبس : 


باد نوروز از کجا این بوی حان مبآورد 
جنیشی درخاك بیدا میشود ز انفاس باد 
گل بزیرلب نمی‌دانم چه میگویدکه‌باز 
غنحه را دردل‌بسی ععنی زاز اد جمع بود 
غنجه وقتی‌خرده درخرقه پنهان کرده‌بود 
گل‌صبوحی کرده‌پنداری که‌پیش از آفتاب 
کوه‌خارا پوش کش باقوت هیبندد کمر 
درجهان‌هرجاکه آزادیست‌چونسروسهی 
وه‌چه‌خوش میا مدم‌دروقتر قصیدن کهسره 


حان من بی تا یگ ی دلستان می آورد 
باد گوئی از دم عیشی نشان می‌آورد 
بلبلان بی نوا را در فغان می آورد 
بلبل | کنون زان معائی در بیان هی آورد 
گل کنون آن‌خرقه‌هار ادرمیان هیآ ورد 
بافبان کل را بدوش ازبوستان هی آورد 
باز سر در حله ای از پرنیان می آورد 
منزل اکنون بر لب آب زوان میآورد 


دستپا بر دوش بد و ارغوان می‌آورد 


ازمطالعه این‌چند بیت و مقایسه آن با ایرات تغزل آمیز شاعران بیشین‌می‌توان 
دید که مضامین تازه و تشببهات نو درشعر سلمان کم نیست و این نکته موقم خاصی 


بشعر آو می‌بخشد . 


غزل ذبل سبك‌غزاسرائی عطاروسنائی ومولوی را بخاطرمی آورد : 


بازبزنجیر زلف یار مرا میکشد 


در پی او یروم تا بکجا هی کشد 


۳ 

دم حمه مفتان ثر زرق لفلف اوست. ‏ گر ی میکته یس بر هامی‌کدد 
هرچهژنيك و بدست‌چونبمه‌درفستاوست ‏ برهن مسکین چرا خط خطا می‌کشد 
بار تو من میکشم جور تو من هیبرم پرده ز روبت جرا باد صبا می کشد 
حسن تویین کز برم دل بچه رومیبرد وین دل مسکین نک رکز نوچها هی کشد 
بان فلت فار هن کن تتواند گعید بر دل سلمان بنه آن همه تا هی کشد 

سلمان گذشته ازقصیده ترجیع بند وتر کیب بند وقطعه ومثئوی و رباعی نیز 
ساخته . دربحور وعروض یز استاد بوده وقصاید وعصنوعه دز تمد تمشبل آن فنون بن-ظم 
آوزده : 

همحنن ازذوقعرفان وتصوف‌محروم نبوده وععانی آن عذهب را دراشمارخود 
عیان ساخته وازآ نجمله‌ابیات ذیل را دراستغناه طبع وخویشتن شناسی‌پرداخته‌است: 
سوک کلاه فقر داری ای فقیر جار ترکت باید اول تا رود کارت ژپیش 
ترك اول ترك مال و ترك ثانى ترك جاه ترك ثالث تنركراحت ترك رابع تركخويش 

واین ابیات بیت نفزنسوب بشیخ عظاررا بخاطرمی آور که گفته : 

در کلاء فقر هیباشد سه ترك ترك دیا ترك عقبی رك ترك 

سلمان با وحود مدا< ی‌گاهی ازیند کوئی بشاهان خود داری ننموده و این 
طریق پروی خقیقت کرده است . دومتنویعشقی‌سروده یکی موسوم است:هجمشید 
وخورشید که بسال ۷۹۳ باهر سلطا اویش شاعو جک راا 6 
نیز بنام همای ساطان بسال ۷۷۰ سروده . 

ازاییاتی که در بان اشمارساه‌ان موقع خاصی دارد و نظابر آن درایبات ابسران 
بدرت دیده میشود همانا آنباست که شاعردرنتیسه اتامت دربخداد. وتباشایدجله 
دروصف آب وجلوه وزیبائی آن سروده و گفته است : 
دحله رااعسال رفتاری عجب‌مستانه است بای درژتجیرو کف رلک دناست 

درقسیده‌ای دروصف کشتی چنین میگوید: 
کر ند زورق رخشنده راب روان میدرخشد چول دوییکردزمحیط آسمان 
دجله چون دریا و کشتی کوه در بالای کوه 

ساییان ابر است و خورشیدش بزیر سایب‌ان 


ا 
درضمن وصف قصر شيخ حسن در بغداد گفته : 
درتره شب زبس لمعان‌چراغ‌وشمعم برمبح روی دجله زند خنده ازضیا 
سلمان درءصرخود شهرنی بسزا داشت ت وبا شمراء و بزر گان زمان خودمر اسله 
ومشاعره مینمود ودر نزدسلاطین هقرب بود . 
درمدح او کافیست که دو بیت ذبل ازخواحه حافظ که بك اورا اقتباس نموده 
تقل عیشود . 6 
سرآهد فضلای زمانه دا کیست؟ زز اهمدق و يمان زهزراه کنر و گمان 
شهنشه فضلا پادشاه مللف سخن جمالملت ودین خواجه‌جهان‌سلمان 
۱ سلمان در اواخرعمرازنظرجلایریان افتاد ودرساوه انزوا اختبار کرده و گرفتار 
پریشانی گدت وسرانجام بسال۷۷۸ درهمانجا وفات بافت . 
حافظ - شمس‌الدین محمدحافظ که اورا لسان الغیب لقب مبدهند در اوایل 
فرن «شتم شاید در حدود سال ۷۲۲ هچری در شیراز تولد یافت : اسم پدرش را 
بپله الدین نوشته اند که گویا دز زمان سلطنت اتابکان سلغری فارس ازاصفهان بشیراز 
مپاحرت نمود ومادرش ظاهر ] اهل کازرون بود . 
حافظ تحصیل علوم و کمالات را در زادگاه خود کرد و مجالی درس علهاء 
و فضلای بزرك زمان خود راکه یکیازآ نها قوام الدین عبداله (متوفی در۷۷۲)باشد 
در اد نمود و در علوم به‌قامي رسید و بشپادت محمد کلندام ( که معاصر حافظ و از 
فضلاء و مداومین درس قوام الدینعبدالنه مذکوربود) شاعربزرك مابه «تحشیه کشاف 
و مصیاحو مطالیه مطالم ومفتاح وتحصیل قوانان‌ادب وتحسین دواوین‌عرب» عبیر داخته 
که ظاهر ] عقصو د کشاف زمخشری (متوفی۳۸ه) در نقسر ومصباح مطرزی( ۰ 0) در 
نحووطو الع‌الانو ارمن مطالم الا نظار تالف يطاو ی (متو فی‌دزراواخر قرن‌هفتم)آدرحکمت 
وبا شرحطالم‌قطبالدین رازی درمنطق ومفتاح الملوم سکا کی(-۲+) در ادب بوده 
است: 
حافظ قر آن شریف را زیاد مطالمه میتکرد و آ نرا حفظ داشت وتخلصش عشعر 
برآ نست وازیعض اییانش نیزهمان معنی ستفاد میگردد چنانکه گود : 


ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ برآ نی که تو در سینه داري 


وبنوق لطیف عرفالی که داشت دم موز هر اون 

چنانکه خود فرماید : ۱ 
زحافظان جپان کس‌چوبنده جمم نکرد لطایف حکما باکتاب قرآ نی 

بروزگار جوانی حافظ سلاله اتابکان سلغری در فارس مدتی بود از بین رفته 
و فارس ا نحت حکوهت عمال مقول در آمده و ۰ محمو د شاه از خانواده اشجو 
بحکومت فارس منصوب گشته بعد مفلوب‌امیرپیرحسین نام آزاحفادچوپانیان شده‌بود 

دزاین بین بعنی بسال ۷٤۲‏ بودکه شاه شیخ جمال‌الدین ابواسحق اینجو پسر 
محمودشاه با لباقت و قابلتی که داشت پیر حسین و ملك اشرف چوبانی را از شبراز 
یرون کرد وخود حکومت فارس را بت گ قت و تا ۷۵۶ آن ابالت را اداره نمود 


ابواسحاق اهل عدل وداد بو 3 وبعمران شبراز کوشید وخود از ذرق ادنی هره عبت 


بود لاجرم حافظ را نیز گرامی شمرد وجانب اورا عزیزداشت واز اولین امرافی است 
که جلب نظر شاعرشبرازی را کرد و بتکرار ممدوح او واقع شد و شاعر اد زا با 
الاب «جمال چهره‌اسلام » و« سپپرعلم وحیاء » ونظایر آن بستود » هم از فضلای عصر 
او بدت‌گونه نام برده : 
بعد ساطنت شاه شیخ ابو اسحق 
نخست پادشهی‌همجو اوولایتبخش 
دگربقیه ابدال شیخ امین السدین 
د شنم شه دا نش عضد که درتصنیف 


بنج شخص عجبملاگ‌فارس بود باد 
که‌جان‌خلق پروردوداد یش بداد 
که پمن‌هدت او کارهای‌بسته گشاد 
بنای کار مواقف پنام شاه نماد 


- گر کریم چوحاحی قرام دریا دل که‌نام‌نيك ببردازحهان‌بدانش‌وداد 
د 5 هر نی اسالام محول دولت‌ددین که قاضیی ره ازو آسمان نداردیاد 
نظرخویش بنگذاشتندو بگذشتند خ دای عزوجل حمله را بیامرزد 


شب امین الدین ازایدال متصو فه وقاضی عضدالدین عبدالرحمن ابجی (عتوفی 


>۷۵) ازعلیا وحکمای عصر بو د و کتاب مواقف درعلم کلام ازتالغات اوستچناتکه 
یاد» حاجي قومالدین حسن ازبزر گان بود ومحصلی مالیا دبوانی داعت‌وحفقظ 
درجای دیگرنیز اورا ستوده * مجدالدین اسماعیل (متوفی۷۵1) قاضی شیراز بود د 
درمدرسه مجدیه که بنام خود ارست تدریس مینمود . 


۳۹ 

بطور کلی میتوان گفت با اینکه عصر حافظ عصر انقلاب و خونریزی بود باز 
علماه و بزر گان وشعراه و سخنگویان زیادی در فارس میزیستند و ازین جهت محیط 
معنوی حافظ مساعد وساز گار بود حافظ را درژوال دولت بواسحاقی که بدست محمد 
مبارزالدین سس ساسله مظفریان انجام یافت اشهاری ابت که نمونةٌ تأترات شاعر 
است . مبارزالدین (۷۵۷۱۳) تندخوی وستمکار و متعصب بود وهدف کینه دوپسر 
خود شاه عحمود وشاه شجاع گشته مغلوب آنها شد و دوچشم او را بامر شاه شجاع 
میل کشیدند . حافظ در قصیده‌ای که مطلعش اشت : 

دل مه بردینی و اسپاب او زانکه از او کس وفاداری ندید 

از ستمکاری او باد کر ده وعاقبت کار او را چنین بیان مینماید : 

آنکه روشن شذ جپان بینش بدو میل درچشم جبان بینش کشید 

از مظفریان مخصوصا شاه شجاع بسر محمد ( ۷۵۹ - ۷۸٩‏ ) و شاه منصور 
(۷۸۹- ۷۹۵) آخرین حکمرانان این سلسله ممدوح حافظ داقع شدند جلال‌الدین 
شاه شجاع خود دوق ادبی و قر یه شاعرانه داشت و در زمان او شبراز از فغار 
متعصیین خشاك و خشن خلاص یافت . حانظ چندین بار نام او را دراشعار آوزده و 
از اتحمله گفته است : 

مظہر لطف ازل اروشنی چشم امل جامم علم‌وعمل جان‌جهان‌شاه‌شجاع 

چنانکه از این بیت‌هم بدست هیا ید شاه شجاع از ادییات و هلوم بپره‌مند و 
بفازسی و تازی سخق شناس بود 

شاه منصور بن شرف‌آلدین مظفربن محمد مبرزالدین ظاهرا آخرین ممدوح 
شاعر است زیرا سلطنت او تصادف باسنوات بی یر ردو ا نیز در چند 
مورد سخن بمیان آورده و از آنجمله در قصیده معروف : 

جوزا سحر نهاد حمایل بر | 

چنین گفته است 
منصوربن محمد غازی است حرز من وز این خجسته نام براعدا مظفرم 

و ازنحوای شاعر چنین ببداست که ازوحمایت خاص دیده و در زمان اوصیت 
شهرت شاعری وسخن پردازی او بغایت رسیده چنانکه گوید : 
بیمن درلت منصوز شاهی علم شد حافظ اندر نظم اشمار 


۳۳1۳۳۳ 
a 


"Rii 


ار ا اک 

ازسلاطین خارح‌فارس که حفظ باداز آنها دراشمارخودنموده بکی‌سلطان‌احمد 
بن‌شیخ اویس‌بن‌حسن (۸۱۳-۷۸۶) پنجمین حکمران ازجلایزبان باسلاطینایلکانی 
بود و آن سلسله از ۸۱٤۷۳۹‏ درمفربایران ازبغداد تاآ ذزبایجان حکوعت‌داشتند 
و ازشعر ای ۷ نیرز مانتد سلمان ساوحی , عمید زا کاتی آنان‌را مدح گفته‌اند . 

مشپور اش ت که سلطان احمد خهاحه را از شیراز به بغداد دعوت نمود وی 
شار بعلتی آن دعوت‌را اجابت نکرد وغزلی‌دا که بمطلع ذبل‌است پیش‌او فرستاد: 

احمدالله على ممدلة الساطان احمد شیخ اوس خسن انلکانی 

ا مایت موف ام برد محمود اه فى 5[ 0۸080 )بین 
حکمران از سلاطین بهمنی دکن هند که علم دوست وادب پرور بود خواست حافظ 
را بدربار خواش ببرد و او را دعوت نمود وخرج راه فرستاد وخواحه این دعوت را 
پذیرفت ورخت‌سفر بربست ولی چون به بندرهرمز رسید وسوار تن شد طوفانی 
درگرفت وشاعر شیرازی‌که آشوب برخشکی قدرکافی دیده بود نخواست گرفتار 
آشوب دریا هم کردد بس خودرا بساحل رسانید و ازمسافرت پشیهان گشت وغزلی 
را که بمطاع ذیلست ساخته بیش آن یادشاه فرستاد : 
دمی باعم بسربردن‌جهانبکسرنمی‌ارژد بمی‌فروش دلق‌ها کزین بهتر نمی‌ارزد 

بقول شبلی نعمان مژلف کتاب شعر المجم که بزبان اردوست غیاث‌الدین بن 
اسکندر از شاهان بنگاله نیز خواجه را دعوت کرد ولی چون مبده تاریخ لطنت 
او را ۷۹۲ نوشته اند اگر این دعوت وقوع داشته باشد ناچار قبل از حلوس وی 
خواهد بود زیرا دراین تاریخ حافظ در گذشته بود . 

حافظ برخلاف سعدی سقرطولانی نکرده و گذشته از مسافرت کوتاه تا بندر 
هرمز ويك مسافرت به یزد بقیه عمر را درشیراز که ازصفا وزیبائی آ نشهر و کلگشت 
وکنار آب رکن آباد هميشه مسرور بوده صرف نمود چنانکه گوید : 

نمی‌دهند اجازت مرا بسیروسفر نسیم باد مصلیو آب ر کن آ باد 

از سوام زندگانی حافظ آنکه او را فرزندی عزیز در جوانی از این جهان 
۳ در گذشت و داغ در دل پدر نیاد وخود گوید : ۱ 
۱ دلادیدی که آن‌فرزانه فرزند چه‌دید اندرخم این‌طاق رنگین 


۷ 

بجای لوح سیمین دز کنارش فلك برسرنهادش لوح‌سنگین 

وفات خواحه حافظ بسال ۷۹۱ در شیراز اتفاق افتاد و در همان قسمت شهر 
که شاعر از گردش و تماشای آ نجا دل خوش داشت و کلکشت آنجا مرجگاه از بود 
و مصلی نام دارد بخاك سپرده شد و اکنون بقعه شاعر در آنجا پیداست تاریخم وفات 
را گوبنده‌ای در عبارت « خاك مه‌لی » اشعار کرده و گفته است : 

چراع اهل معنی خواجه‌حافظ که شمعی بود از ور تجلی 

چودرخالك مصلی ساخت منزل بجو تاربخش از خاك مصلی 

سبك و افکار - بالطافت حس وسپولت وتأث رکه ازاشعار خواجه ساطع است 
غب لست که این شاعر دریا دل در برابر وقایع خونین زهان خود که سر ناسر ایر ان 
دچار اشرار و میدان گیرودار بود و فارس و شیراز نیز ازین دعر که جان بدر نبرد 
وحافظ بچشم خویش کشته شدن شاهان‌وویران شدن خانمان‌ها وجنگ های مدعیان 
و حتی ستی زگیهای بین اعضای یك خاندان مانند مظفریان را میدید چگونه قوت د 
آرامش خیال خود را حفظ میکرد ! گوگی از يك ارتفاع معئوی تمام این حوادث 
را مانند امواج کوچك اقیانوس حقیر میدیده و نظرش بیشتر بوحدت اقیانوی خلت 
و معنی و هدف عالم متوجه بوده و اگر گاهی فکر او عمیان میکرده و بتاثرمیگفته 

این چه شوریست که در دورقمر می‌بينم ‏ همه آفاق پر از فتنه و شر می‌بینم 

باز بسکونت خاطرخود برمیگشته و در يك جهان پر آشوب در زیر بال وپره 
افکار پنهاوز آسمانی خود فراعت بال هیجسته اشت ابن متانت عارفانه حافظ در قصاید 
او هم نيك پیداست زیرا از جمله گویندگانی است‌که مدح خیلی نادر گفته ودر آم 
ابدا علوتکرفه وق تکار برده است ومتانت را از دست نداده و با ایتکه هرامیر 
بدوره خود قادر و قاهر بود او سخن را زبون نکرده و در ستایش از حد نگذشته 
حتی بمورد از پندگوئی نبراسیده و آنهارا بحقیقت اینکه هر کسی سرانجام بسزای 
خود میرسد این دهر کیفر کر دازمیدهد وشاه وگدا را تکنتان میستتجد ا گاء ساخته 
و اییائی نافف و هؤثر سروده . 

ددح بۆرك و فکر توانای حافظ همانا از ذوق عرفانی بود که در » وجود او 
بکمال آمد و مسلکی که سناقی و شیخ عطار و جلال‌الدین و سعدی هر یکی بزبان 


ی و ا 
و بیانی از آن تعمیر کرده بودند دز حافظ بعمق تأثیر و اوج تعبیر خود رسید ومطالبی 
راکه دیگران بتفصیل گفته بودند او در ضمن غزل های نغز کوتاه ببتر و شیرین تر 
ادا کرد و چنان در توحید تضوف مستغرق شدکه درهرقصیده و غزل بهر عنوانی بود 
بیتی با اییاتی از آن مقصود بلند بقالب عبارت درآ ورد وشاید بزر گترین خاصه شعر 
حافظ همین باشد و ازهمین استغراق در» وحدت است که کثرت عالم واختلاف ادیان 
و حدلپا و بحثهای بیپوده را مجالی قائل نشد و گفت : . 
جنك هفتاد و دوملت همه را عذر بنه چون ندبدند حقیقت ره افسانه زدند 

حافظ از عشقی که نسمت فقت و بکرولی و وحدت داشت هر گو نه خلاف 
و نفاق را نکوهش میکرد و بخصوص از ستبز گی های قاری و اختلاف ظاهری در 
عذاب و ازربا و تزور زاهدان دروغی در زنج و اضطراب بود . حتی صوفیان ریالی 
را که انتساب بطربقت حافظ میذمودند ولی درواقع اهل ظاهر بودند و در ژنده‌بوشی 
و قلندری تظاهر هنمو دند سخت سرش هید ۲ نمیخو است او را در عداد آنها 
بشمارند و میگفت : 

آنش‌زرق‌ورباخرمن‌دین‌خواهدسوخت حافظ این خرقة پشمینه ينداز و برو 

شاید از این لحاظ یعنی از لحاظ شم وعصیان برضد ریا وسالوس کسی دبگر 
از شعرای اران بدزحه حافظ نرسیده باشد . 

استادی او درغزل است . غرل عارفانه در دست حافظ از طرفی بذروه فصاحت 
و ملاحت رسد وازطرفی ساد کی مخصو ص پیدا کرد وجنانکه اغارزت رفت در مات 
قصار معائی بزركه و لطیفی را اشعار نموده گذشته از شیریتی و سادگی و ایجاز که در 
غزل حافظ مشپود است زوح صفا و صمیمت ذر هربیت او حلوه میکند و پیداست که 
غزلپای‌استاد ازدلدر آمده وهرغزلی تعببر لطیفی است از ضمیرگوینده آن : وبحکم 
همین آیمان است که شاعر از هر گو نه ظاهر پرستی اغراض کرده و رو گردان شده و 
دام حیله وتزویر را پاره و آرایشهای عذاهب وفرق را رد نموده وریاکاران را ازشیخ 
و زاهد و صوفی در اشعار خود توییخ کرده اشت . 

حافظ خاصه در غزل گذشته از برقی‌که از آتش غزل شيخ عطار و مولوی 
گرفته از سبك عصر خود نیز اقتباس‌کرده پس در اشاس پیروی از سبك سایقین و 
ععاصرین خود مخصوصاً سعدی و خواجو و شلمان ساوجی و ارحدی و عماد ققیه 


۱ 


| ن ۲۳ 


نموده وبسی از ابیات وغزلیات آن اوستاد نظیر غزل آنانست اينك چند بیتی برای 


«عقا:سه واز راه تمونه أ ورده میشود: 


خواحو (عتوفی در (Yer‏ ۰ 
باده مینوشم واز اتش دل عیخوشم 
حااظ 
گرچه از انش دل چون‌خم می‌درجوشم مهر برلب زده خون میخورم دخاموشم 
عماد فقیه 1 هتوفی در ۷۳۳): 


مکر آن آب چو آتش بذشاندجوشم 


امید بلبل بیدلژ کل وفادازست ولیوفا نکند‌شاهدی‌که بازاریست 
حافظ : 
بثال بلیل اگر با هنت" سر باریست که ما دوعاشق زار بو کارمازارست 
سلمان ساوجی (متوفی۷۷۸): 
خواهیکه روشنت شود احوالدرد من در گیر شمم را و زسر تا بپا پرس 
حافظ : 
خواهیکهر وشنت شوداحوال‌سرعشق از شمع پر قصه زباد صبا مپرس 


,| اشهمه حافظ پحوحه در مقام تقلید توقف‌نکرده بلکه خود ش.وه‌ای‌داشته 
وسخن را رونقی ازنو داده است وسر اينکه اشعار او نسبت باشعار خواجو وسلمان 
بیشتر ورد زبانهاست تنها از مقام معنوی وعظمت ونفوذ عرفانی ادنیست بلکه لحن 
شبرین ونظم روان ومتین‌اوهم در آن شهرت مار است وخود شاعر با حسن قریحه 
ولطافت دوق »عطیه کشف که اورا مسلم است مقام نظم خودر| بافته و باعتمادواعتقاد 
گفته است : ِ 
ندیدم خوشتر از شعر توحافظ بقرآنیکه تو در سیته داری 
در واقع حافظ با قریحه عالی و روح اطبف وطبح گوبا و فکر دقیق وذوق 
عارفانه وعر فان عاشقانه که ورا ملم بد طرح سختن را طوری رخت و افام 
عبارات ومعاثیرا بهم آمیخت که در غزل عرفانی سبك مستقل وطرز خاص به وجود 
اورد چنان که اخنابان بادبات فارسی شعر او را ببدرنك میش‌اسند ولحنش را یی 
را ۰ 
حتی حافظ گنذشنه از ابتکار در بافت لفظ وتعبیر معنی کامات واصطلاحعات 


N 
مضوص | :عمال کرد که در آن خود »بتک است وبا اگر دیگران هم بکاز برد‌اند.‎ 
۱ ils در کلام او بیشتر جلوه‌میکند نظیر:‎ 
"طامات» «خرابات»"مغان» «مغبحة» خر ق» *سالوس» «ببر»*هاتف» «ببر مغان»‎ 
«گرانان»" «رطل ؟_ران» ”رنار» «صومعة» ازاهد» شاه د » «طلسمات؟ ”دی ر»‎ 
. کنشت»‎ ۶ 


حافظ درنسج‌شهر از لطایف صنایع مانند آبہام وعراعات‌نظیر وتجنیس واتقیبه 
وامثال ان بکار برده وبایپام بیشتر هیل نموده مانند این آییات : 
شراب خورده وخوی کرده هیر وی بحمن 
۸ که‌آب روی تو آتش ارغوان انداخت (ابپاه) 
خرقه زهد مرا اب خرابات ‏ یرد 
خا مرا نش ا ت س اک 
دلم ز برده برون شد کجائی ای مطرب 
بنال‌هان که‌ازین‌برده کار مابنو است(نجنیس کامل) 
لعل سيراب بخون نشنه لب یار من است 
دزیی دیدن او دادن جان کارمنت(نشیه) 
برخی از تشبیهات معمول شاعران را حافط نیز اقتباس کرده مانند تشبیه زلف 
په کفر وزنجیر وسنبل دام و کمند رمار» وتشبیه ابر وبکمان ؛ وقدبه سری و صورت 
به چراغ و کل وماه . ودهان بغنچه وپسته . ولی این کنو نه صنایع ظاهری از تأثیر 
طبیعی سخناو نکاسته . از کنابات وامثال زبان فارسی‌هم در نظم حافظ توان‌بافت‌مانند 
طبل زیر . گلیم زدن‌کنابه از پنهان کردن چیزی‌که پنهان نشود در این بیت: 
دلم گرفت زسالوس وطبل زیر گلیم خوشا دمی که بمیخانه برکنم علمی 
با این که عزل حافظ بنا بقاعده روشن وروانست باز ابیاتی در دیوانش توان 
یافت که ابپام واستعارت در آن ءضامینی ابجاد کرده وس از صر ف‌فکر ونظر میتوان 
بدان بی برد نظیر ابیت : 
> کس‌بدورنر گیت‌طرفی‌نبست از عافیت ۰ به‌که نفروشند مستوری بستان شما 
از خواص معنوی شعر حافظ یکی آن که کاهی پیش می آبد که دران ایبات 


۱ نت 


یك‌غزل ازحیت مطلب تنوع واختلاف دیده میشود وباکه یکی ازعلل این اخت. لاف 


همانا الز ام قافیه باشد مثلادرغزل ژزیبای : 


ساقی بنور باده برافروز جام ما 


مطرب‌بگو که کارجهان‌شد بکامها 


ذکرنا گهان نام حاجی‌قوام بیشترازراه سوق قافیه‌است . 

چنانکه درفوق گذشته بنظرخواجه نیز حقیقت هستی بکیست و آن خ-دای 
تعالیست که دراین جهان جلوه کرده . مظپراو بدایم عالم طبیعت وعشق معن وی و دل 
آدهیست ودرواقم اوست که ذرهمه‌حاحتی باخود آدمی هست گر چه خو ددر نباید. 

برای دریافتن سرء وجود اورجوع بباطن وپی بردن بحقیقت نفس ورهبرک‌پبر 


حتاف جو لازمتت : 

بار ها دل طلب جام خم از ما میکرد 
گوهری کزصدف کون‌وهکان بیروئست 
مشگل خویش بربیر مغان بردم دوش 
دیدهش خرم و خندان قدح باده بدست 


, گفتم این جام جهان‌بین بتو کی‌دادحکیم 


بیدلی در همه احوال خدا با او بود 


آنجه خود داشت ز بیکانه تمنا جکر د 
طلب از گمشدگان لب دریامیکرد 
کو بتأئیسد نظر حل معما میکرد 
واندران آبنه صد گو نه تماشا هکرد 
گفت آنروز که این گنبد مینا میکرد 
او نمیدیدش و ازدورخدایا میکردد : . . 


حافظ در نتبحه این انکا» به خدا و فکرفراخ ونظرجپان بين و چشم نبانیاب 
دارای همتی عالی‌وفکری بلند ودر کارها آسانگیروباسرار أشنا ودرظیورحوا:ث بیفم 


ودرحریم عشق خاموش وه‌حرم است: 
دوش بامن گفت پنبان کاردانی تیزهوش 
گفت آ سان گر برخودکارها کزروی طبع 
وانکہم در داد جامی کزفروغش برفلك 
تا نگردی آشنا زین پرده بولی نشنوی 
درحریم عشق توان زددم از گت وشنید 
«ور بساط نکته دا نان خودفروشی‌شرطفیست 


کوش کن پندای‌پسرازپهر دنیاغم مخور 


کزشما پنهان نشاید داشت راز میفروش 
سخت‌میگیردجپان,رمردمان‌سخت کوش 
زهرهدزرقصآمدوبربط زننمیگفت نوش 
کوش نامحرم نباشد جای پیفام سروش 
زانکه | نجاجمله اعضاچشم بایدبودو کوش 
پاسخن دانسته گوای مردبخرد باخموش 


گفتمتچون درحدیثی گرتوانی دار گوش 


"کوش اوبه بام اهل راز و صدای هاتف رند پیر و سخن کاردان حتی اله 


1¥ 
0 ادرفقابل خودبرستی استعمال میکند پس گاهی عفق ورزی وباده گساری عارفان 
هعتی حقیرستی و گذشتن ازحرص وشہوت و آرژوی وصالحقیقت عیدهد که‌حاضرند 
درراه حى رنج بر ند ودرد کشند وشکایتی نکنند: 

که چپره نبالودهام به بد دیدن 


INE 

رباب وچنک بازاست و درمواددی حقایقی از زبان اینان »که در. حقیقت عمه از ۱ 
یکزبان‌گویند » میشنود واز عالم حال به زاهدان پرقیل وقال نموده رندانه سخنها 
هر کف وظهور یکانگی وشوق را در وجنات همه جهان دیده و با اشاراتی که 


هنم که شهره شهرم بعشق ورزیدن 


گو ثه ادب میب‌گند 

عیبر ندان کر ایزاهد باكىزە سر شت 
هن اگرنیکم اگربد توبرو خودرا باش 
همه کس‌طالب‌یارند چه هشیاروچه‌ست 
سر تسلیم من و خشت در میکده ها 


که کناه دگران بزتو. نخواهند نوشت 
هرکسی آن دزود عاقبت کار که کشت 
مدعی گر نکند فهم سخن گوسر وخشت 


نا امیدم مکن از سابقه اطف ازل تویس‌برده‌چه‌دانی که که‌خوبستو که‌زشت. 
نه من از پرده تقوی بدر افتادم وبس پدرم نیز بپشت ابد از دست بهشت 

از اصطلاح باده ومی وهی‌کنه که درشعر خواحه فراوانست اگرهم گاهی یکی 

خون رزان ودیگری تعیش گاه رندان را نمایاند گاهۍ هم بدون تردید هعانی عرفانی 
برهیا مد وشاعر درهرموردی یکی ازابن ممانی را برورده است مثلا مقصود ازمی و 
میخوار گی درموردی همانا تازیانه ایست که برای پرده دری از روحانیان ریائی عوام 
فریب بکارمیرود ودرمواقعی عالم صفا دییریائی وبیفروریست ومعلومست که مستی‌از 

چنین باده‌ای‌کار آسانی یست ورنج ورباضت لازم دارد : 

صبحدم هرغ چمن باگل نوساخته گفت ‏ ناکم کنکه‌ددین‌باغ‌بسی‌چون‌توشکفت 
گل بخندید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن سخت بمعشوق نگفت 
گرطمع داری ازآن جام مرصع می لعل ای بسا درکه بنوك مژه‌ات بايد سفت 
تا ابد بوی محبت بمشامش نرسد هر که خاك در میخانه برخسار نرفت 
بر گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به سیم سحویهی آشفت 
گفتم ای مسند جم جام جبان بینت‌کو گفت افسوس‌که آن دولت بیدار بخفت 
سخن عشق نه آنست که N]‏ ببزبان ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت وشنفت 
برای رسدن بدر گاه حق که ميکده دای آنست ومستی عارفان از | نخاست 
بسا در که باید بنوك مه سفت و درراه وصال رنجپا کشید و اشکپا ريخت و خاه 
راه معرفت را برخسار برفت . می‌برستی چون آدمی را ازخود یخود میبکندحافظ 


وفاکنیم وملامت کشیم وخوث ,باشیم 
به‌پی رميکده گفتم که‌چیست راه نجات 
مراد دل ز تماشای باغ عالم جت 
بمی‌پرستی از آن‌نقش خودزدبر اب 
برحمت سرزلف تو وا؛-قم ورنه 


که درطر یقت عاکاة-ریست رنجیدن 
بخواست جام هی و گفت‌عیب پوشیدن 
بدست‌مردم وچشم ازرخ‌تو گل‌چیدن 
که تاخراب‌کنم نقش خود پرستیدن 
کشش چونبوداز | نسوچه‌سود کوشیدن 


کوش عارف درهقابل کشش عشق معنوی‌است بءنی‌مبکوشد باك وصافی لشود 
وازجاه ظبیعت بدر آ ید ودر حرعسق عشق حق که کر انه ندارد مستغرق شودو | لوده 


عالم مادی گر دد : 
دوش رفتم بدرمي‌کده خواب آلوده 


|( افسوس کنان مد ۵ باده‌فروش 


ست‌وشولی کن و آ نگه‌بخرابات‌خرام 


بطهارت گذران منزل ,یری ومکن 
پاك وصافی‌شوو ازچاه‌طبیمت بدر ای 
گفتم‌ای‌جام جهان‌دفتر گل‌عیبی‌نیست 
آشنابان ره عشق ددین بحر عمیق 


خرقه تردامن وسجاده راب الد 
گەت بیدارشوای رهرو خواب <l‏ 
نانگردد زتو این دیر خراب ! لوده 
خلت شیب‌چوتشریف شباب آلوده 
که صفائی ندهد ا تراب آلوده 
که شود فصل‌بهار از می تاب آلوده 
غرقه گشتند و نگشتند بآب آلوده 


شاعراینگونه‌مستی معنوی و آزادگی ازشپوات‌طبیعی را بیشتراز بکبار گوشزد 
نکی باایشکه درعین حال‌ازحق طبیعت هم نمیگذرد 


بسرجام جم آنکه نظر توانی کرد 
.هباش بی‌میوهطرب که زیرطاق‌سپهر 
گل مراد تو آنکه تقاب بگشاید 
بعزم مرحله عذق پیش :-ه قدهی 
تو کز سرای طبیعت نمبروی بیرون 
حمال بار ندارد نغاب و بسرده دلی 


که خاك مبکده کحل بصرتوانی کرد 
بدین ترانه غم از دل بدر توانی گرد 
که‌خدمتش چونسیم سحرتوانی کرد 
که سودهاکنی اراين سفرتوانی کرد 
کجا بکوی طریقت گذر توانی‌کرد 
غبار ره بنشان تا ن.ظر توانی‌کرد 


۱ ۱ 2-۹ 
بیاکه چاره ذرق حضور و نظم امور فیض بخشی اهل نظر توا ۱ ۱ ۱ 

2 ۳ 2 بفیمن بخشی. اهل نظر توانی کرد. دهد باید از ژببائیپا ودوستیهای این نشئه بپرهند شد وفرصت را غنیمت شمرد.توان 
ولی‌توتالب هعشوق وجام می‌خواهی طمع هدار کے کار دگر توانی کرد 


کفت شید غزلهای حافظ در این ازمینه یمنی لزوم دزیافتن فرصت زندکی واستفاده‌از 
نعمت‌های این جهان هؤثر ترین غزلهای وی باشد : 
دائکه جسنت دولت دیداز بار دیدن در کوی او گدائی بر سروک گزیدن 
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن ۰ از دوستان "جانی مشکل بودبریدن 
خواهم شدن ببستان چون غنجه‌بادل تن وانجا بنیکنامی پبراهنی _دریدن 


دلا ز نور هدایت گر آکہی یی چوشمم‌خنده زنان‌ترك سرتوانی کرد 
طریقت عارفان فداکاری و بلند نظری و ازفیش اهل نظربپرم گرفتن و غرود 
عقل رابکنار نهادن لاصه ازخود گذشتن و بحای خود خدارا دیدن اس کم که در 
هیانه خدارا دید خودرا باخت وا گرخودرا ٫اخت‏ : 
سحر گاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنک وچنانه 
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نهادم عفل را ره توشه ازمی 
تکار عیفر شم حرعه‌ای داد 


ز ساقی کمان ابرو شنیدم.. 


ز شپر هستیش کردم ردانه 
که ایمن کشتم از مکر زمانه 
که ای تبر ملاعت را نعانه 


که چون سرا ای راز نرعته 0 که سر عشقباری ار بلبلان ششدن 
فرصت شماز فوك کز این م دو رقم منزل چون بگذریم دبک نتو آن‌بهم‌رسیدن 
نايك از لطاف خلقت وحمال طسعت بر خوردار شد وتا در وتاه شیر ئ ان کته 


۰ ۰ 0 1 نو" هاخا ؟* 8ë‏ ۵ | که ۱ يا 

دی زین‌مبان‌طرفی کمروار اگر خود را به بینی در میانه وروز کار کامرانی کته وتن 2 هو دظاگ وت e‏ 

برو این دام برمرغ دگر نه که عنقارا بلند است آشیانه وی جر و ز ند ‌ بخوشی کر ند: 
۳-7 3 ۳ ت ی ا e‏ 5 ۴ فال 

نبنددطرف وصل ازحسن‌شاهی که‌باخود عشق‌ورزد جاودانه نوبپارست در ان کوش که خوشدل باشی که ل بدمد بازوتو در _ دل‌باشی 


بده دشتی هئی تاخوش براگیم 


خبال آب و گل در زه بپانه 


من‌نگويم که کنون باکه نشین ژچه‌بنوش 


پس حافظ بحکم ذوق معنوی ازطرفی مخالف با رویه. شپوت پرستاننو بروان 
طمیعت واسیران شہوت وازطرفی م دشمن ریا وسالوس و زهدفروشی و عواعفریبی 
ات و گناه دومی راکه مردمی راگمراه‌کند از اولی‌که زیانش راجم بخودشخص 
است بیشتر میداند ودراین بیت سلیقه خودرا آشکارمتسازد: 
دلا دلالت خیرت کنم براه تجات همکن غسق مباهات‌وزهدهم هفر وش 
زهد ریائی و تقوی ظاهری و شریعت قشری هرگز موافق ذوق شاء-ر 
عارف نباشد ازدبگر سو فراموش‌کردن عالم روحانی و پرداختن بچپاتت جسما 
و کفایت کردن هعشی و لذت دنبای فانی شرط عقل و ععرفت نیست ولی نکته ای 
در اینمقام هست که بخصوص در مورد حافظ تباید از دبده دور داشت ت و آن اشت 
که بحکم اشمار او مقصود از عرفان درویشی و قائدری وخانه بدوشی و محروعیت 


صرف ازتمام لذایذ دنیژی و بیخبری ازین جهان زندگی تست زبرا دست آفریدگار 


این‌چن را مقدمه آن جبان قرارداده وتا آنجاکه خرد ونوق و آئین آفریش اجازه. 


که‌ترخود دانی اکر زبرك وعاقل بلشی 
جنك در برده همین میدهدت پند ولی وعات آنگاه کند سود. که قابل باشی 
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است حف باشد که زحال همه غافل باشی 
نقد عمرت بدهد غصه" گیتی بگزاف کر شب وروز در این قصه مشکل‌باشی 
گرچه راهیست پر از بیم‌زما تا بر دوست. . . وق آسان وف اروا عنزل کی 
در واقع‌اين چنین مینمایاند که وی خودبگفته خود در فرصت‌شماری‌ودریافتن 
معتی زند گی وحفظ نشاط وداے شتن روح قوی رفکر باند ومیل بوفا ومروت ورغیت 
بسعی وعمل سرهشق بوده واینکو نه سخنان را مناسب حال‌خود گفته + : 
عزرع سبز فلك ددم وداس مه نو بادم از کشته خویش م امد وهنگام درو 
گفتم‌ای‌بخت بخسبیدیوخورشید دهید گفت با این همه از سابقه نوميد مشو 


شکیه بر اختر شبکرد هکن کاین عیار تاج تا ربود وکمر کیخرو 


گر روی پاك ومجرد چو مسیحا بقلك از فرغ + بخورشید رسد صد پرتو 
ان کو عفروش کاین‌عظمت کاندرعشق خرعن هك نو ی خوشه رون ددر جو 
گوشو اروز ولمل ارچه‌گران‌داری‌گوش دور خویی گنران است نصیحت بشنو 


سه لد 
هر که در مزرع دل تخم وفاسبزنکرد . زرد روگ ی کشد از حاصل خود گاء‌درو 
اگر شاعر کاهی چنانکه رسم اینجپانست بدشواری ها و ناکامیپا بر خورده با 
این اراده عارفانه و اندیشه نیرومند هرگز شک ته و عزهش سست نشده و شوق 
حیاتو نورامیدازدلاو بدرنرفته بلکه‌سینه پیش‌حوادن‌دادهو گفته چرخ برهم‌زنم ارغیر 
هرادم باشد» وثبات و تواناگی و «ردبازی و آزادگی خود را این کونه بیان نموده ؛ 
پررسو | آنم که گر ژ دست: برا 
خلون دل نیست‌جای صحبت‌آغیار 
صحبت حکام ظلمت شب بلداست 
بر در اریاب بی هروت هدنیا 
بگنرداین روز کار تایرتر اززهر 
بلبل عاشق تو عمر خواه‌که آخر باغ شود بیز وسرخ‌گل بدر آید 
صبر وظفر هر دو دوستان قدیمند بر اتر عبر نوبت ظفر آید 
جامی- نودالدین عبدالرحمن جامی بسال هشصد وهقده در محل خرجرد 
ولایت جامخراسان‌تولد یافت چنانکه خودگفت : 
بسال‌هث:صد و هفده ز هجری نبوی که روز که به شرب مراد قات جلال 
ز اوج قلغ پرواز کاه عز وقوم . بدین حضیضن هواسست کردهام پروبال 


دیو چو بیردن رود فرشته دراید 
تور زخورشید خواه بو که برآ ید 
چندنشینی که خواجه‌کی بدر آ ید 

دگر روز کار چون شکرآید 


نام پدرش نظام‌الدین دشتی و جدش شمس‌الدین دشتی منسوب بدحله دشت 
اصفهان بوده بعد بولایت جام مپاحرت کرده‌اند . 
تخاص جامی هم بمناسبت ولایت جام است وهم بحکم ارادتیشت که نسبت 
بشیخ‌الاسلام احمد جامی (متوفی در )۵۳٩‏ داشته چنانکه خود فرماید : 
مولدم جام و رشحه قلمم جر ع4جام‌شیخ الاسلاهیست 
لاجرم در جریده اشعار بدومعنی تخلصم جامیست 
جامی از خورد سالی سالی ببمراهی پدر بیرات وبعد بسمرقند رفت ودر آن 
دبار که مراکز علوم اسلامی وادبیات ایرانی بود بکسب علم وادب پرداخت ودرعلوم 
دینی وتاریخ ادب و كمال بافت سیس بای بعالم عرفان نهاد و بسیر وسلو 4 افتاد و 
بیروی استادان و مرشدان مانند سعدالدین محمد کاشفری وخ-واجه علی سمرقندی 


E ۱‏ 
وقاضی زاده ررمی را شمارخود قرارداد و بدین طریق در راه ریاضت قدم زد روز ۱ 
بروژ ب‌قامات معنوی خود افزود تا بمرتبة ارشاد رسید و در ساك رسای طربقه 
تقعیندی که موسس آن نها لدین نقشبند بوددز امد و بعد ازوقات سعدالدین کاشغری 
که خلغه اقذ‌بندی بود خلاقت ابن طربقت بدو تعلق گرفت شهر تش در روز ؟. ار 
خودش شایع شد وبزرگف وکوچك اورا شناختند وام اواحترام‌گذاردند وبا ابتکه 
اعرا وزیردستانرا مدح نمیکرد بازایبان اورا می‌ستودند ودرصدر مجلس خودجایش 
سدآدند ومقدمش‌را گرامی داشتند. 

جامی مسافرتی دیگر کرد و زبارت حج بجای آورد واز راه دمشق به تبریز 
بر گشت ودر ۸۷۸ بپرات وارد شد دراین سفرجمعی ازبقدادیان اورا آزردند و 
شاعرازآ نشپر داش کته باز آ مد و درقصیده‌ای نسمت بتادا: ئی آنان لب بشکایت باز کرد 
که مطلم آن اشتنت ۱۱ 

بگشای سافیا بلب شط سر سبوی وزخاطرم کدورت بغدادیان‌بشوی 

بنا بروایت ت دولتشه که معاصر جامی بود وی دراواخر عمر پیشه شاعریرا 2 
نمود واز آن ببعد جز بندرت شعری نسرود و دل به تحقیق مسائل O E‏ 
چنن گفت : 

جامی دم گفتگوفرو بند دگر دل شیفته خبال مپسند دگر 

درشعر مده عمر گرانمابه باد انکارسیه‌شد ورقی‌چندد گر 

از-لاطین معروف زمان جامی ابوالغازی ساطان حسین بایقر| بود که در سال 
هشتصد وهفتاد و دو آبوسعید تیموزیرا کت دانه در هر ات حلوس کرد و تا ۸٩۲‏ 
سلطنت نمود . سلطان گنشته ازانکه خود ددق ادبی داشت وادبا را حمات‌میگرد 
وزبردانشمندی ماننئد عبرعلیشبر داشت که از فذلای عصر خود بود و در زبان فازسی 
وترکی بنظم وثر تألیغات مبکرد این وزیردل آ گاه باجامی دوستی خاس داشت و 
شرح حال این شاعررادر کتاب‌خود موسوم به خهسةالمتحبرین آورد جامیازسلاطن 
دیک ماظن ابوسعید تیموری (۸۷۲-۸۵۵) وساطان سعقوب آق‌قو تلو ۸۸۶۸ -۸۵) 
وجہان شاه قرا قوینلو (۸۷۲-۸>۱) وسلطان محمد فانح )۸۸1-۸٥٥(‏ پادشاءعثمانی 
زا درقصاید واشعارخود نامبرده . 
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N= 
توان‌گقت جای بزرگترین شاعر و ادیب قرن نېم و آخرین شعرای بز رگش‎ 


حتصوفه است که ام سم اورا میتوان ردیف انوری وسعدی و حلالالدین وحافظ و خبام 


وفردوسی برد E‏ بزر گ درایران بندرت ظیور نموده اند. 
جامی نه تنپا سروده بلکه درفون علوم دين و ادب و تاریخ یزمهارتی بسزا 
داشته وازاین یف درمیان دیکز شعر | دارای مقام مخصوصی بوده است ت اممرعلیشبر 
نوائی که خود ازفضلای عصر بود دروصف کمالات جامی گفنه : 
عاجرازتعداد اوصاف کمال اوست عقل انجم گردون‌شمردن کی‌طر: بق‌اعوراست 

در اشمارش تاک شعرای سلف ببداست ا شعرای متصوفه رااوفاه 
لموده وسباك آنا را بکار برده . با این همه مقتدای‌خاص حجامی درنظم‌«فت‌آورنگ» 
نظامی است و در غ زات سمدی گرچه حافظ و خاقانی و امرخرو نیز طرف‌توحه 
او بوده است . 

جامی هم مانند امیرخسرو با سخای قریحه موصوف و باکثرت تصایف 
معروف است . بقرل بعضیها اغات او از نظم و نثر موافق شماره حروف تخلص او 
”جامی؟ بنجاه د چپاردفتر ورساله أست. 

از آثار منظوم او یکی دیوان اشعار اوست که قصاید و غزلبات و مرائی و 
ترجیع بند و تر کیب بند و مشویات ور باعیات دارد . خود جای دیوان را برسه‌بخش 
کرده و آنها را فاتحةالتياب و واسطالقد وخانمتالحات لام تاد و دور تست در 
این تقسیم ازامیرخسرو پروی کرده باشد . درین این اشعار ملمعات نیزهست که 
شاهد وفوف کامل جی بان عربی است بطور کلی جامی قصاید متبن وغز لبات‌عرفانی 
. شیرین با اوزان نادر مطلوب دارد . درمیان قصایدشاعر اشعار روحانی وعةایدا-لامی 
کم نیست وهريك دلیل‌ایمان ودبانت اوست . درعطلعه این‌قصاید اهارات توجه‌جامی 
به شاعر ان سلف ببداست هلا فصبدء : 

چوپبوند با دوست میخواهی‌ایدل زچیزی‌که جزاوست‌پیوند بکسل 

تاحدی منو چپر بر ادر نظ داشته ودرفصاید: 
هعلم کيست. ی کجخاموشی‌دستانش سبق نادانی ودانادلم طفل‌سبق خوانش 

ایض : کنگرابوان شه رک کاخ کیوان.رترست 

رخنها دان کش بدیوارحصاردین درست .. 


۳۲۳ ۱ 
خاقانی را تتم کرده وباهمین روش از شاعران دیگر مثلا امیر خرو خسرو پروی 
نموده ۰ در غزل ذوفی وغزل عرفانی یز گاهی مخنان نغز واشعار بر هفز سروده و 

دربرخو از آن ار وسرزش بك قاب | تند نرا زان آورده نظیر این‌غزل: 
تاريك شبی دارم با این همه کو کبها - 
از بوسه پیکانش شد آبله ام لبها 
از بسکه ۹ فتاران مردندب‌کوی‌تو بادش‌همه‌جان باشدخا کش‌همه‌قالبها 
ازتاب وتب‌هجران گفتم سخنه صلت بوداین هذیان آری خاصیت آن‌تبها 
۰ در غزل ببك متقدمین از عارفان و بخصوص حافظ نظر داشته و گاهی‌با نان 
نظیره ساخته. مثلا در ابن غزل از حافظ ببروی‌کرده : 
ساقی بیا که دور فلك شد بکام ما خورشید را فروغ ده ازعکس جام‌ما ۱ 
از غز لپای عرفانی جامی که در آن ثغمه وحدت مینه آزد بکی اشست؛ 
دراینحرف شگرف اصلاشکینیست 
ذریغا زیر گر دون زیر 5 لست 
دل مردان دل هر کوک ات 
عطای عفق بسار است دردا کز آن بیاز مارا اند کی تیست 
پیش یله هی هار مج وکاین‌تاح بر هرتاریکی نیست ‏ 
چنانکه گفته شد جامی را در مثنوی-خود نظامی راسر مشق خود قرارداده 


ل زم زمژهکو کټا هاه رخت شما 
چون‌ازدل گرممن بگذ؛ شت خد نك تو 


سین ‌ 
موّثر در وحود الا یدی نیست 
ولی جز زیر کان این را ندانند 
حمال اوست تابان ورنه برون 


ودرمقابل خم ة ظامی هفت متنوی بعتو ان‌هفت اور نک عروده که‌اسامی آ نها مر ارذیلست: 
- سلساهالذهب دز مساگل فلسقی‌ودینی واخلافی با حکابات وادله از قبل 
عقاید واصول اسلامی و تفسیر بعضی آیات قر آن ومطالب‌حکمی نظیر مله چبر و 
اختبار ومع‌انی عرفانی مانند بحث‌در حقيقت حي که در این ابیاب آمده : 
اوست مغز جبان جهان همه پوست خود چه مفزوچه پوست‌چونبمه‌اوست 
بود کل جپان در او مستور کرد در کل بذات خویش مود . 
این مثنوی باسم سلطان حسین است ودرضمن از شعرایمروف مانند عنصری 
ورود کی وسنائی و نظامی ومعزی وانو ری نام برده شده وجمله بوژن‌هفت پیکرنظامی 
است و آغازاتت این ببت است 


۳۷۲۰ 
ل الحمد قبل کل کلام بصفات الجلال و الا کرام 
۲ - سلامان واسال که از قصه‌ای قدیماقتباس شده واآنر | پیش ازو شبخالرئیس 
ابوعلی سینااقتباس و تصنیف کرده‌است. در آن قصه‌نیزهعانی عرفانی منظور است‌وجامی 
نرا بنامیعقوبببك پسر اوزون حسن آق قوینلو )۸٩1-۸۸(‏ بنظی کشیده . 
۳ تحفه‌الاحرار مثنوی دیئی وعرفانی بروزن مخزن الاسرار نظامیکه در 
٩‏ سروده شده ومرکب از ۱۲ مقاله است ودر آن نساصراادین بدا ممروف 
بخواجه احراز که از زسای طریقه نقشبندی ومعاسر جامی بود ممدوح شاعر واقع 
شده «طلم آن این ست است : 
بسماله الرحمن الرجيم هست صلای‌سرخوان کریم 
> - سبحهالایر از که باز در ععانی دینی وعرفانی و بنام ساطان حسین استو 
حکایات (ط.ف وتشلات ظریف دارداغ ز سبحةالابرابر بدین بیت است : 
ابتدای سمال الرحمن‌الرحيم الرحیم. المتوالی الاحسان 
و تمام ءثنوی مر کب است‌ازچپل‌عقد در موضوعهای گونا کوت عرفانی از 
قییلو صفد لو شر حسخن واستدلال‌از آ+از بر و زد گارواینکه‌حق توا حققت‌وحوداست 
ودرش ج تصوف وامثل آن وپس شرح هر عقد يك دو حکایت بر وجه +ثبل آورده 
جنانکه سابقسن مانند ثبخ عطار ومولوی همین طرز را معمول داشتند . مثلا در عقد 
بیستوهفتم در باب اخلاص چنین گفته : 
کار خود را خدا افکندن 


روی‌چون زر خلاص آوردن 


چیست اخلاص دل از خود کندن 
تقد دل از همه خااص کردن 
دل باسیاب جهان نا دادن دیده بر حور جهان ننهادن 
ساختن از دو حپان قله مکی تافتن روی زهر دهم وشک 
و بدین مناسب این حکایت را اورده تاناثر اخلاعی و اهنت آل را نان 
دهد ویربائی وصف-ای قلب را نمایان سازد ومعلوم تماید که قلب ونیت مہم است 
نه ببان‌وز بان : 
عربی چند هم ذدق کنان 


یکی‌از تحدحکابت میکرد 


لب گشادند بنادر سختان 
یکی‌ازوجدروایت میکرد 


-۳]8- 
یکی ازوادی وساحل‌میگفت 
زد بر منزل آن قوم قدم 
در زبان عرب آگاه نبود 
سخن از حمد و ۱ میرانند 
کر یه رآ و فغان در پیوست 
با هم اسرار عیان می کردند 
کوهر اشات بمژ کان هیسقت 
دم همیگفت وتنا می‌بنداشت 


یکی از ناقه و محمل میگفت 
ناکہان مخلصیازم لك عجم 
قنون ادیش راه نبود 
شد گمانش که دعا میخوانند 
او هم آنجا بتواضم لشت 
هرچه آنقوم بیان میکردند 
او بتقلید همان را کت 
حشومیگفت ودعامی پنداشت 
ليك چونبرلبش آن‌خاص کلام 
بافت در باره وی حکم دعا 
شداز آن‌دعوت از نخوت دور 


بود در ععنی اخلاص تمام 
داد خاصت غفران و رضا 
جرم او عفو و گناهان منفور 
٥‏ بوسف وزلیخا - هعروفترین موی جاعی است و در وزن خرو شیرین 
نظامی بسال هشتصد وهشتاد وهشت نظم شده و بنام ابوالغازی ساطان حن اتحاف 
گردید آغژآن بدین بت است : ۱ 
الپی غنحه امید بگشای گلی ازروضه جاوبدبنمای 
و9 لیلی ومجنون که آنرا بوزن لیلی وهء‌جتون نظای درظرف چپاز ماه سال 
هشتصدوهدناد ونه سروده و۳۷۹۰ بیت دارد ومطلم آن ات 
ای خالك تو تاج سربلتدان مجنون توعقل هوشمندان _ 
رد٩‏ خر دنامه اسکندری دروزن اسکندر نامه نل ېی سر وده شده و ان نیز 
بام سلطان حسین‌است وبااین بیت آغازمیکند : 
الهی‌کمال الہی تراست ‏ جمال جهان پاد‌شاهی‌تراست 
اباك بندلطیفی که دراین مثنوی بفرزندخویش فرماید: 
بیاای جگ ر گوشه فرزند من بنه گوش بر گوهر پند من 


صدف و آر بنشین دی لب‌خموش و گوهرفشانی‌بمن دار وش 
شنو پند و دانش بان بارکن چودانستی آنگه بروکادکن 
ز گوش ارنیفتد بدل نورهوش چه‌سوراخ گوش وچه‌سوراخ‌موش 


بدانش که آن‌با کنش‌بار نیست جز ناخردمند راکار نیست 


سح تسس سس 


GG TT 
بزر گان که تعلیم دين کرده ان بخردان وصیت چنان کرده اند‎ 
که‌اق همچوخردان روشن‌ضمیر  چوصبح از مفا شیوه صدق گیر‎ 
بهر کار دل با خدا راست دار که از راستکاری شوی رستکار‎ 


بطاعت چه‌حاصل که بشتت‌دو تناست چورویدلت نیست باقله راست 
همی باش روشندل وصاف رای بانصاف با بندگان خدای 


دم صب کاهان جو گردانسپهر 
از ان چرخ را برتوی حاصاست 


باق مگتای جز چثشم هبر 
که هر ذره را غپر او شاملست 
بچشم بزدگی به پبران نکر 
زو برد باری نبلشد درست 
بود چون دم صبحکه بوستان 
فروبسته کارش ببخشش گشای 


بدانش ۲ تو قدر اور تر است ۱ 


چو بايد بزر کیت پیرانه سر 

بخصم درونی که آن فقس تست 

نصیحت‌گری بر دل دوستان 

بدردیش محتاج بخشش نمای 

تواضع کن انرا که دانتوراست 

همجنین‌شاءردرمو ارددیگری مثلادرخانمه بوسفوزلیخا پند واندرز به فرزند 
خود داده است . ۱ 

جنانکه ازملاحظه مثنوی هایفوق هم میتوان استنباط کرد جامی بیشتر تظای 
۳۹ تتبع رده و آثار از شاعررا نصب‌المبن قرارداده و سبك او را پبروی نموده جر 
اذكه دز صورت عمو ی توان گفت ای ساده ترو گاهی شبربن تر از نظ ی سر 
صرائی کرده با اینکه محقق‌است استاد نظ ای درمثنوی داستانی هنرهر و یکنا ودر 
بیان احاسات سهمتاست . ۸ ۱ 

حا درعممط نز دستی داشته ومرنه های موا دلششین ساخته که از آ نحمله 
ر جا کے و است و انك بندی از آن که روف هم 
وت قل عبگردد : ۱ 
زیر گل تنگدل ای غنجة رعنا چو نی 
سلك حمعیت ما بتو اگ سات است‌زهم 
بر سر اف توا ایکه زین 


بیتو ماغرفه بخونیم تویی ما چونی 
ها که جمعیم چنينيم تو تنا چونی 
وسشترم بود تاج سر اهروز ته پا چونی 
یتودرروی زهین‌تنگ شده‌برمن‌جای 
میشود دیده بینا ز غباری تبره 


توکه در زیر زمین ساختۀ جا چونی 
زیر خالد آمده ای ديده بینا چونی 


IV 
خورد غمهای‌توام و که خبالتو گهی می‌نپرسد که‌درین خوردن غمپاچونی‎ 
رو بمحرای‌عدم تاختی آزشپزوجود من آزین شهر ملولی توبصحرا چونی‎ 
بطوریکه در فوق اشارت‌رفت جامی تنها شاعر نبوده ودر علوم دیگر مانند‎ 
علوم دینی ولسانی وتاریخی هم دست داشته است . در این رشته‌ها استاد را 7'ليفات‎ 

متعددیست بنثر فارسی که بعضی از معروفترین آنپا نام برده میشود : 
١-نقدالنصومر‏ فی‌مشرحقش الفصوص که کتابیحکمیوعرفانی است ودرشرحو 
تفسیر عقاید شخ محی‌الدین عربی (عتوفی 1۳۸) مؤلف فصوص الحکم ومختصر آن 
بعنی تفش الفصوص است. در این کناب جامی اقوال مفسرین دیگر قصوص‌خاصه عتقاید 
شیخ‌صدرالدینمحمدقو نیویرانیز در ظر داشته تالف قداللصوص بسل ۸1۳ بود. 
ا نفخات‌الااس که در سال هشتصد وهشتاد وسه تلف بافته وان شرح حال 
6 تن از فضلاوعلماه ومشابخ صوفیه را حاویست. 
اصل این کتاب بزبان عربی‌تأ لیف محمدبن‌حسین‌سلمینیشابوریست ( متوفی در 
۲) وموسوم است بطبقات‌الصوفیه . بعد خواجه عبداله انصاری (متوفی در 4۸۱) 
آن‌را بز بان‌هروی‌تقریر وتوسیع‌نموده سپس‌جامی بر حسب دستور امیر علی‌شیر نوائی 
آن‌را از سر نو بقارسی ادبی‌در آورده وکیل نموده و ترجمه احسوال مشایخ‌را تا 
زمان خودش آورده است 
۳ لولح که موکپ لست از مقلات میق مرفانی وجوت با رای 
لطیف عارفانه . ۱ 
> -لوامم که در شرح قصیده خمریه ابن فارض است که‌بسال ۸۷۵ تألیف افته, 
و شواهدالنبو که‌بسال ۸۸۵ شده‌تأ لیف یافته ودرشر حهقامات‌حضر ترسول(س) 
ووصف اه حاب اوست. 
7 - اشمقاللمعات که در ۸۸۰ تألیفو آن در شرح وتفسیر لمعات شاعر عارف 
فخرالدین عراقیست (متوفی۸ج) . 
۷- بهارستان که در موقح قرائت گلستان سعدی با پسرش یوسف ضیاءالدین 
به تالف آن عزم کر ده و بیمان سبك کلستان بسال ۸٩۲‏ انجام داده این کتاب مانند 


-۳۲۸- 
گلستان مرگب از حکابات اطیف ونکات ظریف است واشعار ملیح نیز دارد و ذکر 
شماره‌ای از شمراه وفشلاء در آن آمده . ۱ 
گذشته از آنجه مذکور افتاد جامی رسالات دیگر زباد تألیف کرده‌از آنجمله 
است رسالاتی در مسائل دینی مانند تفسیر حدیث ابیذر عقیلی وار مین حدبت که 
هتن عربیرا آورده وهر حدیث را نم فارسی‌شرح کرده ومناسك‌حج ورساله تپلیلیه 
ونظایر ابنہا ودر عم وادب وعرودض مانند رساله در عم قوافی و رساله موسیقی و 
تجنیس الخط وعنشات ومعمیات :غیره ودر نحو وصرف مانند کتاب فواید الضبائيه 
معروف بشرح ملا جامی ودر تاربخ مانند تاریخ صوفیان وامثال آن‌ها. 
پس جامی‌جنانکه‌در فوق‌هم اشاره رفت از سخر‌پردازان مشهور ومتنقذایررانست 
معاصر ین‌معروف اومانند بابرو میرعلیشیر نوائی ودوات شاه نام اورا بتعظیم وتگر م 
بز بان آورده واز بلندی مقام و نقود کلام او در ایران:عمالك مجاور محث کرده‌اند. 
امتیاز خاص جامی ازمقم دمرتبتی است که وی در عالم تصوف وعرفان احراز 
نموده وخلفه وقطب پیروان آن‌مذهب وده است . 
تأثیر افکار واشعار حامی در هندوستان وفوا در افکار وادیات عثمانی 
بسیار بود حتی سلاطین عدمانی مانند ساطان محمد فاتح ( ۸۸1-۸۰ ) و پسرش 
سلطات با بزبد ثانی )٩۱-۸۸۱(‏ توجه و ارادات خاصی نسبت باو داشتند وبا او 
مخابره ومر اسله میکردند .در بین شعرای عثمانی عده ای سبك وعقاید جامی رانتبع 
وتقلید کرده واولین بنای ادبیات عڈمانی را روی اساس وق وشیوه ایرانی استوار 
تمودند . 
وفات حامی بسال ۸٩۸‏ در هرات افغق افتاد و با اجلال واعظام با حضور 
علماه وبزر کان وامر ای زمان اك سبرده شد.در هاده تاریخ وفات او این اعات 
آهده : وهن دخله کان آمنا. 
۷ ادیات مشور دوره مغول و تیمور بان 
:لفات بر فارسی در دوره مغول و تیموربان با وحود فتنه و آخوب دز 
7 نواحی مملکت وانحطاط عام «معرفت باز زیاد بود وبدیهی است اگر وقابع ناگواد 
این دوره رخ نمیداد ادیبات بمراتب بیشتر ترقی میکرد زیرا چنا ن که در سابق 


-۳۷۹- 
!شارت رفت مقارن هجوم معول تمدن و ادییات ایران نضجی تمام بافته و استادان و 
داندمندانی ظپور کرده وشروع بتالف و تصنیف نموده بودند و آنجه را که ازاین 
همه خزاین علم ومعرفت یا بواسطه مصون ماندن از آفات ونگپداری ودانش پروری 
سلاله ها ی کو.جك مانند اتابکانوجلایربان ومظفریان و آل کرت ودیگرانو با حمابت 
وتشویق بعضی ازسلاطین عنأخرمقول وتیموری باقی مانده تنها قسمتی توان شمرد از 
آ نجه با وخودامنیت بلاد و آسایش عباد و عصو نیت ازه‌صالب مغول ممکن بودبدست 


سا ار مله باش بعص | از نم رگ موم این دز بر و ۵ دبل ذ کرهیشود : 


قبل ازدوره مغول و تیموری تألفات مشهوز و دهم راجع بفن تاریخ در ایران 
شده و بعضی از آ نبا مانند تاریخ طبری وتار خ بیهقی وزین‌الاخبار وراحةالصدور در 
این کناب مذ کور افتاده است پس درواقم بنای تاربخ نویشی در ایران ازدیر بازنباد 
شده ولی تا لفات تار یخی دراین دوره اخبر نسبتاً زیادتر بود و چند کتاب معروف 
بنام شاهان مغول وتبموری بوحود آمد که امر وز از مأخذ هی همم تاریخ موهی 
ابر ان محسوب است. 

تاریخ حهانگدا - از تاریخ های مپم این دوره تار حرانگتا تالف 
علاءالدین عطا ملك جو نی بسر بهاء الدین مخید انت که خود درخدمت امرایمغول 
خصوصاً هلاکوخان و آ باقا خان بوده و از ط رف آنان حکومت عراق عرب و 
مأموربت هاف دیگر داخته در این کتاب که مرک از سره حلد مبباشد م لف عادات 
و اخلاق وظہور مفرل واحوالشاهان خاصه چنگزخان را تا وقایم سال ششصد و 
پنجاه و بنج شرح داده نیز در آن ضمن تاریخ خوارزمشاهیان و اسماعیلیه را آورده 
دراهمیت و شهرت این کتاب همان بس که غلب تاربخ نوبسان معروف قسمت زبادی 
ازمط لب را ازاین کناب اقتبای کرده اند. ۱ 

عطاملك سل شتصدوهشتاد و بك در آذر بابجان وفات بافته درمقیره سر خاب 
تبریزمدفون گشت . 

طقات ناصری طبقات ناصری تاریخ عموهی است از ادا تا حدود سال 


ششصدو پنجاه وهشت هجری وعمده محتویات آن شرح تاریخ سلسله های سلاطین 


۱ 


اً ۱ 
| 
۱ 
1 ۱ 

i 

1 

۱ ۳ 

۱ 

‌ 


سس 2 


۱ a 
هند است ولی درضمن وقابع میمی ازتاریخ ایران مانند بعنی حوادث دوره غز نوی‎ 
و شرح سلطنت مفول و مخصوصاً تفصبل قلع وقمع اسمعیلیه که غالبا مشپود خود‎ 
مؤلف بوده دراین کتاب با انشای متين وروانی بیان شده مژاف این کتساب ابوعمر‎ 
عثمان منجاج الدین بن محمد سراج‌الدین ازاهل جوزجانان بوده که درهند میزیسته‎ 
وسه بارازهند برحسب مأموریت سفرایران نموده وبا از اتفاقات مہم آن زمان را‎ 
. بر ای‌العین دیده‎ 
تاریخ دمینی ے اصضل این کتاب بعر بی بدست ابونصر عتبی از ملازمان در بار‎ ۱ 
مان مود غز نوی درشرح حال این رادشاه و بدزی سبکتکین دراء ابل فرنتب‎ 
پنجم تألیف یافته و ابوالشرف ناصح کلبایگانی آن را در اداخر قرن هفتم بفارسی‎ 


خوب ومتینی ترجمه کرده . 
ا“ بن کساب از حبث احتو ای حزگیات تار بخ صحح محمود غزنوی دار ای 
آهمستی است . 


کا وان جامع التواریخ یکی از الا ی روف باریخی و 
محتوی وقابع تارج عالم خاصه ر تاریخ وسلطنت مغول و تفصیل شاهی غازان 
مساشد ه ژاف کتاب رشیدالدین فطل اله همدانی در نزد سلاطین مغول مانند آباقا و 
غازان و اولجابتو مقرب بوده و در دربار غازان منصب وزارت و فود و حتگومن 
داخته الف خودرا درحدود هفتصد وده هحری بختام اوت واین کتاب حلدسو ی 
نیزدرحغر آفی داشته که عفقو د است 

این کتاب رامهمترین تاریخ هغول توان نامید , خواجه رشیدالدین نه تنها از 

وزراء بزر گک ورحال سیاسی ايران ومورخ محقق و مقر اف بوده که در ء-لوم و 

فنون دیگر نیز بصیرت‌کافی داشته وتألیفات مهم و مفید در مسائل دینی و ادبی نموده 

است . این وزیردانشمند بسال ۷۱۸ عابت حسودان ودشمنان. بامررسلطان ابو سعید 
درتبریز کشته گردید. ۱ 

تاریخ وصاف - این تاربخ تألیف ادیب شهاب الدین عبداله شیرازی ملقب 

. . بوصافالضرة میباشد که معاصر ؛ رشیدالدین فلا بود وازطرف وی حمایت‌دید 

" ویحنور اولجایتو معرفی شد تاریخ وصاف را توان گفت متمم چپانگشاست که از 

وقایم قتح بغداد بدست هلا کو تا حوادث سال هفتصد و بیست د هشت بعنی تازمان 


۳۷2 ات 
آخرین شاه معروف «فول ابوسعید را حاوی است. کتاب و صاف در موی با بلاطائل 
تعقید عبارات و تصنم و اطناب نمونه سبك تفيل فارسی دوره مفول شمرده میشودولی 

تحقیقات وتفصیلات مهم وسودمند راجم بعصر ءلف در آن مندرج است. 

تاریخ گز یده- تاریخ گزیده بعد از جهانگشا وجامع‌التواریخ ووصاف تألف 
بافته سك آن‌ها ها او شته شده و در واقع مط الب عمشه آن از جامم‌التواریخ نم اقتیاس 
r‏ امن کتاب در حدود هفتصد وسی ختام یافته و بدیر+_طریق مطالبی :-ازه در 
اراخر آن آمده مولف آن ا هستوقی کر دینی قار بج عفصل دیگری ا 
وقایع از اول ااام :۱ دوره مغول هیماشد بسیاق شاهنامه در هفتاد و سنحپزار يت 
نظم کشيده وآنرا در سال ۵۳۷ تام آورده د ظفر نامه نام داده . نیز همین هو لف 
کتاب حغرافی عیمی در شهر بلاد وراهہای ابران باسم بز هة القلوں بتاریخ‌عفتصد و 
چپل تالف نموده . حمدالله م -توفی بال ۷۵۰ در قروین وفات‌بافت . 

ز بدخ‌التو ارخ - زبدتالتواریخ ج :ار یخحءمومیست در چہارجلد ولی‌جلدهای 
سوم و چپارم که عمده تاریخ بعد از اسللام ايران بوده است در وبر و 


و شابد از بین رفته باشد . مولف زبدة التوازیخ خواجه نورالدین لطف له ممروف 


بحافظ ابر و اهل هرات و منظور تیمور و پسرش شاه -رخ دمخصوصاً طرف توجه 
بایستقر بوده و کتاب را در ۸۳۰ تالف نموده . ۱ 

از تواریخ یگ این دوره میتوان محمل فصیحی تالف فصیحی خ-وافی را 
و کر نمود که تار خ عمومی مفید ومختصریست از اپتدانا اواسط قرن نهم نیز تاریخ 
مطلع. العدیی تیف عبدالرزاق سمرقندی شایان:دکدر 
سلطان انوسعید ایلخانی و ابوسعید تیموری یعنی وقابع بین ۷۰۴ - ٩۷۲‏ را محتوی 


است .هه‌جنین تاریخ هر ات- تألیف معین‌الدین اسفزاری در اواخر.دوره تیموری 
بوچود اهده . 

ظفر نامه - ظغر نامه تاريخ مفصل تیمور است در دو جلد از ولادت تا وفات 
آن حکمران'(۸.۷)ء ولف آن شرف‌الدین علی یزدی از ادباه وشعرای اواء ل دوره 
تیموریانست و همده شهرت او در زمان شاهرخ ( ۸۰۷ -۸۵۰) بود و بل ۸۵۸ در 
وطن خود بزد وفات یافت . يك قسمت مطالب ظفرنامسه از يك تازیخ دیگر عسمی 


1 ۳۳۲ 

بہمین ام تألیف نظام الدبی شامی است که معاصرتیمور بودودر؟۸۰ فرمان‌ت لیف 
آنرا از خود تیمور بافت چنانکه در مقدمه ظفرنامه نظام شامی‌هم مذکور است هر 
دوظفر نامه نسبت بکتایی مانند تاریخ وصاف بفازسی ساده وخالی از زوایدوعبارات 
متکلف انشا شده . 

روضةا لے فا - مہمترین تاریخی است که در دوره تیموربان تالف بافته و آن 
در هفت‌جلد ومحتوی تار بخ‌اسللام وابران خاصه تیموربان تا اواخر سلطنت ابوالغازی 
سلطان حسین بایقراست که بسال۲ ۰۱ وفات بافته مو لف آن محمدبن خاو ند شاءین 
محمود معروف بمیرخواند از نجیب زاد گان بلخ وملتزمین مجلس میر علیشیر نوالی 
بوده ودر ٩۰۳‏ در هرات وفات‌بافته وبقیه این تاریخ بعنی محتوبات جلد هنتم تاوقایع 
چندسال بء‌دازوفات مواف گویا ازطرف نوه ملف خواند هیر تکمیل شده است: نیز 
خواندهیر در ٩۰۵‏ روضة:اصفا را در تألیفی موسوم بخلاصةالاخبار مختصر کرده . 

۳ - در تار بخ‌شعرا) وعروض 

گذشته از تاربخ عمومی‌کتابهائی‌نیز در :ساریخ ادبی ابران وعلم شعر در عصر 
مغول وتیموری تالف بافته 4-5 هعر وف های نپا لیاب‌الباب وتذدره دولتشاه و 
کتابالمه‌جم میباشد . 

لیاب الباب - لباب‌الالباب مپمترین کتاب فارسی است در شرح ح-ال شمراو 
ادبای ایران از ابتدای شمر فارسی تا زمان مژلف و آن بر دو جلد است که جلد اول 
مخصوص شرح حل ونقل اقوال سخنگوبان از سلاطین واهیران ووزیران وعلماء و 
دانشمندان وحلد دوم مخصوص شمر واد بای دبگر ھی ب-اشد و اسم وترحمه ۱3۹ 
شاعر در آن FON‏ لیاب‌الا لماب ظاهراً در حدود سال ۱۸ بعنی اوان استبلای مغول 
تألیف یافته مؤلف آن محمد عوفی کتاببی دیگر نیز موسو؛ به جوامع الحتایات 
مشتمل بحکایات‌ادبی‌وآشعار وامثله‌متفرقه‌تألیف کرده . پدر عوفی‌ازمرو بوده وخودش 
در بخاراتحصیل‌نم‌وده ودربلاد خراسان سفر کرده و بهندوستان نبز رفتهو لیاب‌الالباب 
را در آنجا پنام حسین‌بن شرف‌الملك تألیف نموده واووزیر ناصرالدین قباحه بود که 
` تا ۲6 درقسمت سند هندوستان سلطنت داشت وعلمای ابررانر | که از دست‌مفول 
فار کر وید حمابت مینمود . 


زر 2 ۵ 
آذ کره دولنشام - بعداز لباب‌الالبابمهمتر تن کره‌فارسی تذ کر تا لشعر اءدو لتشاه 
حرمرقندی است که درحدود ۲ بعنی سلطنت تہ تیموربان نألف کعته وآن شرح‌حال 
قریب ۱۰۵تن ازشعرای فارسی‌زبان را محتوست ازابتدئا اواخرقرن نېم . دولتشاه 
بن علاء الدوله سمرقندی از امیرزادگان ور جل واعیسان و پدرش از ندهای شاهرخو 
خودش درهر ات ازمقر بان اوالغازی سلطان حسین وامیرعلیشیرنوائی ومعاصر عولانا 
حامی بوده واسم وهدح و تن را در اواخر این کاب آوزده وان تذ‌کره 
را بنام علبهبر کرده زیرا تالف ان به تشویقّ ویشتیبانی ابن وزیردانمندبوده است 
المعحم «پمترین کناب فارسی درعروض وقوافی و ندالشعر که بما رسیده 
المعجم فی‌معایبر اشعارالمجم تألیف محمد بن قیس رازی مبباشد . 
این کتاب 4 تنہا جاهم قواعد اين سه فن است بلکه امثله و اشءار عقبدی یز 
درآن ذکرشده واسامی بسیازی ازشعرای بزرلك وخاصه معاصرین خود مو اف در آن 
آمده که این هتله بس مهم میباشد ومولف از اهل ری وده و درموقع هجوممقول . 
درخدمت محمدخوارزهشاه ازشهری بشهری میرفته سرانجام از هرای مغول به‌فاری 
گریخته ودرسال ۲۳ بخدمت اتابك سعدین زنکی رسیده و بعداژوفات وی خدمت 
انايك او بکرراکه معدوح وحاعی سعدی بود النزام نموده است کناب المعجم راکه 
کوباا را قبل‌از أ مدان بارس بتازی تا لیف نموده بوده است دراین‌موقع یعنی حدود 
۰ بارس کرده انت . 
گذشته از آ نجه مث گورشد تالیفات متعدددیگر در ترجءه وشرح حال ومرالی 
آژ بن‌دوره بافی‌مانده واز آ نجمله متوان‌قحاتالانس تألیف <امی ومحالی‌العناق 
تالف ساطان حن و روضة الشهداء حسین واعظ و رعحات سر او علی راد کر 
نمود روضةالشهداء درن کر مصائب حضرت امام‌حسین (ع) وباران اوست ومیتوات 
گفت قدیمترین کنایستکه‌بدین تفصیلمصیبت ائمه را ذکر کرده مدتها درمجالس‌عز| 
از آن کتاب نقل میکردندو گویا اه طلاح روضه خوانی از نام همین کنب آهده باشد. 


Fa 
1 ۱ دراخلاق‎ ۴ ۰ 
تالیفات رب بعلم و اخلاق بعربی وفارسی در ا زياد بوده وبه‌عنی‎ 
از آنبا نام برده شده . در دوره مغول و تیموری نیز حکما ودانعمندان دراین‌موضوع‎ 
تصنیفات نموده‌اند که از جمله‌ان اخلاق ناصرق و اخلاق جلالی واخلاق عحسنی و‎ 
. انوازسپیلی هیباشد‎ 
اخلاق ناصری - اخلاق ناصری کتابی است دراصولاخلاق با حکمت عل‌ی‎ 
مؤاف آن حکیم مشهور نصیرالدین‌طوسی است که آ نرا بنا بخواعش تاصرالدین‌عید.-‎ 
الرحیم انا ی‌عنصورحاکم اسمعیلیه در قپستان‌از کتاب اخلاق ابن مسکویه بنام‌طهارة‎ 
الاعراق فی‌تهذیب الاخلاق ترجمه وخلاصه نموده خود نیزمطالبی بر آن افزودهاست‎ 
. تألیف آن درحدود سال 1۳۳ حصول‌بافت‎ 
اخلاق جلالی - عمدههطااب ابن کناب که موسوم به لوامع الاشراق‌فیه کارم‎ 
الاخلاق ودرتهذب اخلاق و تدیبرهازل و سیاست مدن است بتصدیق خودمو اف از‎ 
آخلاق ناصری اقتباس شده. مؤلف آن جلال الدین دوانی (متوفی در۰۸٩) از قریه‎ 
دوان حوالی کازرون فارس شخصی حکیم وعارف بوده‌داين کناب را بخواهی‌سلطن‎ 
. خلیل پسرحسن ازشاهان ق قوینلو درنصف نانی قرن نیم تألیف نموده‎ 
اخلاق»<سنی - اخلاق محنی کتامی است درصفات‌وعبانی اخلاقی و آن در‎ ۱ 
جهل باباستو ناما بو الغازی‌سلطان‌حسین درتاریخ نبصد تالف افته مولف آزحسین‎ 
. واعظ کاشفی است‎ 
انو ارسهیلی - این کتاب «مروف 2 اخلاق را بطر ز حکابات از ز بان‎ 
وحوش بیان عینماید اصلشی‌همان کتاب کل له ودمنه است . مو لف آن نیزحسین کاخفی‎ 
مذ کورفوق میباشدکه گویا نظرش براین بوده‌کلیله ابوالمعالی نصراله را بشیوه ترو‎ 
ساده‌تری تحریر نماید واشمار وامثله تازی را ترك کند ولی این مقصو دحاصل نگشتهو‎ 
شیوه این کتاب تابع سبك متکلف زمان شده وانوارسپیلی هر گز بمتادت و لطافت‌کلیله‎ 
نرسیده است با اینهمه انوار سهیلی از کناب های بسیاز هعروف فدارسی است‎ 
و مخصوصاً در هندوستان مشهور است و حسیر۰_ واعظ که از فسلای :.امی زمان‎ 
سلطان‌حسین بو ده وتألیفات دیگر نیز کرده دراین کتاب‌رسوخ و سلط خود را درزبان‎ " 
. فارسی بخوبی ابرازنموده‎ 


۴ 


۱ رت 


علماء وعر فاء و حکمای عصر مغول و تیموری 
که غالباً بعر بی تألغات کر ده‌اند 


ری اللا المقلع و انہر مر ھر 2 


شهاب‌الدین سهر ور دی - ES‏ مجنید مشپور بغپاب بین مات 
صلف خود شہاب‌الدین که ذ کرش گن 3 شت ازفر به سپرورد زنجان است . اقامتش غلبا 
در بغداد ومورد توجه واحترام خلیفه عباسی یعنی الناصرالدینالله بوده. 

نحم الدیں ر ازی - شخ نجم الدین لوكا عبدالنه بن محمد رازی نز از 
هشابخ عرفای زمان خود بود ودرهجوم مغول اول به اردیل سپس به بلاد روم رفته 
و در أنجاکتاب موسوم به مزصادالعباد من‌المیداء الی‌المعاد راکه در عقاید و ممانی 
تصوف است بفارسی تالف نمود . وفات نجمالدین در 17 واقع شد . 

خواجه نصیر طوسی - ابوجعفر نصیرالدین محمدبن مجمدین حسن طوسی 
اصلش از توایم م بوده . بسال ۵٩۷‏ در طوس تولد بافت و تحصیللات کرد در علوم 
حیکمت و ریاضی:و تحوم تبحری تمام رسانید و در سلك حکماء وعلمای درحه اول 
اران در آمد . قبل ازهجوم مفول خواجه با امرای اسمعیلیه‌مر بوط ود و بعداژمفول 
آزمقر سن حهّو رهلا کو خان و ندیم وھستشار او گردید ودر سفرهای هبم وی رفافت 
نمود وراهنمالی کرد وامر ای مفول از ارشاد او متنعم بودند مخصوها] ازمم-ارتی که 
خواحه درنجوم داشت اورا به تحقیق ورصد واداشتند وعلم نجوم بدلالت او سشرفت 
زباد کرد ودرم آعه بامر هللا کو خان و نظارت خواحه رصد خانه بترگی تسه باقتو 
خواجه ز.جی باصم زیج ایلخانی ترئیب داد . 

تالفات مہم خواحه درریاضی ومنطق ونجوم هبباشد که‌عبارت است از 

موم در هندسه وتر بر محطی دره ٤ت‏ و شرح اشاز اتابوعلی 
درمتطق وحکمت که ش ازوی امام فخررازی همین کازرا کرده ودرضمناءتراضانی 
ثیز بر بوعلی وارد ساخته E‏ در اشارات آن اعتراضات را دفح کرده نیز کتاب 
تحر بد العتا یں ار کتای است حکمی در کلام واثبات عقابد شيعه . 

از تأیفات مهم خواجه نصیرفارسی گذشته از اخلاق ناصری‌که مذکور افت.اد 


. ایباس الاقتباس درمنطق و تذ کره‌نصیر به در هیثت ورساله او صافالاشراف در 


۴ ون ۳5 
عرفانو سی قصل دد نجو؟ د معیار الاشعا ردرعروض وقافیه است , 
0 هو د خواجه تصبر دز دربارهغول فایده‌ای بزر گت علوم وادسات اوران رسانید 
دیرا شماره‌ای ریاد از دانشمندان وی ومو لفات را از آفت مجو سدل توان 1 
۳ | نوات داد , 
وفات خواجه در۲ 1۷ دربنداد انقاق افتاد , 
+ قاض یضاوی - ابوالخیر ناصرآلدین عبدالة بن عمر از اهل بینای فارس 
ود و درش از قان( . Tk‏ ۱ 
3 8 ی ی‌القضاتی داشت " آزفقپا وعفسرین بزر گگعالم اسلام مارا 
از تا لقات فعروف اوب؟ کتاب یدام اههد که a‏ 
ی ی ریبد هعوسوم اس به ای اراو یر 
سرار التاو یل د بكر طو اطع الا نو ار و مطالم الان_ظار شتا د > بنج 
منهاحالوصول است درعام اصول ودیگر ک: 0 8 
علم صو ودی در کتای استدرخاات اخبارتاریخی موسوم 
به نظا ]1 1 ۳ 3 چ = ۳۵ ۳ ۳ : 1 

م لتوار يخ که هی نوشته . فاضی بصازی قسمت اخبرعمرخود را درتبره: 
صرف کرد وبسال ۸٥‏ دز آن‌شهروقات بات . 
۱ ز تربای قزوینی - عمادالدین ز کر بای محمود فرویی در ادب وشعر ساح 
#ریحه بوده «مخصوصا بعلوم جغرافی آش: شناگی کامل داشته است از تالفات ععروف او 
عجا فا امخلو قات د غرائب الموجودات است در عجائب و غرالب حیوانات و کار 
آ تاد البالاد واخیارالعباداست دز از ت F۴‏ 5 
ا خ د-غرافی داحوال نوزده تن ازشعرای معروف 
یران در ان آعده وفات قزوینی درا بوده . 

قطب اد ین شیر ازی - قما 
ی تن شیرازی - فبا ادین محمودین منمود شیرازی درشت‌صدوضی 
جماردرشیرار تولد یافت ازدانشمندان معروف ایران بود و دراغلی علوم عصر مانند 
ب دنجوم و 7 دموسیقی اشتهارداشت د ددق ادیی و قریحه شعریرا نیز مالك 
بود . مدتی در | ذربایجان ريست و ازمجالس درس خواجه نصیرالدین 1 ۲ 
در که ۳ : ۱ ۰ نع 
ودر از رصدخانه مر اعه یااوش کت باه 1 
te‏ مراعه با اوشر کت داشت سپس ببااد ردم شتافت در | نجا با مولانا 
3 ن ملاقات کرد بعد به تبر یز بر د گشت ودر ۷۱۰ دزا تجاوفات باقت . شش 
حوب می‌باخته وچنك نيك مینواخته است . ۱ 1 
ازتالیغات مهم او و سر ق: 
۱ ۰ ۶ شرح قانون‌این سینا درطب د شرح کمے الاھ 3۱ شبان 
الدین‌سپروردی در حکمت است . فیزشیتم بفارس کتان ز ت ۱ 
برسیح ۱ سى سب دروالتاح را که از تالغات 


۳۳۷ _ 

بر گزیده‌ایست که راجم بحکمت‌درزبان‌فارسی هوجوداست تصنیف د النحفة الشاهیه 
و نها رةالادر اد را در تجوم تالیف نمود . 

ایحی- قاضی عبدالرحمن‌پن احمد ازعلمای معروففارس 


قاضی عضداا لد ین 
ظفر بان‌وهزمان خواجهحافظ 


ومعاصر وطرف توجهواحترام شيخ ابو اسحق اینجو وه 
بود . از تألیفات مشپور اد کتاب مواقفوفواید غیا ثيه وشرح مختصرابن حاجب 
است وز علم کلام وفانی بسال ۷۵ اتفاق افتاد ؛ 
قطی الد یں رازی - قطب الدین محمدبن رازی از شاگردان عضد الدین 
ایجی واز علمای زان خود. بوذ وقسمت‌اخیر عمز, خودرا دربلاد شام گذراند . در 
کت و مق لفات دارد از آن جمله است شرح الرسالةالشسیه معروف به 
شرح شمسیه در منطق که بنام خو اجه عبات‌الدین نج است ودر شرح کتا بکانبی 


فزوینی است نیز کتاب او امع الا ار فی‌شرح مطالع الانوار است‌از تالیفات‌مشپود 


قطب‌الدین یکی نیز کتاب‌محا کمات‌است که در آن فخر رازی و خواجه نصیر طوسی 
وا (بمناست اختلاف آن دو استاد در شرح اشارات) محاکمه کرده است . 

وفات قطب‌الدین بسال ۷۱۰ درشام واقم‌شد . 

بايد دانست که در عصرمغو لودرادوارسابق بر مغول وشعراء و سخنگویان 
علماء وردانشمندان بمرائب بیشتر از آن بو ده اند 45 در این فصول مندرج است 
مخصوصاً عرفا وحکما ومنجمین و ت2اشان‌و خطاطان در عصر مغول وتیموریان‌بوده‌اند 
ودر واقع صنعت نقاشی وتذهیب وخوشنویسی درژمان تیموزیان ترفی خاصی نمودهو 
هراحلی بیموده است وصدها هنر ور ایرانی در آن فنون کار کرده‌اند . 

پس نقاشیها وتذهیب‌ها رترسیم ه- ای دوره صفوی وطرح قالی ونقشه کاشی در 
اساس قدیم تر بوده‌ودر دوره سلجوقی وتیموری ترفی‌نموده و بعصر صفو ی زسیده است. 


هناب سس ند کره‌های فارسی (رجوع بآغر این کتاب شود) - خلاصه مفید دوره 
مغول ج۳ تاریخ ادبی برادن - تاریخ مول :]لیف آقای عباس اقیال - راجم بسعدی : 
کتاب پرفسورها نری ماسه (فرانسوی) ایضاً مقدمه گلستان چاپ طبر ان بقلم آقای میرزا 
عبدالعظیم خاں قریپ ایضا براون واته - ایضاً سبدی نامه باهتمام وزارت فر هنك طهر ان 
- دیوان گلشن راز باشرح محمدلاهیجی چاپ سنگی‌طبران - راجم بجلالالدین: 


و" کچ ف 
TI 1 ۳‏ 
و لدنامه با 7 ومقدمه آقای همالی چاب ان - اب متشاد ا کس ن ت ۱ 2 =a‏ .۰ ت 
ا 7 ِ من بر یزیا ۲ ۲ ۱ شکوة ۱۳۲۰-۱۳۱۸ -عنتخت اخلاق ناصر ی‌بامقدعه 


واهتمام حالال‌همائی طبر ان ۲۰ ۱۳- روضاتالجنات - مجالس المؤءنين-قصص العلماء- 


استانبول با مدمه آقای ولد چلبی ۱۳9۲ قری ایضاً شخصیت مولویتال ق این 3 ا ۳ 

خجرء - مناقب امارفین بقلم اقلا کی از مریدان وعاصواین مولانا ( خطي ) س فهرست ۱ تاریخ ادییات عرب تالیف بروکلمان ( آلمانی) ایضا تالیف نیکاسن ( انگلیسی) ابضا 
_ ربوج ۲-ایضا براون‌واته‌و نیکلسون- ایضاً مولاناجلال| لدین محمد( شرح حال تحقیقی‌مولانا) ‏ | تالش هوار (فرانسوی) 

تاليف آقای فروزانفر طهران ۳ م مفصلتررین شرح جال امیر خسرو, فپراست ریوح هم 

اج ایشا لیات امیر خمرو چایی وخطی ( در ابا مجد سیپسالار طران)اد عرح ۰ | 8 خوره صفویه ۷ آخرفاجار ٩‏ 

۱ شا کاد ۳ قاع شت بات 3 ۱ ۱ ا ۵ 5 اه ۷1 

احوال افضل کاشی بقلم[ ی یی چاپ طهران -خواجوی کرمانی : مقدمه‌زوضة‌الاتوار تیمورانگک مؤسس سلطنت تیموریان قویدست بود و سربداران وال کرت و 


چاپ طهران باهتمامآقای کوهی کرمانی بقلم قای حسینمسرور- ایضاً ترجمه‌خو اجو قلم 


ریات وخا پانرا رما رده و ی ایا 
آقای سید نققضی چاپ طبران - جام جم اوحدی مراغة چاپ طهران باهتمامآقا‌وحد عظفر یان وجلایر بان را ازمیان برداشته وسرتاسرایران را بفرهان خود در آورد , 


(خطی) متعلق به ]قای E‏ ایضا دیوان ابن بمین بامقدمه و تصحیح آقای‌سعید جنانکه بتدریج فتوروتشتت دردولت نیموربان رویداد و حلابریان بازجانی گرفتند ۱ 
: ان ۱۳۱۸ د ان ساو جی بقلم آقای یاسمی‌چاب طهر ان- جمال لد .. ۳ ا RE PE‏ و وم 
نفیسی طهرآن سرح ت و جی بقلم ی یاسمی< چ طهر ان ل ت ۱ وساسله‌های قره قوینلو و اق فو لو ظهو ز نهو ده هعاشا دز آذر بایجان تسلط بیدا 


عبداارزاق بقلم قا نفیسی مجله ارمغان سال؛ - دیوان کامل جمال! لدین باهتمام آقای 
وحید دستگردی طهران - شرح حال حافظ : شعرالسجم لیف شبلی سان (بزبان‌اردی) 
جلد اول (اين کتاب بپمت]قای فغر داعی بفار سی تر جیه وطبم شد و جلد های دیگر 


کردند درنقاط دیگرایران نیزعلم عصیان بلند شد دراین ین جوانی دلب و نبرومند 
موسوم به اسمعیل ازاحفاد شیخ صفی‌الدین اردییلی که نام سلاله‌مفوی ازوست‌ظهور 


تپیه میشود) - مقدمه محمد کلندام بر دیوان حافظ - ایضاً شرح حال حافظ بقلم آقای ٍ ۹1 د پدراسمعیل حیدر » اول کسی بود ازین سلاله که قوه سیاست را ضمیمه نفود 
را پور فاطمی چاپ اصفهان 4 نشربات روزنامه اخگر- ایضاً تحفیقات مستشر تین که روحانی خاندان خود نمود وبا ادزون حسن آق قوینلوجنگید. اسمعیل درنپسد و . 
از ب بروان واته میتوان پی نها برد - ایضا مقدمه مرحوم خلخالی دنوان حافظ | ۱ ۳ 
بر دبوان تج درتبریز به تخت ساطنت حلوس کرد وسلطنت صفوبان را تاسسر ودراندمدة 
چاپ خلخالی طہران - ایشا حافظ تشز یج باهتماماقای هژیر طہران - ایضاأً حافظ چه | وا E‏ 2 ۱ ی ِ 
طهران - ایضاحافظ شیرین سغن الب ف آقای محمد معین طهر ان ۱۳۱۹- آخرین‌دیوان ۱ حکمر انی کردند ولی شاهان بعدی‌این سلدله کفایت پیشینیان را نداشتند بطوریکه 
مصحح حافظ 1 GR‏ محمدقزوینی ود کترغنی طهران۱۳۲۰شمسی - انضااعوال | در روز کار آ نان افغانپا هجوم بابران آورده اصفهان را که پایتخت بود گرفتند . در 
و ار حافظ تالف قای سعید نفیسی طهران ۱۳۲۱ - | ,۱ . أ ا 1 ۳ ۱ ۳9 ی ۱ as‏ اه ی 
قلم قا نز 11 طهران ادل شیدای حاقظ (جزوه) این حال‌نادرشاه افشار ظهور کرد وافغانها را ازمان برد وسلطنت صو ره را اون 
بقلم ی مسمود فرزاد راجم بجامی : تقویم ترابیت غلم مر حوم تر بیت چاپ‌تبر بز- ایض E NEA‏ گر 
مقدمه آقای يا سی به لا مان واسال چاپ‌طپر ان اس رسد سلامان و ابسال‌بقرانسوی ۱ ساخت ودر ھر اروص دو جپل 9 ات حلوس نمو 3 وسا افشار را ناسین د ودر 
ان بر یکتو پاریس ۱۰۱۱ با مقدمه‌ای عقید در تصوف د عروض وشرح حال جامی هدت سه‌سال ازیغداد تا دهلی را حزو هماك ایران فرار داد . افشاریان بوبه خود 
ایضا مقدمه آقای معط . تا“ ی سح :9 = e‏ 
iı E 1‏ ا بپارستان 74 طہران ايضاً حر مفید فهر ست ریوج مقهور کریم خان زند (۱۱۹۳-۱۱۳ ) شدند رقیب زندیان نیز قاجاریان بودند که 
- یوان ان خجندی (خطی) متطق به قای مهدی بیانی - دیوان سلمان ساو ۱ ۱ ES‏ 0 نی اه e‏ از ‌ِ 
نسخه خطی بخط آقای فیس . 7 یی ۱ بعدازچندین سال مخاصمت سرانجام | نان رامغلو ب کر ۱ 
99 ا بو مد تارج جهانکشا و المعجم و لباب|لالياب و دولتشاه چاپ فر نك افشاریان وافتدار زندیان قرب نیم قرن امتداد داشت. آقامحمد خان قاجاز دره‌زار 
1 عرزا مم شان کردیی پ ارفا زلسي چپ لمران بامتام آقای مدز | «صدونود وسه جلوس نمود وباردیگر ایران از کمکش طوایف خلاص شد وشلاله 


رضوی طهران ۱۳۱۶- نامه دانشوران - درةالتاج تاليف قط|لری ی . ۰ 


A Te 

درمیان این سلاله ها عمذه دوره صفویان و قاجاریان از جهت تاریخ ادبسی 
ایران دارای اهمیت میباشد زیرا » درفاصله انقراس‌صفویان وتأسیس ساطنت‌قاجاریان 
که قریب پنجاه سال طول کشیده است با اينکه ایزان ازاهل علم وفنل خالی نبود 
ظرو رطوائف مختلف ونشتت و مخاصمات چندان مجال سکونت و فرصت به نادرشاه 
و کریمخان زند نبخشید تابفراغت خاطرازپی ترویج ادبیات بر أ پند. 

چون صفوبان شیعی متعصب بودند تشیم, را مذهب رسمی ایرآن قراردادنداز 
اینرو نظم وشرمذهبی دراین عصر ترقی کرد شعرا بجای هدح شاهان به نمت انییا و 
اولیا پرداختند ومدح ومرثية ال رسول را موضوع قراردادند وعلماء در جمم اخبار 
و آتارشیعه وشرح وبسط فقه وحدیث کوشیدند وازامتیاژات این دوره آنکه مسال 
دینی راکه سابقا معمولا بعربی نوشته میشد یشتربزبان فارسی تألیف کر دند و کتبی 
مانند جامع غباسی شیخ بهائی وحلیةالمتقین و تألیفات دیگردینی و اخلاقی مجلسی 
وابراب‌الجنان قروینی درعلوم دینی و احادیت و نظایر اینها بوجود آمد تنها مجلسی 
که ذ کرش بیاید قریب بنجاه کتاب و رساله در عسائل دینی. ارسی نوشت . شاهان 
صفوی با اینکه غالبا به پیشرفت سیاست مذهبی تعلق داشتند و با ط-وایف ازيك 
وافغان و روس وعشائی درحنك بودند با این همه بحمایت علم و ادب نیز مسرداختند 
چتانکه مورخین دربار و علماء وفقیا را حمایت و تشوبق مینهودند . بعش سلاطان 
وشاهزاد گان صفوی مانند سلطان ابراهیم و شاه عباس والقاس میرزا وشاه طهماسب 
وسام مبرزا خود ذوق ادبی داشتند وسعر هی رودند و سام میرژا تذ کره شعراگی یز 

ست داد جنان‌که بابك . 

صذایع ظر بفه که درعېد تیموریان ترفی داشت در دوره صفوی نیزرونق گرفت 
ازنقاشان و خوش نویسان معروف این ددده کمال‌الدیی بهز اد از استادان درباز 
سالطان حسین بایقر | بود واوابل صفو به را درك کرد بعث اژاو استادانی مانن هیر ك 
وسلطان محمد و مر سیدعلی ظپور نمودند که جمله در تبریز ملتزم دربار شاه 
طهماسب بودند . همحنین علیر ضا عباسی در این فن اشتهار بزرك داشت . قالی‌بافی 
2 باوج کمال رسید و کاشی سازی و صنعت معماری نیز هورد تشویق خاص سلاطین 


واقع شد چنانکه مساجد اصفهان به تنپائی شاهد زیبای ترقی‌حیرت بخش این 


دوهتر تو ند نود . 


۳۱ 
با اینهمه عصر صفویرا میتوان بطور عمومی عصر انحطاط ادبی ایران محسوب 
داشت درواقع خرابی های دوره مغول و تیمور بان تأفرات عمده خود را درعلم وادب 
در این قر بای تالی دم , نه نها این دوره از وجود گوبند گان بزرگ خالی بو د 
بلکه ءوضوع مهم نظم پیشینیان یعنی غزل و شعر عرفانی متروك گردید زیرا شاهان 
صفوی از هردو اعتراض داشتند . نظم ونثر فارسی تنزل صریحی نمود وسخن فارسی 
بقیه لطافت و بساطت قبل از هغول را ب.اخت و عبارت بردازی و زیور و زینت های 
زايد لفظی نیشتر استعمال شد و مصامن مبتذل و نازك کاربپای زننده در شعر معمول 
گردیف و در اغلب احوال شاعر و نویسنده » هم خود را به شبات و احناسو ایپام 
و استعاره ءصروف و نظرش را بافکار غریب و هعانی عجیب معطوف داشت ت و صد ها 
شاعر و ثر نوس وهو اف در ابران وهندوستان ظهور کرده و پروی از اين سبك که 
آنرا سبك هندی ام داده اند نمودند و توان گفت سخن بردازان هندی در این طرز 
بیفتر از گوند‌کان ار بران غلو کردند و بزینت و طنطنه الفاظ و باریکی و پیجاپیجی 
هعانی بر داختند . 
با اینهمه نباید تصور کرد عصرصفوی از نظم ونثر خوب بکلی محروم بود بلکه 
درمیان شعرای ان عهد که عده | نان بسیاز بو د اشخاصی مانند صائب تبر زگ ودحشی 
و کلیم و عرقی وهاتف اصفهانی و امثال آنان و دربن شعر ای هند مانند فیصّی اشعار 
تفز وخوش آ ند سر و ده ند ومخه‌وصاأ بعضی ار آ نان از متقدمین پروی کر ده واحبای ‏ 
طرز قدیم را اوفوت اند . بخصوص باید دانست در عان اكه سيك ت معروف بساك 
هندی (یعنی سبکی که شاءران عصرصفوی که ب 
همه‌اش عبارت از معانی پیجاپیچ و خماخم نبود بعضی ضامین بسیار نغز و لطیف که 


سشتر دزرهند» زسته‌اند معمول داشتند) 


نمونه نظر دقیق و اندیشه باريكگ گویندکان هترهند است بوجود آورد و شاهد آن 
مفرداتیست که در دکر صائب وعرفی وفیضی مذ‌کور میفتد در واقع این طرزنمایندة 
هنر باريك بینی و دقيقه یابی و لطبفه کاریست که حزففکر های ورزیده واندیشه های 
پخته بدان نرسد واین حقیقت را عطالعة اشعار صائب و فیضی و عرفی و و کلیم و امثال 
آنان روشن هيسارد . حتی میتوان گفت این سنج «ضمون سازی ازخواص ولطابف 
ادییات ایرانست و در ادییات مغرب زمین پدید نیست . 


5 سب‎ aî = 


پر 

از مسائل مهم ادبی عصر عفوی نفود و انتشار زبان وادییات فارسی درعمالك 
مجاور خاصه هندوستانست چنانکه میدانیم زبان اصلی ایران با زبان قدیم هندوستان 
که متسکربت باشد پیوند است وعقاید قدیم و داستانهای باستان دومملکت نیز بهم 
شببپند و اغلب از بك منشاه هستند . 

زبان فارسی با فتوحات مسلمین در هند و مپاجرت پارسیان در قردن اولیه 
اسلام و فتوحات سلطان محمود شروع و با سلطنت غزنوبان و غوریان در آن ديار 
انتشار یافت وبعد با تأسیس سلطنت مفول در آن مملکت باوج ترقی رسید . 

مسی سلاله مغولی هند بابر معروف بود که نسبتش به پنج واسطه بتیمور 
هار سید و سال ٩۳۲‏ حمله به‌پنجاب برده ولاهور دا گرفت و تأسین سلطنتی نمود 
که بالغ برسیصد سال در هندوستان دوام یافت . 

بابر وپسرش همایون و نوه‌اش اکبر دپسراوجهانگیر واعقابآ نان بزر گترین 
حامیان علوم و ادییات ایرانی و طرفداران زبان فارسی بودند #تحصیلات عمده آنان 
بفارسی بود و آثار و اشعار و تصانیف سخنوران اران را میخواندند . دردربار آ نان 
معمولا فارسی صحبت عیشد و آنجا مجمع شعراء و فضلای ایرانی و فارسی گویان 
هندی بود و خود این شاهان بفارسی شعر میسرودند و در ترویج سخن فارسی بذل 
مود هسنیو دنك , 

نه تنها شاهکار های استادان ايران ازشاهنامه فردوسی و گلستان سعدی تا | ثار 
و تصائیف حافظ و حامی و کتب ثر علمی و ادبی و توازیخ ابرانی کاملا در هندوستان 
رواج پیدا کرد و شماره زبادی از فضلا و شعرای ایران بهند آمدند و کمال عزت و 
حرهت دیدند و به آزادی بسخن سرائی برداختند بلکه عده ز,-ادی شعراء و علماء 
ومورخین و نویسندگان در خود هند ظیور نمودند و بفارسی سخن سرائی و تألیف 
وتصنیف کردند . حتی بتأثیر زبان فارسی يك لغت محلیکه آنرا لغت اردو میناميم و 
از السنه هند بشم‌اراست مر کب ازکلمات هندی وفارسی و عربی بوجود اد وسيك 
وشیوه ایرانی‌برنظم وشرآن زبان تطبیق گردید وشعرائی از ایران وهند در آن زبان 


طبع آزمائی‌کردند . 


بدینگونه گویندگان ممروف‌مانندصالب تبربزی وفیضی دکنی «عرفی شیرازی 


۳ ۳- 
و نظبری و نیشابوری و ظهوری خجندی و امثال آنان درهند شهرت بافتند و بتتبع 
| ثارمتقد‌مین ایران بر داختند و سبکی راکه بسيك هندی معر وفست معمول داشتند 
واشماری که‌درفوق اشاره بدان شد بوچود | وردند . نیز علماه هو لفین وخوشنویسان 
و نقاشان و متشمان زباد بدید آمده و مت نار تشویق شاهان هند به ترویج صنایع 
و افکار ابرانی‌کوشیدند. ۱ ۱ 
شاهانمغول هند مخصوصا فن تاریخ راترقی بخ یدند وتالیقات مهم و سودمند 
در تاریخ عمومی و تاز بخ هندوستان مز با فارسی بو خود آمدکه از ان حمله میتوآن 
برای هشال از :ساثیف دل ناهیر 3 ۱ 
تاریخ افی- تاليف احمدین نصراله که تاریخ هزارساله اسلامی وتا وقایع ۹۹۷ 
را حاوی است و بامر ؛ اکیرشاه تصنیف بافته . ۱ 
جلوس شاه جہان یعنی سال ۱۱۰۳۷ محتویست . 
منتخب التو اریخ - تالیف عبدالقادر بداونی در تاربخ عمومی هندکه تا وقایع 
سال ۶۰ سلطنت اکير شاه یمنی تا سال ۱۰۰۳ را حاوست . 
شر ابر اهیمی ‏ یا تازیخ فرشته تالیف محمد قاسم هند وشاه استر ابادی که 
بر اهیمی تج ۳ سل : 
تا وقایع سال ۱۰۱۵ را اورده . ۱ 
| کبر نامه تاریخ فصل اکبر شاه و تیموریان هتدتالیف شیخ ابوالفضل وزير 
دانشمند ان بادشاه در سه جلد و بك جلد چپارم موسوم به آئین اگیری . 
هم چنین توادیخ زياد دیگر مانتد زوضة الطاهرین و مراة العالم ومر آ2 الصفا 
2 طبقات | کر شاهی و نظایر أ نها . 
سلاطین هند به تقل بعضی کتب و داستانهای مهروف هندی بقارسی نیز اهتمام 
نمو د ند و ءوّلفانی در علوم و فص وداستان مانند عباپپارات و راهاین بزبان فارسی 
بطوریکه در فوق نیز اشارت رفت سبك فازسی هندی عبن تقلید سبك ایران 
است هگر اینکه گاهی تکلف و عبارت پردازی در هند بشتر بوده نايت بتدریج 
ا 


سے 


a E — ج‎ 


و 


ج ی س 


ی رت 
رخنگویان هند بعضی ترکییپا ومضامین پیچیده تازه بمیان آورده و درمواردی لفات 
وکلماتی را استعمال خاصی که در اران معمول نبوده است قائ شده‌اند.. 

دراینعصرادییات بآسبای صفیروممالك عثمانی نیز راه یافته و در | ندیار رواج 
خاصی بیدا نمود نقود فارسی‌در آن دباربا سلطنت سلجوقیان روم (۷۰۰-4۷۰)شروع 
کرده ودردوره مغول عده زیادی ازمژلقین ودانشمندان وشعراء وعرفای اران مانند 
شپاب الدین سپروردی و نجم الدين رازی ومولانا حال الدین و دیگران بان دار 
شتافته وموحب انتشار زبان وادیبات فارسی شدند . سلطان ولد پسرجلالالدین‌یکی 
از بانبان ادبیات عثمانیست ومثنوی ولدنامه اومدتپا سرمشق اتخادٌ شد . 

شمراونوبسندکان عثمانی نه تنها درنظم و نثرترکی عیناً سيك وشیوء و کلمات 
وتراکیب ومعانی‌ایرانی‌را تقلیدو اقتباس کرده و استادانا یر ان‌راسر مشق‌اتخادنمودند و 
مخصوصاً ازشعرای عرفانی مانندمولوی وحافظ وجامی‌پیروی‌کردند بلکه برخی‌خود 
ارس شجر سرودند ودرواقع عدة ازسخنگویان آ ندیارمانند فشولی ذواللسانن‌بودند 
باید گفت فیضی وعرفی وصالب وحامی درعدمانی نفوذ خاصی داشته اند 25 

سالاطین عمانی هم مانند سلطا مخمد وبایز ید وسلیم اول واحفاد أ نان عا43 
خاصی بزبان وادسات فارسی نشان داده خوددر آنزمان شعر هسر ودند ووبان 
ایران ارادت میورزیدند ونویسندگان عثمانی مانتدضیا پاشا تذکره بنام شاعران‌ایران 


تألیف میکردند . 


HER 


ادییات ابران از اواخر قرن دوازدهم باینطرف نهستی پندا کرد و شیوه دوره 


منوجپری وعنصری وفرخی ومعزی وانوری وخاقانی برخاستند و محامین نودرتو د 
مکرروعبارات مکلف بتدریج که‌ترشد وسخنوراني درنظم و نثرفارسی متین و ساامی 
بوجود آوردند و تشبیپات واستعارات و مضامین دور ازذهن را ازنظم وسجع وتکلف 
وتکرار والغاظی‌را از شر دورکردند وسخن پردازانی مانتد نشاط وقاآنی وق مقا 
وامال وافران آت‌ان گذشتگان را احیاء نمودند : 


و و 


-۳۶6- 
1 پس دوره قا جاریان ازجہت ادیی‌بی اهمیت نبود وباز گشتی بسبك قدیم پدید 
امد وفتلاء وادبای بسب‌ارظپورنمود . کتب تاریخی وعلمی زیاد تألیف یافت و آ ثار 
بز رف اند تکاله روضة الصفا و ناس التواریخ ونامه دانشوران وقصص العلماه و 
مجمع |لفسحاه وامثالآنها بوجود آمد . بعضی ازشاهان وشازادگان قاجارخودشاعر 
ومژلف بودند چنانکه فتحعلی‌شاه دیوان اشعار دازد وناصرالدین شاه قصایدوغزلیات 
سروده . عده‌ای ازشاهز اد گان قاحار نیز مانند رضوان » سلطان فر چ » فخرو قاحار 
غیره هم اءارسر وده وقصاید وغز لیات ومعثوی هاگفته اند فرهاد میرزا فرزند عباس 
هیرزا ن‌اببااسلطنه گذشته از سرودن اشعار رساله‌ای در شرح حال پدرش نوشته و 
چون زبان انگلیسی میدانست بك نصاب انگلیسی نظم کرده و خلاسة الحساب شيخ 
بهائی را مارسی ترحمه اموده و يك جفرافیای عمومی بنام چام چم که غالب نرا از 
کنب انگلیسی گرفته بود تالیف نمود . مجمودمیرزا برادرعای میرزا نیزنویسنده و 
بود . خلاصه آ نکه دوره قاجار را میتوان ازلحاظ سبك فارسی و کثرت شعراء وفطلا 
و وفور مؤلفات دوره ترقی ادییات ایران نامید . 
روارط زبانی‌وادبی سن‌ایران وفر نگستان‌عمده دراین‌دوره شروع نمود و 
ورسائلی‌درعلوم وادییات وقصص وروایات مانند داستان تلماكازفرانسه ارس تر حمه 
شد . نیزدخول کلمات فرانسه وروسی بزبان فارسی در این عهد آغاز کرد . 


شعر ای‌معر وف 


محدنشمم کاشا نی - ازمعروفترین شعرای دوره صفوی محتشم کاشاتی شاغر درباز 

:شاه طهماسب بود . گرچه این شاعر بروزگار جوانی اشعار ذوقی‌گفت و غزلسرائی 
نمود حتی بمدیحه گفتن نیز اهتمام کرد ولی سپس بملاحظه تماییل دینی و 

ااحساسات تشیع در دربار صفوی موضوع تازه‌ای پیش آورد بعنی اشعاری هبنی بر 
:تذکر مصاثب اهل بیت سرود و در این سبك شهرت یافت و اشعارش معروف کشت 
بطوری که میتوان اورا معروف ترین شاعر هریه گوی ايران دانست گر چه شعرای 

معدو دی قبل از او و شعرای زیادی بد از او دراین سبك سخن سرائی کرده اند. 
شاید اولین محرك این شاعر درسرودیت اشعار اندوهکین مرک: برادرش باشدکه 
ی 


ت مس تسس . 


-نازش‌سعدی بمشت‌خاك شیرازازچه بود کالب باه مولذ وامأوای هن 
عرفی جزدیوان اشعارترجیم بندی بنام گلشن راز ورساله منثور صوفیانه باسم 


ازقراده‌اوم اورا مخت وی یا برادر ات مقترغ نیز اطیف س نفیسه دارد . وفات عرفی درعهد جوانی یمنی‌بسن سی وشش درتاریخ ۹۹۹ درلاهور 


r ۳‏ رد بز یی رازو دا 7 وان بفت از اا افتاد. 

نیو پارهکنکه گر روزی ۳7 شوع رده پعیمان یم تونی‌بست. ۱ ی تبریزی - محمد علی صالب پسرمیرزا عبدالرحیم اصلش از تبریز بود 
دلی‌داره که‌درتنگی‌دروجزغم نمیگاجد " غمی دارم زداتنکی کهدرعالم نمب‌گنجد 9 ۳ 
| ازمرائی معروف E E‏ با این ییات آغاز کین 

بازاین چه‌شورشاست که‌درخلق‌عالمست " بازاین چه اوحهوچه | وچه ماتمست 
بازاین چه رستخیزعظیم اس ت کز ( مین" نی فخ صوز خاسته در عرش اعظمست 
0 0 موز مغرب آفتاب" کاشوب در تمامی دذرات عاله‌ست. 


صائب از خاك باك تبریزاست هست سعدی‌گر ازگل شیراز 

پدرش درزمان شاه عباس باصفہان مهاجرت نمود وصائب درآ نچا حدودسال 
هزاروده هجری تولد یافت وبعد از تحصیلات در ارایل جوانی سفر مکه نمود وبعد 
عزیمت هند کرد ومدتی در کابل اقامت ورزید وموردتوجه ظفرخان والی آ نجاکه‌خود 
قریحه شاعرانه داشت راقم شد . بعدبهمراهی ظفرخان بدربار شاه حجان رفت و در 
نزد آت پادشاه تقرب پیداکرد . اقامتش در کابل و هند شش سال‌کشید چنانکه 


بد مخ برو ی و خود گوید : 


وفات او بسال ۹۹۲ اتفاق افتاد . سال‌بیش‌رفت که ازاصفپان بهند افتاده است تو سن عزم مرا گذار 


عرفی شیر ازی - جمال الدین محمد عرفی یسر بدرالدین ازشعرآی ممروف 
زمان صفوبه است که شهر اش عمده درهاد بود . تولدش درشیراز اتفاق افتاد و بعداژ 
تحصیلات ایام جوانی ۱ نیز با شعرا و فلای فازسی زبان 
هعاشرت نمود وتفوذ ونام پیدا کرد و آخربمجلساکبرشاه که مجمم شعرا و فصلا بود 
باریافت . قصاید وغزلیات وقطعات عرفی‌معروف ومخصوصاً درهندوتر کیه موردتحسین 
وتقدیروتقلید واقع شد . از فساید هعروفش یکی آنست که درنمت حضرت علی‌سروده. 
رغاس a‏ 

جهان‌بکشتم ودردا که‌هیچ شپرودیار ندیده ام که فروشند بخت دربازار 

عرفی بتقلید نظامی بتصنیف خمسه پرداخت و تنها دو مثنوی از آن را ره 
پرمخزن الاسرار وخسروشیرین‌ساخت شیوه شعرعرفی نسبت بمه‌مول ا دارد. 
۵ میتوان آن را شیوه فارسی هندوستانی گفت وار این حت عرفی طرز سخنش 


مسافرت او بپند در حدود ۱۰۳-۹ اتفاق افتاد و یکی از عوامل این مپاجرت 
رنجید کی او ازقدرنشناسی هم‌میونان خود بود چنانکه‌ازاین ابیات معلوه‌ست : 
بلتدنام نگرددکسکه دروطنست . ژنقش ساده بود ةا عقیق دریمنست 
هه از وطن دارد عقیق ما دل بر خونی ازیمن دارد 
بعدپدرش اورا ازهندباصقهان باژخواست . چون یت سخنش درهند وایران 
بلند بودلاحرم حلب نظر شاه عباس تانی را نمود و آن بادشاه اورا بنو اخت ت وملك - 
الشعرای خود قر ارداد وصاب آن پادشاه را بستود و وه حنك اورا با شاه جېان که 
.در.ه۱۰ اتفاق افتاد بسلك شعر کشید . 
صالب از شاعران ععاصرخود و از گذشتگان یادکرده و نسبت بخواجه حافظ 
"ارادتی بسزا داشته و سخن او را » دروی تأر عظیم بوده است چنانکه خود گفته : 
زبلبلان خوشالحان این‌چمن‌صالب مربد زمزمه حافظخوش الحان باش 
نیز نسمت باستاد سخن سعدی شیراژی توجبی وافر داشته ودراستقبال یت‌شیخ 


ناهن ی بسيك امیرخسرو و فیضی هندی‌دارد. ر ۱ ۱ 
‌ است وخاید تأییر همین عذوبت بیان .باشد که عرفی‌صیت سخن‌خودرا شنیده 2 ۱ که فرموده : 


۳9 بايد وخوید: توت ازیو اشت.. 


_ 


a 


-۳4۸- 


قیامتامینکنی ادن بدین‌شیرینخن‌گفتن ۰سام نیدت طوظی‌را دریامت‌شکرخانی 


چين گوید : 


در این ایام سل حم سن بر خاه4 صااب ۵ مسام‌بود گر زین دش ر سعدی‌شکر خائی 
صائب با اینهمه رعبت ومهر وەحبت نبت بداعران وکو د گان زعان خود 4 


«حسود برخی بدخواهان بوده واز ‏ نان شکایتها نموده است . 

با اینکه مرد متدین نیسکشواهی بوده از زاهدان ریائی نفرت داشته و در آن 
روز گران که عالم نمابان شم پرور دون بنام دين «اعط شده بودند اشارت اطرف 
اتقاد آمیزی نسبت بدان طبقه نموده واز[ نجمله این‌گونه کنته است : 


کار با عمامه و قطر شکم افتاده است خم‌درا بنهجلسبزر گیهابافلاعطو ن کند 
HEE‏ 
HOF‏ 


عقل و فطنت بجوی نستانند دور دور شکم ودستار اسنت 

آزخواص سبك صالب عضمون سازی و باريك انذیشی و نازك کاریست که آنهمدر 
واقع از مثخصات سىك هنارت وگ بکار برد صنایم و محسنات شعری نظرارسال 
المثل واستعمال مجاز ومراعات النظير و آوردن امثال سابر درضمن‌شعر است . 

برای نمودن شیوه سخن شاعر چندی ازمفردات او نقل میگردد و بطوربکه 
مشاهده خواهن شد از خصوصیات اینگونه اشعاربازیکی مضمون ومعنی بند و آحدن 
عثل وتشییه دریکی از مصر اعست . 


عشق بی‌برواچه میداند زیان‌وشودرا شعله کسان مرشماردچوب ییدو عودر! 


صدای آب روان خواب‌راگران سازد 
غبرازخدا که ٣ر‏ گزدرفکر آن‌نبودی هرجز 5 تو کی شدوفت نمازیداست 
ورنه درسینه در یا گپر راز بکست 


آلو ده‌شدزسنك درختی که‌بارریخت. 


ز خوش‌عنانی عمراست‌خواب‌نفات‌ما 


که تسس اس و تلاوت سح 
س سے یھ س ج ص سے ۳ 


بر مر 


ريشه نخل کپنسال ازجوان‌افزو نتراست 


از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد 


چسود | نکه کتیځانه جړان از توست :4 عم آ نجه عمل مر همان ازنست 


جق راز دل خالی از اندیده طلب کن 


جز KE‏ باشی ودنا در ر ۱ 


بیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را 


هوج از حقیقت کپر بحر غافلست 


عادت چگونه درك نماد قد م را 


سس سا تسه 


ادمی پیر چوشد حرص جوان میگردد 
یا سبویاخم می یا قدح باده کنند 


از پشیمانی سخن در عهد پیری میزنم 


ځواب در وقت سح ر کل کران میگزدد 


باك کف خاك در این می‌کده ضایع نشود 
لب بدندان هيز نم اکنون که دندانم نماند 


از شعرای د عصرصفوی با بافغانی شیر ازی( متوفی‌دزه۲٩)‏ بود که مدتی 
در تبریز اقامت داشت وبدربارسلطان بعقوب آق قویناو هنسوب بود وقصاید در مدح 
حصرت علی(ع) سرود . e‏ ها تفی خر جر دی نوه حامی عتوفی در )٩۲۷(‏ که فام 
بنظم خمسه‌ای بسبك نظامی نمود ولیلی ومجنون و شیرین و خسرو و هفت منظر و 
تیمور نامه را ساخت وشاهنامهای‌هم بنام شاه اسمعیل بنظم کشید دیکر هلالی جفتائی 
( هتوفی در ۹ ) که غزاسرای خوبی بود مشنوی شاه و دروش سرود . 

دیخر اهلی‌ثبر ازی (متوفی‌در۲٤)‏ که قصایدمرغوب‌وغزلیات مطلوب‌سرود. 

دیگر و حشی‌بافتی متولد درقصبه بافق کرمان (متوفی‌در۱٩٩)‏ که غزلیاتش 
هشپور است و درمسمط نیزدست داشته ومثنوی فرهادوشیرین نباخته ولی‌تمام‌نکرد 
وبعد وصال‌شیرازی آنرا تکمیل نمود . 

کر زلالی خوانساری ( متوفی در ۱۰۲۶ ) ملك الشعرای شاه عباس کیبر و 
هرید ومداح مبرداماد بود وهفت مثنوی نظم کرد وشپرتش از آنهاست . 

از سخنگویان معروف ایرانی غر از امیرخسرو وعرفی که درهند شهرت بافته 
وبجاه و مقام یا بلندی ونام رسیدند درءصر صفویان اینان بودند : 

نظیری فیشا بوری (عتوفی در۱۰۲۱) 

ظهوری ترشیزی (متوفی در۱۰۲6) 


ا 
طالب آملی ( متوفی در ۱۰۳۰) : 
ابو طااب کلیم‌همدانی (متوفی در ١‏ ) که ملكالشعر ای شاه حبان بود و 
اشمارش درهند شهرت وانتشار داشت ومانند صائب مفردات نغز وپرهعلی سرود واز 
استادان سبك هندی بشمار است . 
شملی نممانی از فسلای نامی هند در کتاب ععر وف‌خو د بنام شعر العجم که بز بان. 
اردو تألیف کرده کلیم را میتکر و مضمون آفرین تعریف نموده است . اینك برای 
هثال چندبیت از مفردات نغز او تقل میشود ! 
روز کار اندر کمین بخت مانت دزد دایم در پیم خواییده است 
ول گمان‌دارد که بوشیدست رازعشی‌را شممرافانو س‌بندارد که‌بنبان کرده‌است 
از هنر حال خرابم نشد اصلاح پذیر همجو ویرانه که از گنج خود آبادنشد 
واصلزحرف چون‌وچرا بسته‌است‌لب چون ره تما گفت جرس بیزبان شود 
ما ز آغاز و ز انجام حهان یخبریم اول و آخر این کپنه کتاب افتادست 
توان گفت هعروفترین شعرای فارسی گوی هندوستان همان امیرخسرو دهلوی 
دعرفی شیراژی و قیضی‌د کنی بو دنك . کرچه فیطی درهندوستان نعست وزندگانی 
کرده است ولی در سلامت سخن ومتانت و استحکام شعر بمقامی رسیددکه او را از 
شعرای ایران باستانی نتوان تمیز داد ونفود او درهند وعثمانی سيار بوده منت . 
فیضی پسر شاه مبارك بسال ۹۵۶ در شپر اگره هندوستان تولد یافت برادرش 
شیخ ابوالفضل صاحب تذ کره اکبرشاه و از فضلاء ومورخن دربار او بود . در سخن 
فارسی «پارت تام رسانید و ملك الشعرای | کبر شاه گرب هم در فصیده و هم در 
غزل بمقام بزد کی رسید وسبك قدما را درمواردی باحسن وجوه تقلید نمود . نه تنها 
درهند از هسان بزر ات رواج زبان فارسی بود و از شعرای اران که بپند هیر فتند. 
تگهداری‌مینمود بلکه درهمالكعثمانی نز هود او موجب اششار ادییاتایران‌گردید. 
دیوانش قصاید و مرائی و تر کیب بند و قطعات و غز لیات دارد . این شاعر نير هانئد 
عده‌ای از شعرای دیگر بتقلید نظامی برخاست و بعرم نظم خمسه افتاد از آنجمله 
مثنوی‌را درمقابل مخزن‌الاسرار موسوم به (نل‌دمن) را بنظم کشیدکه منمون آنرا 
از حکلیات هندی گرفته بود . فینی مطالیی نیز در علوم و ادات از کتپ هندی 


e 
حانند کتاب مهابارات بفارسی ترجمه کرد . از اشعار مؤثر فیضی یکی آنست که در‎ 
۱ : مرك پسر خود سروهه و ادییات ذیل از آنمت‎ 
ای روشنی دیده روشن چگونة هن بی تو تره‌روزو توبی من‌چگو نه‎ 
ماتم سراست خانه‌من در فراق تو تو زيرخاك ساخته مسکرن چگونة‎ 
بر خاك‌وخس که بسترو با لین‌خواب,تست ای یاسمین عذار سمن تن چکونه‎ 
این سبك مرئیه سخنان جامی را بخاطر می آ ورد که قر هرك سرش گنته‎ 


چنانکه گذشت . وفات فی بسال ۱۰۰۶ اتفاق افتاد : 


هند که بالغ بر صدهز ار بیت نظم و مر ساخته عبدالقادر بیدل است بیدلالحق درغزل 


عرفانی و اشعار ذرقی و مثنوی استادی بکاربرده وبهترین نمونه سبك هندی را نشان 


داد است ۰ گذشته از کلیات مجموعه‌ای سر کت از بند و حکم منظاوم وعننوز باسم 


نات ازو بافی است . وفانش بسال ۱۱۳۳ در دهلی واقع شد . 

هاتف اصفهانی - سید احمد هاتف اصفهانی را میتوان معروفتر شاعر دوره 
افشاربان وزندیان‌دانست‌اصل‌خاندان او از قصبه اردوباد آ ذربایجان بود ولی عمرش 
در مسقطالرای خود اصفهان و مدتی نیز در قم و کاشان 5-ذشته . هاتف تحصیللات 
علمی کرده و ور ربان عربی توانا بود و بموجب روایت در آن زبان اشعاری سروق 

دیوان هاتف مر کب است از قصاید و غزلیات و مقطعات و رباعیات . در غزل 
مقتدر. بوده و سبك سمدی و حافظ را پروی نموده و قطعات نغز زیبا سروده است . 

که در آن هيان مرائی موثردرمرلكبزر گان ودوستان باماده تار یخ‌ساخته‌عمده 
شهرت هاتف بواسطه ترجیم بند عرفانی اوست که الحق در ان هم از حبث حسن 
تر کیب الفاظ و هم از حیث باریکی معانی داد سخن داده‌است . هاتف باشعرای‌زمان 
خود صباحی و آذر صمیمی بوده و با آ نان مشاعره مینموده است . وفات این شاعر 
بسال ۱۱۹۸ در قم اتفاق افتاد . 

بند آخر ترجیع بند هاتف برای نمونه نقل میشود و در آن عقیده عرفانی که 
جهانرا مظهر حقیقت الپیه میداند و اینکه آنرا که یکی بیش نیست دیده‌مرفت و 


چشم بصیرت در وراء حجابات و کثرات تواند دید سان شده است + 


ل 


اروش 1 


شمم جوئی و آفتاب بلند 
گر ز ظلمات خود رهی بینی 
کوروش قائد و عصا طلبی 


روزبس روشن و تودرشب تار 
همه الم مشارق الانو از 
بهر این زاه روشن و هموار 


29 
اصفهان بود واز اولین طرفداران آن سخت‌کویانی مانند سید محمد شعله و میر سیدعلی 
مشتاق که درغزل دوقی عالی وقریحه‌ای لطیف داشته و میرزامحمد بصیر اصفهانی 
عاشق اصنهانی و لطنءلی ببك ]ذد بیکد لی و سیدا<مدها آف‌وسلیمان بید گلی 


چشم بگشا بکلستان و بسن خلا ارگ و ور متخلص‌به صیاحی وامالاینان بودند هریکی ازاینان خود درسخن‌توانا بود. درنتیحه 
ز آب بيرنك صد هزاران رنك لالذو کل‌نکر در آن کلزار این‌نبضت نوین افکارجریانی نو گرفت وشعراه بیشتر بمتقدمین مانند فردوسی وعنصری 


پا براه طلب نه و از عشق 
شود آسان ز عشق کاری چند 
يار کو با لد والاصال 
صد رهت لن ترانی ارگوید 
تا بجائی رسی که هی نرسد 
با ریا بى بمحفلی کانجا 


این ره آن زاد راه و آن منزل 


بپر این راه توشه ای برداز 
که بود نزد عقل بس دشواز 
بار 1 بالفشی والا بکار 
باز میذار دیده بر دبدار 
پای اوهام و پایبه افکار 
جبرئیل امین ندارد باز 
مرد راهی اگر یا و بیار 


و فرخی و منوچهری و خافانی وانوری پرداخته و شیوه سخن وطرزییاف و سنخ 
مضامین آن ها را احیاء‌کردند وبتأثر این نبضت شماره‌ای زناد شعرا و نوسندگان از 
قصیده گو وغزل سرا که توان گفت صد تن بیشتر بودند در دوره قاجار ظپور کرده و 
درنظم و نثرشیوه گویندگان قبل‌ازمغولرا پیروی نمودند واينك نخبه‌ای از آنان‌بطریق 
دیل نام برده میشود : 

محمر اصفهانی - سیدحسین طباطبائی متخلص‌به مجمردراواخرقرن دوآزدهم 
در زواره از حوالی اصفهان تولد یافت . از جوانی تحصیل علوم ادبی مود واستعداد 


ورنة مرد راه چون دگران بار میگویو رة بشت‌سرعی‌خار خاصی نشان دادو بکروه شعرائی که بدستباری نشاط انجمن کرده بو د ند ملحق شدو 
هاتف ارباب معرفت که کپی مست‌خوانندشان گپی‌هشیار با خود نشاط ارتباط خاصی‌بهمرسانید . مدتی دراصفهان اقامت نمود بعدبتهرانآهدو 
از می و بزم و ساقی و مطرب وز هغ و دير وشاهدوزنار با حودت دهن وصفأی ةر حه وحسن شپرت که داشت دراندك مدای بدر با زفتحعلیشاه 
صد ایثان نبفته اسراریست که بایما کنند گاه اظباز تقرب جست ولقب مجتود الشعراه‌که قبل ازو مخصوص سحاب بسرهاتف بود باوداده 
ی ازشان داز لتت آنا ۱ 8 ۱ : ۱ 
بی بری گر بر ی دای که‌همین است سر آن‌اسرار شد وپس ازملكالشعرا کسی رابراوتقدم نبود نیزسالہا ندیم حسنعلی‌هیرزا پسرفتحعلی 
بکی هست و هیچ ت جر 9 شاه بود وازبدر ویسرصله وانعاع و نوازش میدید . ۱ 
وحده ك الا هو 


عہد فتحعلیشاه میزیست و قصاید در هدح او هی ساخت . گذشته از قصاید تذکره‌ای 
ینام رشحات باو نسبت داده‌اند که کویا بانجام نبرده . 


بار گشت بسبك قدیم 


بطوریکه در مقدمه این قسمت اشارت رفت بعد از رواج سبك متکلف دوره 
هغول و تیموری و همون پردازی ها و نکته سنجی‌هاو جمله بندی های خاص‌دوره 
صفوی که آن را سبك هندی نامیده‌اند نبضتی جدید در ایران برای رجوع‌باسلوب. 


قدما رو داد . شروع این نهضت در اواخر قرن دوازدهم هحری و عمده مرکز آن 


مجمر دردرحه اول قصده برداژ بو دودراغلب آن‌ها شاه وسرش واعان‌مملکت 
رامدح کرد وشیو ه‌استادان سابق خاصه انوری وخافانی وامرمعزی را اقتقاه نمودهثللا 
دراستقبال قصیده معروف امیرهعزی بمطلع : 
ازدوره‌های گردون‌وزصنم‌های‌بزدان زیب‌انرین ء-الم فرخ ترین کیپان 
قصیده‌ای سرود که ایات زبرین از انس : 
در عرصه دواکش از اشکار ونان زیباترین بدیعی کاهد ز فيض بزدان 
ازعقلپاست اول وزنفسپاست قدسی از عضوهاست دبده وزعر قهاست‌شر بان 
ازییکهاست جبربلوزمزده‌هاست بشت ‏ از اصاماست توحیدوز فضلهاست ایمان 


SEE eS وت‎ ۳ ۴ SKE e 
۹ ه‎ 
۱ ۳۹ اد‎ 8 

از قصاید رندانه و عارفائه هجمر یکی آنست ۱ که درتبنیت عید رمان بمطلع ۱ معدود میشد . درذوق وفریحه عدم المثال ودرحکمت و ریاضی وعلوم ادبی بکمال 

ذبل سروده : ۱ بود . شاعری بود نيك‌منش وخوش مشرب ونکته سنج ودراقسام خط مخصوصا خط 
المنته له که‌بدل گشت دگربار ۰ سجاده به پیمانه و تسییح بزناز شکنته استادی داشت . 

نیز ازقصیده‌ای که درنبنیت شکارشاه بمطلع : نشاط با همتی خاص و عشقی ثابت اصفهان را کانون شعر وادب قرار داد و 

کوصیارا که رەقصرملك بر گیرد قدم‌از آن سوی افلافراتر گرد سخنگویان دا تشویق کرد ودرحلقه موسین نبضت جدید ادبی ایران اندر آمد. 


او وبارانش بودند که سنت قدیم ادبیات فارسی رااازسرتو احباء آمودند وبطرز قدما 
شعرسرودند . هدتی نیز با اهل‌طر یقت وسلوك معاشرت داشت ختی‌دارائی خودراصرف 
راه صحبت آ نان کرد . 

درنظم و نشرفارسی وعربی دست داشتومخصوصادرغزل‌توانا وشیو | بود گذشته 
ازغزل قصیده ومثنوی ورباعی نیزساخته ودر قصیده اعیرمعزی با مطلع . 


ساخته هنرمنهی وسخن آرائی او بیداست . 
این‌چندیت در وزن و آهنگکومتانت واستحکام نمونه سباك خراسانی وشیوه 
قدماست که مجمرازاحیاکنندگان آن بود : 
دوش از دیده مردم چوعروس خاور 
ازیی‌جلوه دراین کاخ زراندودزروی 


کرد رخسارنبان از پس نیلی‌معجر 


پرده برداشتدوصدلعبت‌سیمین پیکر 


هن از بن‌زشك‌شدمتا که بخلوتگهطیم 
خلوتی‌دیدم‌چونروضه‌رضوان‌ودر آن 
کاه در پرده‌دلی پیداچون‌مردمچشم 
زآ نمیان بود یکی‌شاه وتمامی بنده 
پی‌مشاطه کیش خواستم آوردن‌پیش 


مجمر بشاعران دیگرنیز نظرداشته و قصیده ای درتتبم طرز عبدالواسم جبلی 
ساخته وبا معاصر ینش درار تباط بو ده وازحمله نشاط اصفهانی را دزقصده ای بمطلم: 
چیست آنغنجه که‌نه گفته زبادسحر است غنحه نشنفته کسی کش ر صبایرده دراست 


پرده بردارم از روئ عروسان فکر 
لعبتانی به پس پرده عصمت اندر 
گاه یی پرده ولی پنهان چون نور بصر 
زانمیان بو د یکی هاه وسراسراختر 
جامه اذب رگ سمن‌غالیه از عنبرتر.. 


از دور های گر دو نو زصنم‌های بزدان 


ریباترین عالم فرخ ترین کیان 


زیبا تروسن اشیاء فرخ نرین اعیان 
ازمرغہا هزاراست از وقتها سحر که 
از عپد ها شبابست ازا بپا شرابست 
ازست‌گهادل‌دوست ازعیشپاغم اوست 
از ریبپاست افر از طیبهاست عنبر 
از ایا همف از شپر ها مدنه 
از یحرهاست] ندل‌ازابرهاست آ نکف 


ازهرچه‌هست پیداوزه رچه‌هست‌نهان 
ازفصلها بپاراست از نوعهاست انسان 
از انجم آفتابست از ماههاست نیسان 
ازتیفهاست ابرو از دشنهاست مه گان 
ازعضوهاست دیده ازخلقپاستاحسان 
ازشاخهاست‌علومی ازباغهاست‌رضوان 
ازروحهاست آن‌تن ازعلفهاست | نجان 


مدح گفته . اشمارهزل رهجو وغزلها وقطمه‌هائی در وصف باده گساری ئىزازو 
بافیست . غزلیات لطیف نیزساخته . همجنین قطعات وتر کیب بند دارد و بك مثنوی 
بسيك تحفه‌العرافین خاقانی سروده هم قطعات منثوری از اومانده که به سياق گلستان 
شیخ سمدی است . مجمردرلغزدست داشته همجنین عفرداتی گفته که صائب زابخاطر 
میا ورد * وفسانش در عهد جوانی بسال ۱۲۲۵ در طهران اتفاق افتاد و در قم بخاکش 
سپردئث . 

نشاط - میرزا عبد الوهاب نشاط اصفیانی ملقب به هعتمد الدوله از بزرگان 
ادبا و شعراه زمان خود د از سر آمدان رچال سیاست و امرای دولت فتحعلی شاء 


نیز دراستقبال از قصیده انوری به‌طلم : 

شاها صبوح فتح‌ظفر کن شراب خواه 
این قصیده را ساحته . 

شاها هلال ماه نو از آفتساب خواه ابروی یار ببین وزساقی‌شراب خواه 
در غ-زل نیز شاعر طرز گویند گان نامی را سر عشق‌گرفته و غزلهای عرفانی 

هم ساخته است . هثللا درغزلهای دیل بظن غالب غزل معروف سعدیرا که با مطلع : 

۱ هشنو ایدوست که غیراز تو مرا باری هست . .. آغاز میکند ( و در <ذکر سعدی 


نردو ندیم ومطرب وچنك ور پاب‌خواه ° ۱ ۱ 


درای ن کتاب نقل گشته) درنظر گرفته واینجتین گفته : .. 


زاهدار ر ند‌هد خاند خماری هسب . 


رفتنش بی‌سبمی نیست از ین ره که‌طبیب 
هیر سد بار و بیاران نگرانست ولی 
ز رفیقان بسلاعت ره منزل گیریه 
رت وم راز 
گل فردوس‌نگیرد ز کف جوز کسی 


شاید ازبرسر کوی توبود جای نشاط 


رجه‌می از نرسدخرفه ودستازی‌هست. 


گذردبرسر آن کوچه که بیماری‌هست 
که مرا تا بدر دیرهغان کاری هست 
میگر اهر وزدر ین میکده‌هشیاری‌هست 


که‌دراین‌بادیه‌اشقسمتی ازخار کھت 


همچنین دراین عزل سر وی ازخو احه حافظ نموده ۰ 


ای فروغ ماه از شمع شبستان. شما 


چشمه‌خور حرعه دربزم عستان شما 


ودرابیات دبل شوه ومعانی عار فانه ورندانه حافظ بیداست : 


عمر بکنشت‌ونماندست‌جزایامیچند 
بحقیقت نبود در همه عاام جز عشق 
زحمت باد به‌حاحت نبود درره‌دوست 
طبع خاکی بنه وچاك برافلاك انداز 
شيخ را باك گر ازطعنه خاصان نبود 
آ نشی برسراین کویبرافروخت نشاط 


به که با باد کسی صبح‌شودشاهیچند 
رهدورندی وعم وشادی‌ازو نامی‌چند 


خواجه‌ب رخیزو برون أیزخود کامی چند 


مرغ کزدام بر آید چه بود بامی چند 
م‌چه باکم بود ازسرزنش‌عامی‌چند 
درنگیرد ولی ازشعله او خامی جند 


مجموعه اشمار و :از نشاط بعنوان گنجینه هعروف است وآن عبارت ازپشج 
درجاست وقطعات منئور نشاط رانیز اژهراسلات ومنشاتوعناجات ومقلات ودیباچه‌ها 
وشکادات حاوی‌است ؟4در ان انشاء رسمی درباری وطرز ترسلزمان خودرا نمابانده 


است که در واقع نسبت بانشای درباری قرون سابق بخصوص سبك دوره‌قول ساده‌تر 


ولی نسبت بانشای زمان‌ما مصنوع ومتکلفانه است «میتوانآنرا بطور کلی نمونه‌ای‌از 
سبك نشردیوانی‌دوره قاجار شمرد زیراهمان طرز کماییش‌درهندآت عنشیان دبگر آن 
عصرجلوه گراست نهایت بتدریج زوبسادگی نباده . 

وقات نشاط بسال هز ارودو ست وچهل وحپاروافم شد . منصف قاجار درتاریخ 


وفات او گفته : ازقلب حپان نشاط رفته 


صا - فتحعلی خان صبا از نامیان شعرای قصیده سرای زمان فتحعلی شاه 


r 


-۳9۷- 
بود و در اوان جوانی پیش صباحی بیدگلی تلمذ میکرد . 
از طرف شاه حکومت قم و زادگاه خود کاشان داشت و بعد ملتزم دربار 
گردید و مورد توجه واقع شد و بلقب ملك الشعرائی مفتخر گردید . اشعار ازقصیده 
و غزل و رباعی و مثنوی زياد سروده و هنر بزرگش در قصیده بوده است . ترجیم 
بند نیز خوب ساخته . شماره اشمار دیوان او را هيان ده و بانزده هزار نوشته‌اند . 
اغلب قصاید معرودفش در مدح فتحعلی شاه و شاه_زاد گان و امرای اوست , 
گذشته از دیوان نوی ها و رسالات منظوم .سروده عهمترین‌مشوی‌او شاهنشا هناهه 
امج که آنرا در وزن و تقلند شاهنامه بعد از جنك هزار و دوست و هیده بنام 
فتحعلی شاه سروده هم مثنوی خد او ند نامه را بوزن شاهنامه نظم کرده همجنین 
منظومه‌های عبر تنامه و گاشی صبا از ادست . وفات صبا را سال ۱۲۳۸ نوشته‌اند .- 
صبا را هم باید از زنده کنند گان سبك پیشینیان بشمار آورد در قصای‌دش 
همان شیوه را از نو بکار برده و در هر شمری طرزی از آن را در نظر داشته .عثلا 
در قصیده توحیدیه با مطلع : 
تعالی‌اله خداوند جهاندار جهان آرا کزوشدآشکارا گلزخارو گوهرازخارا 
شیژه فرخی را بکار برده و درین قصیده که بہار را وصف میکند منوچپری‌را 
سر هشق فراز داده : 
چوکرد این‌لاله سوی بره آهنکت 
زمینا کون زمین۱ آهوان‌را 
کمان رستم انك ن که دارد بروی چرخ چاچی را بز از ك 
هوا از عکس آن چون پر طاوس . زمین از فیضآن جون‌پرتو رنك 
صبا بهار و نوروز را بذوق و شوق دریافته و اشعاری مانند آ نجه مذذکورافتاد 
گفته نوروزیه‌های لطیف مانند این قصیده ساخته : 
آفتابوهاه از مشکین برن آر استه 
و در این قصیده در وصف قدرت نشان داده است . 


وصال شیر ازی - عیرزا شفیح شبرازی هعروف بمیرزا ؟وچك خان متخاص 
بوصال از نامیان عصر فتحعلی شاه و محمد شاه بود اشعار زیاد سروده و دیوانش 


شدا در گون ۲ آذریون‌لب‌رنگ 
ز مرد فام شد سم شبه رتکد 


- 


شاهد جان پرور نوروزتن آراسته 


بالغ بر پانزده هزاز بیت دارد . عمده هنر وصال در طرز غزل است و میتوان او را 
از غلسرابان خوب عصر خود هحسوب داشت ۰ در متنوی نیز مهارت نشان داده از 
آن خجمله مثنوی موسوم به پز موصال را نظم کرده که شیوه استاذ فردوسی در 
آن هویداست یز » وی متنوی فرهادوشیر ہی وحشی را تمام نموده و در نظم آن 
بخوبی کامیاب شده همو » اطواق الذهب - زمخشری را فارسی کرده وصال از 
خوشنویسان معروف عصر خود و از آشنایان بغلم موسیقی بود . با این مراتب فضل 
و کمال عجب نیست که شاعر دیگر زمان وصال یعنی علیاکبر شیرازی متخامر به 
بسمل وصال را در تذکره خودش که موسوم است به تذکره دلکشا بسبار ستوده و 
او را هيان اهل کمال عدیم المثل دانسته: وفات وصال در ۲ در شبراز واقع شد 

او را نیرنظر بسبك متقدمین بوده و در قصاید سيك آناثرا پروی نمودء مثلا 
قصيدة در استقبال لاسة هنوجپری ساخته که این چپار بیت در وصف زمین (-رزه 


از آست ٤‏ 
زبس کر بومین این بوم لرزید کست او راز بکدیگر مفاصل 
ز شخبای زمین خیزد بخناری ۰ | عفن چون بوی‌سحر از چاه بابل 
رسوم این دیار از بس تزلزل چنان شد هحو چون رسم فضایل 
بزبر گل همه خورشید روبان که نتوان گفت مپر اندودن از کل 


وصال با معاصرین خود نیز از آنجمله با قا نی مشاعره کرده و بزرگانرا از 
قبیل عیرزا ابوالقاسم نم مقام مدح نموده . 
. درغزل بیشتر سمدی وحافظ را تتبع کرده مثلا در غزلی که دو بیت ذیل از 
انست غزل نامی سعدیرا با مطلع : 
تفاوتی نکند قدر پادشاهی را گر التفات کند کمترین گدانی را 
پیروی کرده و گفته است: 
بغیر دیبر بان دل ندید جائی را که فرق یناہد از شبی گدایی را 
سلوك وادی خوشخوار عشق بکانست چه راه گمشده را چه راهنماگی را . . 
در غزل دیکر که این بت از انست : 
پخته در کعبه و بتخانه مجو از من پرس به در آن سوختۀ چند ودراین‌خامی‌چند 
مانند مماصر خود نشاط غزل حافظ را تنبع کرده . 


۳۹ 
این چند بیت که از غزلیات و مفردات وصال بر گزیده شده مضمونه.ای 
لطیفی دارد : 
زنہار می-ازار ز خود هیچ دلبی وا کزهیچدلی‌نیست که‌راهی بخدا نیست 
هرطرف سوخته‌ای از غم اومینالد ‏ این‌چه‌شمم‌انت کهعالم‌همه‌پر وانه‌اوست 
اشگمزسرگذشت‌همان‌سوزشمبجاست ‏ ۰ درحیرتم که‌سوختن‌من‌در آب چیست 


یت تچ 


از کعبه و کنشت‌چو مقصود روی اوست کر ره بکعبه نیت مقیم کنشت‌باش 


با هر هنر مقابله کردیم عشق را فل‌ازهحبت‌استو هنرها همه فنول 
زیر پرده چون در مه سحایی ‏ سخن بی :رده گویم آفتابی 

خانواده وصال خانواده علم و ادب و پسران او یعنی وقار و میرزا محمود 
حکم و میرزا ابوالقادم فرهنك و داوری و یزدانی حمله اهل کمال و هنرور و 
آدیب بودهاند . 

هیرزا احمث وقار وارث کمالات بدر بود و خوشنویسی را نیز بارت برده بود 
و توص در خط نسخ استادی داشت و بسی از کتب و دواوین از آن حمله‌تنوی 
معنوی را با خط زیبا نگاشته و قصاید و ترجیم بند و مسمط نيك ساخته ۰ 

میرزا محمود حکیم گذشته از علم طبابت قربحه شاعرانه داشته قصاید لطیف 
ساخته و خط نستعلیق را خوب هینوشته . 

میرزا ابوالقاسم فرهنك و داوری و برادران دیگر نیز اهل هتشر بودنید . 
فرهنك مسافرت فرنك کرده و قصیده‌ای در وصف پاریس گفته که از حیث موضوع 
تاز کی دارد . وی مس‌ط نيك ساخته . 

قائم مقام - از رهبران سبك جدید ادبی ایران یکی نیز میرزا ابوالقاسم 
قائم مقام پسر هیرزا عیسی قائم عقام معروف بمیرزا بزرك بود . هیرزا ابو القاسم 
قائم مقام در ۱۱۹۳ تو لد بافت از رحال هم دربار فتحعلی شاه و وزير عباس میرزا 
نایب السلطنه و والی آذربایجان بود و با ادباء و شعرای زمان مانند نشاط ودیکران 
مجااست و معاشرت داشت و در زمان محمد شاه نیز مهام اور میلکتی بلست 
کفات او سبرده بود . 

قالم مقام در علوم حکمت و ادب سر امه و کر نظم ونثر فارسی «عربی‌استاد 


۳4 


۰ = ` اه ةة 
ا 2 ٩‏ و ۳ ۹ ۱ 4 0 
اس 2 ات ت 7 ۱ 


Sau‏ و بلاغت اہ سک وا قنبت بخبارات کا 


پیجده و معانی عبهم و تشبیهات اک کر سیت بعدازهغول 
بخن‌گوی نامی طراوتی خاص دارد و طرز گفتارش عتقدمین بخصوص 
و می‌آورد . 
قسمت مهم آشعار قا امقام قصاید و مدایج ات ولی قطعات و رباعیات خوب 
نیز دارد و يك مثنوی هزلی موسوم بجلایر نامه باسم غلام خودش جلایر نظم کرده 
ودرآن اوضاع درباربان و نقایض لشکری و کشوری را نشان داده . 
از قطعات مؤثر قم عقام یکی آنست که در سرودن آن استیلای روس و 
شکت‌ایران را در نظر داشته‌است وتأیر آن از این چند بیت بنداست.. 
روز گارست آنکه که عزت دهدکه خوار دارد 
چرخ بازیگر ازین بازیجه‌ها بسیار دارد 
مر ان آرد پسی بيجا و بی هنگام آود 
قبر اگر دارد بی ناساز و ناهنجار دارد 
ع 
گاه با سرهنك و باسرئیب و با سردار دارد 
ت گر له مردخوار خواهد 
کشوری زا که بست مرد مرده‌دار دارد 
که بتیریز از بطر برك اسبپی خونخوار راند 
که بتفلیس از خراسان لشگری جرار دارد . . 
عجب اننکه وقابع خونین عصر یعنی اواط قرن ۱۳ هجری که میپن‌درخطر 
بز ر گی بود بندرت در اشعار راا ریات ومرحو) قال‌عقام دراپر ازاحساسات 
همېن دوستی ادر بود . 
نیز از اشعار لطیف و حزن آور شکوائی اد قصیده‌ایست که پس از عزل 
خود یعنی پس از تارخ "۱۲۳۹ ساخته و ایبات ذیل از آنست و در آن تأثیر سبك 
هسعود سعد بیداست : 
ای بخت بد ای مصاحب جانم 


۱- عناوین نظامی بزبان روسی 


ای وصل تو گشته اصل حرمانم 


ای بیتونگشته شام یکروزم 
ای خرهن عمر از تو بربادم 


ای با تو نرفته شاد يك آنم 
وی خانه صبر از تو دیرانم 
هم کو کب سعد ازتومنحوسم هم مايه نفع از تو خسرانم 
تیغست ستاره و تو جلادم سجنست زمانه و توسجانم ...| 
کوئی آن‌مرد بزر گ‌دراین ابیات‌درد ناك ازطرفی سر گذشت وطن خودایران 
را دیده وازطرفی هم سرانجام فجیم خویشتن را پیش‌بینی کرده است . قائم تا 
هحمدشاه بسال ۱۲۵۱ درطهران بقتل رسید . ۰ 
.قاآنی - میرزا حبیب متخلس به قا نی درحدود ۱۲۲۲ یعنی زمان سلطنت 
فتحعلیشاه درشیر از تولد بافته . پدرش میرزا محمد علی شاعر بود وگ لشن تخلس 
داشت ت در عهد حوانی سفر خراسان کرد و در آ نچا تحصیل علوم و ادات نمود و 
بشعر سرودر آغازید و آنگاه تخلس حبیب هی کرد بتدریج شهرتی بافت ودر نزد 
حسنعلی میرزا شجاع السلطنه که حکومت آن سامان داشت عقرب شد ر بامر او 
تخلس قاآنی‌گرفت و آن به نسبت اسم پسر شجاع السلطنه یعنی او کناقا آن بوده . 
قاآنی مدتی درخراسان و کرمان ملتزم حضور او بود و همین شاهزاده ویرا پیش 
فتحملیشاه معرفی نمود . بعد از اقامت در خراسان و شیراز و کرمان بطپران آمف 
و درا نجا هعروفتر شد و در دربار محمد شاه خاصه ناصرالدین شاه تقرب زیاد 
بیدا کرد . 


آنجه E PRET‏ وا: نی اول شاء, OT NEE‏ 


آن آغازنمود 


قاآنی را می‌توان بعدازصالب معروفترین شاعر ایران در تمام دوره صفوی و 
قاجارشمرد وشابد درطراز سخن وخوبی وصف و انتخاب كامات و استعمال لغات و 


تتبع اشمارقدماکمت ر کسی ازسخنگویان این دو زره با او برابری تواند کردن مخصوضاً 


.هنر آودرقصیده است ت ولی درغزل نیزاستادی نشان داده . 


درعسمط ورجح ند دستی داشته 4 عم‌ارت بخرج داده است ولی باید گفت . 


همانطور که حلاوت عبارات دراشمار قاآنی مشتر است معانی فلسفی و اخلاقی کم 


است . در دیوانش قصابد عدحبه که توان گفت شاد کار اوست. سار است سرعشق 


«اوشاعران خراسان است‌ و بخصوص‌سبت بمنوچهری علافه‌خاصی نشان‌میدهدهخصوصاً 


۳ 


ور ل سم 
ناصرالدین‌شاه را زیاد ستوده واغلب این قصاید را با وصف شیرینی از طبیعت شردع. 
کرده . از آتجمله مستطی است که بنداول آن نقل میشود : 
بنفشه رسته از زین بطرف جوبار ها وباگنسته حورعین ززلف خویش تارها: 
زسنک اکرندید؛ چسان حپد شرار ها به برگپای لاله بين میان لاله زار ها 
که چون شرازه میجهد ز سک کوهسار ها 
نیزدر مسمط زیرین‌شوق لعف بہار وعشق روی گلزار و نخمه جویبار نمایانست : 
فاا بر آهد بکوه رایت ابر بهنار سیل‌فر ور یخت‌سنات از زير کوهسار 


همان استاد را بیروی‌کرده که گفته بود : 

اينکه‌ميبينيمبهبیداریست یارب یابخواب ‏ خویشتن‌رادرچنین نعمت‌پس ازچندینعذاب 

۱ همحئین در قصیده : 

۱ غم‌وشادیست که بایکدیگر آمیخته‌اند یا مه روزه بنوروز در آمیخته اند 
قصیده خاقانی را سرهشق گرفته که گفته : 

می‌وهشکست که باصیح درآ میشته اند با بپم زلف و لب بار بر آمیخته‌اند... 
ازین رقم اشعار دردیوان قاآ نی که ارتباط مستقیم باسبك سخن استادان قدیم 


دارد فر اوانست . 


باز بجوش آمده مرغان از هرکنار قاختهربوالملیح ململ و کيك‌وهزار ۱ در دوقه‌یده ذیل که شاعر روح طبیعت بهاریر! در سخنان نفزجلوه‌گر ساخته 
طوعلی رطارس وبط سبره و سرخاب و سار 0 تألیر سبك مثو چپری هو بداست : 
هست نفعه مگر قاصد آردمهکت کزهمه گلہا دمدیبشتر ازطرف کشف | کار طرب و روز هی و فصل بپارست جان خرم ودل فارغ وشاهد تاا ست 
وزنقسش جویبار کشته‌چوبا‌پشت ‏ گوئی با غالیه بر رخش ایزد نوشت باه ستحر ازات کل هجمره سُوزست. . خاله چمن ازآب روان آینه دارست 
کی کل مشکین تفس مده براز نوببار ۱ نانک یک کیه سوزی و سرو ایت تا میشنوی زمزمه صلصل و ,سارست 
دیده نگ بباغ باز پرازخواب شد طره سنبل براغ باز پر از تاب شد کات کن یه المتی ان تناس بر ازرد فا 2 
آب فسرده‌چوسیم باد چوسیماب‌شد باذ بپاری پچست زهره ویآب شد ۱ مانا ژ سفره تازه رسیدست بنفشه کش برخط مشکین اثر گرد وغبارست 
2 نیمشبان بیخبر کرد ز بستان فراز ۱ از آهن که از کلین همی بانک هزار آید 
تخز لهای شاعر که بمناسبت قصایدی در رسیدن نوروز و وصف بہار و هدج ۱ بپر ساعت خروش مرغ زار از مرغزار آبد 
" شهریارسروده الحق هريك نمونه‌ای بدیم ازلعلف ضمیر وطبح منیر اوست وبا اينکه ۱ توگوئی ارغنون بستند بر هر شاخ و هرب ر گی 
درتمام آنا استادان سایق را ببروی نموده در این پروی شاسته و هنر آفرین بوده " زبس بانك تذرو و صاصل و دراج و سار آبد 
وپیداست اوخود درسخن پردازی مراحلی پیموده وبیشبېه درسرودن اینگونهاشعار بجوشد مغزجان چون بوی‌گل از گلستان‌خیزد 
طبع روان فیاضی داشته است در اغاب‌تصاید استاداستمداد اوازفیض نفخه گویند گان. 1 به پرد مرغ دل چو بانك هرغ از شاخسار آید 
شین سداست مثلاد ريده : خروش عندلیب و صوت سار و ناله قمری 
اگر نظام امور جهان بدست قضاست چرابپرچه کندامر شهریاررضاست.. کبی از گل گہی از سر و بن‌گه از چنار آید 
استاد انوری درمدنظرشاعرانه اوبوده‌که ناظم قصیده‌ایست بامطلع زیر: ۱ یکی گیرد بکف لاله‌که ترکیب قدح دارد 
اگر هحول حال جپانیان نه ضناست چرا مجاری احوال برخلاف رضاست. یکی بر گل کند تحسین کزو بوی نگار آید 
ER N‏ ۱ یکی بیند چمن را بی تأمل مرحبا گوید 


7 بل را مات صت و i ٩‏ 
ا 


یکی بر لاله باکویدکه هی هی رگ 8 اک با 
۱ یکی از گل بوجد آیدکه 9 ۳ 
ره سبزه میغلطد یکی بر لاله میرقصد 
کی کار ت و بوا اب 
ز هر سوئی نوای ارغنون وچنك و نی آید 


ونظابر ات قاآنی در سال هزار ودوست وهفتاد در طهران وفات یافت . 


د اعد ودر ساری اقامت دست روز گاری ملتزم ر کاب فتحعلیشاه ومداح رک بود . 


7 


راشتی را کس نمیدانذ که در قصل بہار 
عقلہا حیران شود کز خاك تاريك نژند 
کیست«آن صورتگرماهر که بی‌تقلیدغیر 
چون ثبرسی کاین‌تمائیل از کجا آ مد پدید 
خیریازههر که‌شد زینسان بگلشن زردروی 
ازچه‌بیز نگارسبزست ازریاحین بوستان 
باد بی‌عنبر چرا شد اینچنین عنبر فشان 
بر کف‌این ت-بیح‌یاقوت ازچه گیردارغوان 
برق از شوق که میخندد بدیشان قاه قاء 
" چون ءجوسان‌بلبل ازذوق که داردزمزمه 
ابر غواصی نداند از کا :ارو ای 


نیست درو عاریت هیچکس 


جز دو سه ی 


9 
> 
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3 قاآنی گذشته ازدیوان اشمارئز اة 
کسی د ۱ بکار برده و تمام نر 
و نظم اقا بلستتی ند بیت خود سروده چنانکه در خانمه گفته است : 


زهرسوئی صدای بربط و طنبوز و تارآید:, 
از این اشعار زیبا که صفای بهاران دا بسخن تصویر میکند نيك پیداست 5 
شاعر نفزگو در جذبه سحر طبیمت بوده و آنرا دراثر جوش و خروش حس درونن 
سروده . قصیده زیرین همان حال ذوقی بهار پرستانه شاعر را مینماباند که نقش بدیع 
طبیعت را بقلمی فسونگر ترسیم نموده : 


از کجا گر دد پدیداراین هبه هش‌ونکار 
جون برآ بد اینهمه گلهای تفز کامکار 
اتهمه صورت برد بی علت و آلت بکار 
چون نجوئی کاین‌تصا: براز کجاشد آ شکار 
لاله ازععن که شدز شنان‌ستان‌داغدار 


ازچه یش نگزف سر خست ازشقابق کوهسار 


ابربی گوهرچرا کشت اینجنین گوهرثار 
بر سراین تاج زمرد از که دارد کو کنار 
ابرازهجر که میگرید بدینسان زار زار 
چونءروسان گلبن از پر که‌بندد گوشوار 
با در فاضی نداند ازچه رقصد دربپار . 

لیفی منثوزدارد بنا پر یشان کهآ نرا طرز 


RS وب‎ 


_1o- 


فروغی بسطامی - میرزا عباس بسطامی متخلص بفروغی فرزند آقاموسی 
درهز از دوست وسرزده درعتیات تولد بافت و بمد از چ:دی از اتا بماژندران 


چندی نیز در کرمان در خدمت حسنعلی مبرزا شجاع السلطنه که حامی قاآنی نیز 
بود تقرب داشت و تخلص فروغی را نیز همین شاهزاده بمناسبت لقب فرزند خود 
فروغ‌الدوله باو بخشید . فروغی قسمت بزرك عمر خود را براضت و درویشی و 
اعتزال گنران ده و بمجلی عرفا عیگرویده است . استعداد و مارت فروغی در 
غزلسرالی است ودر این هنر بمعاصرین خودبرتری داشت شماره اشعارش رأتاییست 
هزار بیت گفته اند غزلبانشس در میان ععاصرین »روف و زبانزد بوده . در طرز 
غزل از بزرگان غر السرا مانند حافظ وسعدی پروی کرده و خود نیز شبوه مخصوص 
و گاهی مضاهین و یکاز برده اغلبغز لپایش شبرین وحادذبست ومطالعه غزلپائی مانند : 

پابه عمر گرانمایه بر آبست بر آب همه جا شاهداین‌نکته حبابست‌حباب .. 

اندوه تو شد وارد کاشاله ام امشب عپمان عز یز آهده درخانه ام امشب . . 

بکشب آخر داهن آه سحرخواهم گر فت دادخود را از آنهمه بیدادگر خواهم گرفت 

ونظایر آن ذوق را تحريك‌میکنند . غزل ذیل با روح عرفانی وذوق آزادگی 


خدا خوان تا خدا دان فرق دارد که حیوان تا بانسان فرق دارد 
موحد را مراك نسبتی ثیست که واجب تا بامکان فرق دارد 
محقق زا مقلد کی توان گفت که دانا 7ا بنادان فرق دارد 


که اسر جسم تا حان فرق دارد 
که دامان تا بدامان فرق دارد 
مسلمان تا سلمان فرق دارد 
که می با آب حیوان فرق دارد 
مخوان دور فلك را دور تر سا که دوران تا بدوران فرق دارد 
مکن تشبیه زلفش دا بسنبل پریشان تا پریشان فرق دارد 


مناجانی خرابانی نگردد 
مخوان آلوده دامن هر کت زا 
هن و ابروی یار وشیخ و محر آب 
من و میخانه خضْر و راه ظلمات . 


مپر پیش دهاش غنحه را نام که خندان تا بخندان فرق دارد 
رخش را مه هکو هرگز فروغی که خور با ماه تابان فرق دارد 
وفاش سال هزارودو ست و هفتاد وچپار انقاق افتاد . 


یافت . ازجوانی کسب کمال ومعرفت نمود واستعداد فطری بروز داد و بساختن اشعار 
پرداخت . سیس در بلاد اران مسافرتپا کرد وراهش به تبریز افتاد. و درآ تجا اقامت 


وی بطپران آمد و در اعیاد و مجااس سلطنتی خواندن اشعار تبنیت بعېده او بود . 
ازطرف ناصر الدین شاه صله وانعام دریافت کرد و صاحب جاه و هال گردید و بلقب 
شمس‌الشعرائی نائل آمد اشعار بسیار از قصاید وغزل ومتنوی ساخته و سبك قدما را 
تتبع کرده و بفرخی و ناصرخسرو و منوچهری و امیر همزی نظره گنته بطویر که. 
توان گعت از این حیث استعداد خاصی نشان داده است. 
قصاید در مدح شاه وامراوغزلیات‌ومشنو بات مانند ساقی نامه والهی نامه‌دارد. 
هدح حضرت على وائمه‌هدی را زباد گفته ددیوانی از و بنام ز ینت لمدایح جمم‌شده 
واتنشار یافته . وفاتش دره۱۲۸ رویداد . 
اينك‌چند بیت از قصیده‌ابکه درآن قصیده فرخی را بامطلع : بر آمدنیلگون 
ابری ز روی نیلگون ریا. . .که معزی و دیگران هم آنرا استقبال کر ده اند 
نیع تموده : 
دوابر بانگزن گشت‌ازدر سوی آسمان بیدا نا کاء پیوستند و برشد از دو سوغوغا 
چوبیوستندباهم بانك هیجا ازدوسوبرشد سوی هم تاختن کردند گفتی از پی هیجا 
الا ای ابر کوشنده‌که بی کینی خروشنده چرا ییکین خروشی گرنه‌ای کالیوهموشیدا 
ر گردتیرهات‌خورشیدروشن دخ‌برون‌تابد چنان‌کز کرد لشکر شه سوار دلدل شبها 
بطود کلی سروش در رصف بپار وتبنیت نوروز سخنوری ماهر بوده از آن 
جمله این شرا که اسیاكنوچپریست سروده: 
نوروز و اکن تو امسال ز پار است ای ترك بده باده که عیداست وبهاراست 
کلبن‌چویکی حوزببر کرده‌حریراست هامون چویکی حله پر نقش ونگار است. 


خن باربرقرارشدن تلگراف درایران شاعر اهمیت آنرا ایتگونه دربافته واز ان 


سروش اصفهانی - میرزا محمد علی متخلص بسروش در سده اصقهان تولد.' 


گزید ونخست نزد قبرمان مدیرزا پسر فایب‌الساطنه" تقرب جست و بعد حضرت. 
ناصرالدین میرزا ولیعهد را دریافت و چون ولیعبد بشاهی رسید سروش بهمراهسی 


-مینماباند : 


-۳۹۷- 
ازاشمارسروش اشارانی بوقایع زمان ناصرالدین شاه توان دید از آن جمله در 


اختراع بزرك تعببری شاعرانه خواسته : ۱ 1 
منت ایزد راکه آسان کرد برعشاق کار زین همایون‌کار که کاندرجپانشد | شکار 
عاشقان بی‌پيكو نامهدرسئوال ودرجواب بانگارین درمیان‌فرسناك اگرباشد هزار 
کارها درروژ کار شهر بار آسان شدست آفر 1 بر روژگار شهربار کامکاز 
کرد این فرخنده خدمت اتضادالسلطنه بافت از شاهنشه گیتی نشان افتخار 
ادیبات ذیل نیز تواناثی او را در نقاشی جلوه ها و تصویر زسائی های طبیعت 
تا عروس نو بپازی برده ازرخ بر گدید باد چون‌مشاطه‌اش‌درحايه د زیور کشید 
ژاله برسئیل بدان مائد که رضوان شت هوی حوران بپشتی در درو کوهر کشید 
باغبان دربوستان گوئی‌همه شبمشاك‌سود دست مشكك لود را برشاج سیسنبر کشید 
محمو دخان ملك الثعر اع - محمو دخان زاد کاعش کاشانستو لی‌خانو ادهاش 
منسوب به آذربایجان بوده ودر زمان زندیان بعراق انتقل نموده است پدرش محمد 
حسیز خان متخلص بعندلیب وجدش فتدعلی خان صبا هردو شعرای نای بودند و در 
در باز فتیحعل شاه مقام ملك الشعرائی داشتند وعندلیب تازمان‌ناصرالدین شاه‌همین لقب 
را دارا بود . ۱ 
محمو 3 خان گذشته ازفن شعر که 1۳۳ استادی داشت درفنون وعلوم Ker‏ 
نیز ازسر أمدان عصرخود بود ودرحکمت وحدیث وتفسیر وعلوم ادنیه وصنایم دستی 
مانتد حسن خط ونتاشی ومنبت کاری نظ رنداشت و در واقم توان گفت این شخص 
مظپردوق و استعداد ایرانی ونمو نه کامل صنایع ظر فه ایران در عصر خود بوده . در 
شعر قر بحه بلند داشته وسا درطرز قصیده استاداثف قبل ازمغو لرا تتبع کامل 
نموده و شبوه لطف خاصی پیدا کرده واشمارنفز بدیعی سروده است توان گت وی 
نزدیکتر ین گویندگان عضرخود بسبك عنصری دفرخیومنوچهری ومعزی وادیب‌صابر 
است . دردربار ناصر الدین‌شاه محل توجه واحترام بود ولقب ملك‌الشعرائی داشت . 
-دیوانش قرب دوهز ارو بانصد بیت دارد . وفانش بسال ۱۳۱۱یعنی‌دوسال پیش ازفتل 
فاصر الدبن‌شاه اتفاق افتاد . 


قماید وی پیشتر مربوط بمذایع تارالدینشاه و درباریان اوست بساکه در 
ن فواید تاریخی نیز توان گرفت مانند کر جلوس با سفر ها یارسوم خشن و بزم 


مثلا درقصیده رحلت محمد شاه وجلوس اصرالذین شاه این ایبات آمده : 


چو تخت ملك تبی هماند از محمد شاه 
بشهر تبریز اندر خبر رسید بشاه 
از آن‌خبربنگویمملکنچه گفت وچه کرد 
همی‌بگشت درون دو چشم‌خسر و آب 
ربهر سازسفر چونزسوللشه برداخت 
بخو اند بیش بی مصلحت خدیو بزرآد 
چو صف زدند ببای سریر تن در تن 
بگفت کز روش دهرو گردش گردون 
تھی شدست سر گاه کی زشاه و کنون 

سپاه جمله پراکنده ملك شورید. 


که نوشه باد روانش بعالم دیکر 
که حال ملك دگر شد زکینه اختر 
از آنکه کس بشنیدن نمیکند باور 
هم از فراق یدرهم هم زسوش کشور 
کرت در سر خسرو هزار گونه فکر 
هرانکه بود بدرگه ز کپتر و هتر 
خدیو ایران برداشت ههر گنج و کپر 
فتادمان سقر ی پر زر هول و بر ز خطر 
برفت ببایدمان تا بتختگاه پدر 
چگونه بايد برك سپاه و سازسفر .. . 


ییات دیل که در حلول نوروز و جلوه بار سروده شده دلیلی است بر اینکه 
استاد چگونه صنعت هنقدهین را فرا گرفته وچه دوق عالی د فر یحه سرشار در سخن 


قارسی داشته است : 

بسحر گاه‌هان قمری چودر آید بسخن 
من سپیده دم فردا بسوی باغ شوم 
مسو دست زو رسته‌پنفشه‌است کبود 
رعد مینالد و میبالد از آن ناله‌گیاء 
هر کچا بگذری ازلاله خود روی‌براء 
لب هرجوی پرازلاله شد ومرزنگوش 
دست در دامن‌شادی‌زن ودرنوبت گل 
غم یکی موه تأخاست ازوهیج «خور 
دردل! ندشه‌مداز ازشبآبستن از آ نات 

زاین ابیات زنده وبانشاط انس 


سوی باغ آی نگارینا اختی با هن 


که گل‌سوری از خنده گدودست دهن 


سوی‌دیگرش سفیداست‌زبشکفته‌سمن 
ابرمیگرید ومیخندد از آن‌گریه‌چمن 
شمعی افروخته بینی زبر سبز لگن 
زین سپ خیمه نگارا بلب‌جوی زن 
در کش از دست عم واندوه کیتی‌دامن 
واندرختی که عم آرد بر از بيخ بکن 
اد | نداند که چه میزاید این آستی 


اورا باطبیعت ومپر و حبرت او را در برابر 


TA ۱‏ 
از کوه برشدند خروشان سحابپا 
باد صبا بيامف و بر بوستان گذشت 
دوشینه بادهای تراز سوی بوستان 
چون‌صدهزارجام بلورین‌واژگون 
خوبان‌سپیده دمبسوی‌بوستانشدند _ 
وفتی‌خوش است‌عاشی‌دلداده‌را کنون 
زین فصلو بابپا که کتاب زمانه‌است 


غلطان شدند از بر البرذ آبها 
بگرفت زلف سنبل از آن باد تیها 
برروی گل زدند سحر که کلایها 
بر آبدان ز ریزش باران حبابېا 
از بر دیدن رخ گل با شتابم ا 
در خانه داشتن نتوان با طنایبها 
نو اختیار فصل طرب کن ز بابها 
جزروزخرمی نبود درحساب عمر ما بر گرفته ایم ز کیتی حسایها 
شعر ای‌دیگر - دوره فاجار باوجود شاعران و اکن بان زبادی ممتاز بوده 
و گذشته از آنانی که بروجه مثال مذ‌کور افتاد سخن پردازان دیگر وحود داشته و 
دراقسام سخن مهارت خاص ابرازنموده اندکه از آن جمله می‌توان بغمای‌جندقیو 
شهاب ترشیزی ومفلق طهرانی ورضا قلی‌خان هدایت وصبوری مشهدیو 
قتح الله خان شیبانی - دامثل آنانرا نام برد . همه این سخنگوبان درسرودن‌اشمار 
محکم ومتین دست داشته وهريك درطرزی قوت طبع و صفای قریحه نشان داده و 
زنده کردن شیوه قدما استه‌داد خاصی را مالك بوده اند . 
آ از حصور دوه صفوی وقاجاریان 
٩ 3‏ تألیفات تار یخی 
حبیب النیر - حبیب‌السیر تاریخ عمومی معروفی است که غیات‌الدین‌بن همام 
الدین خواندمبرتألیفکرفه و وقایم را ازابتدای تاریخ بشرتا وفات شاءاسمنیل‌صفوی 
یعنی سال تبصدوسی آورده : این کتاب لست بروضةالصفا کوچکتر است و درسه حلد 


میباشد وبمناسبت احتوای‌تفصیل اوایل کار وشرح سلطنت شاء‌اسمعیل که مر لفعاصر 


او بوده است دارای آهمیتی اس 

خواندمیر بعد ازپایان آوردن کتاب سفر هندکرد وبسد تجدید نظ ر درآن 
کب نمود ودرسال نېصدو چپل ويك درهند وفات یافت ودردهلی مدفون گرد-د 
گذشته از حبیب‌النیر و تکمله روضةالمفا تألیقات دیگر ازاین مؤلف بوجود آمده 
ازجمله آنپاکتاب وستورالوزر) عیباشد و آنرا در احوال وزراه اسلام تا انقدراض 
ساسله تیموربانست وتأیفش در٤‏ ۹۱ خانمه بافته . 


صفوةالصفا و احس‌التواریخ - ازاین دو کتاب اولی را ابن بزاز ؛ دراواسط 
قرن هشتم درشرح حالات و کرامات اجداد صفویه خاصه شيخ صنی‌الدین نوشته ودر 
اژاسط قرن دهم بعنی‌درسلطنت شاه طهماسب تجدیدتالیف شده . دومی راحسن‌بيك 
روملو ازفضلای آ نزمان باز دراواط قرن‌دهم تصنیف‌ننوده‌وقایع‌سالهای نبصد تانپصدو 
هشتاد پنج با تفصیل سلطنت شاه طهماسب در آن ثبت است . 

تاریخ عالم دای عباسی - عالم آرا کتایی است در شرح حال و سلطنت 
شاه عباس اول واجداد او که اسکندر هی از منشیان دربار آن بادشاه تالف کرده 
و آنرا با وقایع سال وفات شاءعباس و جلوس خلف او شاه صفی درسال هزارو سی و 
هشت سابان آورده . ۱ 

گذشته آزاین تواریخح وآنپاشکه درمقدمه این‌فصل هذ کور افتاد تواریخ عهم 
دیگری درزمان صفوبه تألیف یافته که از آ نجمله است : 

نگار ستان‌و جهان ]را - تألیف قاضی احمد غفاری ولی‌التواریخ تألیف 
بحبی‌بن عبداللطیف قزوینی د اریخ ایلچی نظام شام که مخصوصاً از لحاظ وقایع 
روز کارشاه طیماسب مهم است . 

تاریخ نادری - تاریخ جهانگشای نادری تنها تاریخ هع روف دوره سلطنت 
نادرشاه می‌باشد که وقایم سلطئت ۳ تا هر گش که درهز ارو صدوشصت اتفاق افتاده 
ذکر کرده . مو لف این تاريخ میرزامپدی خان‌بن هحمد نصمر استرابادی نام داشته 
که منشی وازندما ودرباربان نادربوده و درسقر‌های .آن پادشاه حضور داشته است : 
همه تار بخ دیگری بام آن پادشاه موسوم به در فادزه ۳۹ نموده که انغای آن 
نمو نه تکلف وعبارت پردازی است . 

ز بدج التو اریخ - محمدمحسن‌بن عبدالکریم دروقایع اواخرصفویان وظهور 
افغانست ومولف خود شاهد آن‌وقایع بوده . 

تاریخ ز ند به - تألیف علیرضابن عبدالکریم شبرازی که‌مسائل وفایم‌جانشینان 
کر ب‌خان زنداست . 

محمل الو اریخ - تألیف ابوالحسن‌بن محمداهین گلستانه‌است که شاملوقایم 
سی و پنجساله بعداز نادرشاه است ودوره افشاریه وزندیه رانشان میدهد . 

متمم روضةالصفا - غیاث الدین خواندهبر نبیره دختری میرخواند جلد 


د 
+ 


کنر 
هفتم تاريخ روضة الصفا را تکمیل‌کرده و آنرا تا بعد از وفات سلطانحین بابقرا 
که سال نبصد و دوازده وفات یافته آورده وفضلای اواخر سلطنت آن سلطان و 
اولاد واحفاد ار را نیزذ گر کرده بعد در دوره قاحاریان رضا قلخان هدات سه حلد 
دیگر برآن افزوده وسلسله وقایع را تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه رسانیده است 
بن رؤضةالصفا با تکمله از ده جلد مر کب است . 


راجم به ز ندیه کتابهای تاریخی دیگر نیز تألیف بافته که از آن جمله میتوان 


تاریخ کیتی ٹا - تالیف میرزا محمد نامی را ذکر کرد که دو دیل هم بر آن نوشته 
شده یکی ازطرف میرزا عبدالکریم بن علیرضا و دویمی از طرف «دحمد رط ای 
شیرازی . 

ناسخ التو اریخ - معروفترین تاریخ عمومی است که در دوره قاجار تألیف 
بافته وبفارسی فصیح نزديك بطرز متقدمین نوشته شده و آن با «لحقات قریب بانزده 
جلت بزرك مشود فسمت الام و تاریخ ایران بعد از اسلام مشروح است م-ولف 
اول ان میرزا تقی متخاس به سپهر هستوفی دربار ناصرالدین شاه واز دانشمندانو 
فضلای ان زمان بوده که تا جلد بازدهم نوشته وبعد از اوعباسقلیخان سپېر که 
تا کشته شدن ناصر الدین‌شاه از عقریین دربار بود چند حلد در شرح حال ائمه و 
تفصیل ساطنت ناصرالدین‌شاه وغبوه بر أن افزوده عباسقلیخان سيهر تألیفات دنک 
نیز دارد و کتاب وفیات‌الاعیان ابن خلکان را بفارسی ترجمه نموده و در فضل و 
أدب تمو نه بوده . ۱ 

تاریخ منتظم ناصر ی تاریخ عنتظم ناصر ی تاریخ عمومی است از اول ااام 
تازمان مژ اف در سه جاد . مؤلف آن محمد حسن خان صنیم‌الدوله وزير انطباعات 
درباز ناصرالدین شاه | نرا در سنوات ۱۲۰۸ تا ۱۳۰۰ الف کرده . صنیم‌الدو له 
تالیقات دیگرداشته و از آنجمله درجغرافی ایران نیز مراتالبلدان نوشته که‌چهارجاد 
آن بطبع رسیده . 

تواریخ مخصوص دوره بعضی از سلاطین قاجار نیز تألیف یافته که از آنجملة 
مآ ثر سلظانه تألیف عبدالرزاق بن نجفقلی وتاریخ صاحبقرانی تألیف محمودهیرزا 
و تاريخ ذوالةر نین تألیف فضل ال منشی است و هرسه بنام فتعحعلی شاه و در زمان 


خود توسته دة , 


۲ -کتب تذ کره و تراجم احوال 
تحفه سامی _ تحفه سامی کتابی ات در شرح حال شعرای اواخر قرن‌نهم تا 
اواسط قرن دهم که اغلب معاصرمؤلف کتاب یعنی سام میرزا پسر شاه اسمعیل‌صفوی 
بوده‌اند . تألیف مزبور درحدود ٩۵۷‏ ختام یافته و خود سام میرزا بسال ۹۸۳ بار 
شاه اسمعیل ثانی کشته شده . 
مجالی الغانی - اصل اینکتاب بزبان ترکی تألیف امیر علیشبر نوالی 
ودر شرح حال مرا ونویسند گان هماصر آ نوزیر دانشمند است. و در زمان‌شاهعباس 
شاه على نام آ نرا فارسی کرده . 
خلاصةالاشعار وز بدة الافکار - تذکره عمومی است در احوال شعراکه 
در مان شاه عباس تألیف یافته . مژلف آن تقی‌الدین محمدکاشی است.. 
محالی المقمنیی -کتابی است در شرح حال و آثار و اقوال علما و فقبا و 
سلاطبن و شعرا و متصوفین شيعه که در عبد صفوی تألیف بافته . مولف آن قاشی 
تورالة ششتری ازوطن خود بهند رفته و در لاهور اقامت گزید و ازطرف اکر شاه 
قاضی آن شهر معبن‌گردید وتألیف مجالس المومنین را در جدود نبصد و نود وسه 
در همین شهر شروع نموده و آنرا در ۱۰۱۰ بختام آورد جیوه فارسی این کتاب 
نسبت به برخی از تصانیف کلف دوره مفول ساده وشرین است . 
هفت اقلیم - تذکره عمومی است که به ترتیب اقالیم شعرا را طبقه بندیکرده 
موّلف أن امین احمد رازی است بدرش خواجه رولب ۷ 
کلانتری ری را داشت امین احمد سفر هند نیز کرده . درتألیف هفت اقلیم شش 
ضرف ننوده و آفرا بسال ۱۰۰۲ بایان آوره و ماده تاریخ دجاو 
”نه نیف امین احمد رازی» . 
7تشکده آذر - آتشکده از تذ کره‌های معروف این دوره است . مؤلف‌آن 
لطفعلی بيك آذر بیکدلی متخلس به آذر بسال ۱۱۳۶ در اصفهان تولد یافته و 
تحصیلات خود را در قم کرده و بعداز جپازده سال آقامت درآ نجا سفرهای متعدداجر | 
نموده است معاصر نادرشاه بود و آنگاه که قشون نادر از هند برمیگشت آذردرمشهد 
اقامت داشت . 


آذر در اوایل جوانی برحسب ذدق طبیعی اشمار میسرود و متقدمین را تتبع 


aT 
میکرد ومخصوصاً دریین معاصرین خود سبك سخن سید علی مشتاق اصفهانیرا نتبع‎ 
. مینمو د اشمارش <زیل و آبداراست واز آ نحمله مثنوی بوسف وزلیخاست‎ 

ان آتشکد, را درسن چپام بعنی سال ۱۱۷۶ هجری تألیف کرده وشعر | 
را شر نیب اقالیم طبقه بندی نموده وشرح حال۲ ۸۶ تن را اوه ونهو نه‌ای ازاشعار 
و هیک ی نیزدر | خر.کتاپ درج لموده . 

ریاض‌العارفیی ومجمع افص - ملف این دو کتاب‌که مهمترین تذکره 
های شعرای فارسی است که دردوره اخبر تأللف شدء رضاقلی خان طبرستانی متخلص 
به هدایت سر محمد هاد بخان میباشد که درسال ۱۲۱۸ بعنی زمان سلطنت فتحعلی 
شاه‌درطهر آن تو لدیافته و بمدازرشدو نمو وتحصیل کمالات بدربار بح‌دشاهو ناصرالدین 
شاه مناصب عالیه بافته ومخصوضاً امرتر بیت عہد حوانی ناصرالدین شاه بدو مفوض 
بوده است ریاض‌العارفین هحتوی شرح حال شعر ای متصوف وعرفا میباشد . منتخبات 
ازاشمار و آثار نہا وهحنان‌نتخبانی دران کناب ازمشنویهای‌خود مو اف مندرج‌است. 
مجمع لفصحاء بردوجلد است وبالغ بر ۷۰۰ تن ازشعرای سلاطین و شاهزادگان و 
امرا و شمرای معروف ومتو-ط ومتأخر ایرانرا در آن نام برده و منتخبات ازاشعار 
آناترا گر ردو است : خود مرحوم رضاقلی‌خان قریحه شاعرانه داشته و تخلصش 
هدابت بوده و بتصریح خودش زیاده برسی‌هز از ببت سروده ونمونه هائی در مجع 
الفصحاء از قصاید و غز لیات خود ثبت نموده در هم الق مجملی ازشرح‌حال 
خود را ذکر کرده و ازتالیفات دیگرخود مانئد تکمله روضةالسفا ولغت اجننآرا 
نام برده . وفات هدابت سال۱۲۸۸ روی‌داد . 

نامه دانشور ان از کتاب های مشروح دهم تراجم احوال علماء و ادیاءدر 
زبان فارسی نامه دانشوران است که هم در زمان ناصرالدین شاه باهتم-ام عده ای 
ازفضلا تألیف شده وهفت جلد آن انتشار یافته . مولفین نامه دانشوران حاج میرزا 
ابوالفضل ساوه ای و میرزا حسن طالفانی و عیرزا عبدالوهاب قزوینی ومخصوصاً 
شمس العلماء عبدالرب آبادی است که وی عداز قوت بعضی ازهو لفین مذ‌کور فوق 
بمعاونت ادیبی دییگر موسوم بغیاث ادیب تالیف‌این کتاب را تعهد نموده وتا جلدهفتم 
از حمله نذ کره های متعدد دیگر که در دوزه صفوی و و اجار تاليف بافته 


4 


مت و مت ند 


IN 
یکی تذکره بزمآر) تالیف سیدعلی است (قرن دهم) دیگرتذ کره ما نه تالف‎ 
لطفاله رازی است (فرن‌دهم) دیگر ریاض الشمر اء تالیف علیقلی خان واله ( قرن‎ 
دوازدهم) دیگر خر انهعامره تالف آرادحسینی(قرن‌دوازدهم) دیگرخلاصة الافکار‎ 
تاليف ابو طالب تبریزی (قرن درازدهم ) ونظایر وامثال آنهاست که بعضی آنپادرهند‎ 
. وبرخی درایران تالیف بافته‎ 
نحومالسماء کان است درشرح حال فقہای شیعه درعصر صفوی تا اواس.ط‎ 
قاجاربه و آن دراو اخرفرن‌سيزدهم یعنی زمان سلطنت ناصرالدین شاه باهتمام‌محمد‎ 
. صادق‌این مپدی تاليف بافته‎ 
در اینمورد < کر کتابی دیکر درهمین موضوع موسوم به قصص العلماء خالی‎ 
آزاهمیت یست 5 4 ان محم‌دبن سلیمان تنکابتی است و ترجمه ۱۵۳ تن از‎ 
. علمای شيعه دران‌آمده‎ 
کتب دینی وحکمی‎ -۲ 
جامع‌عباسی - کتابی است دراحکام فقه تالیف شيخ محمدبن حسین عاملی‎ 
ملقب به بہاءالدین مشهور بشیخ بهائی‌که از علمای بنام دوره ضفوی و از محترمین‎ 
ومقر بین‌مجلس شاه عباس بوده . مسقطالرأی‌او جبل عامل بود ودر ۹۵۳ دربملیاه‎ 
پایران مهاجرت کرد پس‌شیخ بهائی در‎ ٩: بدنیا امد پدرش جزالذین حسین در‎ 
حدود ۱۳ سالگی بایران آمده است . عمرش در ایران گذشت و تحصیلات نمود و‎ 
بزبان فارسی وعریی تصانیف بوجود آورد که مجموع ااه کاو وال‎ 
میرسد از ان جمله است مثنوی های » نان‌و جلو! وشیروشکر ۰ نیز خلاصة الحاں و‎ 
قشر بحالافلاك و کتاب‌از بعین همجنین کتابی هر کب ازنوادر حکابات وعلوم واخبار‎ 
وامثله و اشمار عربی وفارسی جمع و تالف کرده و اسم آنرا کشکول نهاده اشعار‎ 
. فارسی وعربی هم سروده‎ 
وفات شیخ بهائی بسال ۱۰۳۱ در اصفهان اتفاق اقتاد و جنازه او را بمشهد‎ 
انتقال دادند وبنابوصیت خوددرپالین پا درجائی که‌هنگام توقف درمشهددرس یگنت‎ 
3 . بخاك سیردند‎ 
کنب‌دیگر - درمسائل دینی کتابهای مت‌دددیگر بفارسی درزعان صفوبانتالیف‎ 
یافت وتنها محمدبافرمجلسی چندین تالیف نمودکه از آنجمله است:‎ 


۷۵ - 

کتاب عي الحيات و هشکو الانوار و حلية‌المتقین و معراج المق‌هنین و 
حق‌اللقین و حیات القلوب و جلاء العیون وامثال آ نهاکه الحق جمله بفارسی‌روانی 
حالف بافته . از تألیغات دیگر دینی کتاییست بنام تنبیه الفافلیی که در وافع ترجمه 
از نپج‌البلاغه حضرت علی (ع) است ومترجم أن فتح له کاشانی نام دارد همچنین 
مجاس الاب تألیف نصیرالدین استرابادی است در اخلاق ایضاً زبدة التضائیف 
حیدر خوانساری د شحرعالهیه حیدر رفیع‌الدین . 

تیگ لوامع دبای و متصل ے ناتا لف‌سیداحمدبن‌ژین العایدین اصفهانی است 
در آتقاد عقاید نصاری دححةا لهزد ابن عمرمحرایی اسث در ند عقاید هندی . 

از کتابهای‌ههم اخلاقی ودینی‌بفارسی د ردوره صفویان و قاجاریان) بو اب الجنان 
تألیف رفیم‌الدین محمد واعظ قزوینی متوفی در ۱۱۰۵ د هر اج‌السعاده تاليف 
احمدین مپدی نراقیاست که آنرابامر فتحعلیشاه‌از کتاب عربی هوسوم به‌جامع لسعاده 
پدرش ترجمه نمود . نرافی ذوق شعرو ادب هم داشته . 
گوهرمر اد -کنابی است در مسائل حکمت و کلام تألیف عبدالرزاق بن‌علی 
بن حسین لاهیجی که ذکرش باز بیاید تألیف این کتاب حکمی فارسی پر زان 
شاه عباس بعمل آمده . 
اسر ارا لحکم مامت وزخکت الپی تالیف حاج مالا هادی سبز واری که 
نظرش بیشتر بالبات توحید و اصول عقاید دینی معطوف بوده و ظاهرا تصنیف این 
کناب بر حست ابل تاصرالدین شاه بممل آهد:. 
٤ ۹‏ کتب لت 1 ۱ 
در ادوار گذشته فرهنکہائی وجود داشته وچندی از آن در این کتاب مذکور 
گشته است ولی توانگفت دراین دوره اخیر بخسوص عصر صفوی فرهنك فارسی 
متعدد بوحود آمدکه از همعر وقهای آنبا نام برده هیشود : 
فرهنك جهانگری - مولف آن جمال‌الدین حسین انجو که متسب بدربار 
اکیرشاه دیسر خلفش جهان‌گیر بوده و از هر دوحکمران حمات وصله دیده ولفت 
خود را بحکم اکبر شاه شروع نمود وبسال هزار و هفده هجری تألیف آن را انجام 
داده و آنرا بنام ا نمو ده و فر هنك جپانگنری نام داده است . از عزابای 
این فرهنك آنکه برای هرلغتی شعری بر سبیل مثال از شعرا آورده . 


1۱) ۳ 


۹ | 


INN 

محمع الفرس - مجمع |لفرس نیزاز لغت های ھشہورفارسی‌است «صنف محمد 
قاسم کاشانی معروف به‌سروری است‌که آن را درزمان سلطنت شاه عباس اول بتاریخ 
هزار و هشت بنام همان سلطان تألیف نموده . 2 

برهان قاطع - این کتاب بر خلاف دو فرهنگ مذکور قوی کته ازلغات 
فارسی عده‌ای از لغات عربی ویونانی ودیکر لغات اجثبی مستعمل در فارسی نژزدارد 
و مسنف محمد حسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان در تألیف آن از فرهنگ 
های سروری و جپانگری نیز استفاده کرده و آنرا در هزار وشصت و دو بنام عبدالنة 
قطب شاه از سلاطین هند نموده . صحت و دقت در این کتاب کمتر پکار رفته و اسل 
وفصل بعض لفات هعلوم نیست با اینپمه عفصل و مقید است 

فرهنگ دشیدی - فرهنگ رشیدی تألیف عبدالرشید است که در هند توا بی 
بافته و بدربار او رنگ زیب‌انتساب‌داشت افتش چون‌بدقت واعتنا ومقابله فرهنگهای 
سروری وجپانگیری نوشته شده ازبعض جپات بر آن دوفرهنگ ترجیح دارد تاریخ 
تالف سال ۱۰۱۶ بوده . 

غیاث) الغات غباث اللغات تالیف محمد غیاث‌الدین از فارسی شناسان هند 
است 3 آن جامم لغات ہم فارسی و عربی و فر کی است که در قرائت اشعار و 
آتار فارسی تصادف عیشود بالات این لغت در سال هزار و دوبست و چپل و دو 
بعمل آهل 

انجمن آرا - فرهنگ انجمن آرای ناصری تازء‌ترین لفت مشهورفارسی است 
۱ و آخرین تألیف معروف رضاقلیخان هدایتمولف مجمع الفصحاست که کرش گذشت 

این فزهت‌ک منحصز بلغات فارسی است واغلب در توضیح لغات اعثله ازاشعارفارسی 
ذکر شده و مقدعه‌ای درتاریخ و ساختمان زبان و لاحقه‌ای در بعضی اعثال و ضروب 
فارسی دارد استناد ملف عمده بغرهنك جهانگیری بوده. 
حکما و داندمندان این دور که غالبا بعر بی نوشتهاند 

عصر صفوی و فاحار از وحود علماء و دانشمندان خالی نیو ده و گذعته از 
فقهای بزرك علمای نامی نیز ظپور کرده و مبنای فلسفه اسلامی را بدرچات دفیع 
رساند . و تحقیقانی زرف و مطالعاتی عمیق نموده و تصانیف سودمند ازخود بیاد کار 
گذاشته اند . 


شيعه بزبان فارسی 


۷۷ آنه 
می‌توان گفت بزر گترین‌حکيم این عصر صد ر | لد بن شیر ازی بوده که‌درمتانت 


e 9‏ وابتکار ۳ وت وابوعلی سينا بوده و در مطالب دقیق 


از فقها و محدثین معروف عصر صفوی و فاجاز احمد ہی محمد مشهور بلقب 


مقدس ا عباس کبیر د ملامحمد باق مجلسی‌فرزند غلا محمد تقی 


مجلشی است 

محلسی - بطور بکه اشارت رفت کنب ورسالات زبادی راجم به‌عقا یدو آخباز 
منتشر ساخته ولی بزرگترین تالف او در این موضوع کتاب 
بحار الانوار است‌که بعربی ودر؟۲ جلداشت 

ارات ازحکمای مشهوراین دوره بترتیب ذیل ن کری هرود : 

هیر داماد - و محمد استرابادی ازهشاهیر قلاسفه ودانشمندان 
معروف عصرصفوی است . لقب داماد ازپدرش مانده که وی‌داماد محقق‌ثانی بود . 

متعا* ش استراباد و محل تحصیلش مشهد و اقامتگاهش اصفهان بود در نزد 


ععاصر ین خود سی هحترم ومحالس درس اودر نظر ال علم بسیار هغتنم و از جمله ۱ 


مستمعین بیانات او صدرالدین شیرازی بود که بعد در حکمت اشتهار بزرگی بیدا 
کرد . میرداماد تالیغات و و دبنی دارد که حمله بزبان عربی است و از 
آ نجمله کناب صر اطالمستقيم د قپسات درمسائل حکمت است و کثف‌الحتایق که 
حکمی ودینی‌است . هیرداماد به تخلص ۶۱ کرو افو 
اس مشرق‌الانواد . 

ملاصدر) - صدرالدین محمد اصلش ازشیراز بود و بدرش رام نا‌داشت 
قسمتی از تحصیلات فلسفی خود را نزد هیر داماد بحای آورد . او را می توان 
معروفترین فیلسوف دوره اخیر ایران شمرد افکار فلسفی دقبق داشته و در آنرخته 
دارای مقام ومشربی بوده فکره‌شائی را باذدق‌اشراقی نيك تاليف فرموده . تالیقاتش 
درحکمت مرجم و ماخذ اهز علم هیباشدو نخبه آ نها اسفار و شو اهدر بو ده ومشاعر 
و کتاب المیدا و ا(معاد است نیز رسائل عتعدد دیگر در مسائل مختلف علمی ازو 


بافیست هم قسمتی از کتاب اصول کافی شیخ کلینی را شرح و چند سوره از قر آن 


تسس 


PVA‏ ۱ ۱ ۱ ۱ :شاه اسماعیل طبع مجله 7 ۱۳۹ کثاب مفید تاریخ زبان و ادبیات ایران در دربار مغول 
Ter e E ۱‏ -در سه جلد (ا نگلیسی) تألیف محید عیدالغئی اله آبا:ی هند ۰ - ۱٩۲۹‏ راجم بشمرای 
کریم زا تقسیر کرده . شيخ صدرالدین در باز گشت ازسفرهکه بسال هزار و پنجاه در هندوستان و نفوذ ايران در]نجا - ایضاً کتاب شمرالسجم شبلی نسان _ مقدمه آقای کمالی یر 
مقر وفات را ِِ متتضصات اشعار اب اپ طهر ان ۳۹ اشعار سی گزیدہ صا بأمدمه میسوط با افتمام اى 
زین‌المابدین موّتمن طهران ۱۳۲۰- مقدمه دیوان هاتف از نشریات مجله ارمغان طبران - 
مقالات آقای معبط در «ارمغان» سال ۱۳راجم بشهادت تبر پزی - مقدمه د کتر رضاز اده‌شفق به 
لیلی و مجنون مکتبی چاپ طهران با هتمام آةای کوهی - مقدمه آقای بہار به کلمات رام 
عکتبی چاپ تهران پاهتام آقای کوهی - مقاله آقای نفیسی راجم به محمود خان ملك الشعرا 
شباره ۱٩‏ سال اول مجله مپر - در صرح عال شعر ای دور ه قاجار مخصوصا مم الصا 3 
بر ادن ج ٤‏ دیوان خود شمرا - دیوان متاق پاهتمام آقای سین مکی با مقدمه طپران - دیوان 
فروغی بسطامی از طرف آقای علی غفاری طهر ان ۱۳۲۰ - دیوان قاآنی چاپ طپر ان- دیوان 1 
قر چاپ طهر ان خلاعیه از دبوان اى توسط آفای بژمان - دیوان چاهی چا فند_متوبات 1 
چادی تة خطی در کتا ځا نه مس پاش سیپسالار طپران - دیوآن فر چاپ ظهر ان تن دیو ان 
از نشریات مجله ارمفان - < قائم مقام > تاليف آقای باقر قاقامی چاپ طہران - راجع 
لیا وحیا و محدئن : نامه دانشوران - روضات الجنات ( بعربی ) تألیف محمد باق . ۱ 
خوانساری - قصص العلماء تا لیف محبد بن سلیمان تنکابتی - مجالس الموّمنین تأاف قاضی f‏ 
ورال شوشتری - برای شرح حال دانشیندان و سخنگویان از عض کتابپای تاریخ عمومی 
وخصوصی هم مائند راحةالصدور و اریخ گزیده و حبيب الير و تاريخ فرشته وروضةالصنا 
J‏ ناسخ التو اریخ استفاده توان گرد ی 


T> 


ملامحن فوض - «حمدین مرتطی ععروف به‌هلامحشن فی کاشانی از ققبا 
وحکمای ممروف عصرصفوی وازشاگردان ملاصدرا بود وتحصیلات خود را درشبراز 
تکیل نمود ازتألیفات زیادی که باونسیت‌داده اند اصو [المعارف و کلمات»کنو اه 
میباشد ودرحکمت ودرتفسیر وصافی‌وافی درحدیث ملامحسن نیز اشعار فارسی 
سروده وگویا دیوانش شش وهفت‌هز ار بت دارد.. 
لاهیحی - نیزاز معروفن علما وحکمای عصرمتفوی و ازشاگردان ملاصدرا 
است . گذشته ازتالیغات مهم کلامی وفلسفی بقارسی مانند هر هراد بعربی نیز 
تألیفات مهم نموده واز نله شو ارق‌الالهام در شرح تجرید خواجه نصیر طوسی. 
است نیزاز پیشروان حکمای عصرصفرک | بوالقاسم هیر فندرسکی است که هنوب به 
فندرسك ازاعمال استراباد است درریاضی وحکمت استاد بود وتالیفاتی سودمند در 
گنت فرمود درشعرفارسی هم دست داشت وقصیده‌ای شیوای حکمی پامطلح: 


= رو سس یی سست س 


چرخ بااین اختران نغز وخوشزیباستی صورتی درزیردارد هرچه بربلاستی. ملاحظات راجع به ادبیات هد دوره مشروطت ۱ 
: سح ۳ 1 
بطور متقدمین ساخته . ۱ 


حاج ۸(صادی مولا نا حاج ما هادی سبزواری پسرحاج محمد سبزواری. 
است . پدرش از علما بود و خودش نیز نخست در مشهد سپس در ژاصقیدان علوم. 


حکمت وفقه واصول و کلام تحصیل نمود و بجر که دانشمندان درحه اول دوره‌فاحار 
در اسف مار ورین قلف اومنظومه است سازی دره‌نطه و حکمت با شرحش در 
دو قسمت که اولی‌اثالی‌المنتظمه و دومی غررالفرائد نام دارد وهردو در یکجا بنام 


شیخ بغارسی نیز اسر ار الحکم نوشته که درحکات الپی است ومذ‌کورافتاد 


همجنین بتخاص «اسرار» غزلیات حکمی و مایل بتصوف سروده . وفات شيخ بال 


هزار ودو ست وهشتادو نه اتغاق افتاد . 
مأخذها ‏ تاریخ گیتی گشا باتصحیح آقای نفیسی‌طهر ان ۱۳۹۷- دستورالوزراء 
باتصحیح آقای نفیسی طہران ۱۳۱۷-شرح‌حال شیخ بہائی بقلم قای نفیسی‌طهر ان ۱۳۱٣۹‏ 
مجیل‌التو اریخ سمی‌و اهتمام آ قای‌مدرس‌رضوی‌طهر ان ۱۳۰" تذ کره‌های‌فار سی_خلاصه 
مفیددوره‌صفوی درتاریخ ادبیایران تألیف‌براون ج4-تحفه‌سامی تاليف سام میرزا پسر 


5 


اس © 


ظپون مشروطیت که فرمان آن در سال ۱۳۲6 هجری قمری صادز شد دي 
يك سلسله مقدمات سیاسی و علمی و ادبی بودکه شرح و بط آنرا کتایی جداکانه 
باید . اجمالا توان گفت که در ایندوره ادبیات ایران گذشنه از دوام در موضوعات 
وطرزهای قدیم تازگی هائی نیز پیداکرد و ممکن است آنبا دا نطریق دیل 
تلخیص‌نمود : 

۱- زبانهای ببگانه خاصه زبان فرانسوی در ایران که از اوایل دوره قاجاز 
شروع بانتشار نموده بود رواج یافت وراه آمد و شد بین ایران و فرنگستان بیشنر 
از سابق بازشد وتصانیف ادبی وره از نظم و شر و داستان و رمان در این 
دیار معروف‌گردید در تأثیر این اختلاط نه تنها عده ای از کتب فرنگی بفارسی 


#ر جمه ومقداری لغات فرنکی داخل بان وارسی شدبلکه برخی نو بسند کان جد بد 


A 
. گاهی در این خط دورتر رفته از شبوه زبان فازسی خارج شدند‎ 


و عقاید اجتماعی وسباسی وفکر تساوی حقوق سیاسی ومدتله آزادی افکاروحریت 
مطیوعات و احساسات وطن برستانه اش 
و شعرای توانای خوش فریحه و نویسند گان قابلی ظهور کرده و با بهترین ن الفاظ 
به تعبر این سنخ افکار پرداختند حتی ایتگونه افکار باطف قریحه شاعرانی مانند 
عارف قزو بنی بثکل تصنیف ملی در بان عامه انتشار سدا کی . از شاعرات این 


بانوان پر وین اعتصامی را ذکر کرد و از زندگان آقای 
" محمد تقی هر ( مار را نید که در طرز فصیده و تتبعات تاریخی و 
آدبی استاد است 

در وقع شاعران وگویندگان ونویسند گان سخنور ادب برور زیادی در عصر 
ما ظپور کرده اند که الحق نظم و اثر فارسی را زنده نگرداشته و آ نا گویاختر و 
شیواتر نموده و معانی تازه در آن دمیده و خود را اخلاف صدق ,زرگان قدیم‌نشان 
داده اند. و کتابهائی در شرح احوال و اشعار و آتار آنان بقلم مژلفاتی مان آقایان 
اسحق هندی و اسدالنه ابزد گب و براون انگلیسی و مان و جهانبانی و دینشاه 
*ایرانی» ورشید یاسمی‌وحسین مکی وسعادت‌نوری ودیگران بو جود [ ۲ ومیتو اند 
آموز قرار گیرد . 

۳ - نظم و اشر فارسی ار مقام شاء‌خ ادبی قدیم که مولا از حبات عردم دور 
و از دوق و احتاحات عامه هحور بود کمی الین آهده ۳ بذهن و زندگانی نوده 
- تن تن بر حسب احتیاحات جامعه در این درکن 7 بمطالب 
بیشتر از زشت الفاظ 
و 0 ل های دور ووراز متوحه ای E‏ وسان مقصود شده‌اند . 


را نام برد و از عالم 


مو زد استقاده جوانان دانش 


OE SR ‌ ۳ | احدات دی‎ _ 


a.‏ ادب 


در ععانی و اافاظ تا حدی س.ك و روش و طرز فکر هغر ب زین را اقتباس کرده و 
۲ - از ءوخوعات تازه ای که داخل ادییات گردید افکار آزادی خواهانه. 


ت که الحق در نظم ونثر جلوه خاصی نموده. 


دوره‌میتوانبررای‌نمونه ازه‌بان گذشتکان ادیب‌اله‌ما لك فراهانی و ادیب رپیشاودی. 


۳ ۲ 5 ۳ 5 ۹ 4 ۳۹ 
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۱ تمابل در مر دم وطقه دا نشمندان ومو لفات نسبت به تأیفات علمی‌وادیی‎ - e 


حتقدمان ابر آن دید آمده نیز ازطرف وزارت فزهنگ : توجهی نسبت تالف کتابهای 
دزسی وترحمه تألیفات علمی هغرب زهان پیدا شده و بخصوص تصحیح و طبع مو لفات 
گذشتکان ایرانی درنظ و ثر مورد نظر خاص واقم گشته و مقدار م 
ا باهتمام دانشمندان بطرژ صحیح جدیدی بحلیه طبع در آمده 
و احیا 

- درج مطالب LY‏ وتار یخی بطرزحتیقی وانتقادی ورجوع باصول و اسناد 
از روی o‏ ترقی شابانی کرده و در «اقغ شیوه بسنی مولفان 
بز رگ اسلامی که در قدیم نسبت بزمان آنان معمول بود احیا گردیده د در این امر 
ازروش انتقادی دانشمندان مغرب‌زمان نیز استفاده کامل شده است ودرحهقت تألیقات 


مهمی از نوا در 


و تحقیقات خاور شناسان مغرب زمین اژین‌حیث درنیضت جدید ادبی ایران تأثیرخاس 
داشته و در هيل و رغبت ایرانیان نسبت باحبای آ:ار گذشتگان نیز در سایقه و راه 
و رسم بژودهش مطالب علمی عاملی چم بوده است و زان کت در هان دانعمندان 
ایر ان بیشرو عمذه در اين فن آقاک محمدقز و ینی بوده است . 

۷ - نیضتی برضد عبارت پردازبهای بی لزوم و مبالغه ها و مضامین و تشییهات 
غبر طبیعی و بیحیده ٩‏ قسمتی از ادیبات قدیم شروع کرده و در این مورد برخی ترك 
اغلب مضامین وتشببهات و اسلوب ومعانی قدیم را میخواهند وموضوع های تازه پیدا 
میکنند و اوزان و اشکل نو کار میبرند و در شر عخالف جمله‌بندی تازی هنش و 
استعمال کامات زباد عر بی هستند و باحیاء شیوه ایرانی واستعمال لغات فارسی اهتمام 
دارند حتی بعضی دورتر رفته باسته‌مال حمله‌های فارسی خالص خب‌گوشته . 

درضمن توان‌گفت این‌دوره از يك لحاظ یعنی بیشتر الحاظ موضوع وهدف 
و طرز تعببرات ادبی دور؛ تحول وانقلاب است . موازین قدیم تا حدی متزلزل شدهء 
اصول جدید هم سر و صورتی کامل بیدا نکرده و ادییات بظور کلی بات سیر تکاملی 
مینماید درهرصورت برخی گویندگان جدید ‏ ثار زبای دار بائی که تو یدسباک‌عالیتری 


,وا ھل ھل بو حود آوژده‌اند . 


-۳۸۷- 
اجمالی درسبك 
زبان فارسی یکین از السنه میم عالم و از شاخه های قدیم زبان اصلی هند و 
آرو باگی و دارای ادیبانیست که تاریخ آن دست کم بدو هزار و پانصد سال هیر سد . 
بحکم اخبار قدیم یونانی وصحف بود وروایات کتب اوستائی وتوادیخ عربی. 
ایران در عصر مادها وهخامنشی ها دارای کتب و ادیبات و قوانین و احکام اخلاقی 
بوده درچه جز کتیبه های هخامنشی از آن عصر بما نرسیده . 
زبانایران قدیم دولفتعروف داشته یکی اوستائی که اوستا بدان‌نوشته‌شده 
اسنت دیگر پارسی باستان که زبان رسمی ذزره هخامنشی بوده وسنگنبعته هابدان 
زبانست . جمله های پارسی باستان و اوستا بعلورکلی ساده وعفید منی وبی کلف 
است تنها در اوستا چنانکه رسم کتب دینی است مکررات زباد ا از ادات 
اوستائی با ادبیات زد نا جز اوستا آزار دیگرهم در دست است و لمو نه های کمی 
از نظم ونثر از نجه در طی فرون آزبین رفته است بافیست . 
پارسی باستان بمرور زمان به تحولانی برخورد واز حیث قواعد وتلفظساده‌تر 
گردید واین ژبانست که درععر اشکانبان و ساسانبان مع‌و ل کشت ر پلوی تاهیده 
شد و آن دارای کتب و ادییات و اشعار بوده و گذشته از کتیبه ها ساسانی بالغ بر 
صد کتاب بپلوی از اواخر ساسانی و اوایل اسلام تا بامروز رسیده است . 
اشعار قدیم ابر ان حمله بروزن هجائی بوده و از اخبار چنین هستفاد میگردد. 
که سرود خوانان در ایام جثن رسمی منظومه ها بدربار شاهان میخوانداند نی 
کلام منظوم شیوع ورواج داشته است... 
زبان پپلوی بزبان فارسی امروز نزدیکست تنها از حیث ترکیب کلمات و 
قواعد واصو ات به تغیبرات بر خورده از اتال الفیاء و عده زیادی از لغات و شیوه. 
"عربی دا اقتباس کرده است . 
از کتابپای معدودی 45 باقیه‌انده بیداست کے نظم و شر بپلوی از کل 
ساده و روان بوده و حمله ها موافق مقصود ادا هیشده و تعقید وطول و تفصیل و 
استعاره ومجاز نداشته یاک داشته . 
بعد .از دویست سال استیلای عرب در اوایل فرن سوم نېضت ادبی توام با نت 
سیاسی در ایران شروع نمود و شعرای نامی فارسی زبان اشعاری که اغلب بوزن. 


TAT 


-عروض است سرودند وبتًایغانی به نثرفارسی پرداختند . در مدت استیلای عرب یز 


زبان فارسی ازبین نرفته بود حتی‌آشعاری بوزن هجائی درنقاطی‌ازایران سروده‌هیشد 


چنان‌که اخباری و آ:اری از آنها درکتب تواریخ اسلامی توان یافت . 


زبان نظم و شربعدازاسلام دردوره سامانیان وسعت یافت ودرعصر -زنویان و 
سلجوقیان باوج ترقی خود رسید وصدهاشاعر ونویسنده و دانشمند بزر گت و نامی 
ظپور کردند . : 
گرچه دراین دوره لغات واسلوب عرب در ادییات فارسی بعدت موثر داقع 
گردید ولی زبان را از حال طبیعی خارج نکرد و نظم و نشر این عصر متصف است 
E‏ کی وروانی بعنی عبارت بردازی وتکرار مکررات وحمله های تودرتو ومضامین 
نام نوس درتالیقات آن زهان کمتردیده میشود . 

موضوعهای ادبی عبارت بود ازقه‌ابد که عمده درمدح شاهاب وزرگان و بیان 
حال و وعظ وعبرتست ومعمولا مشحون به تشببب وتغزل بود . همجنین قطعات‌علمی 
واخلاقی و بند و نصیحت وحماسه وداستان ومطالب دینی وتاریخی سروده ميشده و 
ازقرن پنجم باینطرف مطالب حکمی دعلمی وعرفانی نیزبر آن اقزوده گشت دراقسام 
شعر گذشته ازقصاید وقطعات غزلیات ورباعیات ومتنوی وسدط نیزساختنه . اشعاز 
شمرای این دوره از رود کی و عنصری و فرخی ومنوچهری و دق-قی و فردوسی و 

ناصرخسرو وقطران وسنائی وانوری ومعزی وخیام وخافانی وادیب‌صابرو نظامی‌بدین 
علرزها بوده ومعانی فوق را بخوبی‌میرسانند . 

درثر نیز تألیفات ابتدای این‌عصرمانند ترجمه تاریخ طبری و التفهیم ابوریحان 
ببرونی و دانشنامه ابوعلی سینا وزین‌الاخبار گردیزی وتایخ بیهقی وقابوسنامه‌وچهار 
مقاله وکاله ودمنه بطود کلی متانت وساد گی وصراحت و آزادی از حشو وزواید و 
مکررات و کنابات را نثان میدهد . 

ازاواخرعصر سلجوقی بابنطرف سبك سخن فارسی تفیبر پذیرفت و استعسال 
الفاظ مغلق ولغات غامض عربی وکلمات وتر کیبهای سخت وادخال اصطلاحات علمی 
ومذهبی درنظم ونثر ک کم معمو ل‌شد حتی آثار آن درنظم شعرای معروف فرن‌ششم 
مانند انوری وخافانی تداکفت. 

بعض شعرای این دوره و ادوار تالی گوگی شعر را برای مفلق کروی و فسّل 
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فردسی ژفافبه بردازی و: 2هسازی و کنجانیدن دقابق علوم ولفز و هیپوت س اجف ند أ دراین عصر شته از سم که بیمان در دیبا سایق بود غزل اهمیت پیدا گرد 

نظم میکرده اند.. و قصیده مقام اولی خود را باخت و استادانی مانند سمدی و حافظ ابن فن را باوج ۱ 


کمال رسانیدند . قصاید مدحیه نیز کارش بافراط رید و شاعر ممدوح یا معشوق را 
بیشتر از اندازه ستود و درتمل ق گوئی وتحقرنفس مبالفه کرد . شعر عرفانی هم ترقی 
نمود و نمونه های‌کامل پیدا کرد وبهترین گویند گان این فن مانند جلالالدین وحافظ 


درتثرعبارت مر کب ومسلسل و جمله های دراژپیدا آمد و افراط در استعمال. 
هترادفات سا وحمله ای عر ای رینم وحناس شروع کرد که میتوان هرربان نامه 
سعد ورواینی وراحةالصدور راو ندی ومقاعات حسدی و ترجمه تاریخ یمینی و أهثال. 


- mm 


آ نرا بروجه مثال تشان داد . اقسام شمر ازتساید وفزلیات وقطعات وهشنوی وزباصات. 
وترجیع بند در کار بود وموضوعات عبارت بود ازمدح ووصف ویان و حال ودرج 
احساسات وعرائی و بند ومطااب دینی ومسائل عرفائی وعلمی و نشان دادن قواعد و 
ححسنئات‌عروضی 1 
درعصرمفول وتیموری قتل عام و تخریب ویغما آثار علم وادب زا از ندواحی 
شمالی ایران مخصوصاً خراسان ازیین برد و کتاب‌خانه ها ویران وعرصه تاراج گردید 
وشعرا ودانشمندان مقتول وبا فراری گشتند من عدئی در ادیات وقفه رویداد و بر 
خلاف گویندگان قرن ششم که بسیاز بودئد عده شم آ؛ دزاین عصر کم بود . با اینهمه. 
بعد از ان‌که هغول وتیموربان به تمدن ایران کرو بدند وازفتل وهدم دست بر داشتنن 
گویند کانو نوسندکان متعدد ظہور کردند ومخصوصاذدرفن تاریخ تألیفات عهم نمودند. 
وعلم جوم ونقاشی دحسن خظ بخصوص درزمان تیموریان ترقی کرد . ۱ 
در عصرمغول و تیموری انحطاط سبك فارسی خاصه در نثر بیشتر روی داد و 
تصنع وتکلف زیادتر گردید و جمله های بلند و بالا وتر کیسب های مغلق و استماره 
های بارد وسجع های بجا ومتتکاف که تقلید عربی معمول شده بودبا افراط استعمال 
گشت ادخال جمله های عربی و کثرت جمله معترضه و وفور استعاره و تشبیه و ابپام 
وفاصله دادن بين عبتداه وخبروتر اد موضوع ومبالغه درمطالب فرعی خاصه افراط و 
اغراق در مدح ازخواس سبك این دوره است که مخصوصاً از تألیانی مانند تاریخ 
وصاف وتاریخ معجم آنا يرسك بتاریخ نادری ودره نادرهمحسوس است ولی بابددانست 
که درعین حال جنانکه طبیعی است سبك ساده سایق هم تاحدی در نظم و نثر معدودی 
ازاستادان باقی بود واشمار ومنشات نيك و روشن مانند نظم و شرسمدی وحافظ یا 
انشائ تاریخ جهانگشا و طبقات ناصری توام با اسلوب عبهم و متصنم زبان مداوست. 
داشت با بوجود هیاأمد . ۱ 


و حامی در این دوره ظپور گر دند . 
سبك غبر طبیعی دوره عغول در زمان صفوبه بثپات انحظاط رسید استعمال 
تر کیبات غریب و کامات نامأ نوس و جناس های تو در تو و نکته گوئی های مزعج 
و تازك کاری و ءضمون افش و معانی بحیده باريك بیشتر رایج کشت را 
شعرای قیم هند در این طرز افراط کردند و در نتیجه سبك متکلف عضمون پرست 
مصنوعی بمیان آمد که آن را برخی سبك هندی مینامند ولی سبك هندی در مقابل 
این افراط هنر نمائی هم کرد و | گر مضامین پیچیده مصنوعی مبالغه دار عانند بیتی که 
در دیل میا بد ایجاد نمود ضامین لطیف دلنوازی هم نظیر مثالهائی که در ذ کرصالب 
و معاصرینش درین کتاب آورده شد بوجود آورد . مثلا در این بیت که نمونه‌ایست 
از سباك هذ کور : 
شمع دا برسر نمیدانم هوای روی‌کیست بوی گل میآبد از دود بر پرواثه ام 
محبوب بقدری گل اندام است که تنها هوای او درسر شمم آ ترا بطوری معطر 
مب‌کند که از دود بر بروانه ای که در اتان آن شەم سوخته بوی کل میآید انصافاً 
در این بیت با وجود اينکه مضمون لطیفست در نازك کاری و باريك اندیشی اغراق 
و مبالغه بیش از حد بکار رفته . با اینحال چنانکه اشارت رفت لطافت و هنر نمائی 
شاعران نای اين سبك را نباید از نظر دور داشت زبرا عضمون خوب و دقق بسیار 
مشگل است وتوان گفت در ادبیات جپان مایة امتیاز خاص ادییات ایرانست وهیج 
قوعی بدین ابه نکته پردازی و لطیفه سازی نتوانته . پس نباید فراموش نمود که 
در برابر بیت فوق و نظایر آن ابی-انی نظیر آنکه از صاب و دیگران نفل شده و 
امثال این چند بیت ذیرین هم پیدا میشود که نماینده لطف ضمیر گویندگان متأخر 
و معاصر ایر انست : 


1 
۱ 
۱ 


A 
نمیخواهم که گردد ناخن هن بند درجالی  مکرگاهی که خاریرابر آرم از کف پائی‎ 


بپوش باش دلسی را بسپو کرای باش ک1 وای کزه «کتالی .کرد 


8 
تست — 


شیشه نزدیکتر از سنگ ندارد خویشی ۰ هرشکستی که‌ببرکس‌برسدازخویشست 


شمع این‌حوصله را برهمه‌کس روشن‌کرد که توان تا بسحر گربه بی شیون کرد 
گرید و سوزد و افروزد و خاموش شود هر که جون‌شمم بخندد بشب تار کسی 
کل سر سبد عمر چشم بیدارست برغم دیده گلجین روزگار هخسب 


تا سس 


بوی گل خود بحمن راهنما شد ورنه 
از دوری تو حانا دانی چه مائد در دل از کاروان چبه ماند جز آ نی بمنزل 
در بیخبری از تو صد مرحا-ه هن پیشم تو بیخبری از من هن بیخبر از خویشم 
من عاشقم دلیل من اين قلب چاه چاك دردست من‌جزاین‌سند بازه‌باره نیست. . 

بطوربکه از ابیات فوق هم بدست میا ید قطعات و عفردات پند آمیز و تمثیلی 
مخصوصاً در اشعار شعرائی مانند صائب و فیضی زیاد استه‌مال شده چناتکه نمونه‌ای 
چند مذ کور افتاد کون کک از کب تاریکی تالیقانت دیش مربوظ به اف مه 
در زمان‌صفوبه کثرت پیدا کرد بطورکلی توان گفت درعصر صفویان علوم و حکمت 
وعرفان از نظم ونشر ابران تاحدی مفارقت کرد وجای آن‌را مراثی و مسائل مذهبی 
و فقه ومناقب اتمه وذکر عقاید شیمه گرفت . 

از اوایل زندیان باینطرف یك نهضت ادبی روی داد و گویندکان مانند هاتف 
و مشتاق و نشاط و صبا وسروش و قاآنی ظپور نموده طرز قدما را از نو گرفتند و 
وا سك یخول و صفوی بتدریج از بین رفت وسبك و شبوه ساده تر و فصیح 
تری بمیان امد نثر فارسی‌هم بدست امال نشاط و فلم عقام و سپېر «هدابت روبه 
شر قدیم سیر کرد وحشو و زواید و مترادفات وجمله پیجاپیچ متروك گردید . 

۱ اي اجوان تبای بر مغول مر کز عمده سباك و نبعت ادبی ابران خراسان و تا 

9 آذربایجان بود . بعد فارس اهمیت پیدا کرد و در دوره بعد از صفوی عراق 
منشاه سبك جدید گردید. ۱ 


عمسکین‌چهخبرداشت که گلزاری‌هست 


-۳۸۷- 
در اینعصر اخبر قصیده و غزل هر دو همدوش ترق ی کرد و یکی را بر دیگری 
بر تری حاصل‌نشد گو اينکه چون سبك متقدمین رامیزان گرفته بودئد بالعطبع‌فصیده 


بیشتر مورد توجه بود نا غزل . 
هم در ایندوره فن تاریخ و تراجم احوال ترقی آخاصی نمود و تواریخ عمومی 


, مانند روضة ااعفا و ناسخالتواریخ و تذ کره ها مانند | تش کده ومجمعالفصحاندو-ن 


گردید همحنین کتب عتعدد مذهبی درلغت فارسی تالف بافت . 

آغاز دورم مشروطیت و اقلابات سیاسی تغیری اساسی در ادیات داد بعنی 
اشعار ومقالات و تألقات زباد هتو جه به طالب ومساال احتماعی شد و این هدف 
عملی وردشن بالطیم لفظ را نیز روشن ساخت و عبارت برداژیهای منشیانه وصنایع 
لفظی جای خود را به عبارتها وجمله های فصیح وساده وهتو جه بمقصود داد . 

باید داست که در تمام مدت سیر ادبیات ایران ز بان علمی و دینی بطور کلی 
زبان عربی بودو از بدو اسلام تازمان حاضر دانشمندان ایرانی اد بوعلی سینا 2 
ابو ریدان وفخر رازی وخواحه نصیر طوسی تا ملا صدرا و حاج ملا هادی تالیفات 
عپم خود را در حکہت واقسام علوم مانند نوم و طب و ریاشی و طبیعی و امثال 
اینموضاعات بزبان عربی نوشته و غارسی کمتر توجه نمودند و نظر أ :-ان تنها 
معطوف بسعانی و متوجه شرح و بسط حقابق علمی بود و این توجه ناچار در نظام 
و ثر حتی در مراسلات عادی ومکالمات خواص «-ونر واقع شد و بساکه ب-رخی 


اسطلاحات و تعیبرات بیلزوم عرب که احتراز از آنها ممکن بود متداول گشت و 


زبان فازسی را تاحدی از موزونی بدر آورد از طرفی وگ اصلاحاتی جدید که 
نیز از عربی گرفته شده بود از راه مصر و ترکیه وارد زیان ما شد و کلمانی هانند 
بلدیه و عدلیه و نظمیه و ار کان‌حزب وتغییراتی هانند عرض ان دام و نقطه نظر و 
نظایر آن‌که برخی غلط هم بود بظپور رسید و آهنك زبان فارشی دا بیشتر 
مختل نمود از سوی دیگرهم شیوع علوم و فنون عصر پیدا شدن اصطلاحاب نو:-ن 
را ایجاب نموده ومترجمان و معلمان را بفکر انداخت پس در نتیجه اینگونه پیش 
آمد ها از حدود پانزده سال پیش نپضتی در میان نوبسندگان بمقصود پیرایش ذبان 
فارسی از کلمات بیلزوم و زبادی و نا بپنجار خارجی و آرایش آن بالغات فصیح و 
صحیح فارسی پیدا گردید و این نبضت هنجر 0 فرهنگستان ایران شد که 


ا 


ڪڪ 


FAA 
چند سالست منعقد است و دفتری بنام واژه های نو تر‎ 


تيب و انتشار داده است . 


افسوس تا اين اواخر موضوع سباك مورد نظر دانشمندان ايران واقع نشده بود 
و تحقیقاتی تاز گی آغاز شده ابنك مأخذ هایمحدود ومختصر که درنظر است وازآ نبا 
استفاده شده بتر تیب تاریخ ذ کر هیشو د : 

ملاحظا: | لصفساع تا لیف‌مرحوم هدابت شمرالعجم تا لیف‌شبلی 
نعمان که اجز رازن توسط آقای‌فخر داعی ازازدو بقارسی‌ترجمه و طبع‌شده -علاحظات 
برخی خاورشناسان راجم سبك نظم ور فارسی بخصوص اه وبراون - سلسله مقالات 
آقای ملك‌الشعراء بہار مجلهٌ ارمغان سال ۱۳ و در مجله مهر سال ۵ - تاريخ ادبیات 
ابران لیف آقای همالی ج ۲ از ص۲۰۱ به سد ‏ مقدمه دیوان‌هاتف چاب پ طهر ان بقلم 
آقای عباس اقبال مقدمه های‌سودمند گلستان و کلیله و د مه بقلم آقای عبد| لعظیم قر یب 
چاپ جدبد طهران - ملاعظات راجع به سبك شعی| در کتاب سان وسعنورانح۲ تا لیف 
آةای فروژانفر - مقدمه دیوان مشتاق چاپ طهران بقلم آقای حسین مکی - مقدمه‌اشعار 
بر گز بده‌صائب چاپ طبران بقلم آقای مو تمن - قاثمعقامتألیف آقای‌باقر قاعقامی بخش 
شوم سن سنجی تألیف آقای دکتر لطضلی مور نگ ,طهیان . 


اهمیت و اررش ادبیات ابر ان 
گر تاریخ ادییات ایران را از زمان هخامنشی حساب کنیم حدود دو هزار و 
پانصد سال است‌که وطن ما دارای آتار ادیی از نظم و شر میباشد. اينك اهمیت و 
ارزش | نرا بطور خلاصه بروجه ذیل متذکر ميشويم : 
- ادات ایرانپم از حپت عبارت و هم از ابحاظ ععائی دلیل باه بك‌تمدن 
عالی است . بزرگان و سخنگویان اىران معانی نغز اطیف فانفی. و اجتماعی و 
اخلانی را از قدیه‌تژین زمان در سبك بیترین سخنان فارسی بیان کرده‌اند حتی در 


ی دز عقدمه : 2 


قصاید درازی که بقصد خوش امد امبران و حلب نظر وزیران سروده شده و معمولا 


برای کسب شئونات ظاهری بوده است باز چندان سخنان ظریف وععانی اطیف 
بکار رفته که جای دارد از این حیث آن سنخ شعرهم نمونه استعداد و رقت فکتر و 
وسعت خبال ملت ایران شمرده شود . 
در و أقم بسیازی از فصاید فارسی با وحود هعایبی که از لحاظ اخلاقی و طول 
کلام وعبارت بازی وقافیه سازی داردمح‌سنات اساسی نیز نشان میدهداقه از نحمل 
(۱) قصیده سرایان برحسب حس بر تری جستن بهم و جلب نظر سلاطین و 


mga 


۸ 
کسب آفرین مردم کوشش ها کردند دبترین کلمات وتر کیبات فارسی را جستند و 
آنها را زنده گردند دازاینراه خدمتی شایان نسبت ببقای زبان بجای آوردند. 
(۲) باوجود مذموم دانستن تملق‌گوئی از مضمونهای بکر و باريك وتشبیهات 


ماهرانه و قیای های استادانه که در طی مدحیه آمده بپیحوجه نتوان گذشت که 


جمله آتارفکر تيزو هوش وقریحه اطیف مات ایران ات دهرعلتی را معانی لطیف 
گفتن معدور نباشد . 

(۳) درقصاید فارسی پندومعانی اخلاقی سودمند عالی آمده . 

۱ مطالب تاريخ ی نیزاژوفایع وعادات وحکابات درضمن قصایدی‎ )٤( 
. برای شناسائی گذش:ه بس ھم توآند‌بود‎ 

(و) امشال وحکم ابرانی در آنپاگرد آمتد و محفوظ مانده . 

(<) تغزلات بی‌نظیری که دلبل اطفا<-اسات وقدرت وصف استادان‌ایرانست 
در آغازقصاید سروده شده . 

)۷۲ تأثر پندهالی که درضمن مدح و ستایش به حکمرانان داده شده و آن 
سخنان نرم اخلاق خشن بادشاهانی مانند سلاطین مغول را تغبیر داده بس قابل‌تامل 
و تقدیر است 

(۸) قصایدیرا که سرت‌اسر دینی و اخلاقی است و ازتملق و داهنه دورتر 
است یا بمطالب علمی و حکمی با شرح حال و افکار خود شاعر پرداخته نسباید 


فراموش نمود . 


۲- ادبیات ابران آعم ازقصیده وقطعه و در بمو حب‌اشمازو حمله هاو داستانهای 


حکمی و اخلاقی سباز عودهند لطیفی که از یم بز بان فصیح دلئو ازی گفته شده 
ناچار درزندگی عامه مار واقع گردیده و در هدات افکاز تابر لازا داخته است 
واگر «ضی سخنکویان گاهی ازراء تغنن اشءاری «خالف اخلاق وعفت سروده اند 
آنگونه گفته ها نسبت باشعارجدی خوب بمثابه هیچ است 

۳ ادبیات ایران قیمت تاریخی تيز دارد زیرا ا ست از اخلاقوافکار 
و آداب و احساسات و تصایح وبند های شماره زبادی از با هوش ترین اه 
که ازصدها سال بابتطرف محفوظ مائده و آینة وار دربرابر چشم ماکه اخلاف آنا 


هستیم قرار گرفته است . 


افراد ابراتبان. 
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٤‏ زبادی قصیده های مدحی وستارش درفارسی ی موحجب و ,دد 
وبرده بروی دیده کشد وما را ازاقسام دبکرنظم و نثرغافل نماید . شاعرانی که با 
استقلال نظر. مسلکی وهدفی داشته وبرای مقصودهای عالی سخنگوئی کردندمانند. 
ناصرخسرو درعقاید مذهبی وشیخ عطار وشیخ شبستری وحلالالدین وحافظ وامثال 
آنان دره‌طالب عرفانی ومسعود سعد وخافانی درببان تأثرات زدحی وس کشت د 
عمرخیام درشرح نظرفلسفی وسعدی در ید آزمالی وام‌تال‌این بزرگان زبادند که‌سخن 
ازدلدر مده وبی‌شالبه گفته و آ ناری گرانبها بیاد گار نپاده‌اند . 

۵ گذشته از آتارادی بمعنی خاص تصاذف فراوان علمی وفنی ودینی ازقدیم 
زهان تاعصرما بزبان فارسی بوجود آعده که هريك بجای خود از لحاظ هرعصر حائز 
آهمیتی بسز است . 

-٩‏ ادیات ایران بزر گترین سند و بپترین ضامن زبان ملی ما فارسی است 
میزان سبك وشیوه هرزبان نوشته های سخنگویان بزرگ است وامروزاین تصانیف 
و آتار گرانبهاکه ما داریم ازطرفی نگهبانان زبان و ازطرفی هم سرعشق برای ما و 
آبندگان امت . گذشته ازاینکه شیوه ما» بدستباری سخن شناسان بزرك ایران از 
خطرفساد مصون مانده لغات بیثماری هم ازفارسی بدینوسیله از آفت زوال محفوظ 
گردیده واگرشاهنامه با قصاید وغزلیات دیگرشعرا و تألیفات زیاد منثورکه در این 
کتاب نها خش کوج کی از آن ذکرشده درمیان نبود بدالغات و ترکیبات فارسی که 
ازمیان رفته وحز يك زبان عامبانه بافی نمانده بود . 

۷- ادییات ایران‌ارزش بزر کگ‌بدیمی هم دارد بعنی بزرگان ایران EAE}‏ 
علمی واحتماعی را که درلای عبارات ژببا و خر داد ادا کرده اد . همانطور که 
روح بدیم‌ی وذءق وصنعت رحس حمال دوستی ابرانی در ساختمانهای استخرف‌ارس 
ومسجد شاه اصفهان بش کل تناسب وعظمت ودر کاشیهایاصفهان ومشهد وارد پیل‌بطرز 
رنك آمیزی و کلن‌کاری و آهناك حلوه میکند دراشمار زیبای فارسی هم همان ددج 
بصورت سضنان دار با وپیو ند ونظم وانسجام و وزن وتناسب ظپور مینماید و این ېمه 
بیگزاف شاهد توان روان ودلیل سحرییان سخنگویان ایرانست . با بان 


مأخذ‌های کلی 
الف - صورت آذ کر ه های مر وف فارسی ار جابی و خطی 


لیات الا لباب ۔ تذ کره ه عب ودی دردرجلد تاليف محمدعوفی » در اوابل قرن‌هفتم 


.هجری ( چاپ لیدن ۱۳۲6-۱۳۲۱. قمری ) 


Ek‏ تذ کر ةالشعراء - تند کره عمومی تألیف دولتشاه بسال ۸٩۲‏ هجری(چاپ 
لیدن ۱۳۱۸ هجری قمری ) . 


A‏ 0 اصاش بتر کی نوده و در ٩۲۲۷‏ بتو سط فخری بن امیری نام لطانامة ے 


٤‏ - جو اھر العحایب با تذ کرة‌النساء - تذکره شاعران معروف تا لیف‌فخری 
امیری فوق . 

۵ تة سامی - تذ کره‌ایست حاوی ترجمه شمرا بعد از قرن تېم تاسال ۹5۷ 
و آن درواقم نکمله دولتشاه‌است . مولف آن سام میر زا بسرشاه‌اس‌عیل صفویست چاپ 


طبر ان تو سط آ قای و ید دست‌گردی 


7 - مد کر الاحیاب - ترجه شعرای‌ژمان میرعلیشیر نوالی تاسال ۹٩6۷‏ تألیف 
تثاری خارائی . 

۷- قایی‌الماً ٹر - ترجمه شعرای ایرانی هند عصر| کیرشاه واسلاف او تألیف 
مبرزا علاء الدین قزو ینی در (4۸۲-۹۷۳) . 

۸ _ خلاصة الاععار و زبدخ الافکار - تدکرة عمومی معروفی است تاليف 
تقی الدین کاشی در ۸۵ که بدا نکمیل ده .ء 

٩‏ - هفتاقليم - ند کره شعراء با اطلاعات مفید جذ رافیائی ۰ تاليف امین اجمد 
راژی . انجام تا لیف در ۱۰۰۶ ۱ 

ما متخ التو ار بخ تاریخ عمومی‌هزدوستان از فتح‌آن عملکت بدست‌سلمن 
تا سال چپلم سلطنت | کبرشاه بالاحقه‌ای در ند کره شعراء ( چاپ کلکته ) 

۱- آئین ا کبری - جلد سوم تاریخ اکبر شاه موسوم به اکبر نامه که 
فصلی در ترجمه شعرای هند معاصر |کبر شاه دارد ؛ تألیف ابوالفضل علائی در۹٦۰۰٠‏ 


ا( چاپ هند) 


۲ - محالسالمق‌هنین - شرح حال مشاهیر شیعه و شعرای معروف ایران از 


.زمان قدیم تا عصر صفویه ‏ تأ لیف قاضی نورالله شوشتری در سالهای ٩۹۳-۱۰۱۰‏ 


( چاپ طبران ) . 


کر ی بت 


۳ - خزینه گفج - شرح احوال‌شعرای قرن‌هشتمونهم‌ودهم تألیف الهیحینی. 
موّلف میان سال‌های ۱۰۱۵ - ۱۰۱۰ در شیر از بوده . 

۵ - بقخانه ‏ تد کره عمومی است باامثلة ومتتخبات که تاليف نرا محمدصوفی 
و حسن‌يك در قرن یازدهم شروع کردند و ده سال بعد عیدا للطیف‌بن عبداقه گجراتی 
آترا تکمیل نمود ( نخه منحصر بفرد در بودلین ). 

۱۵ - مجمع | لشعر اء <هانگیری ۔ قسمتی ات اژتد کر بزو کی تألیف قاطم 
تامی که شرح احوال مدح گویان در بارجہانگیر شاه را حاوی است ( نسخه متحصر بفرد 
در بودلین ) . 

۰ - طبقات شاه <ها ی - شرح احوال شعرات در بار تیمور بان تاشاه جهان. 
محمدصادق ( قرن یازدهم ) ( نخه متحصر بفرد در بربتیش میوزیوم ) . 

۷ - مر آخالعالم ے که تار 
تاریخ مرا دارد تالف محمد قا+ . 
۸ - جامع مفیدی - کتابیست درتاریخ وشرح حال فضلا وشعرای بزد تألیف 
مد مفید مستوفی یزدی ( قرن بازدهم نخه منحصر بفرد در بریتیش میوزیوم ) 
٩‏ - لف کره نصر آبادی شرح حال شعرایزمانمو لف محمدطاهر ثصر آ بادی 
که در سالهای ۱۰۹۲ - ۱۰۸۳ تألیف یافته . ( چاب طهرا ) . 
۰- هر آق جهان‌نما- تکمله مر العالم(ندرء۱۷) بواسطه مولف همان کناب 

۱- مر آةالخیال - تذکرء عمومی بالاحقه‌ای‌در ترجمه شاعرهای‌معروف تا لیف. 
شرخان لودی ( قرن دوازدهم » چاپ‌کلکته ) 

۲ - کلمات الشعر اء - ترجمه شعرای ایرانی دربار جپانگیر و شاه جپان و 
عالم گیر تلف وتکمیل محمد افضل سرخوش ( قرن پازدهم ) - 

۰ ۲ - همیشه بهار- ترجمه حال‌شعرای ایرانی دربارجهانگیر تاجلوس محبدشاه 
هند ( ۱۱۳۱ ) ( قرن دوازدهم ) . 

سقینه خوشگو - نذ کره عمومی در سه جلد تألیف در ( اواسط قرن دوازدهم). 

*۶- تد کره فدرت- تذ کره عمومی بترتیب قرون » تاليف علی‌فطرت متخلس 
به ندرت ( نسخه فرد در ایندیا افیس لندن ) , 

٦‏ - دیاض الشعر اء - تذ کره‌عومی تا لیف ‌علیقلی خان واله داغستانی (قرن۱۲) 

۷ - منتغی‌الاشهار - تذ کره و منتخبات تاليف محمد علیغان مبتلای مشهدی 
( قرن ۱۲): 

۸ = تد کره حسینی ے تذ کره عدوعی هیر حسین دوست صنبلی ( قرن۱۲ ). 

٩‏ - مجمع النفااس . تذ کره عمومی تألیف سراح‌الدین علیخان 7رژو 
( قرن ۱۲ ). 


تالف 


بخ عمومی است تا اواخر قرن‌بازدهم ولاحقه‌ای در 


AF 
ee آذ کر المعاصر ین - شرح حال معاصرین‌مولف شیخ‎ -۰ 
سرو آراد - ترجمه قسمتی از شمرای هند » تألیف میر فلام علی آزاد‎ -۱ 
۱ ۰.) ۱۲ بلگرامی ( قرن‎ 
فا 2 7ا لیف‎ a [ee . و بت و ات‎ : 
دقابق الاشهار - منتغبانی از نمونه.های بدیم نظم و نثر فار سی‎ - ۲ 
9 ۱ . ) میر عبدالوهاب ( قرن ۱۲ ) ( نسخه فرد در بودلین‎ 
۲» مقالاتااشعر اء - ترجمه حال و نخبه‌ای از شعرای ایران در سند‎ ۳ 
۰) ت نرد در" بر بتیش میوژبوم‎ :( 
۱ هیر علی شیر قانم ( قرن ۱۲ - نسخه فرد در"بریتیش سور‎ 
ت افم | - 7 عه حال شعرای زمان عالیگیر اول تا مرك‌عالمگیر‎ 3 1 ۱ 
مقالاتا(شه | - ترج‎ - ۶ 
۱ .) ۱۲ دوم هند ( قرن‎ 
حول نقة] لصفا تاريخ قە وى با لاحقه ای در شرح احوال شعراگ ابر ان‎ _ ۵6 : 
۰)1۲ تالف بو ف اف ارم علاتعلتهان ([ هرن‎ 
اس 0 تالف : ژاد(تار یخْتا لیف‌قرن۱۲)‎ 
خزانه عامره - تذکره عومی را‎ - ۳۰ 
مر آعالصفا - تاریخ وهی با تسف کره شمر ایا اسر آن اک لیف ميك ن‎ - ۷ 
9 ۱ . ) ۱۲ محید صادق ( قرن‎ 
نشگده - تد کره عمومی تا لیف لطفعلی بيك آذر بیگدلی اصفها نی‌متخلص‎ "۲ - ۳۸ 
os . ) به آذر ( قرن ۱۲ ) ( چاپ کلکته و بمبثی‎ 
تاليف قوامالدین‌هلی‎  ) ۰۲ ۔ لی اباب متتغب اژریاض الك‌راء ( نبرة‎ ۳۸ 
E . ) نسخه فرد در ایندیا افیس‎ ( 
و‎ ۱٩ ایس الاحبا - ترجه شمرای‌زمان مولف موسوم به انیس در فرن‎ - ۰ 
4 ۱ . ۱۳ تکمیل آن درقرن‎ 
خلاصة‌الگلام - تعر یف ۷۸ نوی فارسی ازداستانی وحماصی وعرفا نی‎ - 0 
تالیف علی ابراهیم خان غلیل قرن ۱۲ ( نسخه فرد در نودلین پا تا زمان‌شاه‌عا لم‎ 
حقد ثرا - ترجه شمر ای‌ابران در هند از مان محمد شاه‌تازمان‌شاه‎ ۲ 
.:.) ۱۲ تالف فلاء همدا مصحفی ( قرن‎ 
e ۳ ۱ : تاليف غلام ی ق‎ 
صحف ابر اهیم - تذ کره عومی محتوی شرح حال ۳۷۸ شاعر تب‎ - ۰۳ 
تاليف على ابر اهیم غان مو لف خلاصةالکلام ( "مره 4۱ ) ( اوایل قرن ۱۳ . نس هرد‎ 
ER: ..) کتابخانه بر لین‎ 
خلاصةالافکار - تذکره عمومیتألیف ابوطالب‌تبریزی اصفها نی(اوایل‎ - 6 
" ق‎ ۱ ٣ 
شاعر تا لیف‌علی‎ ۳۱٤۷ مزنالفر ایب - ند کره‌عمومی‌مستوی شر ح‌عال‎ - 1 
. ۱۳ احید خان هاشمی ( قرن‎ 


۱۳ ی ۱ ي متس مت و سا سس سر‎ nane 
۱ یک‎ E. ان‎ 
۹ 3 بر‎ 
- 35 : 4 ۱ 5 

o ( ۱۳ تذ اره احید اختر - شرح حال شمر ایا ژمان 3 فتسلیشاه ( قزن‎ ٤٦ 
نخه فرد دربرلین ) . 4 رای > ۱ اینپا : یکی ازه‌فید تربن‌این سنخ تتبعات کتاب‌‌فیداستاد فد که موسوم بهحماسه‌ملی ایر ار‎ 

۷- راض الوفاق - شرح حال شمرای ایرانی زمان مولف ذوالتقار علی مست درباره فردوسی وشاهنامه است بعنوان‌دیل. 
در کلکته (نسخه فرد دربرلین). 1 . Das Iranische Nationalepos‏ 

۸- تذ کره دلگشا - ترجمه شمرای دوره فتحعلیشاه تالیف علی اکیرشرازی Yon‏ _ 
(قرن ۱۳) . 2 16 Th.‏ ۹1 

٩‏ صبح وطن - ند کره قسمتی ازشعرای اران درهئد تألیف محمد قوچ خان | تبصره - راجم ببنابم‌ومآغذ زباد ایرانی واسلامی‌وفرنکی ادییات ایران ومتون 
(فقتم (فرن ۱۳-رچاپ مرس . ۱ دیوان‌ها وتا لیفات دیگر دردر چه‌اول‌تار یخ‌وادبیات|» ودرتانی‌تاریخ‌ادیی براون که‌درفوق 
۰- مجمع الفصعاء -آ خر ین تل کره عمومی معروف تا لیف رضاقلیخان‌هد| بت‌در ۱ فق گن نو ودا مادم نز کی ات __ ۱ 


دو جلد که ل کره ر باض العار فين - هم از و ست (اواخر فرن ۱۳ > چاپ طهر ان )۰ 

ب - معروفترین تأليفات فر تگی در تاریخ ادییات ایران 

ِ تار بح اد نی اير ان ء درجپار جلد ازقدیم تا زمان حاضر تاليف ادو ار دی اون 
٩٩۲۶ 2-۲‏ 


Aliterary History of Persia by E. G. Browne 4 vol 
)1902-1924( 
تاریخ ادییات ابران تاليف هرمان اه دريك جلد‎ -۲ 


Neupersische Litteratur 
von 
Hermann Ethé 


"که درضمن کتاب ققهاللغة ايران يعلى : 


۹ 


Crunpriss der iranischen Philologie >‏ <« 
طبع اشتراسبرك » آلمان -۱۸۹٩‏ ۱۹۰۵ وهم جد( گانه انتشارباقه . 
۳ فپرست نسخ خطی فارسی در(موزه بریتانی) درسه‌جلد ويك متمم . 


و 


A C atalogueof Persian Maa . 

in 

۱ ۱ The British Museum 4 vol by Rieu 
London, 1879 - 5 


یر یکچ 
1 


گذشته اژابن‌سه تاألیف‌مقید معروف کتاب ادییات ابر ان‌ایتا لو بیزی ۳22۶ 16810 ۱ 
مهم است .ه‌چنین دانشمندات. فر نك رسالات سودمند گوناگون درشرح حال‌افرادشعرا 
تألیف کرده‌اندما نندمقدمه و ملاحظات کار پمیر سکیراجع به‌منوچپریو تحقیتات‌ژو کوو سکی 
راجم به انوری وتتبعات همین دانشمندو گر پستن‌سی. دوباب خیام و مطالعات خانیکوف 
درخصوسیخاقا نی و تحفیقات باخردر بار نظامی‌و کناب‌سودمند ماسه درح‌سعدی و نظابر 


۳ 


اسماءالر جال 
نامهای کسات 


حرف (الف) 
آبافا آن : ۲۶۹۰۲۶ ۳۲۹۰۲۵۰۰ 
۳۳۰ 
آبالش : ۲۸ 
آش خاتون : ۲۵۳ 
ابر اهیم صفوی : ۳۰ 
ابر آهیم بن مود غز نوی : ۰۳۲ ۱6۳ 
۲ ۱۹۲۱۸۸۰۱۱۸۷۰۱۵ 
ابن ابی اصیبعه : ۱۰ ۰ ۲۳ 
این اسر : ۲۶۳ 
این بانوبه : ۲۳۸۱۵۹۵۸ 
این خلکان : ۰۷۱ ۰ ۰۱۰۶ ۲۳ 
این عبر محرابی : ۳۷۵ 
این ققیه همدانی : 6٩ ۰ oA‏ 
این فارض : ۳۲۷ 
ای فته : ۵۸ ۰ ٩۱‏ 
این‌الندیم : ۰۷۰ ۳ ۷ 
ادن یمین :۱۳۰۲۷۳۰۱۰۳۰۰۱۲۹۹ 
۳۰۳ 
ابو ابراهیم منتصر : ۰65 ۷) 
ابو اسسق ابنعر ۰ ۰۲۹۳ ۳۰۸۰۲۹۵ 
۳۳۷ 
ابو ابوب انصاری : ۱۱۳ 
ایو بگر بن سعدبن‌زنگی" ۳۳۳:۲۷ 
ابوبکر- جرجانی : ۲6۱ ۱ 
ابوبکر خوارزمی : ٩٩‏ 
ابو حامد : ۷۸ 


.ایو حفضش سعدی : ۲۹۲۲۰۰ . 
ابوحشیقه تعمان ثابت : ۳۹ 
ابوالحسن علی خرقانی : ۱۱۳۰۱۱۰ 
آبوالحسن علی لشگری : ۱6۶ 
|بوالحسن غر نوی : ۲۳۳ 
انوا لین حجساما لین علی TY:‏ 
ابوالضیار مار : ۱۳ 
ابودلف حکمران اران : ۱۳۵ ۱٤٤‏ 
ابوسعید ممدین منصور : ۱۸۶ 
ابوسعید هروی : ۱۷۹۰۱۱۱۰۱۵۸ 
ابوسعید ابوالخیر : ۰۱۱۰۰۱۰۸ 
۷۱ ۲ ۰ ۰۱۱۳ ۲۳۳ 
ابوسعید تیه‌وری : ۲8۶ ۳۲۱۰۲۳۰ 
۳۳۱ 
ابوسمید ایلغائی : ۳۳۱ 
ابو سعد جنگری YA“:‏ 
ابو القتوح. : ۱۱۷ 
ابوسليك کر کانی : 4۳ 
ابوسهل عمسیحی : ۱۰۳ 
ابوشکور بلغی : ۱۵۸۰۸۵۰4 
ایو طالب طغرل بيات : ۱3۷ 
ابوطالب تبریزی : ۳۷ 
ابوعبداله| لحصری : ۱۱۰ 
ابو عبدالرحمن سلمی : ۱۱۱ 
|ابوالعباس احمك تعیاب : ۱۱۰ 
ایوالعباس فضل بناحمد :۰۸ ۸۷ 
ابوعلی بلعی : ۸5 
ابوعلی سینا : ۷۰۰ ۰۱۰۱۰ ۱۰۳ 4 


وک = ۷ 
: رسیم 


» ۱۹۱ ۰۱۳۱۰ ۷۷۰ o 
:۳۷۷ ۰۳۳۵ ۳۷۳۰۱۷۷۰۹۹ 
۳۸۷ ۳ 

ابوعلی حسن موفق :۹ 

ابوالعلی کنجوی : ۲۱۰۱۹۸۰۱۹ 
ابوعلی . مسکوبه ۰ ۳۳۰۱۰۰۰۹۹ 
ابوالفتح مسمود :۲۲۳ 

|بوالفتح مسقی 8 ۱۰ 

ابوالغتح مظفر یشابوری :۱۷۸۰۱۹۷ 
ابوالفر ج > ۳۵ 

ابوالفرح بن جوزی :۲۹ 

ابا لفرحرو نی: ۱6۷۰۱۵۲۰۳۵ 4 ۱۷۱ 
۷ ۱5 

ابوالفضل مید | ی : ۲۰ 

۲ بوا لفضل بیپقی:۱۰۳: ۱۲۳ ۲۳ 
ابوالفشل حسن سر خسی : ۱۱۰ 
ابوالفضل ساوه‌ای + ۳۷۳ 

ابو القا سم جس : ۷۳ 

ابو القاسم خاص : ۱۵۳ 

ابوالقاسم قشیری : ۱۱۱ 

انوالمژید بلغی :۰۸۵۹6۵۰ ٩۷‏ ؛ ٩۸‏ 
0193( 

ابوالمعالی نصرالله : ۳۳۶۰۲۵۷ 
ابومسلم خراسانی + ۳۶ 

ابومعشر بلشی : ۹۰:۵۸ 

ابوالمظفر احمدین محمد چغا نی : ٦۸‏ 
ابوالمظفر اخنتانی :۲۲۴ 
ابومتصور محمدین عبدالرژاق :61 ؛ 
oY‏ 

۸٩ : ابومتصوری‎ 

ابومتصور موتق هروی : ۱۳۸ . 
ابو نصر بارسی : ۱۵۲ 

| بو تسر عر اقی 4 ۱۶۷ 
|بور یجان یرو نی :۳۸۷۰۳۸۰۱۰۳۰۱۰۲ 
ایو احمد مهد : 1۹١‏ 


اتسزخوارزمشاه :۰۱۷۸۰۱۷۹ ۱۷۹ 


| بو تصرهحشد برن‌و هسودان :4 ۱۶۵۰۱۶ 


ابی ذر عقیلی : ۳۲۸ 


۸۰ ۳ 
«I‏ : ۳۸۸۳۳۸۰۳۳۷۰۷۲۳۱۰ 
اتا مك ابلد گر :۲۱۳ 

تا بت سعد زنگی :۰۲۵۱۰۲۶۹۰ ۲6۳ 
of‏ 

اثیرالدین اخسیکتی :۲۱۵۰۲۱۳ 
احیك بن ميد اردیلی : ۳۲۴ 
احیه آرام : ۲۶۳ 

احمدی : ۹۸ 

احمد امین : ۷۰ 

احمد. بر ی : ٩۹۸‏ 

اعد حن میمندی : ۸۳ 

اعد زین‌العا بدین اصفهانی : ۳۷۵ 
احمدین صامان خدات : ۶۳ 

احمد بن شی ادر بس بن‌حسن:۳۱۰ 
احمدین عبدابله حجتانی : ۶۲ 
احمك بن دعك بن ابی بکر : A‏ 
ان محمد سپیلی : ۱۰۳ 

ایا ین منو چپ قصت کله .: ۷۳ 
احمد بن»و سی.بن شاکر > ۳۷ 
احمددین نصرالله : ۳۳ 

احمدین مپدی نراقی : ۳۷۵ 
اخلیس : Af‏ ۰ 
آخستان ن نو جور : ۱۹۹ 

ادس اسماعیل : ۱۷۲ 

ادیب‌المما لك فراهانی : ۳۸۰ 
ادیپ صایر : ۱۷۷۰۱۷۲۸۸۱۷۱ ۱۷۸۰ 


۳۸۳ 
ادیب نیشابوری : ۳۸۰6۲۶۳ 
آذر بیگدلی : ۳۷۲ 

آذر : ۳6۲ 


ارجاسب : ۸۸۵۸۸۱۳۰ 
اردشیر : ۸۱۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۳۰۲۰ 
ارسلان ن طترل : ۱۸۲ ۶ ۲۱۳ 
ارسلان‌بن معود : ۱۷۸ 
ارسطو : ۳۷۷ 
ارشامه + ۲۳ 4 ۱ 
اریارامنه : ۲٤‏ 
آزاد حسینی ryt",‏ 
اردوان : ۲٩‏ 
از بيك بن محمد :۲۳۸ 
ازرقی : ۱۷۲۱۰۱۷۵ 
اسحاق موصلی : بر ٩۶۰۵۹۵‏ 
اسان هندی : ۳۸۰ 
اسدی طوسی ۰ ۱۳۷۰۱۳۵۰۱۳۰۵۳ 
4 
اسفندبار : ۸۶ 
اسکندر : ٩۰0۸۹۰۸‏ 
اسکندر رومی : ۲۹۰۲۶۰۲۱ 
اسماعیل بن احمد سامانی : ٩۳‏ 
اسماعیل باحك صاحب تفسیر تر کی 
مثنوی ۲۷۳ 
اسماعیل بن جعذر : ۱۳۸ 
اسماعیل ثانی ( صفوی ) * ۳4۹۰۳۳۹ 
FYATY TTT‏ 
اسماعیل وراق : ۱۷۵ 
اشبگل : ۳۲ 
اشرط : ۱۳ 
اشرف چوبانی : ۳۰۸ 
اعتضاداا-1طنه ۰ ۳۹۷ 
افر اساب : AF‏ < ۸۸ 
افضل‌الدین کاشانی : ۳۳۸ 
افضل‌الدین بوالفضائل : ۱۹۸ 
افلاطون : ٩‏ 
افلاکی : ۳۳۸ 
اقلیدس : ۳۳۵ 


-۳۹۸- 


اقبال ( عباس ) ۱۲۳۰۲۸۲۱۱۹۰۰ 


۳۸۸۰۳۳۷ 
اقبال مید :۰ ۲۳ 


اکیرشاه : ۳۶۵۰۱۳۳۱۳۶۲ ۰ ۱۳۵۰ 


۳۰۱ ۷۲ 

الب‌ارسلان سسلجوقی :۱۱۳ ٩۲۰‏ 
۵ ۰ ۲۲۲ ؛ ۲۳6 

|امقتفی : ۱۹۲ 4 ۰۰ ۲ 

البارسلان حا کم خراسان : ۱۷۵ 
الیتکین : ٩۱‏ 

الجا بتو : ۲۲6۱۶ ۸* ۳۳ 

الغ بيك : ۲6۳۰۲46 

القای میر زا : ۳۶ 

التو کل : ۳ 

الیاس بن‌سامان خدات : ۲۳ 
امام| احر مین : ۲۳۸ 

امام مظفر اسفرازی : ۱۹۱ 


امرء| اقیس : ۷ 


امیر خسرودهلوی : ۵۲۱۷۷۰۲۱۵ 


٩۳ ] ٩ ۰۳ ۷:۳ ۲ 
۳۵۰ 

امیر النهر مسوب‌الدین : ۲۰۶ 

امير بوسعد جره : ۱۳۱ 

امیر علی فرامرزی : ۱۲ 

امير نعتر ٩۳۰:‏ 

امير بوسف : ۷۳ ۰ ٩‏ 

امير خلف ۱۷ : 

امبر نظامالدین بونصر پارسی : ٩4۹‏ 
امین : ۶۱ 

امین" احمف رازگ - ۷۰ ۰ ۳۷۲ 
امین‌الدین . ۳۰۸ 

انگیانو : ۲۵۲۳ 

انوزی : ۰۱۷۰۰۱۹۹۰۱۰۵ 4۱۷۱ 
۳ ۷۷ ۷۱۷۰ 


(۰ ۱۸۳۰۱۸۲۸ ۲ 
۱ ۱ ۲ 


(۳ 


و کتکین!: :۲۳۸ 


انوشروان : ۲۷۱۰۰۹۰ 
| و شیر و ان‌خالد بن مهمد کاشانی : ۳۱:۱ 
اوحدالدین کرمانی: ۲۸۲ 
او حدی‌مر اغه ای: ۳۳۸۰۳۱۲۰۲۸۷۰۲۸ 
اورنگ زیب : ۳۷۰ 

اوژون حسی : ۳۳۹ 

از سك ین مید : ۳۳۸ 
اهلی شیرازی : ۳۶۹ 
ایو د گشتب : ۳۸۰۰۳۳۸ 

اردوان سردار : ۹ 

حرف (ب) 

با باطاهر : ۸ ۲۰۱۰۹۰۱۰ ۲۶ 

بابافقانی : ۴6۹ 

بابرتیوری : ۲۸۰۲۷ ۳۲۰۳ 

با نو خلف : ٩۷‏ 

باخ رآ امانی : ۲۳ 

باخرژی : ۲6۱۰۱۰۵ 

بایرون : ۱۵۲ 

بایزید : ۳6۶ 

بایز یدتانی : ۳۲۸ 

بایستقر. : ۳۳۱ ۲۶ 

بایقرا ( سلطان حسین ) : ۳۲۳۰۳۲۱ 
۳۶ ۸ ۳۷ 

٩۸ : بختاورخانی‎ 

شتباری : ۱۰۰۹۸۰۹۷ 

بدیمالزمان فروژان فر : ۲6۳۰۱۰6 
۳۳۸ 

بدیم‌الزمان همدانی : ۲۳۷۱۰۰۰۹۹ 
FAA.‏ 

برهان‌الدین ترمفی : ۲٣۹‏ 

مراون : ۸۰۳۳۸۰۳۳۷۰۲۶۳:۱۰۶ ۳۷ 


TAMPA» 

۳۳۹۰۲ ۵ e OTe برو کلمان:‎ 

بریکتو : ۳۳۸ 

بزرگ پر : ۷۱۰ 

بسیل شیرازی : ۲6۸ 

بشاربن برد : ۳۷ 

پلعمی ( ابوالففل ) : ٤٤‏ 

بلعبی ( بوعلی ) : ۵7:44 

بندار رای : ۱۶۶ 

بند اری (قوام! لدین فتح.ن علی اصفها نی ): 

۱۹۸ 

بو سود جره : ١١١‏ 

بوطاهر خسروافی : (AY‏ 

بوعلی بلخی : ٩۸‏ 

بونصر بارسی : ۱۶۹ 

بپاءالدین شیرازی : ۳۰۷ 

چ | لدو له دیلمی ۷( 
۱۰ 

بهاءالدین شدادی : ۲۳۲ 

بپاء الد ن محمد بن حسین | لخطببی :۲۳۱۸ 

۳۹ 

بپاءالدین محمد (بدر عطاملك جوینی) 

۳۹ 

بہاءالدین محمود ( وژیر مبارزالدین 

۲٩۹ ) مید‎ 

ناء | لدین ملتا نی : ۲۳۶ 

بهاء|لدین نقشیند : ۳۲۱ 
بپائی ( شبخ ) ۳۷0۳45۰۳4۰ 

بہار( ملك‌الشسرا۰ ) ۲۵۷۰۱۰۰۲۰ 

۲ ۸۸۰۳۸۰۰۳۹ 

بپارست : ۱۰۶ 

نپرام شاه غز نوی : ۰۱۲۱۰۱۱۹۰۷۲ 
۰ + 
۳۳۹ 

بهرام گور:۰ ٩۳:6‏ 


۳۹ س چ ۳ e‏ 


نپرامی : ۱۶۷ 
بهپزاد : ۳۰۰۲4۷ 
بهمتبار ( احمد ) : ۶ ۲۱۰۱۰ 
بهمنیار بن مرزبان : ۱۹۳ 
بیانی ( مهدی ) ۳۳۸ 
بید گلی : ۳۵۳۰۳۵۳ 
بیدل عیدالقادر : ۳۱ 
سژن : ٩۹۵۹۳۰۸۸‏ 
بضاوی : ۳۰۷ 
بابك مرزبان :۲۹۰ 
باقر قائم مقاء‌ی : ۳۸۸۰۳۷۹ 
حرف ( پ ) 
باریس : ۸٤‏ 
بریاه‌وس : ۸ 
پروین اعتصامی: ۳۸۰ 
پومان بختیاری : ۳۸۰۰۳۷۹ 
پلوتارخ : ٩‏ * 
بور داود * ۳۲ 
پتبنری : ٩۸‏ 
یر حسین: ۳۰۸ 
حرف (ت ) 
تا بنده گنابادی : ۲٤۲‏ 
تاج‌الدین احمد عراقی : ۲۹۵۰۲۹4 
تر کان خاتون : ۲۵۳ 
قی‌ژاده : ۲٤۲‏ 
تھی الدین کاشانی : ۳۷۲۰۲۱۷۰۱۷۲۱ 
تنکاینی : ۳۷۰۲۲ 
توفین ( د کتر رضا ) : ۲۲ 
تهمورث : ٩۰‏ 
تیمور ابوالغازی: ۲2:۲6 
تکش : ۱۷۸ 
جرف ( ج ) 
جاحظط : ۳ 


جا کنن ( ویلیام ) : ۳۲۰۸۰ 
چامی ( امد ): ۳۲۰ 
جامی (عبدالرحمن) : 66۰۱۱۳:۵۰ 
۹ ۱۷۱۰۳۰۰۱۵۰ ۷۳ ۲ ۳: 
٩۰:۳ 4 8۰۳ ۷ ۷۳ ۹۳ ۳‏ ۶ ۳: 
۳۱ 
جرجانی ( عدالقادر ) ۰ ۳۳۳۰۶۳۲۸" 
جر چی زندان :۱۰۴۰۹۱۰ 
رم : ۱۱ 
جفرصادق : ۱۳۸ 
جلا لی هجو بری : ۲۳۳ 
جلالالدین دوانی : ۳۳۶ 
جلالالدین فیروژشاه : ۲٩۰‏ 
جمشید : ۲۳۰۱ 
حجم : 8۶4۸ * ۲ 
جلال|لدین اشهری : ۲۱۳ 
جلال الدین ایفپانی ( وزير صاعحب 
موصل )۲۰۰ 
جلا مر ۳۳۵ 
حلال! لین حسین انعر * ۳۷۲ 
جمال! لد ین عدا لر ژاق‌اصفهانی : ٩۹۸۱‏ 
۶۲ ۸ ۸۷۰۱۸۲۰۱۸۵۰۱ ۱ * 
۶ ۶۲۰۴۳ ۳۰۲ ۲ 
جبال‌الد ين محمد بن ناسر : ار ۷ 
جوزجانی : ۱۰۲ 
جولوغ: ٩۷‏ 
جیهانی : )٤‏ 
جهانگی : ۲۰۲۹ ۱۳۷۰۳۶ 
جهانگاه قراقوینلو : ۳۲۱ 
جپایانی : A‏ 
جپان بېلوان : ۲۱۰۷۱۳ 
حرف ( چ ) 
چفری بيك : ۱۰۵ 
چتکیز ۳۲۹۰۲6۰ 


چیشپیش : ۲۶ 


حرف (ح ) ۱ 
Hala‏ ۶۱۳۰۱۳۶۰۱۳۳۰۱۲۳۰ ۲۶ 
aT‏ ۵ ۰۲ ۰ ۰۱۷۹۳ ۳ 
۳۱۱۳۱۰۹۳۰۹۱۳۰۸ ۳۱۳۰۳۱ 
TNT E‏ ۱۲۱۲۰۳۰۳۱۸۰۳ 
۷ 4 ؟ ۷۰۳ ۳۵۸۰۳۵۰۵۳۵۳ 
۳۹6 
حافظ ارو ۰ ۳۳۱ 
حجاج بن بوعف : ۳۵ 
عمسام| لدوله اردشم : ۱۸۱ 
حسام‌الدین حن بن میدن : ۲۷۰ 
۹۱۱۹/۳۱ ۱۳۱۳۹۵ 
حسام!ادین على قوری : ۲۳۷ 
حسن بيك روملو : ۳۷۰ 
حسن. بزر ک ( شیخ ): ۳۰۷ 
حسن طالقا نی : ۳۲۷۳ 
حسنعلی مرا : ۳۱6۰۳۲۱۰۳۵۳ 
حس‌غز نوی (سید) : ۱۸۸۰۱۸۲۰۱ 
۱۹۰ 
حسن بن ٥و‏ سی بن شا کر خوارزمی : 
۳۷ 
حسین خوارزمی : ۱۰۲ 
حسین بن شرف‌الملك : ۳۳۲ 
حسین‌ن علی : ۳۳۳۰۳ 
3 سلطان : ۳۰۶ 
حسین مکنی : ۳۸۸۰۳۸۰۰۳۷۹ 
حسین هروی : ۲٣٤‏ 
حسین واعظ : ۳۳۶۰۳۳۳۰۲۷ 
حقا یقی : ۱۹ 
حکیت ( علی‌اصنر ) ۰ ۲۳ 
حکیم ( عبر زامسمود ) : ۳۵۹ 
حمدالله مستوفی : ۳۳۱۷۹۸ 
یره اصفپانی : 5۸ 
حمیدا لد بن ابو بگر بن عبر بن دود : 
۱۳۷ 


س ۳ am.‏ ت 


حنظله بادغیسی : ۲۳۲ 
حیدر خوانساری : ۳۷۵ 
حیدر رفیع‌الدین :۳۷0 
يدر صفوی ۰ ۳۳۹ 
حنین کرت ۳۵ 
حى بن یقظان * ۱۶۱ 
حسین بودلف : ۸۷ 
حسین یاحی قتیب AYIA“:‏ 
حرف ) چ ( 
خاقانی ۱۸۱۰۱۷۷۵۱۷۳۱۱۴۱۵ 
۳ ۱۰۸۸۷۱۸۵۸۱۸۸ 
۹( ۱۲-7" 
۳ ۱-۰۰۰۹ 
۱ ۸۲( 
۸( آ( 
۳۰۳۳ ۳۵ ۳۸۳۳۳ 
غانکوف : ۲۶۳ 
عسروی :۱۰۶۰ 
خشار باشا : ۲۳ 
خضر : ۲۹۳ 
عضر خان : ۱٩۳‏ 
خضرخان ان علاء| لدین محید : ۲۹۲ 
خطیب تبریزی ( محمدین‌عبه له ) : 
۹ ۷ ۲۶ 
یت تبریزی ( بحیی بنءلی ) : 
۱۹۰ 
خلخالی : ۸ ۳ ۳ 
خورشید : ۲۰ 
خلف بانو : ۱۰۵۸ 
سر :۰ ۲۱۷۳ ۳۶۰۷۳ 
خلف‌بن احمد : ۱۰۰ 
خاقان | کبر : ۱۹۹ و۲۱ 
خواچه احمد رازی : ۳۷۲ 
علیلآن قوینلو (سلطان): ۳۳4 
عواجوی کر ما نی : ۲۹69۲۹۳۲۹۲ 


E iris ۵۳ 7 ۶‏ 3 ب 
۱ ۹ 
و۲۹۵ و ۳۱۲ ۳۷۹ 
خواندیر : ۲6۸ و۳۱۹ رشیدالدین (وطواط) :۱۷۷۱۷۱۹ سییر (عباسقلی) ۳۷۱۰۰ سلطان ابراهیم : ۱۵۸9۱6۷ 
خوانماری : ۲6۳ ۸ ۲۱۸۷۳۷ سعاب هاتف : ۳۶۲و۳9۳ سلطان ارسلان:ن‌طنرل: ۲۱6۵۲۱۶ 
و ۱۹۱۸۵۱۸۲ ۲۱۲۷۲ و۸۱ ب هاتف : و ۱ 
خیام یشابوری : ۱۳۱۰۵ و۱۵۷ رشیدیاسمی : ۳۳۸9۲4۲و ۳۸۰ سهان : ۲۰۷ سلطان بقوب‌ان توینلو:۲۲۱ ۱ 
۸ ۱۱۱۰و ۲۶۲۲۳۷۱۷۳ رشیدی سمر قندی * £ و۱۵ و ۱۹۰ توش اضفهانی:: ۳5 سلطان|بوسمید بپادر : واا | 
۲۵۱ ۱ رضوان : ۳۶۵ ِا شمیت ابو جکر ین سعد ژنگی ۰ ۲۵۳ ۹ ۲۹۶و ۳۰و ۳۱۳۳۰ 
خسروانوشروان : ۲۹ رضی‌الدین ایشابوری : ۱۹۰ ح زنگی: ۳۳ سای : ۵ 1T,‏ و۱۰۸ و۱۱۵ | 
خسروقناد : ۳۰ ر کن‌الدین : ۱۸۳ و ۲۹۰ سعد ن سلبان ١٤١:‏ ۱۱۹ و۱۱۷ و ۱۱۸ و۱۱۹ و۱۳۰ ۱ 
حرف ( د ) ریک : ۲۶۳ سمد| اد ین مید کاشفری : ۳۲۶ ۱ ۷۱ As‏ و ۱۵۹ و۱۹۷ 
داذو به : ۳۹ ریسانه : ۱۰۲ . سمدالدین راو یی : ۲۳,۸۸ ۲۸۲۳ ۱ ۷۷ ATs‏ و۲۶۲ و۲۵6 و۲۷۲۲ 
دارا : و۲٩‏ روداه : ٩٤‏ و۹۵٩‏ دای مه ۲۰و۱۳ و۷:۸ ۲۵ ۳ ۲۸۰ و۲۸۹ ۲۸۹ ۲۹۰9 ۱ 
داربوش ۱۲و۲۳ و۲ رود کی: 1۳ و ۹۸ر٤‏ ۱۶و ۱۵۰و ۱۵۸ ۳و ۰۲ ۱۶۲۱۹9۱۳۸۱۰۳۱ AF‏ و۳۰۵ و۳۱۱ و۳۲۳ و۲۸۲ | 
دانش حون ۲۶۲۰ ۱ ۲۸۰ و۳۲۳ ۷۲ و ۲۳ ملطان حسینا بوالفازی: ۳۲۵ و۳۳ 
داوری : ۳۵۹ رفیما(دین محمد قزوینی : ۳۷۵ | سعدی شیر ازی : ۱۲۳و 2۱۳ ۱۷و ملطان اوس :۳۰8 ۳۰6۵ ۳۰۲۵ 
دتاق: ۱۰۹ روزبه :۲۸۰ ۱ ۲۸,۲۶ ۲۹و ۲۵۰و ۲۵۲9۲۵۱ ۰ ۳۱ 
دقیقی : £ ۵و۵ هو 5و ۸۷۸۵۱۱ ریو : ۳۳۸۵۲۶۳9۱۰6 ۲۵۲۵ ۲۵۷ و۲۵۸ و ۲۷۲۳۲۹۱۳ سلطان حسین : ۳۰۶ و۳۳۳ 
و ۳۸۳۹۸۸۸ حرف (ر) ) ۷۸۹و ۲۹۰و ۲۹۳و ۳۰۳و ۳۱۱۳۱۰ سیداحید اصفهانی : ۳۷۵ 
دلشادخاتون : ۳۰6 ۱ ژال : ع۸و۸هو ۹۶۹۰ ۳۲۳۲و ۳۲۷و ۳۳۳و ۶۲ ۲و ۶۷ سکاکی : ۳۰۷ 
دولتشاه سمرقندی : ۳۲۸ و ۳۳۳ زردشت : ۸۵ ۳۱۳۸و > ۳۵و ۳۵و۸۸ ۳۵و۳۹ سلطان احمد (خواجه) : ۳۱۰ 
۱:۷ ووا ع ۳9 | ۳۹8 سلدوق : ۱۰ 
۱ ۱ ز کریای قزوینی : ۳۳ ۱ سمیدفیننی : ۵۰و)۲6۲9۱۰ و ۲۶۳ سنجر: ۱۰۵و۱۳۷ و1۹ ۱و ۱۷۰و۱۷۲ | 
دیا کو :۲۰ . . زلالی خوانساری : TATA ٍ ۳۶٩‏ ۱۹۶9۱۳۱۹۲۱۷۱۷۹ ۱ 
تم ای ۰ ۹ و۳۸۰ زمتشری :. 4۰ او۷؟ آو ۳۵۸ ۱ ساجوق ‏ ی O‏ ی سوزنی : 6۰ و۱۹۰و ۱۹۱ | 
پنوری : ۵۸ ۱ ۱ زیدالدیم اسیاصل ی حن نچرخانی : سلجون‌شاه بن‌سلفرشاه‌بن سعدز* ی سپراب : ۸۸و۰٩‏ ۱ 
2 (د ) 2۹ ۹9 9 سپروردی (شهاب الدین | بوحفص‌محمه 1 
0 یز زیگفر ید : ۸6 سلطان محمود : ۱۱و ۱۲و ۸2۱۳ ۱ بن‌محید ) : ۳۳۵ ۱ 
الد ژو کووسکی : TEY‏ ۱ ۷۰و ۷۲و ۷۳و ٩و۱‏ ۸و ۱۳۱2۸۲ ۱ -پروردی ( شپاپ الدین یی بن 4 ۳ 
ریب بن هارون : ۲۳۸ ژین‌العا بدین ( مونس ) ۳۸۸۳۷۹۰ ۲ ۱۳ ۳۶5۳۰۳۶ ۱ 2 .ام له شخ اشران )۲۶۰۰ ۱ 
رستم زابلی : ٤۸و۸۸‏ و٣‏ ۹ر٤‏ ۹و ه٩ FG‏ سلطان‌وند : ۲۷۱۲۸و۲۷۳ ۱ E‏ ی ی 5 ۱ 
AT‏ و ی ۱ ٩و6‏ ۳۳۵۲ و۳۶۲ 
انا سام I‏ ۳۷۸۳4۰ سلمان ساوجی : ۳۰و۰۵ ۳۰۱۵۳ | ات و 
رشیدالدین ( پسرخاقانی ) : ۲۱5 سامان غدات : 4۳ ۷ ۳۱۰ ۳۱۷ و۳۱۳ سیاوش : ۸۸ 
رشیدالدین بنفضل الله : ٣٤١‏ و ٣٤و‏ سکتکین : 9۸ و ۳۳۰ سلمان فارسی : ۲۰۶ ۱ ی ۱ ۱ 
۰۹ ۳۳۰ سکن ۲ er‏ ۱ سلیم عشانی ۳6۰۶ سف | لین ارسلان ۲۱۳۰ 
ی مات ۳۲۹۱3۲۱۱۹۰ ۲۲و سپهر ( میرزا تقی ) :۰ ۳۸۰9۳۷۱ سلینان: :۱۲۸ ا فا 
۲ ۳ 7 ِ سلطان مالا شاه سلصوقی: ۷ ۱۰۵ سیف پو رفا ی : FTA‏ 
۳۳۹ سمادت وری : ۳۸۰ 


۳ 


با : ۸و ۳۵و ۳۵ ۳۱۷ عیداارحمن سلمی : ۱۱۳ 


شاب ترشزی : ۳۷ ۱ 
ا علاء لدو له کا کو هه : ۱۰۱ 


۲ o 
حرف ( ط ) ۱ عبدا اءظيم قرب : ۲۶۲۱۰۶ و۲۶۳‎ 
۳۸۸۳۳۷ حرف (ش) شهید بلخی ۰ 5 و۹>و ۱۵۸9۱۶۰ حطالب [ملی : ۳۵۰ ۱ و‎ 
٩۸ : شابور : ۸۶ شیبانی فتعح‌الله : ۳۹ طاهر ذوالیینین ۳۸ و 8۱ ۱ صدا لقادر بغدادی‎ 
۱۲۱ طیرسی (ابوعلی فضل بن‌حدن) : ۲۳۹ ۱ عیدایثه اتصاری : ۱۰۸و ۱۱۳و‎ ٩۸: شاه جپان : ۰۳۶۷ ۳8۰ شاه عالم‎ 
۳۲۷۲ و۳۲۱ شم‌س‌الدین ابوجمقر :۲۲۱ ا وو : 1۳9۰ و ۲۶۲ ف‎ TEE : شاهر ح‎ 
۱ ۲۷۹ : و ۱۷۵ ۱ عبدا لوهاب فرهانی‎ ٩۷ شاه شجاع : ۲:۷و۲۰ و۳۰۹ شاه مظفر: ۲6۸ طفا نشاه : بن ارسلان‎ 
۱ ۱۹۲ : شاه مبارك : ۴۵۰ شیر ین : ۲۹۶ و۳۱:۳۲۵ ۳۹۹۵ ۷۲ و ۱۸۲ عیدالملك برهانی‎ 
۱ 8٩ : شستری : ۲۹۶۱۹۱2۱۳۳9۱۲۳ ۳9۸ طفرالی اصفهانی : ۲۶۲ ۱ عدا لمك بن نو ح‎ 
۱ ۳6 ۶ ۱ : شاه مور : ۳۰۹ طغر ل : ۵ و ۱۰ و ۱۸۲ عبد|لواسم جبلی‎ ۱ ۷۲۷۸۱ Tl 
۳۷۲ : عدالوهاب قرو ین‎ TTI شبلی نعمانی ۳۱۰ و ۳۳۸ ۵۰ ۷۲۷۵۳ ۳ شاه عتصور :۳۰ طفر لان ار حلان : ۷۵۰ و‎ 
۱ ۳۱۰ : و ۲۳۳ عنید ژاکانی‎ ۱٩۱ : شيخ ابو الفضل («و لف | کر نامه)۳ ۳6 طفرل تکین (مسید)‎ TAA 
۳۳۰ : عتبی‎ ۱ ٩۸ : خحره ۰ ۳۳۸ ۳9۰ طغلق‎ 
۲۶۲ عرف‌الدین علی یزدی : ۳۳۱ شپاب تبریزی + ۳۷۹ طوسی ( شخ )۲۳۸۰ و ۲۶۳ عرفی شبر ازی : ۲۶۷و ۳۶۰ و‎ 
۳۵۰ شرف‌الدین هارون : ۲۸۵ حرف (ص ) طیماسب صفوی (شاه) : ۳۶۰و 6 ۴ ۹ ۷ ۳و٩ ۳و‎ 
۱ e ۴ و ۳۷۲ عز |(دو له دیل‌ی‎ E ۳۲۷ : شمله (سیدهحید) : ۳۵۳ صدرالدین قونیوی‎ 
عز ادن ابوالفتح مسعودین لو رالدین‎ N: شفر: :۳ فقا (ذیح اله) ۳۰۳ طغرای يمين الدين‎ 
۲۳۲۳ : شفق (: کتررضازاده )2: ۱۰42۹۰ صفی(شاه) : ۳۷۰ حرف (ظ) ۱ صاحب موصل‎ 
۱ ۲۲۳ : صدر | لدین‌شبرازی :۳۷۷ ۳۷۸و ۳۸۷ فر خان : ۳۶۷ ۱ شاه ارسلان‎ ۳ 
۲۲۱۱۱49۱: شیر زاد ابراهیم |: ۱۵۲ صفی‌الدین اردبیلی (شیخ) : ۳۷۰ ظهوری‌تر شبزی : ۳6۹ ۱ عچجنی‎ 
۱ ۱۰۶ شس ابر یزی : ۲۷۰۲۲۸ و۲۷۲ صفی | لدین ین عبدالررحمن جاعی* ۳۲ ظپوری خحندی : ۳۶۳ ۱ عضدالدوله دیلبی * ۱۰۰ و‎ 
۱ ۱۶۹ : نشدن | صلاحالدین‌ایوبی : ۲۶۰ و۲45۸ ظهیر الد ین فار بای و۱۷۱ ۱۸۱۱۸۰ ۱ عشدا اد وله شیر ژاد‎ 
۱ و ۲۵۵ و ۲۵۰ و ۳۰6 و ۳۰6 ۱ عطار : ۱۰۵ و ۱۰۸ و ۱۲۰ و۱۲۲‎ fors ۲۵۱ شمس |ادو له دیلمی ۱۷۱۰ ۱۰۳ صاحدیوان :۲۵۰و‎ 
۱ ۱۳۷ و ۵ب ۲ حرف (ع) ۱ و ۱۲۳ و ۱۲۶ و ۱۳۵ و۱۲‎ TP ۱۷6 : شمس الدو له علغا نام‎ 
۱ ۲۳۳۱۳9۱۳۳ شی الین دشتی ۲۱۰۰۶ صلاحالدین فریدون زر کوب : ۷۰ عاشق اصفهانی : ۳۵۳ ۱ و ۱۲۹ و ۱۳۲ و‎ 
VT A ۲ 1 ۱ ۱ : ۷ س الد 3 1 ۰ بچ‎ 
۳۷ ۳ 3 1۶۰۲۸۰ ب و‎ J ۳: شس‌اادین محسمدچویئی ۲۱ صنیم الدوله ( جمد حسن‌غان) :۳۷۱ کار کرو‎ 
و۲۹۹۶۲۹۳‎ YAT صور تگر ( لطفعلی ) : ۳۸۸ : [ ۱ و ۷۳ و ۲۸۰ و‎ fer 
)د ۱ ۱ عباس کبیر شاه : ۳۰و۳۷و۳۶۹‎ 
۳۲۶۶۳۹۱۲ شس ین‌مسودصا ین ۰ ۲۸۲۳ و ۲۹۵ صاحب ین عاد :۱ ۲و ۱۰۰۱و :۱۰ ۱ ۱ ۳ ۳۰۵ و ۳۰۲۱و ۳۱۱ و‎ 
1 ۳۷۶۳ ۷۵۳۷۲۳۷۰ فیط م۹٩ و ۱ ۱ و‎ 
۲۵۱ صالب تبریزی :۳۰ ۳۲و۳۶ | ۱ عطاملك جوینی:۲4۵ذ ۲۶۹ و‎ ۰ av 
1 ۳۲۹۲۵۶ ۲۳ ۱ ۳ 9٩ ۳ 6۵ | العلماع عبدا لر با بادی : ۳۷۳ ۳۸۳۷ و۳5۳۰ ۱ ع.اسص هیر ژ‎ 1 
۱ شمس الملك نصر ابوالحسن : الدر ب قو نے : ا" عباس مروزی : 4۰و۶۱‎ 
۱ ۲۹۳ سمتانی :۱۲۳و‎ e | ۳۲۷ : نهر ابوالحن ۰ ۱۹۲ صد|لدرین قو نیوی‎ 
۱ ۱ Nan ۶ شواب‌الدی-ن عد الله شراژی صیاحی ۴۱ عیدا لر حمن بز دادی‎ 
| ۲۷۰ ) عبدالر زاق بن نجفقلی : ۳۷۲ علاءالدین ( پر مولوی‎ ۳٩ : (وصافتالحضره) ۳۳۰ صبوری مشپدی‎ 
۱ ۱۶6 : لدین خوارزمشاه‎ e ۳۳۱ : کاپ الان ای 1۹1 حرف (ض) عبدالرزاق سمرقندی‎ 
TY : علاعا لد ین کري‌ارسلان‎ TET 9 ۶ : شساكت . ۸۸ عید لرسولی‎ NE : هرت ی (-حید)‎ 
۱ ۲۳۸ : هر بارین شروین ۸۲ ۱ ضیاباشا : ۳۶6 عددالر شید محمود غز وی : ۲۳۶ ۱ علاء!لدین کیقباد‎ 
۱ ۱ 
/ 
۱۱ 


علاء| لدین محمد( پدرسلمان ساو جی) : 
۰ و ۲۷۱ و ۲۹۷ و ۳۰*۰ 
علاء| لد بن‌محمد (وز بر | بوسعید بپادر) : 
۸ و ۲۹۹ 
علی ( سید ) مر اف تذ کره بزمآرا: 
:۳۸ 
علی ( شاه ( + ۳۷۲ 
علی بن‌ابی‌طالب : ۱2۸ و۳۰6 و۳4۹ 
٩‏ و ۳۹۱ و ۳۷۵ 
علی وت ۳ واعظ : ۳۳۳ 
علی‌بن زبد بهقی : ۲۳۵ 
علی غفاری : ۲۷۹ 
علی خاص : ۱۶۷ و ۱۵۲ 
علی دیلم ۰ ۸5 و ۸۷ 
علیر ضا عیاس : ۳:۰ 
علیرضا بن عبدالکر یم شیر از ۳۷۰ 
لی سیر قندی: ۷۷و۶۱ ۱و ۱۷۹9۱۱ 
۷ و و۳۲۰ 
علیشیر توائی: ۳۲۲۳۲۱۲۷ ۳۲۷ 
۳۸ ۳۷۲۳۳۳ 
علی فر امرژ : ۱۶۲ 
علی مشهدی : ۲۷ 
عباد فقیه : ۳۱۲و۳۱۳ 
عماره مروزی : 47 و 4۷ 
عمر ( خواجه ) : ۲۲۰ 
عضد| لدین ایجو : ۳۳۷ 
عمرو لیث : 4۲ 
عمق بغارائی : ۱۷۱ و ۱۹۳۱۹۰ 
5۶ ۷۲۳ 
عمید اسعد : ۸" 
عمیدالدو له جمشیدی : ۱5۴ 
عیدا لملك |بوالقاسم خاص : ٤۸‏ ۱ 
عبدالدوله کندری : ۱۰6 
عندلیب ( محند حسین خان ) : ۳۹۷ 
عنصری : ۵۰و ۳و۵و۲ و۳ و1 


- 
مت تس 


1 


و۸۲۷۰ ۱۲۳۹۱۲9۵ و۱۲ 
° و1 ۱۳و ۷۷۰۱۷۲۰۵۱ ٩‏ 


۰۱و۲۰ و۲۰۷و۳۰۳ و۳۲۳ 


۶ « ۳۲ و ۳۷۱۷ و ۳۸۳ 
هی قا ھام :۳0۹ 
عمروبن کلئوم : ۷٤‏ 
علاء| لدو له دیلممی alt.‏ 
لی نجار : ۰ و ۱۹۷ 
عوفی : ۳۳۲ 
عربن عتمان : ۱۹۸ 
عبد| لقادر عداونی : ۳۳ 
عیدا لغنی الله آ بادی : ۳۷۹ 
على قلی‌خان‌واله مواف ر باضالشمر ا: 
۳۷ 
عز الدین حسین : ۳۷ 
عبدالرزا بن حسین لاهیجی : ۳۷۵ 
عبداله قطب شاه هتدی : ۳۷۰ 
عبدالر شود هندی : ۳۷ 
حرف (غ) 
غازان : ۲۶ و ۳۳۰ 
غر ای( احمد):۵ ۱۰و۲۳ و۲۳۹ 
غز الی(محید) : ۱۵۷ و ۲۳۸ 
فضائری رازی : 1۷ 
غنی(د کتر) : ۱۰۶ و ۳۳۸ 
عنی زاده : ۲ ۲ 
غیاث|لدین بلپان : ۲۹۰ 
غیاث| لد ین ن اسکندو 1 ۳۱۰ 
فیاث| لدین تعلق : ۲۹۰ 
فیاثالدین خوارزهشاهی : ۲۵۰ 
غیاثلدین مسمودین مد : ۱۸۹ 
غیاث الد ین محمد بن ر شید الد ین فضل الله : 
g1‏ ۲۹۳ و ۲۹۶ و ۳۰۰ و۳۰6 
۳۳۷ 
۶ -أث|لدین هندو :۳۷ 
غیأت‌الدین خواندمیر : ۳۷۱ 


حرف (ف) 
وا ۱ د و 8 ۱ 0 
دای ۱ 
lea‏ شاه : ۳6۵و ۳۵۲و۳۵۳و ۲۵ 


۱ ۳۹ و۷ ۳۵ ۳۵و ۳۱ ۱۵ ۳و ۳۷۴ 


۳۷۵ 
قغعر : ۳۶۵6 
فخ ر | لدو له دیلم‌ی : ۵و ۱۰۱ 
فردو سصی: ۱ 9۷۹۷۸۲ * ۸ ۸۱ 
۳و بو ۸۷و ٩۵9۹۳‏ و۹ ۷ ۹۸ 
۱۳۶۱۰۶ و۱۳۵ و۸ ۱۷۵9۱ 
و۲۲۲ ۲۲و ۲۲۵ و۲۳۷و ۲۵۵و ۲۷۲ 
و۳۰۳ ۲۲ ۳و۲ ۳۶و ۳۳۵و ۳۵۳و ۳۵۸ 
فخ ر الد وله اسعد گر گا نی : ۱۹۸9۱۷ 
۲۶ 
فخر الدین بپر امشاه‌بن داود : 


فخر الدین عراقی : ۳۲۷ 
ی 
فخر الملكت بن غو اجه نظام| لملك: ۱۳ 


فخر دای : ۳۳۸ و۳۸۸ 
فغررازی: ۳۳ ۲و ۰۳۳۵ ۳۳۷و 
TAY‏ 
فرخ: ٣٤١‏ 
فر ی :) صیستا ئی ) : ۲ 5۶ :۷2 
۱9۷۰۹۷ ۷ ۷۳۷۲و ۶ ۱۰ 
۱۱۷۰۱۹ ۱۸۷و ۲۳۷و > ۳و ۳۵۳ 
۷ ۳ ۷ ۳ ۲۸۳ 
فرح‌زادبن محمود غز نوی : ۲۳۶ 
فروعی سطامی : ۳۷۹۳۱۵ 
فرهاد میرژا : ۳۲۶6 
فرهنك ( میرزا ابوالقاسم ) : ۳6۹ 
فر بدون > ۷۹و ۸۶و۰٩‏ 


۳۳۱ 


۱ a 
۱ ۳> ۲و ۳۱ ۳4۲و‎ E بت‎ 
۳۶۱ ۳۵۰و‎ ۳۹ 
TEY : فضر الد ین آل کرت‎ 
۳۶۸۳۶٩ فرهاد:‎ 
۳۷۵ . فتح له کاشا نی‎ 
حرف (ق)‎ 
۳۱۱9۳۰۸ قاآنی : ۰۲و۳6‎ 
۳۵ ۳و‎ ۶ ۳ 
قامم مقام ۰ ( ابوالقاسم ) 46 ۲و۳۵۸‎ 
۱ ۳ ۹ 
۳۸۹ :) قائم مقام ( میرزا بزرك‎ 
قایوس‌وشمگیر: ۱و ۱۰۲۵۷۲۳ و۱۰۲‎ 
۲۳۵ 
۳۶۵ : قاجار‎ 
۲۲۷۰ : قاضی احید غفاری‎ 
۳۳۹ ناضی بیضاوی»:‎ 
۳۲۷ : عاضی زاده رومی‎ 
۳۰ : قاضی عضدالدین ایجو‎ 
قاضی نوراه شوشتری : ۲۶۳ و۲۷۲‎ 
۳۹ 
قزل‌ارسلان: ۲۱۵9۲۱۳۱۸۱ و۲۲۰۶‎ 
۳۳۱ 
قزرینی (محید) : ۲8۱۱۰۰ و‎ 
۲۸۱۳۳۸ ۲۳ ۲ 
۱ ۰ ۵ قشیری ب‎ 
. ۲۳۷۳۰۷ : قطب‌الدین رازی‎ 
۳۳۹ : قطب‌الدین شیر ازی‎ 
۲۹۰ : تطب‌الدین مبارك شاه‎ 
۲۳۸ : قطب‌الذین مصمدخوارزمشاه‎ 
قطران تبر بزی : ۵6 و۱۰8 و۱۶۵۳‎ 
۲۲ 66و ۱4۵و ۱۶ و ۱۹۲و‎ 
۱ ۸۳ 
۳۶۳۰۱۰ ۱ : قفا ی‎ 
۲۳۱ : قلح ارسلان‎ 


عا 


قوام ( حاجی ) : ۳۰۸و ۳۱و ۳۱5 

قوامالدین ( خواجه ) : ۱۸۳ و۱۸ 

قوامالدین عبداللُ : ۳۰۷ 

قبر مان هیر ژ | : ۳۳ 

قاسمی : ار ٩‏ 

٩۸ : قدسی‎ 

قزو ینی( مو لف ابوابالجنان ) : ۳6۰ 
حرف (2۵) 

کاتبی قزوینی : ۱۰6 

کاز بمیر‌صکی : ۱۰۶ 

کافی‌الهین عمر بن عنمان : ۱۹۸ 

ag‏ : ی 


گریستن سن ۲۲۷۰ 

کر یخان زند : ۳۳۹و۳۷۰ 
کسائی مروزی : ۰ه 

کسروی تبریزی ١‏ ۲6۲ 

کلیم : ۹۸و ۳۶۰ 

کلیم کاشانی : ۳:۱ 

کلیم همدانی : ۳۵۰ 

کلیئی : ۲۳۸ 

کمال اسماعیل ۰ ۱۸۷۰ و ۲۸۳و ۲۸ 
Ao‏ و ۳۰و ۳۰۵ 

کمالالدین حسین خوارزهی : ۲۷۳ 
کمال خجندی : ۳۳۸ 

کوروش : ۹و ۲۳و۳۲ 

کوهی کرمانی:: ۳۷۹۳۳۸ 
ویب ۶ ر ۱۳۹ 
کیضرون فلج ار طلان : ۱۳۵ 
کیدهندی : ٩۲‏ 

کیکااض : :۸ و ۸۸ و ۹۳و ٩۵‏ 
۲ ۱ 1۱۳ ۱ ۱ 

کیکاوس ناسکندر بن قابوس: ۱۰۳ 


کیومرت: ۸۸۸6 
کمالی : ۳۷۹ 

حرق( گ) 
گردیزی ابو سحید عبدا ای بن شاك 
۳۸۳ 
گرشاسب : ۱۳6و ۱۳۵ و ۱۳ 
۷۱۳۷ 


گر نباوم ۱۳ 

گر نفون 2 ۳۱۲۳ 

کشتاسب :۰ ۱و۱۳ و و۰ ۲۳و۸4 .و 
و وا ۸و ۹۵ 

گلدژبهی: 1۰ 

گلستانه (ابوالحسن‌بن‌محمدامین): 

۳۷۰ 

گلشن (میر زا محندعلی) : ۳۱۱ 
کودرز: ٩۰‏ 

گیلاتشاه‌بن کبکاوس بن اسکندر 

بن قاموس : ۲۳۵ 

گرهر شاه : 3 

حرف (ل) 

لاهیجی ( محمد ) : ۲۶۱ و۳۳۷ 
لاهیجی (ملا عبدالرزاق) : ۲4۱ 
لبیبی* ۱۵۰ 

لطف اش‌رازی (»و اف تد کره میا نه )+ 
Yt‏ 

لبلی : ۳۶٩۹9۳۲۶۲۱‏ 
لطفعلی بيك آذر یگذلی:۳۵۳ 

حرف (ع) 

مأمون : ۳۱۳۸۵۳۷ و۰ 
مأمون ن مأمون خوارزهشاه : ٩۰۱‏ 
۲ ۷ ۱۰۳ 
مانی : ۳۲ 
»بارزالدین محمد مظقر : ۲٩۳‏ 
عتمیی : 1 
مجدالدوله دیلمی : ۱۰۱ 


۱۷۸ 

معد| لدین اسماعیل : ۸ ۰ ۳ 

مجد|لدین رومی : ۲۵۳ 

مسد خوافی : ۲۵6۲۳ 

مل هگن : ۱ ۲۵۱۰ 

مجلسی : ۳۷۵ و۳۷۷ 


امیر اصفپانی . ۳6۳ ۳۵۶و ۳۵۵ 


مخنون : ۲۹۱ و۳۲۵ و۳۶۸ 

مجیر بیلقا نی : ۷۷ ۷ و ۱۹۵ 
۳ و :۲۱ و۲۱۵ و۳۰۳ 

مد باقر خوانساری : ۳۷۹ 

تشم کاشانی : ۱۳۶ 
من ترمی : ۲*۹ 

مد سلطان : ۳۶۰ 

متمد بن ابوبکر بن سعدبن زنگی * 
for‏ 

مسجمد ان اسماعیل بسن جەفر صادق 3 
۱۳۸ 

محمدین الیاس‌بن بوسف نظامی : 
۱۱۹ 

محمدین‌ایلد گز : ۱۸۲۱۸۱ 
مدین جربر طبرسی : ۵۷و۵۸ 
محمدین حسن طوسی(شیخ ابوجفر). 
۳۳۸ 

محمد بن حسین صامی : ۳۲۷ 
مید مظفر : ۲۹۹ 

مجمدین سلمان تتکابنی : ۳۷۹ 
مهمد ین مبار زالدین : ۲۳ ۲۹۹۵ 
۳۰۹ 

محمدین قبس رازگ : ۳۳۳ 

مید بن میود غر نوگ : ۷۷ 
محید ناجی : ۳۷۱ 

محمد بن منور : ۱۱۷ 


م بيد محسن: ۳۷۰ 

میا بن و یش : ۲و۳ 

مجیبد فادگ : ۳۳۳ 

محیدین یمقو‌کلینی : ۵۸ وا۰ 
مد ن بوسف‌ین شیخ : ۳۶۳ 

محمد خان قاجار (شاه) ۳۳۹ 

محمد خوارزه‌شاه : ۳۳۳ 

مید رضای شیرازی : ۳۷۱ 

محید تقی «جلسی ‏ ۳۷۷ 

مد ز کربای رازی : ۳و۸ و۹ه 
۳۲۳9۰ 

محمد سلجوقی : ۲۰۰ 

مسد شاه قاجاو : °۹ ۳۹۹ 
۷۱ ۳۸ ۳۷۳ 

۳« قاسم اه هندو ( مو لف تاریخ 
فر‌شته) ۲ ۳۶۳ 

محید صادق‌:ن مپدی : ۳۷ 

مد عثبانی (سلطان) : ۳۶۶ 
مید فاتح (سلطان) : ۳۲۱ و۳۲۸ 
۳ 

محمد گلندام : ۳۳۸۳۰۷ 

محمد نصیر اصفپانی : ۲۵۳ 


۱ 
1 
۱ 


سس و رس 
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3 -د سے 
aw Fa “e‏ 


ات ات 5 


مجمدحبن برهان :۳۷۲ 
مید ین عبدانله : ۳۲۷ و ۳۵۶ 
محید بعبی (امام) ۲ ۲۱ ۱ ۱ 
مه‌ودین ابر اهیم‌بن مسمود غز نوگا؛. ۰ ۱ 
۰ ۱۸۷ ۱ 
مودس مد بن ملگگاه: ۲۶۱ ۱ 
مجمود غان ملك الشس | : ۳۷۹۵۳۲۱۷ ً 
محبود شاه ائايك : ۲۵۳ ۱ 
میسو د شاه آل مظفر : ۳۰۹ ۱ 
محبود شاه ابنجو : ۲۵۳و۳۰۸ ` ۲ 
محیود شاه بن حسن :۳۱۰۰ 

میود غرنوی ( سلعان) : ٦1و1۷‏ 
خود هوس : ۳۳۸ 


مود میراژا ۰ ۳۶۵ و۳۷۲ . 
محی‌الدین عر بی : ۳۲۷ 

محیط طباطبائی : ۳۷۹۵۳۳۸ 
مختار قفی + ۱۵۲۳ 

مختار غز نوی : ۱۹۳۱۹۲۱۹۱ 
مدرس رضوی : ۲۲و۲۸ و۳۷۸ 
مر ادی ابوالعسن : ۲۸۰ 

مرژبان‌بن رستم بن شروین : ۲۳۸ 
هر یم : ۱ ۳*۰۳ 

مبرور حسین : ۳۳۸ 

مسعودین| بر اهیم غز نوی: ۱4۸ و۱۸۷ 
۱ 

عسعودین «سمل ان ملگاه . ۶۱ ۲ 
مسعود علاء| لدین : ۲٩۱‏ 

مسمودی مروزی : ۸۵ 

مسعود سمد : ۱۱3۱۰۹۵۰و ۱۱۷ 
۶7 ۱۶49۶۷ ۱5۱۱5۰ و ۱6۲ 
۱ ۱۵۷ ۱۸۸۱۸۷۲۱۷۷۲ 
۰ ۱۷ ۲۲و ۳۶۹۰ 
مسیح : ۲۰۵ 

مشتاق : ۳۷۳ 

مشکوء (سیدمحید) : ۳۳۸ 

مطرزی : ۳۰۷ 

مظفر آسفزاری : ١١١‏ 

مظفر شاه : ۲۷ 

ملاك مید محمود : 1٩‏ 

ملکشاه سلجوقی: ۱۵۲ ۱۵۷و ۱۱۲ 
۱6۳۰۱۱۱۵ 

ععروقی بلخی ؛ ۶٩‏ 

معز الدین حسین کرت : ۳۰ 

معز الدین کیقباد : ۲۹۰ 

معز ۱۰۵:۱ و 2۱9۷ ۱۳۱۲و ۱۹4 
۱۷۷۰۱۷۱۲6 ۷۳۷ 
۴ ۲و ۳۰۳ ۲۳ ۳و4 ۲و ۳۵۵۲۳ 


تک وو چ ی 
یی تتسسسست. مر وت 


TAT ۳ ۸۵ ۳ 

معبری گر گا نی : 4٩‏ 

مسعود فرزاد : ۳۳۸ 

مین (محمد) : ۳۳۸ 

معینالدین اسفزاری : ۳۳۱ 

معین الدین پروانه : ۲۷۳ 

ممین‌الدین جوینی : ۷۲۲ 

مفلق طهرانی : ۳۹ 

منتخب الدین بدیم (ت] بج جويتى: ٠۷١۹‏ 
منصف قاچاز : ۳9 

منصورین اسحان : 9٩‏ 

منصورین بپرامشاه غز نوی : ۱۸۷ 
منصورچفانی : ٥٤‏ 

مصوربن نوج : 96و 9۷و9۸ 
محمدتاسم کاشانی + ۳۷ 

منطقی : 6 ۱ 

منوچهر: ۸۸ 

موچهر بن فر بدون شروانشاه : ۱۹۰ 
۱۷۱۹ 

منوچپر نوذر : ۸۸و۰٩‏ 

منوچهر بن قابوص : ۷۳ 

منوچپری داعغانی: ۳٣و٤‏ ٣و‏ ٣۷و٤۷‏ 


۱۲۹۰۱۲۶ ۱۱۰ DOLD 


و ۵ ۱و۱ ۷۱۳۷۲۰ 


°4 ۲ ۲و ۶ ۵۳ ۲ ۵۷ ۳۰۸۲ ۱ 


۱ ۳ ۳ ۳و ۳۸۳ 


منهاج صراج : ۳۳۰ 

هه : ۸۸و ۹۳و ٩۹۵‏ 

مو بدا لملك بن نظامااملك: ۱۹۶ 
موسی‌بن شا کرخوارژهی * ۳۷ 

ملك الظاهر : ۲۰ 

موفق (ابوعلی حسن) : ۸۲ 

٩۸ : مول‎ 

مولو : ۱۲۳9۱۲۱ ۱۲9 ۱۳۳۰ 
EAT E"‏ و۱۸ و۱ ۷۷۱۰۲۷۰۲ 


و ۲۷۳۱۲۷۲ و۲۸۰ و۲۹۹ و۳۰۵ و ۳۱۱ 
و۳۱۲ ۳۲۲و ۳۲و۳1 

مپر ان : ٩۲‏ 

مپریار: ۲۶۱ 

هیر خو نف : ۲ ۳۳ 


من فش : ۳۷۸ 


میرزا مپدی منشی : ۳۷۰ 
هیر سیدعلی : ۳۶۰و ۳۵۳ 
مرك : ۳۰ 

مینوی محتبی : ۲۶۲ 
نویر انان ۱۹۵ 

محمد ین ملك‌شاه : ۲۱۳ 
محمد عد.الر زا : ۲۸۳ 
منصور بن محمد غاژی : ۳۰۹ 
میرداعاد  :‏ ۳ ۳۷۷ 
میرزا عبدالکريم : ۳۷۱ 
نادری : ٩۸‏ 
ملل ار علان : ۱۵۲۱۶٩‏ 
ملاهادی سبزواری : ۲۷۳ و۳۷۵ 
۷۸ ۳ ۸۷ ۳ 


هیر فندر سگی: ۳۳۸ 

حرف (ن 
نادرشاه : ۳۳۹و ۳۷۰ 
ناصح گلپایگا نی : ۳۳۰ 
ناص ر خسرو : ۷٤و‏ ۸ا ره ۱۰ ۱۲۵ 
NE e ۸‏ ۱۲۱۱و ۱۶۳ 
۶۲ ۳۷۲ ۳۸۳ 
ناصر الدین ابراهیم : ۱۹۲ 
ناصرالدین شاه : ۳۶۵و ۳۹۱و ۳۲ 
۳۰ ۳۷و ۳۸۸ و ۳۷۲ و ۳۷۳ 
YE‏ 
ناصر الدین عبدالرحمن بن ابی منصور : 
TE‏ 
ناصر الدین عبیداینه (خواجه احرار) : 
FYE‏ 


ا 


= ج نے‎ ۰۰ e 


ناصر الدین قیاحه ۳۳۲ 
ناصر | لدین الله : ۳۳5 
نجم آ بادی (د کترممود). 1۰ 
نجم‌الدین رازی : ۳۳و۳۶ 
تجم | لدین کبری :۳۳۹۸۱۰۵ 
نورالدین ارسلان : ۲۲۳ 
نریمان: ۹۰ 
نشاط۰؛ ۳و1 ۳۵و۹ ۳۵۹۳۵ و۳۸۹ 
اهر بن احید : وار 5۲۵۲و 8 
:۱ 
نعبر 2 لین آنو نکر :۰ ۲۲۳۱۸۱ 
تعیر 15 لدین محمه بلبان : ۲٩۹۰‏ 
اضر 2 لله | لجیید : ,۲۳ 
اصیر آلدین‌طوسی : ۱۰۰و ۲8و۲۹ 
و9۲۸ع ۳۳۳ ۳۳9۵و ۳۳۷ 
۸ ۳۸۷ 
نظام الدین آو لاء : ۲۸۹ و۲۹۰ 
تظام الدین دشتی : ۳۲۰ 
نظام الدین شامی : ۳۳۲ 
تصیر الدین استر انادی : ۳۷۵ 
نظاع!املك: ۱۰۰ و۰۱۱۳ ۱۵۷و ۱۹۵ 
۲۲۹۳۵۸ ۲۹۹ 
نظامی : ۸ ۱۲۱ و۱۱ و۱۸۲ 
۶ ۲۱ ۲۱۷ و۲۱۹ و ۲۲۲ 
۳ ۷۷ ۲۷۲۹ و۲۳۰ 
۱ ۳ ۳۸۷/۲۲ و۰۹ ۲ و ۲۹۰ 
۲ ۶ و ۲۹۵ و۲۹۹ ۳۲۳ 
TAT, ۲ ۲۳۲۶‏ 
ناصر علوی غر نوی : ۱۸۹ 
نظیری نیشابوری : ۳۶۹۵۳۳ 
نلد که : ۹۹و ۱۰ 
نوح‌بن سامان خدات : ۳ع4وعو۲ه 
6۶۳ 
وحن منصور : ٤٤و٤‏ وه ۵و۱ 
۰ ۰ ۱ ۱۰۳ 


اوجن نصر : ٤٤‏ 
نظام شام و ۲۳۳۲۲ 
نیگلسن: ۰ ۳۳۹۳۳ 


ف (و) 
ولف : ۹٩‏ 4 


وحید دستگردی : ۳۳۸۲۳ 
وقار احمد : ۳۵۹ 
وجبه‌الهین شاه بوسف : ۲۸ 
وجیه‌الدین و د ۳ ۰ ۳ 
ولد چلبی : ۳۳۸ 
وحشی بافقی ۰ ١٤٣و۹٤۳‏ 
وصال شیر از ی : ۲ ۳۷ رم ۳۵ 
۳9۹ 
وقار : ۳6۹ 
حرف (ه) 
هر کلیس یونانی : ۸۶ 
هیام تبر پزی : ۲۱و ۲۸۵ 
هو شنك. ٩.۰‏ 
هزیر عبدا لحسی (مرحوم) : ۳۳۸ 
هرمز : ۰و ۲۹۰ 
همای (سلطان) : ۳۰۶ 
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همائی‌جلال: ۲۳۱۰ ۳۳۷و ۳۳۹ 


۳۸۸ 

هانری ماسه : ۳۳۷ 
هوار : ۳۳۹۱۰۲ 
قدایت : ۸6 و۳۸ 
همابون : ۳ 


هاتف : ۱۳۳ و ۳۰9۲۸۷ و۳۵۱ 


۲ ۲و ۳۶۳ و۳۸۸ 


هلا کو: ۲٤٤‏ وا٤‏ ۲و ۵۳و۲۵ 


9۲ ۳۳۰و 9 ۳۳ 

هاتفی خرجردی : ۳4۹ 
هلالی جفتائی : ۳۶۹ 

هر ودوت ۰ ۳۲ 

حروف (ی) 

بزد گرد ۸/۹9۸ 

ياقوت حموی : ۱۰و۷۳ 
ی قو بنلو : ۳۲و۳۹ 
بوسف : ۳۲۵و ۳۷۳ 
پوسف ضیاء الدین : ۳۲۷ 
پزدانی : ۳6۹ 
یغمالی جندقی : ۳۹۹ 
بحبی بن عبد| للطیف قزوینی ۳۷۰ 


آداب‌اللغة الاسلامیه : ۱" و۱۰6 
آفر ین تامه : 8۶ 
ابواب‌الجتان : ۰٤۳و٣۳۷‏ 
احوال و اشعار رود کی ( طبع کتاب 
فروشی ادب ) : ٠۰‏ 
احیاه املوم : ۲۳۹9۲۳ 
اخبارالحکما» قفطی : ۲۶۳ 
اخبارالطوال : 9۸ 
اخبار نظامی : ۲۶۳ 
اخلاق ابران باستان : ۳۲ 
اخلاق جلاای 
اخلان می : ۳۳۶ 
اخلان ناصرگ : ۳۳و ۳۳9 
ادب| لاب : ۵۸ 
اساس‌الاقتباس : ۳۳۵ 
اساسا لیلاغ» : ۳۰ 
استبصار ؛ ۲۳۸ 
اسر _ ۱۷۲ 
:اسر ار التوحید : ١١‏ او ۲۳۴و ۲۱ 
اسرار نامه عطار ۰ ۱۲۳ 
اسکندر نامه . ۲۲4و۳۷۲0 


فهرست نامهای کتاب 
حرف (الف) اسر ارالعکم :+ ۳۷۵و ۳۷۸ 
]کته اسکندری : ۲۹۲ اشارات : ۱۰۱ 
۲ نشکده ۲ذر : ۳۷۲ اشمةاللممات : ۳۲۷ 
آثار الباقبه : ۱۰۲ اطو اقا لذهب : ۳۵۸ 
اد اقانی : ٩‏ 
باو البلاد : ۳۳۲۱ 
و اقبالنامه : TIT‏ 


ار ست : ۲۸ ۳و ۳۷ 
اصو ل کافی : ۳۱۷ 
اصول! لبعارف : ۳۷۸ 

اشمار بر گزیده صائب : ۳۷۹ 
اهوو : ۲۷ 

5٩ البلدان:‎ 

اصول تعالیم اخلاقی : ۲۳۰ 
السامی فی‌الاسامی : ۲۰ 
اخلاق ابن مسکویه : ۳۳6 

| کبرنامه . ۳۶۳ 

الى نامه (عطار) : ۱۳ 
الهی نامه ( خو |چه‌عبدامه انصاری ): 
۱۱۳ 

الادپ| لصنر : ۳۲ 

الادپ لکبر : " ۱ 

الااشه عن حقای‌الادو به : ۱۳۸ 
الشیان : ۲۳۸ 

التوسل الی‌الترسل" ۲۳۲ 

الر جال : ۲۳۸ 

العر و الشمر اه : BA‏ 


؟ 


۶ ۲ 5 ت 
= مس 


العده فی اصول الفقه : ٩۳۸‏ 
الغیبه: ۲۳۸ 
الفقه الا کر : ۳٩‏ 
الکتاپ: ۳ 
| لمحاسن و الاضداد : ۳۳۲ 
المحاسن والساوی : ۳۲ 
العم فى هما دبر اشعارا لمجم : ۰ 
۳۳ ۸ ۳۳ 
امثال وحکم e;‏ 
اناستر انتسف: ۳۵۵6 ۱و1 
.۹ . 
انجمن آرا : ۳۷ 
انوار سبیلی . ۳۳۶ 
انوار التنزیل و اسرار التاو یل ي 
To‏ 
اوستا: ۱۷۰و ۱ 9۲۲ اواو 
۲ ۳و ۸ 
| و صاف‌الاشر اف : ۱۳۳۵ 


حرف ( ب ) 
بزم وصال : ۳۵۸ 
بقیه نقیه : ۲۹۰ 
بندهش : ۲۰و۸۶ 
و ستان سعدی : ۲و ۲۱و۵۹ ۷ 
۳۹ 
بپارستان‌جامی : ۲۵۱و ۳۲۷ 
بحارالا توار ( مجلسی ): ۳۷۷ 
حرف (پ) 
پرورش کوروش : ٩و‏ ۳۲ 
پریشان قاآنی : ۲6۱و ید 
+ژوهشها درباب مانی : ۳۲ 
پخدنامه (عطار) : ۱۲۳ 
حرف (ت) 
تار نخ آل ناصر : ۳ ۱۰ 
تاریخ ابن‌اثير : ۲ ۲4و۲۳ 


N 


تاریخ ان خلدون : ۷۲ 

تاریخ ادبیات(انه) : ۳٤۲و۳۳۸‏ 
تاریخ ادبیات (براون) : ۰و۷ 
۳۷۹۳۷ 

تاریخ ادبیات ایران (همالی): ۱۰۶ 
تاریخ ادبیات عرب(برو کلبان): 4 


۳۳۹۳4 

تاریخ ادییات عرب ( نیکلسن ). ٩۰4‏ 
۳۳ 

تاریخ ادبیات عرب ( هوار ) : ٩۰4‏ 
۳۳۹ 


نار بخ الفی : ۳۶۳ 
تاریخ ایران ( اثپیتگل ) : ۳۷ 
تاریخ ابلچی ( نظام شاء ) ۰ ۳۷۰ 
تاریخ برامکه : ۲۸۲ 
تاریخ بلسی , 6۳ 
تاریخ بیپق : ۱۰۶ 
تاریخ بیهقی (طیع کت بفروشی ادب): 
۳ ۱ ۲ ۲۳+ ۲۳و ۲۳۷ و4۸ ۲و ۲ ۳: 
تاریخ تمدن اسلام.: ٩۰‏ 
تاریخ جهانگشای‌جوینی: ۸٤۲و۳۲۹‏ 
۳۳۸ 
تاریخ الحکیاء قفطى : ۱"و ۱۰4 
تاریخ حمزه اصفهانی : ٩‏ 
تاریخ ذو الفر نین : ۳۷۱ 
تاریخ زندیه: ۳۷۰ 
تاریخ سیستان : ۱۳۶۰۳ 
تاریخ صاحبقرانی : ۳۷۱ 
تاریخ طبری : کول هو هو۳۲۹ 
تاریخ فرشته : ۳۷۹۳۱۰ 
تاریخ گزیده : ۲ و ۳۷۹۳۳۱ 
تاریخ کیتی گشا : ۳۷۸9۳۷۱ 
تاریخ مسمودی : ٩‏ 
تاریخ معجم : ۲۷ 
نار بخ مغول TTY‏ 


علر یخ متتظم ناصر + ۳۷۱ 
تخار بخ ادری: ۳۷۳ 
تاریخ اق ب ۷ و۳۳۰ ۳۳۱ 
۳۳ 
تاریخ هرودوت :۳۲ 
تاریخ سیتی ۳۳٣۱۰‏ 
تاریخ صوفیان TA:‏ 
تار بخ هرات۔ ۳۳۱ 
تاریخ نظام‌الدین : ۲ ۳۳ 
تتبعات اسلامی ٠۰:‏ 
تتمةالیتیم» : ٠١١‏ 
تجارب‌الامم : ۱۶۰ 
جر بدا لمقا ید + ۳۳۵ 
هر بر اقلیدس fre:‏ 
تحریر مجصطی :۳۳۵ 
تسفهة‌الاحرار : ۳۲۶ 
حسته ساقي . ۷۲ ۱۳ ۳۷۸ 
تحنةالشاهیه : ۳۳۷ 
تحقة| لصفر : ۲۹۰ 
تحنة|لعراقین ۰ ۳۵ 
حقیقات و گوتکی درباره انوری: 
:۲ 
تفه | لملو كت : ۵۳و ٩۰‏ 
تحقیقات‌غا نیکوف در باره خاقانی : 
۱:۳ 
تحقیق مساللپند : ۱۰۲ 
تجنیس الخط : ۳۲۸ 
ند کر الاو لیاء . ۱۳ ۷۳۲ ۲۳۳ 
TEYE‏ و۲۳ 
حف کره بز مآ را . ۳۷۶ 
تذ کره‌تقیالدین کاشانی ۲۱۷ 
جن که دلیگغا : ۴۳۶۹ 
جن کر«دو لتشاه سیر قندی :۲ ۳۳ و۳۳۳ 
TTA‏ 
E‏ میخانه :۳۷ 


- 0 _ 


یلکره | کیر شاه : ۳۵۰ 


ند کره هسر به : ۳۳۵ 


تقذ كرةالشمراء : ١٤٤‏ 
ترجمان‌|لبلافه : ۲۳۷۹٩‏ 
تر جمه شیر طبری :۴۷۶ 
ترجمه سلامان وابسال : ۳۳۸ 
تشر بالا فلاك rY{ i‏ 
تعلیقات چپار گا نه قزوینیٰ ۲٤٣۲‏ 
تفسیرصافی :۴۷۸ 

تفسیرتر کی مثنوی:۲۷۳ 

تفیر قرآن (جریر طبری): ٥۸‏ 
تفهیم ابوریعان : ۱۰۲ و۱۶۶ 
تفسیر ای‌ذر عقیلی : ۲۲۸ 

تقویم تر بیت : ۳۳۸ 

تکمله روضه|اصفا : ۳۱۹ 

لماك : ۳۶۵ 

تورات: و۲ ۳و ۸۲ 

تهافت | لفلاسفه : ۲۳۹ 

تهذ یب‌الااحکام : ۲۳۸ 

تهك یب الخلا ae:‏ 

تیموو نامه : ۳۶۹ 

حرف (ج) 

جام جم : ۲۸۲ و۲۸۷ و۸۲ ۲ و۳۳۸ 

جامم الثو ار یخ:۸ 5 ۲و ۳۳۰ و۳۳۱ 

جاهم عباسی: ۰ ۳ ۳۷ 
جلا بر نامه: ۳۱۶ 
چیشید وخورشید:۱ ۲۰ 
چوامم الحکایات:۳۳۲ 

جواهر اسرار (شرحءتنوی):۲۷۳ 
جواهر نامه(عطار ) ۱۳۳ 
جپانآرا: PY:‏ 
جبر واختیار(جامی):۳۲۳ 
جلاءالعیون : ۳۲۷۵ 

جامم | لسمادت:۵ ۳۷ 

چام جم (فرهاد میرزا):۳6۵ 


EE 
9: ا نظامی عر وضی‎ 
۷۳۲۳۱۷ * EY 


rE EE 
TTA حافظ تشر یعع:‎ 
۳۳۸ حافظ چه‌میکوید:‎ 
۳۳۸ : حافظ شیر ین‌سخن‎ 
۳۳۸ , حافظناعه‎ 
۵٩ حاوق:‎ 
۳۳ حافظ( قرو ینی)۸۷‎ 
۳۷۶ حیات|لقلوب:‎ 
۳۷۵ حجها للپند.‎ 
۲۳۸ ۱۲ اط ( جحد افیسی‎ 
و ۳1۹و۳۷۹‎ ۲٤ حبیب السیر:۲‎ 
۲٤٣و۲۳۷ حدااق السعر: 1۹و‎ 
۱۱۹ : حدیقه ستألی‎ 
۳۷٣و۲٦٤: حق‌الیقین‎ 
۳٣٣و۲٤۰ حکةالاشران:‎ 
۳۷۵ حلینه | لمتقین: ۰ و‎ 
حماسه ملی ایر ان:۱۰4‎ 
۳۷ بتی هو سبی:‎ 
موی سهیلی خوانساری):‎ 
ف‎ 
E, خاندان‎ 
۸۰ خداینامك: ۳و ۸۲و‎ 
۳۲۵ خردنامه اسکندری:‎ 
۲۹۲ : خزائن‌الفتوح‎ 
۳۷ خزانه عامره:)‎ 
حسرووشیر ین( نظامی): ۱۸۷ و۲۲۵‎ 
۳۶ ۳۲۵ ۱۰ 
۱۲۱ سرو نامه:‎ 
۳۳۲ خلاصةالا خبار:‎ 
٩ ٥ خرده اوستا:‎ 
۲٩:تشی خورشید‎ 


خواجو(بقلم مید نفیتی) :۳۳۸ 
خسرووشیرین (فردوسی):۲۲۳ 
خانمه الحیات ۲ ۳۳ 
وت : 6 و۳۷ 
خمسه( امیر خمرو دهلوی):۱ ۲٩‏ 
خسه (خواجوی کزمانی).۲۹۵ 
خسه نظامی :۲۱۸ و 4۳ او 1٩۲‏ 
خا ۳۲ 
حوان اغوان:۰ ١٤‏ 


حرف (د) 
داستان خسرو گواتان:۳۰ 
دانشنامه علائی ب ۱۰۱۰۱ 
درةالتاج: ۳۳۸۳۳۰ 
دره نادره. ۳۷۰ 
دستورااوزراء : ۳۷۸۳۸ 
دل شیدای حافظ : ۳۳۸ 

دلیل| امتحیر ین :۱۰:۰ 
دمیه | لقصر : ۲۶۱ 
دیو ان ابن بسن : ۲۹۰ و۳۳ 
دیوان امیر خسرو دهلوی :۲۸۹و ۳۵۰ 
دیوان امیر معزی:۱۲ و۲۲ 
دیوان جامی : ۳۲۰ و۳۷۹ 
دس ان جامی ۳ و۷۹ 
دیوان خافانی؛ ۱۹و۳) ٩۲‏ 
دبوان سلمان ساوچی: rist‏ 
دیوان‌سنائی: ۲۶۲۱۱۶ 
۳ شمس بر بزی: ۲۷۲۲۸ و 
دیوان عنصری:۲٩‏ 
دیوان بابا طاهر: ۱۰۸ و۲٩‏ 
دبوان عطار :۱۱۱ و ۲۶۲ 
دیوان‌فر خی : ۷ و ) ۷۰ 
دیران کمال خجندی : ۳۳۸ 


wm 


IY 


دیوان ضسعودسماه ( چاپ کتا بفروشی 
ادپ) : ۱2-۲ 

دبوان عنوحپری : ۳ ۱۰ 
دیوان اصرخسرو : ۲4۲۱۳۸ 
دبوان ها نف ۳۳و ۲۸۷و ۳6۱ 
دیو آن قطر ان ۱۳ 

اتوری ° ۹ ۳۶۳ 

۱۷۵ 


دیو آن 
دبوات ازرقی ‏ 
دبوان ادیب ار : ۱۷١‏ 

دیوان رشید وطواط ۰ ۱۷۸ 

دیوان ظهیر فازیابی : ۱۸۰ 
دیوان‌جما ل|لدین (تصحیح ادیب نیشا بوری) 

E1۸1 

دیوان ابوالفرج رونی : ۱۸۸و ۲۶۳ 

دبوان سیدحسن فر نوی : ۱۸۹ 

وان سوزن ان رقتهی ۱۹۰۰ 
دیوان عبدالواسم جبلی : ۱۹۱ 
دیوان مختاری فز نوی : ۱۹۲ 
دیوان عبەق بتعارالی : ۱۹۳و۳٤۲‏ 
دبوان مجیر الدین بیلقانی : ۲۱۳ 
دیوان فلکی هروانی ۲۱۹۰ 
دبوان جمالالدين ( تصحیح 

وحیه دستگردی ) : ۳۳۸2۲6۳ 
دبوان کمال‌الدین اسمعیل : ۲۸۶ 
دیوان همام تبر یزی : ۲۸۵ 

دبوان اوحدی مراعه‌ای : ۲۸۹ 


دبوآان عا ذظ : ۶۷ ۳ 
دیوان عبیدزاکانی : ۳۱۰ 
دبوان محتشم کاشانی : ۳۶۵ 


دبوان عرفی : ۳و ۳۵۰ 

ديو ان ماب : ۳۶۷ 

دبوان باباففانی شیرازی : ۲۶۹ 
دیوان هاتقی (خرجردی) : ۳6٩‏ 
دیوان هلالی تال : ۴۳۶۹ 
دیوان اهلی شیرازی : ۳٩‏ 


ییحی تست 


دبوان وحشی: بافقی ۲۶۹ 
ن وصال شیرازی : ۳5٩‏ 
دیواث زلا لی خوانساری E:‏ 
دبوان نظیری نیشابوری ` ۳:۹ 
دیوآن ظپورکا رشب ها : ۳:۹ 
دبوات طالب [ملی : ۲۵۰ 
دبوان |بوطالب کلیم : ۳8۰ 
دبوان فعضی د لت + ۳۵۰ 

د بو ان عیدا لقادر یدل : ۱ ۳6 

و بو ان سيك محمد سحاب : ۳۵۲ 


ديرا و ۳۵۷ 


دبوان مشتاق , ۲۷۲۹۵۳۵۳ 

دیوان ماشق اصفپانی : ۲6۲ 

د بو ان وديل اسر اصفپانی : ۳۵۳ 
دیواث مجر اصفپانی : ۳۵۳و۳۷۹ 
دی ان سا i‏ ۳6۲ 
دبوان قائىقام ۳۷۹۳۹ 
: ۳۷۹۳۷۱ 


دیوان فروقنی: بنطامی : ۱۵ ۳۳۹۵۳ 


دبو ان اد یب | لمما لك فراهانی : * 
دیو ان اد یب بیشاوری ۰ ۳۸۰ 
دبوآث عروین اعتصاهمی ۳۰ 


دیوان قاآنی 


۳۸ 


حرف (ذ) 
ذخره خوارژمشاهی : ۲۳,۸ و ۲۶۳ 
ذمالکلام * ۱۱۳ 

(حرف ر ) 


راحه| لصدوز: 6۳ ۱۸ 
DET:‏ 9 ۴۵ و ۲۶۳۲۶۱ 
۳۷۹ 

راماین : ۷۶۳ 

رباعیات خیام حسین دانش (تر کی) : 
۳:۲ 

رباعیات خیام : ۱۵۷ و ۲۶۲ 
رباعیات یام کر بستن‌سن : ۲۶۲ 


۰۰ 


رسائل اعجاز : ۲۹۲ 


رسالهً خواجه عبداله انصاری : ۲6۲ 


رساله [ لکبیادیس ‏ ۳۲ 


رساله د کترشفق بزبان آ اما نی : ۲:۱ 


رساله دل وجای : ۱۱۳ 
رساله مقولات : ۱۱۶9۱۱۳ 
رساله نفیسه (عرفی) : ۳۶۷ 
رساله واردات۳۱۱ 
رساله این‌سینا : ۱۰6 
رساله وجود: ۱۹۰ 
رساله تحلیلیه : ۳۲۸ 
رساله موسیقی : ۳۲۸ 
رساله قوافی : ۳۲۸ 
رشعات : ۳۳۳و ۳6:۳ 
زو شنالی نامه : ۱۰ 
روضاتالحنات ۰ ۱۳/۹ 
روضه‌الا نوار ۹ ۳۳۸۰۵۵ 
روضه خلد : ۷۵۱ 
روضه|لشهدا : ۳۳۳ 
روضهه: اصفا : ۲۳۲ و ۳6 و ۳۹۵ 
۳۹ 
روضه!لطاهر ین : ۳6۳ 
ریاف الشعر| : ۷و > ۳۷ 
ریاض| لعار فش : ۳۲۷/۳ 
حرف (ز) 
رادالمارغین : ۱۱۳ 
زادالمسافر ین : ۱۳۹ 


بهةالتواریخ محمد بن‌حسن عبد| لکر یم 
۷ ۳۱۷۰ 


زبدةالتواریخ (حافظ ابرو ) : ۳۳۱ 


زین‌الاخبار ( گردیزی) : ۳۲۹۲۳4 
زینت|لمدانمج : ۱۳ 


-۱۸- 


حرف (س) 
ساقی‌نامه : ۳۹۲ 
سیحه الا بر از جامی : ۳۲ 
سین وسخنوران : ۲۷۶۳۱۰ 
سعادت نامه . ۰ع۱و ۷4۵ 
سعدی (ها نری‌ماسه) , ۴۳۷" ر 
سعدی نامه : ۲۷و ۳۳۷ 
سقر نامه ناصر‌خسرو : ۲9۱۳۸ 
سلامان وابسال : ٤۲٣و۸٣٣‏ زب 


سلسلةالذهب : ۳۲٣۳‏ زرب 


سند باد تام ۰ ۱۷ 
سیا ست نامه : ۰ ۷:۳ 
سیر الصاد : ٩6۲‏ 
سیر الملو ك : ۲۳۵ 
سی‌فصل : ۳۳۵ 
سنی ملوث لمجم BA:‏ 
حرف (ش) 
شاهنامه فردوسی :۳۰۰ و ٤ه‏ و ده 
۸ 
شاهنامه ( ابوعلی بلخی) : ۸0 و ٩۸‏ 
شاهنامه ( ابومنصوری 1 ۷ و Ao‏ 
شاهنامه ( اعمدی ) . ۸ 
شاهنامه ( بختاورخانی ) : ٩۸‏ 
شاهنامه ( دقیقی ): ٤‏ و ۱ و وم 
۸ 
شاهناء» ( شاه عالم ) : ٩۸‏ 
شاهنامه (طفلق) : له 
شاهنامه (قدسی) AA:‏ 
شاهنامه ( کلیم) : ٩۸‏ 
شاهنامه (مویدی) : وړ 
شاهنامه (مسعودی‌مروزی) : ۸ 
خاهنامه (نادری) AA:‏ 
شاهنامه (هاتفی) : ۳۶۹ 
شاهنامه (عبا) : ۹۸٥م‏ 
غاهنامه ( شاه‌درویش ) :۰ ۳۹ 


۰ شر ح اشار ات : 


٤ 


۰ ۳۳۳۶ 
O‏ و 
۱۳ ۳۳۸ 
حال حافظط : ۳۳۸ 
حال سلنان ساوجی : ۳۳۸ 
حرح جال مسمود سعد ( قزویثی ) : 
۳:۲ 
شرح حال مولا نا TTA:‏ 
ف =< نی ۶ ۱۳۳۷ 
قانون ابن‌سینا : ۳۳۹ 
۴ قل : ۱۱۳ 
مر r‏ راز : ۲۶۱ و۳۳۷ 
فرح مختعس این حاچب FeAl:‏ 
ر ا 
شر فنامه : ۲۲۳ 
شمرای قبل از رود کی ( طبع کتاب 
فر وشی ادب ) : ۰" 
ال ۰ ۳۷۹۳۵۰ 
شقا 7 ٠١١‏ 
شو اهدالشوه : ۳۳۷ 
شهر بار ان کسام , ۲٤۲‏ 
شبر بار نامه : ۱۹۲ 
شاهنامه احمد تبربزی : ٩۹۸‏ 
گاهتاماه قاسمی : ۹4۸ 


شروشک : ۳۷۶ 
وت حال بلوتارك (د کترشفق): ۳۲ 


۳۷/۵ 

شرح منظو مه سبزواری : ۳۷۸ 
شحره البیه 3 ۳۳۵ 

هو ارق الالهام : ۳۷۸ 


شرح حال محمد ‏ زکریا راژی : 1۰ 
شاهنامه بختیار : ٩۸‏ 
شو اهدالر بو بیته : ۳۷۲ 
(حرقص ) 
میت نامه : ۵ ۲۸ 
فو الصفا : ۳۷۰ 
صراط الستقیم : ۳۷۷ 
حر ف(ض) 
ضحی‌الاسلام + ۷۰ 
حرف (ط) 


طبالبتصوری : °٩‏ 
طبقات | کبر شاهی : ۳۶۳ 
طبقات‌الاطباء ابن ابی اصیبعه : ۱۰ 
و ۲۶۳ 
طقاتالاشافعیه : ۲۶۳ 
طیقاتا لشعرا۰ ابن قتيية : ٩۱‏ 
طقات| اصوفیه : ۱۱۳و ۳۲۷ 
طیقات ناصری : ۳۲۹ 
طریق‌التحقیق : ۱۱٩‏ 
طواطم الا نو ار ومطالم الانظار ` 
۱۱۳۷ ۱ 
حرف (ظ ) 
ظفر نامه تیموری ( شرف الدین على 
بزدی ) FTI:‏ 
فر نامه نظاء‌الدین‌شامی : ۳۳۲ 
ظغفر نامه حما الله مستوهی : 4۸ 


عالم آرای عباسی : ۳۷۰ 
عرت‌نامه ۰ ۳۵۰ 

عجاب | لمخلوقات: ۳۳۰ 

مشق نامه : ۱۱۹ 

عقو نامه : ۱۱۹ 

عقل نامه : ۱۱۹ 
عوارف|لمعارف : ۰ و۱۳۳9 
عوامل : ۲۶۱ 


۶ ون‌الاخبار . 9۸ 
عذرا: ۳۲۰ 
عینالحیات , ۳۷ 
حرف (ع) 
غرةالکمال : ۲۹۰ 
غرةالکمال ( امیر خسرو ) ۲۱5 
گر ب‌نامه : ۱۱۹ 
غرالی نامه , ۲۳ 
غیاثالغات : ۳۷۲ 
غررالفر اند . ۳۷۸ 
حرف ( قف ) 
فجر الاسلام e:‏ 
فراقنامة * ۰۳ ۳ 
فر دوسی نامه کور : ۱۰6 
فر ما ندهی فردوسی : ۱۰۶ 
فرهاد و شیرین (وحشی) : ۳6۸ 
فرهاد و شیر ین (وصال) , ۴۳۹ 
فرهنگ اسدی : 5۳و ۱۳۷و ۲۹۲ 
فرهنگ چپانگیری : ۳۷۵ 
فرهنگ رشیدی : ۳۷۶ 
فر‌هنک سروری : ۳۷۲ 
فرهنگ شاهنامه (ولف) : ٩٩‏ 
فقه وعلم قر آن : ۲۳۹ 
فاته | لباب : ۳ 
فصوص|لحکم : ۳۲۷ 
»له ایران (آلمانی) : ۳۲و 
£ 
قوالدا لضیائیه : ۳۷۲۸ 
فوائد غیانیه : ۳۳۷ 
پر ست این ندیم : ا٣و ٤)٣۴‏ 
فپر ست ا طوسی: ۷2۳ 
فهر ست کتب | لشیمه : ۲۳۸ 


فهر ست نسخ خطیر بو : ۶ ۷۳ 


۳۳۸ + 


فر ست نسخ فارسی بریتیش میوویوم: 


۱۰ 
فبه مافیه : ۲۷۳۲۷۲ 
حرف (ق) 
قابوسنامه : ۲۳۵ و۲۳ 
قانون : ۱۰۱ 
قانون مسعودی : : ۱۰۲ 
قر آن مجید ۰ وا و۱ و ۲:۳ 
۳,۷ 
قر آن| لسعدین : ۲ ۷۲ 
قصه حی‌بن بقظان : ۱۰۲ 
تصس‌العلماء : ۲:۳ و ۳۳۹ و ۳۸۵ 
۰ ۱۳۷/۹ 
قلندر نامه : ۱۱۳ 
قوسنامه ( منسوب بقطران ) :۱4 
فیسات : ۳۷۷ 
فصیده لامیه : ۲۶۱ 
حرف ( لك ) 
کار نامه : ۱ و ۷۸ 
کار نامه اردشیر با بکان : ۲۱و۲۸ و٩۲‏ 
۴1 * او ۸ 
کافی : ٥٩‏ 
کشاف زمختری : ۰ و۳۰۷ 
کشف! لیحجون : ۷۱۳۰۱۳ 
طیله وومته : ۲ و۳۲ و ۲۶۳۲۳۷ 
۳۳۷ ۱ 
کار نامه( سناگی): ۱۱۹ 
کلیله ابن مقفع TUT‏ 
کلیله و دمنه رود کی : 5۳ و ۱۳۸ 
۲۳۹ 
کال لیلاغه : ٩۱۰۰‏ 
کمال‌نامه : ۲۹۵ 
كنز السالکین :۱۱۳۰ 
کنوزالرموز ۰ ۱۱۹ 
E‏ داد ۱۳ 


کشکول : ۳۷ 
کف |لحقای : ۳۷۷ 
کلمات مکنو نه : ۳۸۸ ۱ 
کلیات چابیوخطی امیر خسرو ( مسجد 
سیپسالار ) : ۳۳۸ 
کلمات عله عرا : ۳۷۹ 
حرف( ک) 
کاتپا :۲۹و۲٣‏ 
گجتك ابالش : ۲۸ 
گرشاسب نامه + ۱۳۶ 
گلستان سعدی : ۲۶۸ و۲1۹ و۲۵۰ 
YoY ۱‏ و۲۶۷ و ۲۵۸ و۲۹۰ 
۳۷ 
القن ابراهیمی : ۳۶۳ 
گلشن راز شبستری:۱۳۳و ۲1۱۶و ۲۹۵ 
و ۲۳۸ 
گلشن‌راز (عرفی) : ۳6۷ 
گلشن (صبا) : ۳۰۳ 
گل ونوروز » ۲۹۶2۲۹۲ 
گنجینه نشاط :۰ ۳۵۰ 
گوهر نامه :۷۹۹ 
گرهرمراد ً ۳۷۸۳۷ 
حرف (ل) 
لباب‌الالباب : 4۳ وه؛ و ۵۳ و۹۷ 
۳۲۷ ۳۷۰ 
لب‌التوار یخ: ۱۷۰ 


لت نامه شاهنامه عدالقادر بخدادی 


٩۸ 

امعات: ۳۲۷ 

لوامم:۳۲۷ 

او امم‌الاسرار : ۳۳۷ 
لوامم‌الاشراق فى مكارم الاخلاق : 
۳۳ 

وایح:۳۲۷ 


لیلی ومجنون (جامی) : ۳۲۵ 
لیلی ومحنون (نظامی) ۰( 
۳۵ 
لیلی و مجنون ( هاتقی خرجردی 2:4 
۳ 
لوامم ربانی: ۳۷۵ 
ای المنتظمه :۳۷۸۲ 
حرف (م) 
مباحث المشرقیه : ۲۷۰ 
مثنوی مو لوی : ۲۷۰ و۲۷۲۱و ۲۷۲ 
۱-۱۸۳ 
مجا لس الموّ منت ۰ ۳۶۳۳۳۹۱۲۳ 
و۳۷۲ ۳۷۹ 
ما لس‌النفایس : ۳۷۲ 
مجله ارمغان : ٩۰‏ و۳۳۸ و٣٤۲‏ 
۳۷ 
مجله آ موزش وپرورش : ۱۰۶ 
محله انجین آسیائی آ لمان Not‏ 
مجله باختر : ۱۰۶ 
مه شري :۱:۴ 
مجله کاره : ۱۰ 
مجله مپر: ۱۰۶ و۳: ۳۷۹۲ 
مجم الامثال : ۲8۰ 
مجمم‌البیان : ۲۳۹ 
ممم الغمهاء : ۵۱۷۹ ۳۷۳۲ 
مجنل | لتو ار بخ و القصس :۳۷۸ 
مجدل فصیحی : ۳۳۱ 
مچنون ولیلی : ۲۹۱ 
مقالات (بپار) : ۳۲ 


سنوی وامق و عذر | : ٩‏ 

مقبل نامه : ۲۲۳ 

مقدمه ناصر خسرو (غنی ژاده ) : 
E‏ 

مقدمه گلندام : ۳۳۸۸ 


ت 


معر احالمومنیت : ۳۷۵ 
میحاسن الا داب : ۳۷۵ 
معراح السماده : ۳۷۵ 
م م | لفر س ۳۷۲ 
مشرق‌الا توار : ۳۷۷ 
عشاعر ۳۷۷ 

میدءا لیعاد : ۳۷۷ 
متتخب بای ۳۷۹ 
ماد شت : ۲۷ 

ماه ا :۱۹ 
متس حح : ۳۲۸ 
متخات و عخت.ات :۳۲۸ 


منتخیات شس بر یز ی (ایزد گشسب) 


FTA 

مقدمه بپارستان (محیط) : ۳۳۸ 
مقدمه گلستان (عبدا لمظیم قریب) : 
۳۳۸ 

ما ثر سلطا : ۳۷۱ 

مثنوی زلالی خوانساری : ۳4٩‏ 
مشنوی شاه دروش : ۳۶۷ 
محا کمات : ۳۳۷ 

مهبت نامه : ۱۱۳ 

محصل : ۲۰ 

»سول : ۲۰ 

مختار نامه : ۱۲۳ 
مخزن‌الاسرار : ۲۳۱۲۲۵ و۲۹۱ 
۵ ۳۳ ۳۰۰ 

هر آت‌البلدان : ۳۷۱ 

مر آت‌العالم ۳۳ 

مر آت‌المیفا : ۳۶۳ 

مرژبان نامه : ۳۳۸ و۲۶۳ 

مر ادا لعباد : ۳۳۵ 

مصباح مطرزی : ۳۰۷ 

مصیبت ناهه : ۱۲۳ 

مسجم الاد ياء : ۲۶۳۱۰ 


و 1 


السعدین FTN:‏ 
و + ۳۳۵ 
معیارالعلوم ۲۳۰ 
مفتاح العلوم : ۲۰۷ 
مفتاح | لفتوح ! 
مفصل زمخشری : ۲6۰ 
مقامات بدیمالزمان هبدانی : ٩٩‏ 
۱۳۷ 
مقاعمات حر بری: :۲۳۷ 
عقاعات حمبدی) ۰ ۷ و۲۶۳ 
مشكوة الانوار : ۳۷۶ 
مقاصدا لفلاصفه. . ,۴۲۳۹ 


مقایسه لیلی ومچنون و رومئوژولیت. 


۱:۳ 

مقدمه‌الادب : ۳۶۰ 

مقدمه حافظ خلغالی : ۳۳۸ 
مکاتیب مولانا : ۳۳۸ 

ملل ونعل : ۲۶۰ 

مناجات نامه : ۱۱۳ 
مناژلالسایر ین : ۱۱۳ 
مناقت‌المار فن : ۳۳۸ 
منتخب‌اخلاق ناصری : ۳۳٩‏ 
منتخب الاشعار ۲۹۷ 

منتخب التوار بخ (بداونی) : ۳۳ 
منتخب التواریخ (محمدین سیف) > 
۳:۳ 

منتخبات فارسی (شمر) : ۲۶۲ 
متطق‌العشای : ۲۸ 
منطقالط : ۱۲۳ 

مذقد دن ااضلال : ۲۳۹ 

من لا بحضرهالفقیه ۰ ٩۱۹۰‏ 
مواقف : ۳۰۸ و۳۳۷ 
مپابرمهابرات : ۳۶۳ 
منهاجالوصول ۰ ۳۳۰ 


ناسخ التو ار یخ : ۳4۵و ۳۷۹2۳۷۱ 
نامه دا نغوران : ۳۳۸و۵ ۳ و۳۷۳ و 
۳۳۹ 

تجومالسماء : ۳۷4 

نز هه | لقلوب : ۳۳۱ 

نظام| لتو ار بخ TF"‏ 

نفعات الانس : ۱۱۳ و۲۶۱ و ۳۲۷ 
۳۳۳ 

۳۷۸ 

تقش | لفصوص : ۲۷ ۴ 

تکات بیدل : ۳۶۱ 

نگارستان ( جوینی ) : ۲۵۱و۳۷۰ 
ثل‌دهن : ۳۵۰ 

نهايةالادراك : ۳۳۷ 

نهايةالقول : ۲6۰ 

نپایة! لکمال : ۲۹۰ 
ه سین :۲۹۲ 
نان وحلوا: ۳۷ 
نظامی وزمان او : ۲٤۳‏ 

حرق (و) 


وجه دین : ۱۳ 


وسطالحیوة : ۲۹۰ 

وفات‌الاعیان : ۷۱ و ۱۰۶ و ۲۶۳ 
۳۷۱ 

ولدنامه : ۳۳۸ 

وبس‌ورامین : ۲۶۲۱۷۱۷ 
واسطالمقد : ۳۲۲ 

حرف ( ) 

هشت بشت : ۲۹۲ 

هفت اقلیم : ۲ ۳۷۲ 

هفت اورنگ : ۳۲۳۳۲۲ 

هقت بیکر : ۲۹۵۲۹۲ 

هففت حصار : ۱۱۳ 

هفت‌منظر ۳۶۹۰ 

همای وهمایون : ۲۹۶ 

حرف (ی) 

یاد کار ژریران : ۳۰و۸۶ 

بث مه | لدهر تعا لبی : ۷۱۰۲ 
يوست و ژلیهای فردوسی۰ ۲ و۹3 
۱۰ 
بوسف‌وزلیغای جامی : ۳۲۵ 


بوسف‌وزلیخای ( ۲ ذر یگدلی): ۳۷۳ 
بوسف و زلیغای (مو بدی): ۵ > 


۷ 


ر 


